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دیباچه««
در طلیعـه چهـل سـالگی انقلاب شـکوهمند اسلامی و بعـد از چهـار دهـه تلاش و 
مجاهـدت در عرصـه هـای اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و فرهنگی، فکر و کلام رسـا و 
راسـخ امـام راحـل بـه گوش می رسـد که: »مسـجد محلی اسـت کـه از آن بایـد امور 
اداره شـود. ایـن مسـاجد بود که ایـن پیروزی را برای ملت ما درسـت کـرد. این مراکز 
حساسـی اسـت کـه ملـت بایـد بـه آن توجه داشـته باشـند. اینطور نباشـد کـه خیال 
کننـد کـه حالا دیگـر ما پیروز شـدیم، دیگر مسـجد مـی خواهیم چه کنیـم. پیروزی 

ما برای اداره مسـجد اسـت.«1 
در تمـام ایـن سـال‌ها، فعالیـت های شـایان توجهـی در بسـیاری از نهادها و سـازمان 
هـای متولـی در حـوزه مسـجد صـورت گرفتـه اسـت. امـا دانـش تخصصـی مدیریت 
مسـجد و تدویـن نظریـات و تجربیـات مرتبـط بـا آن، در ایـن دوره، امـری مغفـول و 
فرامـوش شـده بـود که در آسـتانه چهل سـالگی انقلاب اسلامی و عطف بـه فرمایش 
امـام عزیـز کـه پیـروزی مـا بـرای اداره مسـجد اسـت، بر آن شـدیم، داشـته های 
خـود را در مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد کـه بـه تعبیـر مقـام معظم رهبـری، به 

20/4/59 :  1
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عنـوان »مرکـز و مرجـع مقبـول، آگاه و نافذالکلمـه ای در امـر مسـاجد1« محسـوب 
می‌شـود، در حـوزه هـای مطالعاتـی، برنامـه‌ای و عملیاتی تجمیع و تدویـن نموده و به 
محضـر صاحـب نظران، دسـت انـدرکاران و کارگـزاران عرصه مسـجد تقدیـم نماییم. 
امیـد اسـت ضمـن مطالعه و بهره مندی از ایـن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشـنهادات 
خـود، در تکمیـل هـر چـه بهتر و کیفـی محصولات در حوزه مدیریت مسـجد، سـهیم 
باشـید. فرامـوش نکنیم »چنانچه مسـاجد کیفیت شایسـته خود را بیابـد، هزینه های 

مادی و معنوی بسـیاری از دوش جامعه، مردم و مسـئولان برداشـته خواهد شـد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابلاغیه ی رهبر معظم انقلاب به آیت  الله مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2  : رهبرمعظم انقلاب 19/7/1390
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مقدمه

گفتمانِ مسجد در قرآن؛ مسئله‏ها و روش‌ها««

درآمد««
مسـجد، در آموزه‏هـای ادیـان الهـی، از مؤلفه‏هـای بنیادیـن دیـن‌ورزی و از نمادهـای 
گرایـش بـه معنویـت و معیـار پرسـتش خداونـد بـه شـمار می‏آیـد؛ مؤمنـان در متـون 
دینـی بـا نشـانگان سـجده و حضـور در مسـاجد شناسـانده شـده‏اند. جلـوه و نمُـود 
اجتماعـی و عینـی معنویـت و ایمـان، در مکانـی بـه نـام مسـجد بـه ظهـور می‏رسـد؛ 
از ایـن رو، مسـجد در ادیـان جایگاهـی والا و ممتـاز دارد؛ پیـروان ادیـان بـا اجتمـاع در 
مکانـی خـاص به نیایش و سـتایش خداونـد می‏پردازند، بـه تعالی سـطح معرفت دینی 
و سیاسـی هم‌کیشـان خـود کمـک می‌کننـد و پیوند‏هـای اجتماعـی ـ دینـی خـود را 
اسـتوارتر می‏‏سـازند. ایـن مـکان در ادیـان وحیانـی بـا نام‏هـا و سـاختارهای گوناگـون 
ظهـور یافتـه اسـت؛ واژه‌هـای دیـر، کلیسـا، کنسـیه، صومعـه در ادیـان پیش از اسلام 
بـه چنیـن مکان‏هـای مقدسـی اشـاره دارنـد؛ در اسلام نیـز واژه »مسـجد« بـه عنوان 
برابرنهـاد آنهـا در زبان عربی، جایگزین واژگان پیشـین شـد و البته هوشـمندی خاصی 
در انتخـاب ایـن معـادل بـه کار رفتـه کـه نشـان از روح حاکـم بـر چنیـن مکان‌هـا و 
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حکمت بنـای آنهـا دارد. 
در فرهنـگ اسلامی مسـجد بـا کارکردهـای معنـوی، اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی، 
اخلاقـی و تمدنـی خاصـی پدیـد آمـد. از این رو نقش مسـجد در رشـد و معرفی اسلام 
انـکار ناپذیـر اسـت و تفکیـک میـان تحقق دین اسلام و مسـجد بسـی دشـوار. سـیره 
عملـی رسـول خـدا نیـز نشـان می‏دهـد مسـجد در عملکـرد تبلیغـی وی، محور و 
نقطـه ثقـل بوده و همـاره به عنوان نهـادی دینی در پیشـبرد اسلام نقش‌آفرینی کرده 
اسـت. باتوجـه بـه نقـش و کارکرد مهم سـجده در دین اسلام، آیـات و روایـات فراوانی 
دربـاره آن صـادر شـده‌اند کـه هـر یـک بـه تحلیـل بعُـدی از ابعـادی ایـن نهـاد دینـی 
پرداخته‏انـد. برخـی محققان به رسـالت مسـجد در اسلام توجه نشـان داده و نقش این 

نهـاد را در توسـعه جغرافیایی اسلامی بـه خوبی نشـان داده‌اند1.
شـناختِ منزلـت، حکمـت و چرایی هـر پدیده‏ای در فهـم ماهیت و کارآمـدی آن نقش 
مؤثـری دارد؛ هـر چـه معرفـت ما دربـاره حقیقـت یک پدیده مـادی و معنـوی دقیق‏تر 
و جامع‏تـر بـود، فلسـفه و حکمـت وجـود آن در نظـام احسـن تکوین و تشـریع برای ما 
روشـن‏تر باشـد، بـه همـان میـزان در نـوع مواجهـه و بهـره‏وری مـا از آن تأثیـر خواهد 
گذاشـت. همیـن قاعـده در مواجهـه مـا بـا پدیده دینـی مسـجد در ادیان قابـل تطبیق 
اسـت. مسـجد در ادیان آسـمانی از شـمار پدیده‏های دو سـویه مادی و معنوی اسـت؛ 
زیـرا از یـک منظـر ماهیتی محسـوس و ملموس دنیایی دارد که همـان مکان و معماری 
آن اسـت و از منظـر دیگـر، منزلتـی فـرا مـادی و معنـوی در هدایت فـردی و اجتماعی 

دارد.  مؤمنان 
اندیشـه‏ای کـه مسـجد را صرفـاً یـک سـازه بـر آمـده از سـنگ و چـوب می‏دانـد که در 
جایـی از زمیـن بـرای عبادت انسـان‏ها سـاخته شـده بـا اندیشـه‏ای که همه هسـتی را 
مسـجد می‏بینـد کـه هـر لحظـه در برابـر خداونـد بـه خضـوع و طلـب فیض بـه خاک 
افتـاده اسـت، تفاوتـی از عـرش تـا فـرش دارد. ممکـن اسـت برخـی شـناختی محدود 
از حقیقـت مسـجد و منزلـت آن در معـارف وحیانـی داشـته باشـند و در نتیجـه تعامل 
چنـدان اسـتوار و سـودمندی بـا آن بـر قرار نسـازند. ریشـه ایـن محرومیت‏هـا همه در 

1 . حسین، المسجد و رسالته فی الاسلام، وانلی، المسجد فی الاسلام: رسالته،  نظام بنائه و احکامه و  آدابه  و بدعه.
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ندانسـتن یـا محرومیـت از بنیان‏هـای معرفتـی دربـاره حقیقت مسـجد اسـت.
اکنـون پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه مسـجد در رویکـرد قـرآن چـه ماهیتـی دارد و 
دوره‏هـای تاریخـی، مسـائل، کارکرد‏هـا و شـاخص‏های آن کدام‏انـد؟ پاسـخ بـه مجموع 

ایـن پرسـش‏ها مـا را بـه گفتمـان مسـجد در قـرآن نزدیک‏تـر خواهـد سـاخت.

گفتمان مسجد««
مقصـود از گفتمـان قرآنی مسـجد، تبیین کردن میـزان توجه و اهتمـام این کتاب الهی 
بـه فرهنـگ مسـجد در حیـات فـردی و اجتماعـی مسـلمانان اسـت که شـامل مفهوم، 
پیشـینه، منزلـت، کارکـرد و شـاخص‏های آن اسـت. بـرای کشـف این گفتمـان در گام 
نخسـت، بایـد بـه خـود این متن وحیانـی رجوع کرد و بازتـاب این گفتمـان را از تحلیل 
داده‏هـای متناسـب با فرهنگ مسـجد، بررسـید. در ایـن پژوهش از مجمـوع داده قرآنی 
متناسـب بـا مسـجد با عنـوان »آیات المسـجد« یـاد کرده‏ایـم. این آیـات اعـم از آیاتی 
هسـتند کـه بـه صراحـت در آن‏هـا کلمـه مسـجد یـا مسـاجد بـه کار رفته‏اند و شـامل 
آیـات متناسـب بـا سـجده‏گزاری بر خداوند، سـجده هسـتی و دیگـر مفاهیـم مرتبط با 
مسـجد و سـجده در قـرآن اسـت؛ زیـرا بـر این باوریـم که ادبیـات قرآنی در ترسـیم هر 
موضوعـی تنـوع خاصـی دارد و الزامـاً از یـک تـک واژه برای ترسـیم دیدگاه خـود بهره 
نبـرده اسـت. بـرای مثـال، در همیـن موضـوع مسـجد، گاه از واژگان مصلّـی، بیت، باب 
وهماننـد آن‏هـا بهـره بـرده اسـت. به هـر روی مراد مـا از »آیـات المسـجد«، گزاره‏های 
قرآنـی کارآمـد در تحلیـل رویکرد قرآنی درباره مسـجد بـه عنوان مکانی بـرای معرفت، 

عبـادت و هدایت اسـت.
آیـه شـناخت مسـجد در قـرآن، گام نخسـت گفتمان‏شناسـی مسـجد در قرآن اسـت و 
نتایـج آن در ترسـیم و تحلیـل گفتمـان قرآنـی مسـجد سـودمند اسـت. بدیـن منظور 
می‏تـوان از دو روش واژگانـی و روش مفهومـی بهـره جسـت. مقصـود از روش واژگانـی، 
جسـتجوی کاربـرد مسـجد و مشـتقات آن در آیـات قرآن کریـم برای اکتشـاف رویکرد 
قرآنـی بـه ایـن موضوع اسـت. کاسـتی ایـن روش آن اسـت که چه بسـا قـرآن از واژه یا 
مفهـوم دیگـری بـرای تبییـن سـجده بهـره برده باشـد کـه در جسـتجو کردن بـر پایه 
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ایـن روش، آن‏هـا مغفـول بمانند؛ هماننـد واژه البَْیْـت1، البْـاب2، صَوامِع، بیَِـع، صَلوَات3، 
دا4ً«، » وَ إذِْ  یـا از سـاختارهای معنایـی و بیانـی دیگری هماننـد »وَ ادْخُلُـوا البْـابَ سُـجَّ
جَعَلنَْـا البَْیْـتَ مَثابـَهً للِنَّـاسِ وَ أمَْنـا5ً« »وَ اتَّخِـذُوا مِـنْ مَقـامِ إبِرْاهیـمَ مُصَلًّىـ6«... ، برای 
اشـاره بـه ایـن آمـوزه بهره برده باشـد که در نـگاه آغازین دلالت روشـنی بر آن نداشـته 
باشـند. بـرای جبـران این نقصیـه، از روش مفهومی برای تکمیل آن اسـتفاده می‏شـود. 
روش مفهومـی بـا مطالعـه مـوردی آیات به هدف یافتـن مفاهیم و سـاختارهای معنایی 
مشـابه بـه سـجده و مسـجد اطلاق می‏شـود که هر چنـد دیربازده و دشـواریاب اسـت، 
ولـی نتایـج ارزش‏منـدی در اختیـار ما قـرار می‏دهد و در ترسـیم رویکرد قرآنـی به این 
آمـوزه و تبییـن گفتمـان آن ضرورت دارد. به این مهم در فصل سـوم با عنـوان »واژگان 

جانشـین مسـجد در قـرآن« پرداخته‏ایم.
تـا مـا شـناختی از پیشـینه و تطـور تاریخـی یک موضـوع یا پدیده نداشـته باشـیم، هر 
نـوع داوری مـا دربـاره آن نـا تمـام خواهـد بـود. تاریـخِ هـر پدیـده‏ای جزئـی از ماهیت 

ـهَ مُبـارَكاً وَ هُدىً للِعْالمَیـنَ: در حقیقت، نخسـتین خانه‏اى كه براى  ذی ببَِكَّ 1 . آل‏عمـران، 96: » إنَِّ أوََّلَ بیَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَّـَ
]عبـادت‏[ مـردم، نهـاده شـده، همان اسـت ـكه در مكه اسـت و مبارك، و بـراى جهانیـان ]مایه‏[ هدایت اسـت.«؛ بقـره، 125: 
ـجُود: و چون خانه ]كعبـه‏[ را براى مردم  عِ السُّ كَّ ائفِیـنَ وَ العْاكِفیـنَ وَ الرُّ ـرا بیَْتِـیَ للِطَّ »وَ عَهِدْنـا إلِ‏ىـ إبِرْاهیـمَ وَ إسِْـماعیلَ أنَْ طَهِّ
محـل اجتمـاع و ]جـا‏ى[ امنىـ قرار دادیـم، ]و فرمودیم:[ »در مقـام ابراهیم، نمازگاهى بـراى خود اختیار كنیـد«، و به ابراهیم 
و اسـماعیل فرمـان دادیـم ـكه: »خانـه مرا بـراى طوافك‏نندگان و معتكفـان و ركوع و سـجودكنندگان پاكیزه كنیـد. «؛ الحج، 
ـجُودِ: و چون براى  عِ السُّ كَّ ائفِیـنَ وَ القْائمِینَ وَ الرُّ ـرْ بیَْتِیَ للِطَّ أنْـا لِبِرْاهیـمَ مَكـانَ البَْیْـتِ أنَْ لا تشُْـرِكْ بی‏ شَـیْئاً وَ طَهِّ 26: »وَ إذِْ بوََّ
ابراهیـم جـاى خانـه را معیـن كردیـم ]بـدو گفتیـم:[ »چیـزى را بـا من شـریك مگـردان و خانـه‏ام را بـراى طوافك‏ننـدگان و 

قیامك‏ننـدگان و ركوعك‏ننـدگان ]و[ سـجده كنندگان پاكیـزه دار.«.
داً نغَْفِـرْ لكَُمْ  ـهٌ وَ ادْخُلُوا البْابَ سُـجَّ 2 . اعـراف، 161 »وَ إذِْ قیـلَ لهَُـمُ اسْكُـنُوا هـذِهِ القَْرْیـَهَ وَ كُلُـوا مِنْهـا حَیْـثُ شِـئْتُمْ وَ قُولوُا حِطَّ
خَطیئاتكُِـمْ سَـنَزیدُ المُْحْسِـنینَ: و ]یـاد ـكن‏[ هنگامىـ را كه بدیشـان گفته شـد: »در این شـهر سكـونت گزینیـد، و از آن- هر 
جـا ـكه خواسـتید- بخوریـد، و بگوییـد: ]خداونـدا،[ گناهـان ما را فـرو ریز. و سـجدهك‏نان از دروازه ]شـهر[ درآیید، تـا گناهان 

شـما را بـر شـما ببخشـاییم ]و[ بـه زودى بر ]اجـر[ نیـكوكاران بیفزاییم«.
مَـتْ صَوَامِـعُ وَ بیَِـعٌ وَ صَلـَوَاتٌ وَ مَسَـاجِدُ یذُْكَـرُ فیِهَا اسْـمُ اللهِ كَثِیرًا  وَ  دِّ 3 . حـج، 40: » وَ لـَوْ لَ دَفْـعُ اللهِ النَّـاسَ بعَْضَهُـم ببَِعْـضٍ لهَّ
لیََنصُـرَنَّ الُله مَـن ینَصُـرُهُ  إنَِّ اللهَ لقََـوِىٌّ عَزِیـز: آن مؤمنانـی کـه به ناحق از خانه‌هاشـان آواره شـده )و جرمی نداشـتند( جز آنکه 
می‌گفتنـد: پـروردگار مـا خـدای یکتاسـت. و اگـر خدا )رخصت جنـگ ندهد و( دفع شـر بعضی از مـردم را به بعـض دیگر نکند 
همانـا صومعه‌هـا و دیرهـا و کنشـت‌ها و مسـاجدی کـه در آن )نمـاز و( ذکـر خـدا بسـیار می‌شـود همه خـراب و ویران شـود. و 

هـر کـه خـدا را یـاری کنـد البتـه خدا او را یـاری خواهد کـرد، که خـدا را منتهـای اقتدار و توانایی اسـت.
ـهٌ نغَْفِـرْ لكَُمْ  داً وَ قُولـُوا حِطَّ 4 . بقـره، 58: »وَ إذِْ قُلنَْـا ادْخُلُـوا هـذِهِ القَْرْیـَهَ فَكُلُـوا مِنْهـا حَیْـثُ شِـئْتُمْ رَغَـداً وَ ادْخُلُـوا البْـابَ سُـجَّ
خَطایاكُـمْ وَ سَـنَزیدُ المُْحْسِـنینَ: و ]نیـز بـه یـاد آرید[ هنگامىـ را كه گفتیم: »بدین شـهر درآیید، و از هر كجاى آن خواسـتید، 
فـراوان بخوریـد، و سـجدهك‏نان از در ]بـزرگ‏[ درآیید، و بگوییـد: ]خداوندا،[ گناهان ما را بریز. تا خطاهاى شـما را ببخشـاییم، 

و ]پـاداش‏[ نیـكوكاران را خواهیم افـزود.«. ر.ک: نسـاء، 154؛ اعراف، 161.
5 . بقره، 125.
6 . بقره، 125.
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شـناختی آن اسـت. در رویکـرد تاریـخ تحلیلـی بـه یـک موضـوع، پدیـداری و تطورات 
آن برابـر داده‏هـای موجـود طبقه‏بنـدی، تحلیـل و داوری می‏شـود. نتایـج ایـن رویکرد، 
شـناختی جامـع و تـوان داوری دقیق‏تـری را دربـاره موضـوع مـورد بحـث در اختیـار 
مـا قـرار می‏دهـد. شـماری از آیـات قـرآن، آگاهی‏هـای سـودمند و مطمئنـی از جایگاه 
تاریخـی مسـجد در دوران‏های پیش از اسلام در اختیار ما قرار می‏دهنـد. از این معارف 
تاریخـی مسـجد در قـرآن، بـه آموزه‏هـای تاریخـی یـاد کردیـم و در فصل چهـارم برای 
نخسـتین بـار به تحلیلی جامـع از وضعیت تاریخی مسـجد از منظر قرآنـی پرداخته‏ایم.
زاویـه دیـد انسـان‏ها بـه لحـاظ محدودیت‏هـای شـناختی و هم‏چنیـن نـوع نیازهایـی 
کـه دارنـد، همـاره در تعریـف انسـان از یک پدیـده و تعیین حـد و حـدود آن تأثیرگذار 
بـوده و هسـت. مـا انسـان‏ها همـاره پدیده‏هـا را در حـد شـناخت انسـانی خـود داوری 
کـرده و بـرای آنهـا محـدوده تعییـن می‏کنیـم. قـرآن در بخشـی از آیـات و آموزه‏هـای 
خـود بـه مـا می‏آمـوزد که پیـش از ایـن که به مسـجد برویـم، بایـد آن را بـه خوبی در 
پرتـو معـارف وحیانـی شـناخته باشـیم. این شـناخت لازمه بهـره‏وری از مسـجد بوده و 
در مناسـبت‏های معنـوی و اجتماعـی جامعه اسلامی تأثیـر جدی دارد. بـه نظر می‏آید 
یکـی از زمینه‏هـا یـا علـل مسـجدگریزی بـه ناشـناختن بنیان‏هـای نظری یـا معرفتی 
مسـجد بـاز می‏گـردد کـه بـه خوبی بـرای مخاطبـان تبییـن و تحلیـل نشـده‏اند. یعنی 
بـرای مخاطبـان مسـلمان بـه طـور دقیـق تبییـن نشـده اسـت کـه اسـاس و حقیقـت 
مسـجد و سـجده بـرای خداونـد چیسـت؟ و گسـتره مسـجد در جهان‏بینـی قرآنـی تـا 
کجاسـت؟ در پاسـخ بـه این ضـرورت، قرآن کریم در بخشـی از آیات خـود به بنیان‏های 
معرفتـی مسـجد پرداخته و معـارف عمیق و جذابی از ماهیت و حقیقت مسـجد را برای 
مخاطبـان خـود بـر نموده اسـت که کمتـر بدان‏هـا توجه شـده و روی آن‏هـا و پژوهش 
می‏شـود. آگاهی‏هـای قرآنـی ما از مسـجد بیشـتر معطوف بـه جنبه محسـوس و مادی 
آن اسـت؛ یعنـی محلـی بـرای اجتمـاع گروهـی از مؤمنان بـرای انجام اعمـال عبادی یا 
سیاسـی؛ ولـی ایـن همـه حقیقـت درباره مسـجد نیسـت. قـرآن، حقیقتِ مسـجد را به 
پهنـای هسـتی و همـه آفاق پیـدا و ناپیدای آن می‏بینـد؛ در نگرش قرآن، هسـتی خود 
مسـجدی بـس بـزرگ اسـت کـه موجـودات در آن بـه طلـب فیـض و هدایت یـا انابه و 
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اسـتغفار مشـغول هسـتند؛ این گونه نیسـت که مسـجد محدود به مکانی خاص باشـد، 
بلکـه شـرق و غـرب هسـتی، همـه مسـجد اسـت و مؤمن بایـد خـود را همـواره در این 
مـکان مقـدس ببیند؛ زیرا هسـتی، مکان زیسـت اسـت کـه خداوند برای انسـان آفریده 
و همـاره نظاره‏گـر او در ایـن مکان اسـت. آیا چنین جایی قداسـت و طهارت نـدارد؟ آیا 
در چنیـن جایـی نبایـد مراقبـت داشـت؟ اسـف‏مندانه باید گفـت معارفی از این دسـت 
کمتـر بحـث و بررسـی شـده‏اند و بیشـتر قرائـت فقهـی از مسـجد در ذهـن و فرهنـگ 

مسـلمانان رسـوخ یافته است.
در این پژوهش، از مجموعه آیاتی که جنبه‏های معرفت‏شناسـی مسـجد در نظام قرآنی 
را بـرای مخاطبـان بیـان می‏کننـد، به »آموزه‏های شـناختی مسـجد« یـاد کرده‏ایم. بن 
مایـه ایـن آیـات مباحـث مرتبـط بـه شـناخت بنیادهـای معرفتـی و اعتقادی مسـجد 
در آیـات قرآنـی اسـت کـه از آن می‏تـوان بـه معرفت‏شناسـی مسـجد نیـز یاد کـرد. در 
ایـن مباحـث بـه تحلیـل آموزه‏های شـناختی مسـجد در قـرآن خواهیم پرداخـت. این 
مباحـث بـر دیگـر آموزه‏هـای رفتـاری ـ فقهـی مسـجد تقـدم دارنـد و دلیل تقـدم آن 
نیـز همـان تقـدم شـناخت بـر عمل اسـت؛ زیـرا تا علـم به چیـزی نداشـته باشـیم، به 
طـور قطـع زمینـه عمـل در آن نیـز بـرای ما پدیـد نخواهد آمـد. برابـر آیـات مرتبط با 
مقـولات معرفتـیِ مسـجد، دو آمـوزه گسـتره مسـجد و گسـتره مسـجدیان را در فصل 
ششـم کتـاب بررسـی خواهیـم کرد. در آموزه نخسـت، بر پایـه آیه‏ای از آیـات قرآنی، به 
تبییـن دامنـه حقیقـی مسـجد از منظـر قرآنـی پرداختـه و در حقیقت به این پرسـش 
پاسـخ داده‏ایـم کـه از نـگاه قرآنی، محدوده مسـجد کجاسـت؟ آیا مسـجد قرآنی همین 
مسـاجد شـناخته شـده در میان مسـلمانان اسـت؟ به بیان دیگر، همین مسـاجد عرفی 
بیانگـر گسـتره حقیقی مسـجد هسـتند یا ایـن که قـرآن دیدگاهی وسـیع‏تر از این حد 
و انـدازه بـرای مسـجد قائـل اسـت؟ اگـر پاسـخ مثبت اسـت، گسـتره قرآنی مسـجد تا 
کجاسـت؟ مسـجد راسـتین مکانـی اسـت که حقیقـت سـجده در آن تبلور بیایـد تا آن 
مـکان شایسـته اطلاق مسـجد بـوده و فاعـل آن زیبنده نگین سـاجد باشـد. در مبحث 
گسـتره مسـجدیان بـه ایـن پرسـش پرداخته‏ایم کـه: سـجده‏گزاران از منظر قـرآن چه 
کسـانی هسـتند؟ آیا فقط انسـان، سـاجد خداوند اسـت یا ایـن که موجـودات دیگر نیز 
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بـا این آمـوزه آشـنا بـوده و سـجده‏گزار خداوند متعال هسـتند؟
تبییـن نگـرش قـرآن بـه رابطه جنسـیت با مسـجد یکی از مسـائل مهم مسـجدپژوهی 
اسـت کـه در فصـل هفتم بدان خواهیم پرداخت و در اصل پاسـخ به این پرسـش اسـت 
کـه: نظریـه قرآن درباره نسـبت جنسـیت با مسـجد چیسـت ؟ دیدگاه غالب این اسـت 
کـه مسـجد مکانـی مردانه اسـت و از ایـن رو، اصل، بر حضور مردان در مسـجد اسـت و 
حضـور زنـان، فرعی یا استثناسـت. حتـی ممکن اسـت از ظاهر برخـی گزاره‏های دینی 
چنیـن بـه ذهـن آید کـه بهتر اسـت زن عبادات خـود را در پسـتوی‏خانه به جـای آورد 

و حضـور در مسـجد ویژه مردان اسـت.
امـروزه دانـش اخلاق حرفـه‏ای یـا کاربـردی بـه تبییـن بایسـته‏های رفتاری انسـان با 
امـور و موضوعـات مختلف حیات انسـانی می‏پـردازد. برای نمونه، اخلاق محیط زیسـت 
امـروزه از دغدغه‏هـای اخلاق پژوهـان اسـت کـه بـه نقـد و نظـر دربـاره بایسـته‏ها و 
نبایسـته‏های بهـره‏وری انسـان از محیط زیسـت پرداختـه و تلاش دارد منشـور اخلاقی 
بـرای انسـان‏ها در سراسـر جهـان ارائـه دهد. به یقین مسـجد بـا قداسـت و منزلتی که 
در قـرآن یافتـه، قواعد تعاملی متناسـب بـا خود را دارد کـه در قرآن بازتابیده اسـت. در 
فصـل هشـتم بـا نام »اخلاق مسـجد« تلاش شـده اسـت که قواعـد تعامل با مسـجد از 

منظر قرآنی بررسـی شـود. 
وقتـی عنـوان مسـجد را می‏شـنویم بـی هیـچ درنگـی یاد نمـاز و دعـا در ذهـن تداعی 
می‏شـود و گویـی میان مسـجد و معنویـت باهم‏آیی و پیونـدی عمیق وجـود دارد که از 
یادکـرد یکـی، دیگـری در ذهـن می‏نشـیند. تبیین جلوه‏هـای معنویت در مسـجد برابر 

آیـات قرآنـی، مسـاله‏ای اسـت کـه در نهمین فصل کتاب کاویده شـده اسـت.
قـرآن کریـم از عبادت‏گاه‏های ادیان پیشـین چون بیت المقدس، صومعه‏ها، کنیسـه‏ها، 
دیرهـا و... ، بـا تکریـم یـاد کرده اسـت؛ زیرا میعـادگاه پیامبـران و مؤمنان بودنـد و ذکر 
خداونـد در آن‏هـا  طنیـن انـداز بـوده و هسـت. همچنیـن گاه از تعبیـر مسـاجد بـرای 
مکان‏هـای مقـدس ادیـان پیشـین چـون مسـیحیت، یهودیـت و آیین ابراهیـم یاد 
کـرده اسـت. حـال، سـؤال ایـن اسـت که با ظهور اسلام بـه عنـوان آخرین دیـن الهی، 
تکلیـف ایـن اماکـن مقدس ادیان پیشـین چیسـت و قـرآن در ایـن باره چـه دیدگاهی 



جلد اول20

دارد؟ ایـن مسـاله مهم در فصل یازدهم بررسـی شـده اسـت.
بعـد از ایـن کـه مسـجدی بنا شـد، هـم دیـن و هـم مخاطبـان انتظارهایـی از آن دارند 
کـه بـه نوعـی به نقش مسـجد در اندیشـه دینـی ارتباط می‏یابد. مسـجد بـه عنوان یک 
هدایتگـر، کارکردهـای متنوعـی در هدایـت فـرد و جامعـه دینـی بـر عهـده دارد که از 
مجمـوع آنهـا بـه »کارکردهای هدایتی« مسـجد یـاد می‏کنیـم. فصل دوازدهـم کتاب، 
مهم‏تریـن کارکرد‏هـای مسـجد بـر پایـه آنچـه در فصل‏هـای پیشـین گذشـت، تحلیل 

شـده است.
در منطـق وحـی قرآنـی، مسـجدِ شایسـته و بایسـته کدام مسـجد اسـت؟ مسـجد باید 
واجـد چـه خصوصیاتـی باشـد تا بـه تراز مسـجد قرآنی برسـد و همـه بـرکات آن عاید 
مسـجدیان و جامعـه مسـجدمحور شـود؟ ایـن عیـار چیسـت و آن تـراز کـدام اسـت تا 
مسـاجد دیریـن و امروزیـن جهـان اسلام را بـا آن بسـنجیم و بدانیـم کدام یـک بدین 
تـراز رسـیده‏اند؟ آخریـن فصـل ایـن کتـاب می‏کوشـد از براینـد کلان آیات المسـجد و 

آموزه‏هـای آن، چندیـن شـاخص برجسـته بـرای مسـجد ممتـاز نشـان دهد.

روش پژوهش««
روش پژوهـش در ایـن اثـر، اکتشـافی ـ تحلیلـی و شـیوه گـرد آوری اطلاعـات در آن 
کتابخانـه‏ای بـوده اسـت. رویکرد غالب تصنیفـی و مطرح کردن نظریه قرآن در مسـجد 
شـناخت، وجـه جدیـد بـودن آن می‏باشـد. در ایـن پژوهـش به مسـائل مسـجد تنها از 
دریچـه قرآن نگریسـته شـده اسـت و از آنجا که هـدف، تحلیل نظریه نـاب قرآنی بوده، 
از پرداختـن بـه مسـائل و مباحثـی که در قـرآن درباره مسـجد نیامده، خودداری شـده 
اسـت. همچنیـن در تحلیـل مسـائل نیـز فراتر از آنچـه در قرآن و تفسـیرهای شـیعه و 
سـنّی آمـده پرداختـه نشـده اسـت، از ایـن رو، از ورود بـه مباحـث فقهـی فریقیـن در 
احـکام مسـجد کـه بحث را از حالت تفسـیری خارج می‏کردند، خودداری شـد. بررسـی 
فقهـی مسـائل و احـکام مسـجد از منظر فریقیـن خود نیازمند پژوهشـی مسـتقل بوده 
و از رسـالت ایـن کتـاب خارج اسـت. البتـه در دیگر مجلـد این پژوهش کـه به »تحلیل 
مسـجد از نـگاه احادیـث« پرداختـه اسـت، تـا حد بسـیاری این کاسـتی برطرف شـده 
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اسـت. از ایـن رو، بـر خواننـده فرهیختـه لازم اسـت مجلد بعـدی پژوهش را کـه به قلم 
فاخـر یکـی از حدیـث پژوهـان معاصـر بـه نـگارش در آمـده، مطالعـه کند تا بـه نظریه 

کامـل اسلام در باره مسـجد دسـت بیابد.
در هـر یـک از ایـن آمـوزه ها، آیات معیار آن از آیات المسـجد انتخاب شـده و سـپس بر 
پایه تفسـیرهای اجتهادی و روایی شـیعه و سـنّی به تبیین مضمون آن‏ها  پرداخته‏ایم. 
انتخـاب آیـات یادشـده بـر پایـه ملا‏کهـای آیات غـرر بـوده و از ایـن رو، به آیـه معیار 
و شـاخص در هـر آموزه بسـنده شـده اسـت، زیـرا این آیـات جامعیـت لازم را در تبیین 
نظـر قرآنـی دارا هسـتند و آیـات دیگـر بـر فـرض وجـود در قـرآن، بـه نوعی بـه همین 

آیـات بـاز می‏گردند.
گفتنـی اسـت کـه مقصـود مـا از آمـوزه در ایـن پژوهـش جزئی‏تـر از نظریـه و گفتمان 
بـوده اسـت و از تجمیـع آموزه‏هـای همگـن و متناسـب بـا مسـجد می‏تـوان بـه نظریه 
علمـی و روشـمند قـرآن دربـاره مسـجد دسـت یافـت. جامع‏نگـری در قرآن و بررسـی 
دقیـق مجمـوع گزاره‏هایـی قرآنـی مرتبط با مسـجد، نشـان داد که قرآن درباره مسـجد 
آموزه‏هـای متنوعـی را در اختیـار مخاطـب خـود قـرار می‏دهد. هـر یک از ایـن آموزه‏ها 
ناظـر به شـماری از مسـائل مهم مسـجد پژوهـی در منطـق وحیانی اسـت. تجمیع این 
آموزه‏هـا بـا یکدیگـر نظریه قرآنی دربـاره مسـجد را در اختیار ما قرار می‏دهد. شـناخت 
ابعـاد ایـن نظریـه از طریق بازپژوهی این آموزه‏ها میسـور اسـت و بـدون آن‏ها نمی‏توان 

رویکرد قرآنی به مسـجد را شـناخت و شناسـاند.

پیشنیه پژوهش««
دربـاره مسـجد تـا کنـون پژوهش‏هـای گوناگونـی بـه زبان‏هـای عربـی و فارسـی در 
قالب‏هـای مختلـف کتـاب و مقالـه تألیـف شـده‏اند. ایـن پژوهش‏هـا بیشـتر توصیفـی 
بوده‏انـد و سـبک غالـب آنهـا، تفسـیر موضوعـی آیـات یـا روایـات مسـجد بوده اسـت، 
بـی‏آن که قصد داشـته باشـند کـه نظریه‏ای را از منابع اسلامی اسـتخراج کنند. به نظر 
می‏آیـد آنچـه در ایـن میـان کمتـر بر آن توجه شـده بررسـی رویکـرد قرآن به مسـجد 
اسـت. هـر چنـد برخـی پژوهش‏ها بـه گـردآوری آیـات مرتبط بـه مسـجد پرداخته‏اند، 



جلد اول22

ولـی تبییـن و تحلیـل رویکـرد قرآنـی به ایـن نهاد و آمـوزه دینـی مغفول مانده اسـت. 
ایـن کاسـتی در پژوهش‏هـای نشـر یافته به فارسـی و عربی مشـهود اسـت و نگارنده به 
پژوهشـی بـا محوریـت بررسـی تحلیلی جایگاه مسـجد در قرآن دسـت نیافت. ترسـیم 
الگـوی قرآنـی مسـجد و تبیین مؤلفه‏هـای آن از طریق تفسـیر موضوعی آیات مسـجد، 
ضرورتـی اسـت کـه ایـن پژوهش بـدان می‏پـردازد. رویکـرد تطبیقـی، وجـه تمایز این 
پژوهـش از نگاشـته‏های پیشـین بـوده و دیـدگاه مفسـران شـاخص و روایات تفسـیری 

شـیعه و سـنّی را بررسـیده است.

تقدیر و تشکر««
بـی تردیـد هیـچ پژوهش انسـان‏های عـادی و معمولی، پیراسـته از کاسـتی و خطا‏های 
نـا خواسـته نیسـت. هـر چنـد تلاش شـد تا ایـن اثر کم‏تریـن آسـیب‏ها و کاسـتی‏ها را 
بـه خـود ببینـد اما نگارنـده از خواننـدگان فرهیختـه انتظـار دارد لغزش‏هـای احتمالی 
او را بـه عنـوان هدیـه‏ای ارزشـمند بـه وی اعلام دارنـد تـا در چاپ‏هـای بعد بـه توفیق 

الهـی بر طرف شـود.
در پایـان دیباچـه از مدیـران محتـرم مرکـز امـور مسـاجد کشـور کـه زمینـه سـاز این 
پژوهش شـدند، صمیمانه سپاسـگزارم که با بلند اندیشـی، صبوری و پیگیری‏های خود 
خدمـت مهمـی را بـه فرهنـگ و آیین مسـجد  تقدیـم داشـتند. همچنین سپاسـگزارم 
از حجـت الاسلام و المسـلمین آقـای عبـد الهـادی مسـعودی کـه بـا تألیف جلـد دوم 
ایـن اثـر بـا نام مسـجد در تـراز احادیث به کمـال این مجموعـه افـزود؛ از جناب حجت 
الاسلام و المسـلمین مرتضـی طبایـی کـه مدیریـت اجرائی این طـرح را عهـده دار بود 
و بـا دلسـوزی و جدیـت مراحـل طـرح را پیگیـری کـرد نیـز سپاسـگزارم. خداوند همه 
ایشـان را در شـمار خادمـان بـه مسـجد قـرار دهد و سـعادت دو سـرا را بر آنـان عنایت 

فرماید.
علی راد
دی‏ماه 1394 ش. قم
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25 فصل اوّل:  آیه شناخت مسجد در قرآن

در تحلیل گفتمان قرآنی مسجد دو مسئله فرا روی ما قرار دارد:
یـک، قـرآن در دوره نـزول خود، از چه دوره تاریخی به مقوله مسـجد توجه نشـان داد و 
چـه مقـدار آیـات در این موضوع نازل شـد؟  برای پاسـخ بـه این پرسـش از روش تاریخ 

گـذاری نـزول قرآن بهـره خواهیم بود. 
دو، قـرآن در آیـات نـازل شـده دربـاره مسـجد بـه چـه موضوعـات و مسـائلی پرداخته 
اسـت؟ پرسـش از محتوای آیات المسـجد مسـئله‏ای اسـت که در تحلیل آیات المسجد 
بـه ذهـن یـک محقق خطور می‏کنید. پاسـخ این پرسـش را می‏تـوان از تحلیل محتوای 
ایـن آیـات بـر نمـود و بـه موضوعـات اصلـی آنها دسـت یافـت. در فصل نخسـت کتاب 
نمایـی کلـی و اجمالـی از محتـوای موضوعی آیات المسـجد مطرح می‏شـود که تفصیل 

هـر یـک از ایـن آیـات در بخش‏های بعـدی کتاب خواهـد آمد. 
در ایـن فصـل بـه تحلیـل پاسـخ قـرآن بـه دو پرسـش یادشـده می‏پردازیـم. گفتـار به 
آیه‏شناسـی مسـجد در قـرآن می‏پـردازد و در دو بخش خـود، یعنی تاریخ‏گـذاری نزول 
و تحلیل اجمالی محتوایی آیات المسـجد به این پرسـش پاسـخ داده اسـت. فصل دوم، 
بـه معناشناسـی مسـجد و مفاهیـم همگـن آن اختصاص یافته اسـت. از آنجا که ریشـه 
مسـجد از کلمه سـجد اسـت، نخسـت به معناشناسـی آن پرداخته و سـپس در بحثی 
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مسـتقل بـه معناشناسـی مسـجد پرداخته اسـت. بخش بعـدی این فصل معناشناسـی 
مفاهیـم همگـن یـا مفهومی مسـجد در قرآن اسـت کـه به عنوان جانشـین یـا مترادف 

آن بـه کار رفته‏انـد.
اینـک بعـد از اشـارتی کوتـاه به واژه مسـجد و مشـتقات آن در قرآن به شناسـایی آیات 
المسـجد و تحلیـل اجمـال آنها خواهیـم پرداخـت. بن‏مایه فصل‏های بعـدی پژوهش بر 
نتایـج ایـن تحلیل اکتشـافی اسـتوار بـوده و به نوعـی در تحدیـد دامنه پژوهـش ما نیز 

تعییـن کننده بوده اسـت.
از ریشـه سـجد مشـتقات متعـددی در قـرآن بـه کار رفته‏انـد. بـر پایـه آمـار نـرم افـزار 
جامـع التفاسـیر، از ایـن ریشـه 92 واژه در 32 سـوره و 81 آیـه بـه کار رفته اسـت. این 
عـدد، فراوانـی قابـل توجـه‏ای را در فرهنـگ واژگانـی قرآنی نشـان می‏دهد که نشـانگر 
اهتمـام وحـی قرآنـی بـه گفتمان مسـجد اسـت. هر چنـد بخشـی از این آیـاتِ مرتبط 
بـه مسـجد بـه عنـوان پایگاه دینـی ندارند، ولی بر اصل سـجده بـرای خداونـد به عنوان 
روح حاکـم در همـه متعلقـات آن تأکیـد دارند. مسـاجد شـش بـار و مسـجد 22 بار در 
این آیات به کار رفته‏اند. در سـوره بقره بیشـترین کاربرد این واژه را شـاهد هسـتیم که 
یـازده بـار در آن بـه کار رفتـه اسـت. سـوره توبه هشـت بار و سـوره‏های اعـراف و حجر 
هـر کـدام شـش بـار، سـوره حج 5 بـار، و در سـوره اسـراء چهـار بـار بیشـترین فراوانی 
را دارنـد و در سـوره‏های دیگـر از یـک تـا سـه بـار در نوسـان هسـتند. از آنجا کـه آیات 
دارای کلیـد واژه سـجد و هماننـد آن در تحلیـل مسـجد کارآمد هسـتند در این بخش، 
ایـن دسـته از آیـات نیـز در شـمار آیـات المسـجد قـرار گرفته‏اند؛ زیـرا آن گونـه که در 
ادامـه بحـث خواهـد آمد، در مـواردی سـجده دلالت بر مسـجد دارد و حـذف این آیات 

از گردونـه تحقیـق به نتایـج آن آسـیب خواهد زد.
بـه لحـاظ توزیـع فراوانـی نیـز آیات المسـجد هـم در سـوره‏های مکی آمده اسـت و هم 
در سـوره‏های مدنـی؛ معیـار نویسـنده در تشـخیص سـوره‏های مکـی و مدنـیِ آیـات 
المسـجد، قـول ابـن عبـاس بنا بـه گـزارش و تأیید مفسـران بـزرگ امامیه چون شـیخ 
طوسـی، طبرسـی بـوده اسـت. در تاریخ‏گذاری سـال شـمار نزول سـوره‏ها نیـز از کتاب 
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درآمـدی بـر تاریـخ گذاری قرآن1 اسـتفاده شـده اسـت. اینـک در ادامه آیات المسـجد 
بـه تفکیـک سـوره‏های مکـی و مدنـی و ترتیـب نـزول آنهـا ارائه می‏شـوند. ذیـل آیات 
واژگان مرتبط با مسـجد و سـجده با خطِ کشـیده برای توجه و تأمل خواننده مشـخص 

شـده‏اند.

1 . نکونام، درآمدی بر تاریخ گذاری قرآن، ص 308.



جلد اول28

‌1. آیات المسجد مکی
ول

ب نز
رتی

ت

ره
سو

ام 
 ن

آیه/ شماره

ول
ل نز

مح

ول
ل نز

سا

1 )2(
رِبْ )19(. علق َ طِعْهُ وَ اسْجُْ وَ اقْ�ت ُ لاَّ لا �ت

َ
ك مکه یکم بعثت

2 )3(
طیعُونَ)42(. قلم سَْ�تَ جُدِ فَلا �ی نَ إِلَ السُّ مَ یُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ یُدْعَْ یَْ مکه یکم بعثت

3 )3(
ونَ)43(. قلم جُدِ وَ هُْ سالُِ نَ إِلَ السُّ .. وَ قَْ كانُا یُدْعَْ مکه یکم بعثت

4 )23(
دُوا )62(.  نجم وا لِله وَ اعُْ فَسْجُُ مکه دوم بعثت

5 )34(
جُدِ)40(. ق دْبارَ السُّ

َ
حْهُ وَ أ فسََبِّ لِ � ْ وَ مَِ اللَّ مکه دوم بعثت

6  )38(
ص نَ)72(. عُوا لَُ ساجِ�ی خْتُ فیهِ مِْ رُوحی‏ فََ َ �ف هُ وَ �نَ ُ �یْ�ت فَإِذا سَوَّ مکه سوم بعثت

7 )38(
جَْعُونَ )73(.  ص

َ
هُمْ أ لائِكَهُ كلُُّ َ ْ

فسََجََ ال � مکه سوم بعثت

8  )38(
ص

نْتَ مَِ 
ُ
مْ ك

َ
رْتَ أ َ كْ�ب سْ�تَ

َ
دَیَّ أ َ ِ�ی تسَْجَُ لِا خََقْتُ �ب نْ �

َ
عَكَ أ قالَ یا إِبْلیسُ ما مََ

نَ)75 (.  العْال�ی
مکه سوم بعثت

9 )39(
 اعراف

وا إِلاَّ  فسََجَُ وا لِدَمَ � لائِكَهِ اسْجُُ َ ْ ثَُّ قُلْا لِْ ُ
رْناك ْ ثَُّ صََّ ُ

اك دْ خََقْ�ن َ وَ لَ�ق
نَ)11(.   اجِ�ی إِبْلیسَ لَْ یَكُنْ مَِ السَّ

مکه سوم بعثت

10  )39(
اعراف

هُ  َ نی‏ مِْ نارٍ وَ خََقْ�ت هُ خََقْ�تَ رٌ مِْ ْ نَ خَ�ی
َ

تُكَ قالَ أ مَْ
َ

تسَْجَُ إِذْ أ لاَّ �
َ

عَكَ أ قالَ ما مََ
نٍ)12(.  مِْ ط�ی

مکه سوم بعثت

11 )39(
 اعراف

نَ لَُ  لِص�ی دَ كُِّ مَسْجٍِ وَ ادْعُهُ مُْ قیمُوا وُجُوهَكُْ عِْ
َ

سْطِ وَ أ مََ رَبِّ بِلْ�قِ
َ

قُلْ أ
عُودُونَ)29(.  ْ �تَ ُ

ك
َ

ما بَدَأ
َ
نَ ك �ی الدِّ

مکه سوم بعثت
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ول
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مح

ول
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سا

12 )39(
فُا )31(.  اعراف بُا وَ لا تُسِْ لُا وَ اشَْ

ُ
دَ كُِّ مَسْجٍِ وَ ك تَكُْ عِْ �نَ یا بَنی‏ آدَمَ خُذُوا ز�ی مکه سوم بعثت

13 )39(
نَ)120(.  اعراف هُ ساجِ�ی حََ لْقَِ السَّ

ُ
وَ أ مکه سوم بعثت

14 )39(
 اعراف

هٌ وَ  تُْ وَ قُلُا حِطَّ �ئْ ِ ثُ �ش ا حَْ لُا مِْ
ُ
رْیَهَ وَ ك َ مُ اسْكُنُوا هِذهِ الْ�ق وَ إِذْ قیلَ لَُ

نَ)161(.  حْسِن�ی ُ ْ
یدُ ال ز� َ طیئاتِكُْ سَ�ن فِْ لَكُْ خ�َ ْ غ� اً �نَ ادْخُُوا الْابَ سُجَّ

مکه سوم بعثت

15 )39(
 اعراف

حُنَهُ وَ لَُ  سَُبِّ رُونَ عَنْ عِادَتِهِ وَ �ی سَْتَكْ�بِ كَ لا �ی دَ رَبِّ نَ عِْ �ی
َّ

إِنَّ ال
ونَ)206(. سَْجُُ �ی

مکه سوم بعثت

16 )40(
حَاً)18(.  جن

َ
ساجَِ لِله فلَا تَدْعُا مََ الِله أ َ ْ

نَّ ال
َ

وَ أ مکه چهارم بعثت

17 )42(
 فرقان

نا وَ زادَهُْ  مُُ
ْ

نسَْجُُ لِا تَأ � 
َ

حْنُ أ حْنِ قالُا وَ مَا الرَّ وا لِرَّ مُ اسْجُُ وَ إِذا قیلَ لَُ
نُفُراً )60(. 

مکه چهارم بعثت

18 )42(
اً وَ قِاماً )64(. فرقان مْ سُجَّ ِ

بِّ یتُونَ لَِ نَ �یَ�ب �ی
َّ

وَ ال مکه چهارم بعثت

19  )44(
مریم

لْا مََ نُحٍ  نْ حََ هِ آدَمَ وَ مَِّ یَّ نَ مِْ ذُرِّ �ی بِیِّ مْ مَِ النَّ یِْ عَمَ الُله عََ �نْ
َ

نَ أ �ی
َّ

اولِئكَ ال
مْ آیاتُ  یِْ لى‏ عََ ا وَ اجْتَبَیْا إِذا �تُ�تْ �یْ�ن نْ هََ لَ وَ مَِّ هِ إِبْراهیَم وَ إِسْا�ئ�ی یَّ وَ مِْ ذُرِّ

ا  )58(. اً وَ بُكِیًّ وا سُجَّ حْنِ خَرُّ الرَّ
مکه چهارم بعثت

20 )45(
ا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسى)70(‏. طه اً قالُا آمََّ هُ سُجَّ حََ لْقَِ السَّ

ُ
فَأ مکه چهارم بعثت

21  )47(
شعراء نَ )46(.  هُ ساجِ�ی حََ لْقَِ السَّ

ُ
فَأ مکه چهارم بعثت

22  )47(
شعراء نَ)219(.  اجِ�ی كَ فِ السَّ َ لُّ َ �ق وَ �تَ مکه چهارم بعثت
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سا

23 )48(
 النمل

طانُ  �یْ َّ مُ ال�ش نَ لَُ َّ مْسِ مِْ دُونِ الِله وَ زَ�ی ونَ لِشَّ سَْجُُ مَها �ی تُا وَ قَْ وَجَْ
تَدُونَ )24(.  هُمْ لا یَْ َ بیلِ �ف هُْ عَنِ السَّ صَدَّ َ مْ �ف عْالَُ

َ
أ

مکه ششم بعثت

24 )48(
 النمل

عْلَُ ما  رْضِ وَ �یَ
َ ْ
ماواتِ وَ ال بَْ‏ءَ فِ السَّ

ْ
رِجُ ال �خْ ُ ی �ی

َّ
وا لِله ال سَْجُُ لاَّ �ی

َ
أ

ونَ )25(.  عْلُِ فُنَ وَ ما �تُ �خْ �تُ
مکه ششم بعثت

25  )50(
اسراء

صَى  ْ �ق
َ ْ
سْجِِ ال َ ْ

رَامِ إِلَ ال
ْ

سْجِِ ال َ ْ
لًا مَِ ال عَبْدِهِ لَْ سْى‏ �بِ

َ
ی أ

َّ
حانَ ال سُ�بْ

رُ)1(.  ص�ی میعُ الْ�بَ هُ هَُ السَّ ا إِنَّ رِیَهُ مِْ آیا�تِ�ن ُ نا حَوْلَُ لِ�ن
ْ
ی بارَك

َّ
ال

مکه ششم بعثت

26 )50(
 اسراء

خِرَهِ 
ْ

تُْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعُْ ال
ْ

سَأ
َ

سِكُْ وَ إِنْ أ ُ �ف �نْ
َ
حْسَنْتُْ لِ

َ
حْسَنْتُْ أ

َ
إِنْ أ

وْا  رُوا ما عََ ِّ تَ�ب هٍ وَ لُِ لَ مََّ وَّ
َ

ما دَخَُوهُ أ
َ
سْجَِ ك َ ْ

دْخُُوا ال سُوؤُا وُجُوهَكُْ وَ لَِ لَِ
راً )7(.  ب�ی �تَ�تْ

مکه ششم بعثت

27 )50(
 اسراء

نْ  سْجُُ لَِ
َ

 أ
َ

وا إِلاَّ إِبْلیسَ قالَ أ فسََجَُ وا لِدَمَ � لائِكَهِ اسْجُُ َ وَ إِذْ قُلْا لِْ
خََقْتَ طیناً )61(. 

مکه ششم بعثت

28  )50(
اسراء

ونَ  رُّ �خِ َ مْ �ی یِْ لى‏ عََ لِِ إِذا �یُ�تْ وتُا العِْلَْ مِْ قَْ
ُ

نَ أ �ی
َّ

وا إِنَّ ال وْ لا تُؤْمُِ
َ

وا بِهِ أ قُلْ آمُِ
اً )107(. ذْقانِ سُجَّ

َ
لِلْ

مکه ششم بعثت

29 )53(
یوسف

لُ  ویُل رُءْیایَ مِْ قَْ
ْ

ِ هذا تَأ �بَ�ت
َ

اً وَ قالَ یا أ وا لَُ سُجَّ یْهِ عََ العَْرْشِ وَ خَرُّ بََ
َ

وَ رَفَعَ أ
ا )100(.  ًّ عَلَها رَبِّ حَ�ق قَْ ج�َ

مکه هفتم بعثت

30 )54(
نَ)29(.  حجر عُوا لَُ ساجِ�ی خْتُ فیهِ مِْ رُوحی‏ فََ َ �ف هُ وَ �نَ ُ �یْ�ت فَإِذا سَوَّ مکه هشتم بعثت

31  )54(
حجر جَْعُونَ)30(.

َ
هُمْ أ لائِكَهُ كلُُّ َ ْ

فسََجََ ال � مکه هشتم بعثت

32 )54(
نَ )31(.  حجر اجِ�ی نْ یَكُونَ مََ السَّ

َ
‏بى أ

َ
إِلاَّ إِبْلیسَ أ مکه هشتم بعثت

33  )54(
حجر نَ)32(.  اجِ�ی لاَّ تَكُونَ مََ السَّ

َ
قالَ یا إِبْلیسُ ما لََ أ مکه هشتم بعثت



31 فصل اوّل:  آیه شناخت مسجد در قرآن

ول
ب نز

رتی
ت

ره
سو

ام 
 ن

آیه/ شماره

ول
ل نز

مح

ول
ل نز

سا

34  )54(
حجر إٍ مَسْنُونٍ)33(.  هُ مِْ صَلْصالٍ مِْ حََ شٍَ خََقْ�تَ َ سْجَُ لِ

َ
نْ لِ

ُ
ك

َ
قالَ لَْ أ مکه هشتم بعثت

35 )54(
نَ)98(.   حجر اجِ�ی نْ مَِ السَّ

ُ
كَ وَ ك حَمْدِ رَبِّ ِ حْ �ب فسََبِّ � مکه هشتم بعثت

36  )59(
زمر

هِ قُلْ  هَ رَبِّ خِرَهَ وَ یَرْجُوا رَحَْ
ْ

حْذَرُ ال َ لِ ساجِاً وَ قائِمًا �ی ْ ْ هَُ قا�نِ�تٌ آناءَ اللَّ مَّ
َ

أ
لْابِ)9(. 

َ ْ
ولُا ال

ُ
رُ أ

َّ
ذَك ا �یَ�تَ ونَ إِنَّ عْلَُ نَ لا �یَ �ی

َّ
ونَ وَ ال عْلَُ نَ �یَ �ی

َّ
سَْتَوِی ال هَلْ �ی

مکه نهم بعثت

37  )69(
کهف

اعَهَ لا رَ�یْ�بَ فیها إِذْ  نَّ السَّ
َ

نَّ وَعَْ الِله حَقٌّ وَ أ
َ

وا أ عْلَُ مْ لَِ یِْ رْنا عََ َ عْ�ث
َ

ذلَِ أ
َ
وَ ك

نَ  �ی
َّ

مْ قالَ ال مُ بِِ عَْ
َ

مْ أ ُ یانًا رَبُّ مْ �بُ�نْ یِْ وا عََ هُْ فَالُا ا�بْ�نُ مَْ
َ

مْ أ نَُ ْ نازَعُنَ �بَ�ی �یَ�تَ
مْ مَسْجِاً)21(.  یِْ خِذَنَّ عََ تَّ هِْ لََ مِْ

َ
بُوا عَ‏ أ غََ

مکه یازدهم بعثت

38 )69(
 کهف

سَقَ  نِّ فََ ِ
ْ

وا إِلاَّ إِبْلیسَ كانَ مَِ ال فسََجَُ وا لِدَمَ � لائِكَهِ اسْجُُ َ وَ إِذْ قُلْا لِْ
نَ  الِ�ی َّ سَ لِلظ� ِ�ئْ وٌّ �ب وْلِاءَ مِْ دُونی‏ وَ هُْ لَكُْ عَُ

َ
هُ أ َ �یَّ�ت خِذُونَهُ وَ ذُرِّ تَّ  فََ

َ
هِ أ مِْ رَبِّ

َ
عَنْ أ

بَدَلاً)50(. 
مکه یازدهم بعثت

39 )70(
 نحل

اً  مائِِ سُجَّ َّ نِ وَ ال�ش م�ی ؤُا ظِلالُُ عَنِ الَْ َّ فَ�ی ‏ءٍ �یَ�تَ  وَ لَْ یَرَوْا إِ‏لى ما خََقَ الُله مِْ شَْ
َ

أ
لِله وَ هُْ داخِرُونَ)48(. 

مکه یازدهم بعثت

40 )70(
 نحل

لائِكَهُ وَ هُْ لا  َ ْ
هٍ وَ ال رْضِ مِْ دابَّ

َ ْ
ماواتِ وَ ما فِ ال سَْجُُ ما فِ السَّ وَ لِله �ی

رُونَ)49(.  سَْتَكْ�بِ �ی
مکه یازدهم بعثت

41 )75(
سجده

مْ وَ هُْ لا  ِ
حَمْدِ رَبِّ ِ حُا �ب اً وَ سَ�بَّ وا سُجَّ رُوا بِا خَرُّ

ِّ
نَ إِذا ذُك �ی

َّ
ا ال مُِ بِآیا�تِ�نَ ا یُْ إِنَّ
رُونَ)15(.  سَْتَكْ�بِ �ی

مکه دوازدهم 
بعثت

42  )75(
سجده

قَمَرِ  مْسِ وَ لا لِْ وا لِشَّ تسَْجُُ مَرُ لا � َ مْسُ وَ الْ�ق َّ ارُ وَ ال�ش لُ وَ النَّ ْ وَ مِْ آیاتِهِ اللَّ
عْبُدُونَ)37(. هُ �تَ نْتُْ إِیَّ

ُ
هُنَّ إِنْ ك َ ی خََ�ق

َّ
وا لِله ال وَ اسْجُُ

مکه دوازدهم 
بعثت

43  )83(
انشقاق ونَ)21(.  سَْجُُ رْآنُ لا �ی ُ مُ الْ�ق یِْ وَ إِذا قُرِئَ عََ مکه سیزدهم 

بعثت
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محتوای اجمالی««
در این‏جـا مـروری اجمالـی بـر مهم‏تریـن آموزه‏هـای هدایتـی آیـات مکـی مرتبـط بـه 
مسـجد و سـجده خواهیم داشـت تا خطوط کلی رویکرد در این موضوع ترسـیم شـوند. 
در فصل‏هـای آینـده نیـز به تفصیـل از این آموزه‏ها سـخن خواهیم گفت. شـایان گفتن 
اسـت که در 43 آیه از بیسـت سـوره مکی و تقریباً در همه سـیزده سـال بعثت نبوی ـ 
جـز سـال پنجـم و دهم ـ وحی به آموزه مسـجد و سـجده توجه نشـان داده اسـت. این 
خـط مسـتمر توجه به این آموزه، نشـانگر اهمیـت و نقش کاربـردی آن در هویت دینی 
و حیـات معنـوی فـرد و جامعـه اسلامی اسـت. مهم‏ترین آموزه‏هـای قابل اسـتنباط از 

ایـن 43 آیـه با حـذف مکـررات عبارت‏اند از:
الف( مسجد پایگاه بعثت و عبادت نبوی؛

ب( سجده، شاخص ایمان و سعادت؛
ج( ابلیس، نماد گریز از سجده؛

د( خضوع در تمامی مساجد؛
هـ( زینت‏گرایی در مسجد؛

و( پیشنیه مسجد در ادیان گذشته؛
ز( مساجد فقط برای خدا؛

ح( سجده بر غیر خدا، انحرافی در امم پیشین؛
ط( مسجد الحرام، آغاز معراج نبوی؛

ی( مسجد اصحاب کهف؛
ک( مسجد الاقصی؛
ل( سجده سایه‏ها؛

م( سجده هنگام قرائت قرآن.

چنـان کـه از ایـن آموزه‏هـا بـر می‏آیـد، وحـی بـر سـجده و مسـجد از همان آغـاز نزول 
قـرآن اهتمـام داشـته اسـت. اساسـاً بعثت نبـوی پیوندی بـا مسـجد دارد؛ هـم در آغاز 
مسـجد محـور بـوده اسـت و هـم در ادامـه مسـیر. هم‏چنیـن در ایـن آیـات تأکیدهای 
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بسـیاری بـر آداب حضـور در مسـجد و روح حاکـم بر آن شـده اسـت. مسـجد الاقصی و 
مسـجد الحـرام در ایـن آیات شناخته‏شـده‏ترین مسـاجد عهد مکی هسـتند کـه تکریم 
وحـی شـامل آنهـا شـده اسـت و مهم‏تریـن رخـداد معنـوی رسـول خـدا از آن دو 
شـکل گرفته اسـت. بیشـترین اهتمـام وحـی در ایـن دوره، تبیین بنیادهای شـناختی 
و اعتقـادی چرایـی سـجده بـر خداونـد و آثار دنیـوی و اخـروی آن اسـت. در این میان، 
بـه بازشناسـی جریـان انحرافـی از این آمـوزه، چون تمرد ابلیس و سـجده بر خورشـید 
قـوم سـبأ پرداختـه اسـت. هم‏چنیـن تقریـری نـاب از سـجده هسـتی و حتی سـایه‏ها 
بـر خداونـد آورده شـده اسـت و در حقیقـت اشـاره بـه ایـن نکته لطیـف و نغـز دارد که 

هسـتی، مسـجد حقیقـی بـرای اظهـار خضـوع در برابر خداوند اسـت.
هم‏چنیـن در دوران مکـی بـه همـان دو مسـجد شناخته‏شـده و موجـود قبـل از بعثت 
نبـوی اکتفـا شـده و گزارشـی از تأسـیس مسـجد وجـود ندارد. بعثـت، معـراج و دعوت 
نبـوی در عهـد مکی، پیوندی اسـتوار با مسـجد داشـته‏اند. با اشـاره به برخـی حکایت‏ها 
و گزارش‏هـای امت‏هـای پیشـین، جایـگاه گرایـش مؤمنان به مسـجد و تقـدس آنان را 
گوشـزد کـرده اسـت همانند مسـجد اصحاب کهـف و نیز بـر معیارهای بـرای حضور در 

مسـجد، چون داشـتن زینت تأکیـد دارد. 
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‌2. آیات المسجد مدنی
ول

ف نز
دی

ر

آیه/ شماره

ول
ل نز

مح

ول
ل نز

سا

)87(
 بقره

رَ وَ كانَ مَِ  َ كْ�ب ‏بى وَ اسْ�تَ
َ

وا إِلاَّ إِبْلیسَ أ فسََجَُ وا لِدَمَ � لائِكَهِ اسْجُُ َ وَ إِذْ قُلْا لِْ
نَ)34(.  الْكافِر�ی

مدنی یکم هجرت

)87(
اً)58(.  بقره تُْ رَغَاً وَ ادْخُُوا الْابَ سُجَّ �ئْ ِ ثُ �ش ا حَْ رْیَهَ فَكُلُا مِْ َ ا ادْخُوُا هِذهِ الْ�ق وَ إِذْ قُلَْ مدنی یکم هجرت

)87(
ولِئكَ)114(.  بقره

ُ
هُ وَ سَعى‏ ‏فی خَرابِا أ رَ فیَها اسُْ

َ
نْ یُذْك

َ
عَ مَساجَِ الِله أ نْ مََ ظْلَُ مَِّ

َ
وَ مَْ أ مدنی یکم هجرت

)87(
 بقره

عِ 
َّ
ك نَ وَ الرُّ نَ وَ العْاكِف�ی �ی �ف ِ

ا�ئ تَِ لِلطَّ ْ را �بَ�ی نْ طَهِّ
َ

وَ عَهِدْنا إِ‏لى إِبْراهیَم وَ إِسْاعیلَ أ
جُدِ)125(.  السُّ

مدنی یکم هجرت

)87(
 بقره

سْجِِ  َ ْ
طْرَ ال هَكَ �شَ لِّ وَج�ْ لًَ تَرْضاها فََ كَ قِْ نَّ َ وَلِّ ماءِ فَلَُ هِكَ فِ السَّ بَ وَج�ْ لُّ َ �ق قَْ نَرى‏ �تَ

رَامِ)144(. 
ْ

ال
مدنی یکم هجرت

)87(
كَ)149(.  بقره حَقُّ مِْ رَبِّ هُ لَْ رَامِ وَ إِنَّ

ْ
سْجِِ ال َ ْ

طْرَ ال هَكَ �شَ لِّ وَج�ْ ثُ خَرَجْتَ فََ وَ مِْ حَْ مدنی یکم هجرت

)87(
 بقره

ا وُجُوهَكُْ  لُّ نْتُْ فََ
ُ
ثُ ما ك رَامِ وَ حَْ

ْ
سْجِِ ال َ ْ

طْرَ ال هَكَ �شَ لِّ وَج�ْ ثُ خَرَجْتَ فََ وَ مِْ حَْ
طْرَهُ)150(.  �شَ

مدنی یکم هجرت

)87(
 بقره

ودُ  ساجِِ تِلَْ حُُ َ ْ
نْتُْ عاكِفُنَ فِ ال

َ
وهُنَّ وَ أ اشُِ َ لِ وَ لا �تُ�ب ْ یامَ إِلَ اللَّ وا الصِّ تُِّ

َ
ثَُّ أ

الِله)187(. 
مدنی یکم هجرت

)87(
ْ فیهِ)191(.  بقره ُ

اتِلُك �ق رَامِ حَتَّ �یُ
ْ

سْجِِ ال َ ْ
دَ ال اتِلُهُْ عِْ �ق لِ وَ لا �تُ �تْ َ شَدُّ مَِ الْ�ق

َ
نَهُ أ ْ �ت وَ الْ�فِ مدنی یکم هجرت

)87(
رَامِ)196(.  بقره

ْ
سْجِِ ال َ ْ

ی ال هْلُُ حاضِِ
َ

نْ لَْ یَكُنْ أ هٌ كامِلٌَ ذلَِ لَِ عْتُْ تِلَْ عَشََ إِذا رَج�َ مدنی یکم هجرت
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ول
ف نز

دی
ر

آیه/ شماره

ول
ل نز

مح

ول
ل نز

سا

)87(
 بقره

رُ  َ �ب
ْ
ك

َ
هُ أ هْلِِ مِْ

َ
رَامِ وَ إِخْراجُ أ

ْ
سْجِِ ال َ ْ

فٌْ بِهِ وَ ال
ُ
یلِ الِله وَ ك رٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَ�ب ب�ی

َ
قُلْ قِالٌ فیهِ ك

دَ الِله)217(.  عِْ
مدنی یکم هجرت

)88(
 انفال

وْلِاؤُهُ 
َ

وْلِاءَهُ إِنْ أ
َ

رَامِ وَ ما كانُا أ
ْ

سْجِِ ال َ ْ
ونَ عَنِ ال صُدُّ َ مُ الُله وَ هُْ �ی بَُ عَذِّ لاَّ �یُ

َ
مْ أ وَ ما لَُ

ونَ)34(.  عْلَُ رَهُْ لا �یَ َ �ث
ْ
ك

َ
قُنَ وَ لكِنَّ أ تَّ ُ ْ

إِلاَّ ال
مدنی دوم هجرت

)89(
نَ)43(.  آل عمران اكِع�ی ‏عی مََ الرَّ

َ
كِ وَ اسْجُی وَ ارْك بِّ ‏تی لَِ یَُ اقُْ یا مَْ مدنی سوم هجرت

)89(
آل عمران ونَ)113(.  سَْجُُ لِ وَ هُْ �ی ْ لُنَ آیاتِ الِله آناءَ اللَّ هٌ قائِمٌَ �یَ�تْ مَّ

ُ
هْلِ الْكِتابِ أ

َ
سُوا سَواءً مِْ أ لَْ مدنی سوم هجرت

)92(
 نساء

مْ فَإِذا  سْلِحَتَُ
َ

خُذُوا أ
ْ

أ مْ مَعَكَ وَ لَْ ُ هٌ مِْ َ �ف ِ
قُمْ طا�ئ لاهَ فَلَْ مُ الصَّ تَ لَُ ْ َ

ق
َ

نْتَ فیِهمْ فَأ
ُ
وَ إِذا ك

وا)102(.  سَجَُ
مدنی پنجم 

هجرت

)92(
 نساء

عْدُوا فِ  مْ لا �تَ اً وَ قُلْا لَُ مُ ادْخُُوا الْابَ سُجَّ هِمْ وَ قُلْا لَُ ورَ بِیثا�قِ هُمُ الطُّ َ �ق عْنا فَْ وَ رَ�فَ
اً)154(.  ظ�  غَ�ی

ً
مْ میثاقا ُ خَذْنا مِْ

َ
بِْ وَ أ السَّ

مدنی پنجم 
هجرت

)96(
صالِ)15(.   رعد

ْ
دُوِّ وَ ال ُ مْ بِلغ� رْهاً وَ ظِلالُُ

َ
 وَ ك

ً
رْضِ طَوْعا

َ ْ
ماواتِ وَ ال سَْجُُ مَْ فِ السَّ وَ لِله �ی مدنی ششم 

هجرت

)97(
الرحمن سَْجُانِ)6(.  جَُ �ی َّ جْمُ وَ ال�ش وَ النَّ مدنی ششم 

هجرت

)98(
لًا طَویلًا)26(.  انسان حْهُ لَْ لِ فَسْجُْ لَُ وَ سَ�بِّ ْ وَ مَِ اللَّ مدنی هفتم 

هجرت

)104(
 حج

جُمُ وَ  مَرُ وَ النُّ َ مْسُ وَ الْ�ق َّ رْضِ وَ ال�ش
َ ْ
ماواتِ وَ مَْ فِ ال سَْجُُ لَُ مَْ فِ السَّ نَّ الَله �ی

َ
‏تر أ  لَْ

َ
أ

ا لَُ 
َ

نِ الُله ف یْهِ العَْذابُ وَ مَْ یُِ رٌ حَقَّ عََ ث�ی
َ
اسِ وَ ك رٌ مَِ النَّ ث�ی

َ
وَابُّ وَ ك جَُ وَ الدَّ َّ بالُ وَ ال�ش ِ

ْ
ال

اءُ)18(.  َ�ش عَلُ ما �ی ْ �ف مِْ مُكْرِمٍ إِنَّ الَله �یَ
مدنی هشتم 

هجرت

)104(
 حج

اسِ سَواءً  عَلْاهُ لَِّ ی ج�َ
َّ

رَامِ ال
ْ

سْجِِ ال َ ْ
یلِ الِله وَ ال ونَ عَنْ سَ�ب صُدُّ َ وا وَ �ی فَُ

َ
نَ ك �ی

َّ
إِنَّ ال

لیٍم)25(. 
َ

لٍْ نُذِقْهُ مِْ عَابٍ أ ُ ظ� ِ ادٍ �ب
ْ

العْاكِفُ فیهِ وَ الْادِ وَ مَْ یُرِدْ فیهِ بِإِل
مدنی هشتم 

هجرت
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ول
ف نز

دی
ر

آیه/ شماره

ول
ل نز

مح

ول
ل نز

سا

)104(
 حج

نَ وَ  ائِم�ی نَ وَ الْ�ق �ی �ف ِ
ا�ئ تَِ لِلطَّ ْ رْ �بَ�ی ئاً وَ طَهِّ �یْ كْ ‏بی �شَ ِ

نْ لا تُْ
َ

یْتِ أ بْراهیَم مَكانَ الَْ نا لِِ
ْ

أ وَ إِذْ بََّ
جُدِ)26(.  عِ السُّ

َّ
ك الرُّ

مدنی هشتم 
هجرت

)104(
 حج

هُمْ  َ اسَ بَعْ�ض ا الُله وَ لَْ لا دَفْعُ الِله النَّ نْ یَقُلُا رَ�بُّ�نَ
َ

رِ حَقٍّ إِلاَّ أ ْ �ی َ غ� خْرِجُوا مِْ دِیارِهِْ �بِ
ُ

نَ أ �ی
َّ

ال
نَّ  صَُ �نْ راً وَ لََ ث�ی

َ
رُ فیَها اسْمُ الِله ك

َ
عٌ وَ صَلَاتٌ وَ مَساجُِ یُذْك َ ِ�ی مَتْ صَامُِ وَ �ب دِّ ٍ لَُ

عْ�ض َ ِ�ب �ب
یٌّ عَزیزٌ)40(.  هُ إِنَّ الَله لَقَِ صُُ الُله مَْ �یَ�نْ

مدنی هشتم 
هجرت

)104(
لِحُنَ)77(.   حج ْ �ف كُْ �تُ رَ لعََلَّ ْ َ�ی

ْ
عَلُا ال كُْ وَ ا�فْ دُوا رَبَّ وا وَ اعُْ عُوا وَ اسْجُُ

َ
وا ارْك نَ آمَُ �ی

َّ
ا ال َ یُّ

َ
یا أ مدنی هشتم 

هجرت

)112(
 فتح

ُ وَ لَْ لا  لَّ لُغَ مَِ ْ نْ �یَ�ب
َ

 أ
ً

دْیَ مَعْكُوفا رَامِ وَ الَْ
ْ

سْجِِ ال َ ْ
ْ عَنِ ال ُ

وك وا وَ صَدُّ فَُ
َ
نَ ك �ی

َّ
هُُ ال

مٍ  رِ عِْ ْ �ی َ غ� هٌ �بِ مْ مَعَرَّ ُ صیبَكُْ مِْ طَؤُهُْ فَ�تُ َ نْ �ت
َ

وهُْ أ عْلَُ ساءٌ مُؤْمِاتٌ لَْ �تَ ِ
ن ونَ وَ � رِجالٌ مُؤْمُِ

لیمًا)25(. 
َ

مْ عَابًا أ ُ وا مِْ فَُ
َ
نَ ك �ی

َّ
ا ال �بْ�نَ لُا لعََذَّ اءُ لَْ تَزَیَّ َ�ش تِهِ مَْ �ی دْخَِ الُله ‏فی رَحَْ لُِ

مدنی نهم هجرت

)112(
 فتح

نَ  ق�ی لِّ نَ مَُ رَامَ إِنْ شاءَ الُله آمِ�ی
ْ

سْجَِ ال َ ْ
دْخُُنَّ ال قَِّ لََ

ْ
ؤْیا بِل دْ صَدَقَ الُله رَسُولَُ الرُّ َ لَ�ق

اً)27(.  �ب حًا قَر�ی عَلَ مِْ دُونِ ذلَِ فَْ َ �ج
َ ف وا � عْلَُ عَلَِ ما لَْ �تَ افُنَ �فَ �خ نَ لا �تَ �ی صِّ َ رُؤُسَكُْ وَ مُ�ق

مدنی نهم هجرت

)112(
 فتح

تَغُونَ  ْ اً �یَ�ب عاً سُجَّ
َّ
مْ تَراهُْ رُك نَُ ْ ارِ رُحَاءُ �بَ�ی اءُ عََ الْكُفَّ شِدَّ

َ
نَ مَعَهُ أ �ی

َّ
دٌ رَسُولُ الِله وَ ال مَّ مَُ

وْراهِ  لُهُمْ فِ التَّ جُدِ ذلَِ مََ ثَرِ السُّ
َ

ماهُْ ‏فی وُجُوهِهِمْ مِْ أ لًا مَِ الِله وَ رِضْانًا س�ی ْ ض� َ �ف
عْجِبُ  وى‏ عَ‏ سُوقِهِ �یُ غْلَظ�َ فَسْ�تَ هُ فآَزَرَهُ فَسْ�تَ

َ
طْأ خْرَجَ �شَ

َ
زَرْعٍ أ

َ
یلِ ك �ج �نْ ِ

ْ
لُهُمْ فِ ال وَ مََ

جْراً 
َ

هً وَ أ فَِ ْ مْ مَغ� ُ الِاتِ مِْ لُا الصَّ وا وَ عَِ نَ آمَُ �ی
َّ

ارَ وَعََ الُله ال مُ الْكُفَّ ظ�َ بِِ غ�ی اعَ لَِ رَّ الزُّ
یمًا)29(.  عَظ�

مدنی نهم هجرت

)113(
عْتَدُوا)2(.  مائده نْ �تَ

َ
رَامِ أ

ْ
سْجِِ ال َ ْ

ْ عَنِ ال ُ
وك نْ صَدُّ

َ
مٍ أ آنُ قَْ �نَ كُْ �شَ رِمََّ ْ �ج َ وَ لا �ی مدنی نهم هجرت

)114(
 توبه

رَامِ 
ْ

سْجِِ ال َ ْ
دَ ال تُْ عِْ نَ عاهَْ �ی

َّ
دَ رَسُولِِ إِلاَّ ال دَ الِله وَ عِْ نَ عَهْدٌ عِْ ك�ی شِْ ُ یْفَ یَكُونُ لِْ

َ
ك

نَ)7(.  �ی تَّ ُ ْ
بُّ ال حِ ُ مْ إِنَّ الَله �ی مُوا لَُ ق�ی قامُوا لَكُْ فَسْ�تَ ا اسْ�تَ َ َ

ف
مدنی دهم هجرت
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ول
ف نز

دی
ر

آیه/ شماره

ول
ل نز

مح

ول
ل نز

سا

)114(
 توبه

طَتْ  ولِئكَ حَ�بِ
ُ

سِهِمْ بِلْكُفِْ أ ُ �ف �نْ
َ

نَ عَ‏ أ عْمُرُوا مَساجَِ الِله شاهِ�ی نْ �یَ
َ

نَ أ ك�ی شِْ ُ ما كانَ لِْ
ونَ)17(.  ارِ هُْ خالُِ مْ وَ فِ النَّ عْالُُ

َ
أ

مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

شَ إِلاَّ  �خْ َ كاهَ وَ لَْ �ی لاهَ وَ آتَ الزَّ قامَ الصَّ
َ

خِرِ وَ أ
ْ

وْمِ ال عْمُرُ مَساجَِ الِله مَْ آمََ بِلِله وَ الَْ ا �یَ إِنَّ
نَ)18(.  نْ یَكُونُا مَِ الْمُهْتَد�ی

َ
ولِئكَ أ

ُ
عَسى‏ أ الَله �فَ

مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

خِرِ وَ جاهََ ‏فی 
ْ

وْمِ ال مَنْ آمََ بِلِله وَ الَْ
َ
رَامِ ك

ْ
سْجِِ ال َ ْ

اجِّ وَ عِارَهَ ال
ْ

ایَهَ ال عَلْتُْ سِ�ق ج�َ
َ

أ
دَ الِله )19(.  سَْتَوُونَ عِْ یلِ الِله لا �ی سَ�ب

مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

عْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ  رَامَ �بَ
ْ

سْجَِ ال َ ْ
رَبُا ال ْ �ق سٌ فَلا �یَ َ �ج ونَ �نَ

ُ
ك شِْ ُ ْ

ا ال َ وا إِنَّ نَ آمَُ �ی
َّ

ا ال َ یُّ
َ

یا أ
لِِ إِنْ شاءَ إِنَّ الَله عَیٌم حَكیٌم)28(.  ْ ض� َ نیكُُ الُله مِْ �ف ْ غ� فسََوْفَ �یُ لًَ � تُْ عَْ ْ �ف ِ خ�

مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

نْ حارَبَ الَله وَ  نَ وَ إِرْصاداً لَِ ؤْمِ�ی ُ ْ
نَ ال اً بَ�یْ �ق ر�ی ْ �ف فْاً وَ �تَ

ُ
ذُوا مَسْجِاً ضِاراً وَ ك �خَ نَ ا�تَّ �ی

َّ
وَ ال

مْ لَكاذِبُنَ)107(.  ُ هَدُ إِنَّ رَدْنا إِلاَّ الْحُسْ‏نى وَ الُله �یَ�شْ
َ

حْلِفُنَّ إِنْ أ لُ وَ لََ رَسُولَُ مِْ قَْ
مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

ونَ  بُّ حِ ُ نْ تَقُمَ فیهِ فیهِ رِجالٌ �ی
َ

حَقُّ أ
َ

مٍ أ لِ یَْ وَّ
َ

قْى‏ مِْ أ سَ عََ التَّ سِّ
ُ

سْجٌِ أ َ َ
بَداً ل

َ
مْ فیهِ أ ُ �ق لا �تَ

نَ)108(.  ر�ی هِّ بُّ الْمُطَّ حِ ُ رُوا وَ الُله �ی طَهَّ نْ �یَ�تَ
َ

أ
مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

عْرُوفِ وَ  َ ْ
ونَ بِل مُِ

ْ
ونَ ال اجُِ اكِعُونَ السَّ حُونَ الرَّ ِ

ا�ئ امِدُونَ السَّ
ْ

ونَ العْابِدُونَ ال ُ ا�ئِ�ب التَّ
نَ)112(.  ؤْمِ�ی ُ ْ

ِ ال
ودِ الِله وَ بَِّ ونَ لِحُُ ُ ظ� ا�فِ

ْ
نْكَرِ وَ ال ُ ْ

اهُنَ عَنِ ال النَّ
مدنی دهم هجرت
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محتوای اجمالی««
در 36 آیـه از یـازده سـوره مدنی به آموزه مسـجد توجه شـده اسـت. این آیـات در همه 
ده سـاله نـزول مدنـی جـز در سـال پنجـم توزیع شـده‏اند و این نشـان می‏دهـد که هر 
سـال قـرآن بـر این آمـوزه تاکید داشـته اسـت. آموزه‏هـای قابل اسـتنباط از ایـن آیات 

عبارت‏انـد از:
الف( تأکید بر جایگاه ویژه و حریم مسجد الحرام؛

ب( بازسازی و آبادانی؛
ج( تعمیر و عمران مسجد؛

د( کاردکرد معنوی، سیاسی و اجتماعی مسجد؛
هـ( ممنوعیت ورود مشرکان بر مسجد؛

و( ابراهیم و تطهیر مسجد؛
ز( ابلیس نماد گریز از سجده؛
 ز( هستی سجدگاه آفریدگان؛
ح( عبادت مریم در مسجد؛

ط( اعتکاف در مساجد؛
ی( تخریب مساجد و عبادتگاه‏ها؛

ک( مسجد ضِرار؛
ل( مسجد تقوا )قباء(.

در ایـن میان مسـجد الحـرام جایگاهی ویـژه دارد و بر حفظ و حراسـت حریم آن تأکید 
بسـیاری شـده اسـت. نفـوذ جریان شـرک و نفـاق در مسـاجد و قـرار دادن آن به عنوان 
اتـاق فکـر بـرای ایجـاد تفرقـه میـان مسـلمانان، آسـیبی جدی اسـت کـه آیـات بدان 
تأکیـد دارنـد. تقسـیم مسـجد بـه لحـاظ کارکـرد اجتماعـی به دو نوع مسـجد ضـرار و 
مسـجد تقـوا از ابتکارهـای قرآنـی در این آیات اسـت و این دو مسـجد همـواره در تقابل 
یکدیگرنـد. بـه نقـش و حضـور انبیای پیشـین در مسـاجد و عبادت جمعی در مسـجد 
نیز اشـاراتی شـده اسـت. در این آیـات بر اعتکاف در مسـجد، به عنـوان عبادتی جمعی 

بـا محوریت مسـجد نیز تأکید شـده اسـت.
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از آنجـا کـه کلیـد واژه مسـجد، مفهـوم اساسـی این پژوهش اسـت، معناشناسـی دقیق 
آن در لغـت و اصطلاح قرآنـی و ادبیات تفسـیری گام نخسـت می‏باشـد. روشـن اسـت 
کـه کشـف گوهـر معنایی ایـن واژه و معانـی کاربـردی آن در قرآن برای تبییـن رویکرد 
قـرآن بـه مسـجد امری ضروری اسـت. در این فصل به معناشناسـی لغـوی و اصطلاحی 

واژه سـجده بـه هـدف تعریف دقیق و جامع مسـجد پرداخته شـده اسـت.
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‌1. معنای ریشه لغوی
مسَـجد از ریشـه س، ج، د اسـت و در لغـت بـه معنای خم شـدن، پایین آمـدن یا پایین 
آوردن سـر، بـدون قـرار دادن پیشـانی بـر زمیـن1 و زدن پا بـر زمین به کار رفته اسـت؛ 
برخـی لغـت شناسـان اصـل آن را انحنـا و میل به قصد تعظیم دانسـته‏اند و بـه هر گونه 
انحنـا و خـم شـدن در برابـر یـک شـیء یـا یک شـخص کـه همراه بـا قصـد تعظیم آن 
باشـد، سـاجد گفته‌انـد2. از ایـن رو، در معانـی سـجده، فروتنی کردن، پیشـانی بر زمین 
نهـادن بـه قصـد تعظیـم و تكریـم در كاربـرد بـرای انسـان نیـز آمده اسـت3؛ هـر چند 
برخـی گوهـر معنایـی سـجده را قـرار دادن صورت بـر زمین گفته‌انـد4، ولـی در كاربرد 
لغـوی، انحصـاری در معنـای پیشـانی بـر زمین نهـادن برای سـجده، وجود نـدارد، بلكه 
بـه صـرف حالـت خـم شـدن بـدون قـرار دادن سـر بـر زمیـن نیز سـجده اطلاق شـده 
اسـت؛ از ایـن رو، قـرار دادن سـر بر زمین تنهـا از كامل ترین و روشـن‌ترین مصداق‌های 

1 . ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج6، ص 177؛ راغـب اصفهانـی، المفـردات فـی غریـب القـرآن، ص 396؛ طوسـی، التبیان فی 
تفسـیر القـرآن، ج1، ص 148.

2 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 427.
3 . ابن سکیت، ترتیب اصلاح المنطق، ص30؛ ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 175.

4 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص200.
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سـجده بـه شـمار می‏آیـد1 بـدون این ـكه اختصاصـی به این حالت داشـته باشـد. 
در زبـان عربـی، واژه سـجده بـرای بیـان حـالات غیـر انسـان نیـز بـه كار رفتـه اسـت. 
بـرای مثـال، بـرای اشـاره به شـتر یـا حیوانـی که سـرش را برای سـوار شـدن خم كند 
از ریشـه ایـن واژه اسـتفاده میك‏ننـد2. عرب‏هـا در کاربـرد مجـازی به درخـت خرمایی 
ـكه از سـنگینی خرماهایـش بـه زمیـن مایـل شـده سـاجده گوینـد3. همچنین اسـت 
سـجده كشـتی بـرای بـاد، ـكه مَجازی اسـت بـرای اطاعـت پذیـری آن از بـاد و مطابق 
جهـت بـاد بـه هر سـوی میل ـكردن4. دراهم اسـجاد، هم سكـه‏هایی بودند ـكه بر روی 
آن‏هـا  تصویـر پادشـاهان ضربـه می‌شـده بوده اسـت و افـراد به محـض مواجهـه با این 
تصویرهـا، بـه قصـد اظهـار خضـوع در مقابل پادشـاه سـر خودشـان را خـم میك‏ردند5 
یـا بـه سـجده می‏رفتنـد و این معنـا در برخی اشـعار عربی نیز آمده اسـت6. سـجده در 
برخـی کتاب‌هـای لغـت به معنای راسـت ایسـتادن نیـز آمده اسـت كه در ایـن صورت 
از واژگان اضـداد خواهـد بود7 چون ضد آن یعنی انحنا در معنای نخسـت سـجده لحاظ 

است8.  شده 
برخـی لغت‌پژوهـان غربـی ایـن واژه را از كلمات دخیل قرآن دانسـته‏اند ـكه در روزگارانی 
بـس کهـن از زبان‏هـای آرامـی به زبـان عربی راه یافته اسـت؛ ریشـه و ماده ایـن كلمه در  
زبـان آرامـی كهـن به معنای» از روی احترام سـجده ـكردن« و در آرامی متأخر به معنای 
» تعظیـم ـكردن و خم شـدن«، »پرسـتیدن و سـتاییدن« و »بتكده« اسـت. در سـریانی 
نیـز اصـل آن بـه معنـای » از روی احتـرام سلام ـكردن« بـوده، بعدها معنای »سـتایش 
ـكردن« نیـز یافتـه اسـت9. در كتاب مقـدس نیز سـجده تعبیـری از احترام، بزرگداشـت 
یـا درخواسـت مهربانـی از بزرگـی، فـراوان به كار رفته اسـت10. برابرنهادِ فارسـی سـجده، 

1 . مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 295.
2 . ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 177.

3 . همان، ص 176.
4 . مصطفوی، التحقیق فی كلمات القرآن، ج5، ص 50.

5 . ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 176؛ راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 397.
6 . قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ج1، ص220.

7 . دهخدا، لغت نامه، ج9، ص13483.
8 . ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 177.

9 . آرتور جفری، واژه‌های دخیل در قرآن، ص 249.
10 . حبیب، دائره المعارف الكتابیه، ج4، ص 354ـ 355.
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فروتنـی كردن اسـت1، البته با تركیب سـجده ـكردن به معنای »سـتودن و وصف كردن« 
در برخـی از اشـعار فارسـی نیـز بـه کار رفتـه اسـت2. علامـه شـعرانی دو معنـای فروتنی 

كردن و گردن نهادن را برابرنهادهای فارسـی سـجده دانسـته اسـت3. 
بـرای واژه مسـجد در زبـان عربـی معانـی متنـوع بیـان شـده اسـت. دلیل ایـن تنوع به 
سـاختار صرفـی ایـن کلمـه و معنای اسـمی یـا مصـدر آن باز می‏گـردد. به کسـر بودن 
حـرف جیـم نشـانه اسـم بودن اسـت؛ زیـرا برابـر قاعده مصـدر به مفعَـل می‏آیـد. البته 
برخـی هـر دو وجـه را صحیـح دانسـته‌اند4. جوهری مسـاجد را جمع مسـجد بـه هر دو 
وزن مسـجِد و مسـجَد دانسـته اسـت5. هم‌چنین نظر به کاربرد‏های شـرعی آن در آیات 

و روایات به پیشـانی و اعضای سـجود نیز مسـجد اطلاق شـده اسـت6.
در اصطلاح قرآنـی، اصـل سـجده در نگاه عالمانی چـون راغب اصفهانی7 و شـعرانی8 به 
معنـای فروتنـی و اظهار تذلل در مقابل یک شـیء دانسـته‏ شـده ـكه در فرهنگ قرآنی 
بـرای تذلـل و عبـادت خداوند اختصاص یافته اسـت. برخـی نیز اصل واحد ایـن ماده را 
كمـال خضـوع بـه گونـه ای كه اثـری از انانیت نفـس باقی نمانـد، گفته‏انـد9. در دیدگاه 
اخیـر حقیقـت سـجده عبارت اسـت از خضوع تام و با تسـلیم كامل و نشـانه این مفهوم 
گاه بـه اظهـار زبانـی ـ گفتـاری اسـت و گاه بـه اظهار عملی یـا به خضوع قلب اسـت به 
گونـه‌ای ـكه آثـار آن در اعضا و جوارح نمایان شـوند، یا اینکه به انقیـاد و اطاعت پذیری 

از مسـیر طبیعی و تكوینی است10.
معنـای تذلـل و تسـلیم، كاربـردی عمومـی در قـرآن دارد و در بـاره انسـان، حیـوان و 
جمـادات بـه کار رفتـه اسـت و بـه دو گونـه اختیـاری و تسـخیری قابل تقسـیم اسـت. 

1 . دهخدا، لغت نامه، ج9، ص13483.
2 . همان‌جـا. از جملـه در ایـن  بیـت از اشـعار ناصـر خسـرو:  چـون شـعر مـن بخوانـی دوسـت و دشـمن    تـو را سـجده كنـد 

خنـدان و گریـان.
3 . شعرانی، نثر طوبی، ج1، ص 343.

4 . زبیدی، تاج العروس، ج5، ص 7.
5 . جوهری، الصحاح، ج2، ص 484.

6 . همان‌جا.
7 . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 396 و 397.

8 . شعرانی، نثر طوبی، ج1، ص 343.
9 . مصطفوی،‏ التحقیق فی کلمات القرآن، ج5، ص 50.

10 . همان، ص52 و 53.
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گونـه نخسـت، تنهـا به انسـان اختصـاص دارد؛ مثـل آیه 62 سـوره نجم: »واسـجدوا لله 
واعبـدوا« و گونـه دوم مشـترک میان انسـان، حیوان و نبات اسـت و آیاتی چـون: »وَ للهِ 
ـمَاوَاتِ وَ الرْْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًـا وَ ظِلَلهُُم باِلغُْدُوِّ وَ الاصَْـال«1 و »أوََ لمَْ  یسَْـجُدُ مَـن فىِـ السَّ
دًا للهِ وَ هُمْ  ـمَائلِ سُـجَّ یـَرَوْاْ إلِىـ‏َ مَـا خَلـَقَ اللهُ مِن شىـ‏َءٍ یتََفَیَّـؤُاْ ظِلَلهُُ عَـنِ الیَْمِینِ وَ الشَّ
دَاخِـرُون2« بـر ایـن معنـا دلالـت دارند. ایـن سـجده در حقیقـت نوعی دلالـتِ صامتی 
اسـت ـكه گویـی یادآور مخلـوق بـودن آن‏ها و وجـود آفریـدگاری حكیم بر آن‏هاسـت. 
هٍ وَ المَْلئكَـهُ وَ هُمْ لَ  ّـَ ـمَاوَاتِ وَ مَـا فىِـ الرْْضِ مِـن دَاب دُ مَـا فىِـ السَّ در آیـه: »وَ للهِ یسَْـجُ

یسَْـتَكْبرُون«3 هـر دو گونـه سـجده اختیاری و تسـخیری بـه كار رفته اند4. 
مـاده سـجده در قـرآن وجوه معنایی پنج‌گانـه‌ای دارد؛ در آیاتی چون: »وَ للهِ یسَْـجُدُ مَن 
دُ مَا فىِ  ـمَاوَاتِ وَ الرْْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ ظِلَلهُُم باِلغُْدُوِّ وَ الاصَْال«5 و »وَ للهِ یسَْـجُ فىِ السَّ
هٍ وَ المَْلئكَـهُ وَ هُمْ لَ یسَْـتَكْبرُون«6 بـه معنای نماز،  ّـَ ـمَاوَاتِ وَ مَـا فىِـ الْرْضِ مِـن دَاب السَّ
ـجَرُ  ـاجِدِین7« بـه معنـای پیامبـران، در آیـه »وَ النَّجْمُ وَ الشَّ در آیـه »وَ تقََلُّبَكَـ فىِـ السَّ
یسَْـجُدَان« 8 بـه معنـای انقیـاد و تسـلیم، در آیـه »وَ إذِْ قیِـلَ لهَُمُ اسْكُـنُواْ هَـذِهِ القَْرْیهََ وَ 
َّغْفِرْ لكَُمْ خَطِیَاتكُِمْ سَـنزِیدُ  دًا ن هٌ وَ ادْخُلُواْ البَْابَ سُـجَّ كُلُـواْ مِنْهَـا حَیْثُ شِـئْتُمْ وَ قُولـُواْ حِطَّ
دُواْ  دْ وَ اقْترِب«10، »فَاسـجُ المُْحْسِـنِین«9 به معنای ركوع و در آیات »كلاَّ لَ تطُِعْهُ وَ اسْـجُ
ـمْسِ وَ  ـمْسُ وَ القَْمَرُ لَ تسَْـجُدُواْ للِشَّ َّیْـلُ وَ النَّهَـارُ وَ الشَّ للهِ وَ اعْبُـدُوا«11، »وَ مِـنْ ءَایتَِـهِ ال

1 . رعـد، 15: و هـر ـكه در آسـمانها و زمیـن اسـت- خـواه و ناخواه- بـا سایه‏هایشـان، بامدادان و شـامگاهان، براى خدا سـجده 
مك‏ىننـد.

2 . نحـل، 48:  آیـا بـه چیزهایىـ ـكه خـدا آفریده اسـت، ننگریسـته‏اند كه ]چگونـه‏[ سایه‏هایشـان از راسـت و ]از جوانب‏[ چپ 
م‏ىگـردد، و بـراى خـدا در حـال فروتنى سـر بر خاک م‏ىسـایند.

3 . نحـل، 49: و آنچـه در آسـمان‌ها و آنچـه در زمیـن از جنبنـدگان و فرشـتگان اسـت، بـراى خـدا سـجده مك‏ىننـد و تكبّـر 
نم‏ىورزنـد.

4 . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 396ـ 397.
5 . رعد، 15.

6 . نحـل ، 49: و آنچـه در آسـمانها و آنچـه در زمیـن از جنبنـدگان و فرشـتگان اسـت، بـراى خـدا سـجده مك‏ىننـد و تكبّـر 
نم‏ىورزنـد.

7 .  شعراء، 219: و حركت تو را در میان سجده كنندگان ]م‏ىنگرد[.
8 .  الرحمن، 6: و بوته و درخت چهره‏سایانند.

9 . اعراف، 161: و ]یاد كن‏[ هنگامى را كه بدیشـان گفته شـد: »در این شـهر سكـونت گزینید، و از آن- هر جا كه خواسـتید- 
بخوریـد، و بگوییـد: ]خداونـدا،[ گناهـان مـا را فـرو ریـز. و سـجدهك‏نان از دروازه ]شـهر[ درآییـد، تـا گناهـان شـما را بر شـما 

ببخشـاییم ]و[ بـه زودى بر ]اجـر[ نیـكوكاران بیفزاییم.
10 . علق، 19: زنهار! فرمانش مَبَر، و سجده كن، و خود را ]به خدا[ نزدیك گردان..

11 .  نجم، 62: پس خدا را سجده كنید و بپرستید.



جلد اول46

دُواْ للهِ الَّذِى  ذِى خَلقََهُـنَّ إنِ كُنتُـمْ إیَِّاهُ تعَْبُـدُون«1، »ألََّ یسَْـجُ لَ للِقَْمَـرِ وَ اسْـجُدُواْ للهِ الّـَ
ـمَاوَاتِ وَ الْرْضِ وَ یعَْلـَمُ مَـا تخْفُـونَ وَ مَـا تعُْلنُِـون«2 بـه معنای  یخُـرِجُ الخَْـب‏ْءَ فىِـ السَّ

سـجده شـرعی به کار رفته است3.

1 . فصلـت، 37: و از نشـانه‏هاى ]حضـورِ[ او شـب و روز و خورشـید و مـاه اسـت نـه بـراى خورشـید سـجده كنید و نه بـراى ماه، 
و آن خدایىـ را سـجده كنیـد ـكه آنهـا را خلـق كرده اسـت اگـر تنها او را م‏ىپرسـتید.

2 .  نمـل، 25: ]آرى، شـیطان چنیـن ـكرده بـود[ تـا بـراى خدایىـ ـكه نهـان را در آسـمانها و زمیـن بیـرون م‏ىـآورد و آنچه را 
پنهـان م‏ىداریـد و آنچـه را آشكـار م‏ىنماییـد م‏ىدانـد، سـجده نكننـد.

.دامغانی، وجوه و النظائر، ج1، ص428 . 3
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2. معانی اصطلاحی و کاربردی 
اینـک بـه معناشناسـی مسـجد در کاربرد قرآنـی آن می‏پردازیـم که در پیونـد با معنای 

لغوی آن اسـت.

2-1. مکان و زمان سجود««
مسـجد، بـر وزن مفعِـل، اسـم مکان و زمان از ریشـه »سـجد« به معنای زمـان و مکانی 
بـرای سـجده کـردن اسـت. زمخشـری و طبرسـی کلمـه مسـجد را در آیـه »وَِ أقَیمُـوا 
وُجُوهَكُـمْ عِنْـدَ كُلِّ مَسْـجِد«1 بـه زمان و مکان سـجده کـردن معنا کرده‌انـد: »عِنْدَ كُلِّ 
مَسْـجِدٍ فـی كل وقـت سـجود، أو فـی كل مكـان سـجود و هـو الصلاه2«. روشـن اسـت 
کـه در همـه لحظه‌هـا و مراحـل نماز بایـد نمازگـزار در حالت خضـوع باشـد، از این رو، 
همـه حالت‌هـا و لحظه‌های نماز گویی خود مسـجدی اسـت کـه در آن نمازگـزار اظهار 

خضـوع برای خداونـد دارد.
درنظرگرفتـن زمـان و مـکان در مفهـوم مسـجد در سـخنان امـام علی نیـز گزارش 

1 .  اعراف: 29.
2 .  زمخشری، محمود، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏2، ص 99؛ طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج‏1، ص 433.
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شـده اسـت. آن حضـرت در بیانـی خطـاب بـه اهل قبـور که دسـت از دنیا شسـته و به 
دیـار باقـی شـتافته اند، دنیا را مسـجد دوسـتان الهـی معرفی کـرده اسـت: »انّ الدنیا... 
مسـجد احبـآء الله و مصّلىـ ملائـكه الله و مهبـط وحى الله و متجـر اولیاء الله«1. روشـن 
اسـت کـه منظـور آن حضـرت فرصـت حیـات دنیـوی و بعٌد مکانـی دنیا، یعنـی همین 
زمیـن اسـت کـه دوسـتان خداونـد بـر روی آن سـجده می‏کننـد. ایـن نکتـه از عطـف 
مصلای فرشـتگان بـه مسـجد دوسـتان خـدا بـر می‏آیـد کـه روشـن می‏کنـد همیـن 
زمیـن مـراد اسـت. ابن‌میثـم این سـخن را چنین شـرح کرده اسـت: » الخامـس: كونها 
مسـجد أحبّاء الله من رسـله وأولیائه. السـادس: كونهـا مصلَّى ملائـكه الله الأرضیّه الَّذین 
سـجدوا لآدم2: پنجـم: ویژگـی دنیـا این اسـت که مسـجدِ دوسـتان خداونـد، یعنی 
پیامبـران و اولیـای الهـی اسـت. ششـم: نمازگاه فرشـتگان الهـی در زمین اسـت، همان 
فرشـتگانی کـه بر آدم سـجده کردنـد.« از این رو، محمدجواد مغنیه، مـراد از دنیای 
هـر انسـان در این روایـت علوی را روزگار زندگانی انسـان روی زمین معنا کرده اسـت3.

علامـه جعفـری بعُـد مکانی بـودن زمیـن برای سـجده را بـا نگاهی جامع چنین شـرح 
کرده اسـت:

ایـن دنیـا مسـجد دوسـتان خداسـت و نمـازگاه فرشـتگان الهىـ اسـت«. بنـا بـر ایـن، 
”دانشـگاه“ كه مركز كشـف و شـناخت واقعیت‌هاى جهان هسـتى اسـت، خود عبادتگاه 
اسـت؛ ”كارگاه“ نیـز ـكه جایگاه تغییر مـواد طبیعى به كالاهاى مورد نیاز انسان‏هاسـت، 
عبادتـگاه اسـت، ”اراضىـ كُـره زمیـن“ ـكه بـراى كشـت و كار و اسـتخراج مـواد مفیـد 
آماده‌انـد، عبادتـگاه هسـتند و انسـان‌هایى ـكه در ایـن مکان‌ها بـا این آگاهى یادشـده، 
مشـغول كارنـد، بـه عبـادت خداونـد اشـتغال دارند. بـه اضافه ایـن اماـكن، جایگاه‌هاى 
ویـژه‌ای بـه نـام مسـاجد هسـتند ـكه مـردم در آن جایگاه‌هـا با تمرـكز قـواى دماغى و 
اندیشـه مسـتقیم، موجودیـت خـود را با بی‌نهایت بـزرگ در تماس می‏گذارنـد و ارتباط 

برقـرار میك‌ننـد ـكه نمـاز نامیده می‏شـود«.4

1 . سیدرضی، نهج البلاغه، حكمت 131.
2 . ابن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، ج5، ص 314.

3 . مغنیه، فی ظلال نهج البلاغه، ج4، ص 301.
4 . جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج10، ص 322.
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بـا توجـه بـه شـرح‏های ایـن روایـت می‏تـوان گفـت کـه مـراد امـام علـی زمـان و 
مـکان حیـات انسـانی بر روی زمین، مسـجد انسـانی اسـت کـه باید در همـه لحظه‌ها و 

مکان‏هـای آن خـود را در مسـیر بندگـی خداونـد قـرار دهد. 
مفهـوم ضیق‌تـری از مسـجد بـودن زمین به معنـای صرفاً مکان سـجده در ایـن روایت 
نبـوی »جعلـت لـی الأرَض مسـجداً و طهـورا1ً« آمـده اسـت. بـه نظـر می‏رسـد در ایـن 
روایـت مقصـود از مسـجد بـودن زمین، همین سـطح فیزیکـی و مادی زمین اسـت که 
سـجدگاه مسـلمانان قـرار گرفته اسـت. البتـه برابـر برخی روایـات، مکان‌هـای حمام و 
قبـر از اطلاق زمیـن اسـتثنا شـده‌اند کـه برخی فقیهـان آن را بـر کراهت حمـل کرده 
انـد2. شـیخ حـر عاملـی این روایـت را از شـمار احادیـث متواتر دانسـته اسـت3 و برخی 
شـارحان این روایت را به دلیل وجوه معنایی متعدد آن برخاسـته از سرچشـمه فصاحت 
و بلاغـت دانسـته‌اند4. بنـا بر تحلیـل محققان، این روایـت به یکـی از امتیازهای اعطائی 
خداونـد بـر رسـول خـدا اشـاره دارد5، همـان گونه کـه او بـرای همه مردمـان روی 
زمیـن مبعـوث شـده، همـه زمیـن نیز بـرای وی سـجدگاه قرار داده شـده اسـت و این، 
از وجـوه برتری‌هـای آن حضـرت بـر دیگـر پیامبران اسـت6. شـیخ حر عاملـی این وجه 
تفاضـل را چنیـن گـزارش کـرده اسـت کـه خداوند بـرای امـت محمـد در همه جا 

نمـاز خوانـدن را روا دانسـت. متن وی چنین اسـت:
و روی: أنّ الله كان فـرض علىـ بنـی إسـرائیل الوضـوء والغسـل، ولـم یحلّ لهـم التّیمّم، 
 ولـم یحـلّ لهـم الصّلاه إلَّ فی الكنائـس، والبِیَـع، والمحاریب فرفع ذلك رسـول الله
عـن أمّتـه7؛ روایت شـده کـه خداوند برای بنی اسـرائیل وضو و غسـل را واجب سـاخت 
ولـی تیمـم را بـر آنـان روا ندانسـت و نمـاز خوانـدن را بـرای آنـان جـز در کنیسـه‌ها، 
بیعه‏هـا و محراب‏هـا جایـز نشـمرد، ولـی رسـول خـدا آن محدودیت‌هـا را از امـت 

1 . احمدی، السجود على الأرض، ص 39 - 40.
2 . حر عاملی، هدایه الأمّه إلى أحكام الأئمه، ج2، ص 147.

3 . همو، الفوائد الطوسیه، ص 267.
4 . أحمدی، السجود على الأرض، ص40.

5 . فیض کاشانی، الوافی، ج3، ص 719؛ هندی، کشف اللثام،  ج7، ص 39.
6 . كاظمی، مسالك الأفهام إلى آیات الأحكام، ج1، ص 198.

7 . حر عاملی، هدایه الأمّه إلى أحكام الأئمه، ج1، ص 352.
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خـود بر داشـت.
ایـن سـخن اشـاره بـه حدیـث نبـوی دارد کـه فرمـود: »جعلـت لـی الأرَض مسـجداً و 
طهـوراً«. تحلیـل تاریخـی روایـت »جعلت لـی الأرَض ... « نشـان می‏دهد قبل از اسلام 
نـه بـر زمیـن سـجده می‏شـده و نـه از آن بـرای تطهیـر اسـتفاده می‏شـده اسـت ولـی 
خداونـد متعـال ایـن اجـازه را به رسـول خـدا و امـت ایشـان داده اسـت. فراهیدی 
بـا عبـارت »وحیـث لا یسـجد بعد أن یـكون اتخذ لذلكـ« اشـاره کوتاهی بـه این مهم 

داشـته و از آن گذشـته است1.

2-2. اعضای سجده««
یکـی از معناهـای کاربـردی مسـجَد ـ بـه فتح حـرف جیم و بـر وزن مفعَـل ـ اعضائی از 
بـدن انسـان اسـت کـه حالت سـجده، از قـرار گرفتـن آن‏ها  بـر زمین شـکل می‏گیرد2. 
ایـن معنـا در  یکـی از وجـوه معنایی آیـه »وَ أنََّ المَْسـاجِدَ للهِ فَلا تدَْعُوا مَـعَ اللهِ أحََداً«3 
و روایـات4 و متـون فقهـی شـیعه بـه شـکل: » ویجعـل الكافور علىـ مسـاجد المیّت5« 
آمـده اسـت و از نظـر فقهـا بـه ایـن عمـل تحنیـط اطلاق می‏شـود6 و مـراد از آن قرار 
دادن حنـوط در مواضع هفت گانه‏ای اسـت که مسـلمان هنگام سـجده آنهـا را بر زمین 
می‏نهـد. از ایـن روایـات بـر می‏آیـد کـه اعضای سـجده انسـان نسـبت بـه دیگـر اعضا، 
نوعـی تکریـم و برتـری خاص دارند و معطر سـاختن آنها با کافور نشـانه و نمادی اسـت 
کـه ایـن میّـت اهـل سـجده و مؤمـن بـه خداوند بـوده اسـت. ایـن معنـا در حالت‌های 
افـراد مؤمـن در روز قیامـت نیـز آمـده اسـت کـه از مواضع سـجده آنـان نـوری خواهد 

درخشـید کـه نتیجـه سـجده‌های آنـان در دنیا بوده اسـت.
مسـجِد ـ بـه کسـر جیـم ـ نیـز بـه مکانـی اطلاق می‏شـود کـه سـجود در آن واقـع 
می‏شـود؛ از ایـن رو ابـن برّیّ، مسـجِد ـ به کسـر جیـم ـ را به خانه‏ای کـه در آن عبادت 

1 . فراهیدی، العین، ج6، ص 49.
2 . ابن درید، جمهره اللغه، ج1، ص 447.

3 . جن، 18، طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏10، ص 155؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏30، ص 674.
4 . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص 36.

5 . طوسی، الخلاف، ج1، ص 703؛  محقق حلی، المعتبر، ج1، ص 281.
6 . العاملی، الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العملیه، ص 39.
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می‏شـود و مسـجَد ـ بـه فتـح جیـم ـ را بـه پیشـانی معنا کـرده اسـت1. ابـن اعرابی نیز 
مسـجَد را بـه محـراب خانه‏ها و نمازخانه‏هـای عمومی که در آن‏ها  نمـاز جماعت برگزار 

می‏شـود، معنا کرده اسـت2.
در نتیجـه در آیـات قرآنـی، مسـجد بـه مکان یا زمـان اظهار خضـوع در برابـر خداوند و 
اعضـای خاصـی از جسـم انسـانی اطلاق می‏شـود کـه بـا آن‏ها  خضـوع خـود ار اظهار 
مـی‏دارد. از ایـن رو، گاه مسـجد جایگزیـن مفهوم نماز )صلاه( شـده اسـت؛ زیرا سراسـر 
ایـن عمـل اظهـار خضـوع بـرای خداوند اسـت. همچنیـن به پیشـانی و دیگـر مواضعی 
کـه بـا قـرار دادن آن‏هـا  بر زمیـن عمل سـجده فقهی تحقـق می‏یابد، نیز اطلاق شـده 
اسـت؛ زیـرا ایـن حالـت، نمـاد خضـوع بـه شـمار می‏آیـد. هم‏چنیـن بـه مـکان عبادت 
نیـز مسـجد اطلاق شـده اسـت؛ البتـه بـه مکان‏هایـی کـه یـادآور خضـوع و ایمـان به 
خداونـد هسـتند نیز مسـجد اطلاق شـده اسـت؛ همانند مسـجد اصحاب کهـف در آیه 
ُّهُـمْ أعَْلمَُ بهِِمْ قالَ الَّذیـنَ غَلبَُوا عَل‏ى أمَْرِهِـمْ لنََتَّخِذَنَّ عَلیَْهِمْ  »فَقالـُوا ابنُْـوا عَلیَْهِـمْ بنُْیاناً رَب
مَسْـجِداً«3. بنـا بـر رأی مفسـرانی چـون مقاتـل بن سـلیمان، مقصـود این اسـت که در 
ورودی غـار ایشـان مسـجدی بنـا نهادنـد4. برخی حکمت بنـای این مسـجد را از این رو 
دانسـته‌اند کـه وقتـی اصحـاب کهف بیـدار شـدند در آن عبادت کنند5. شـیخ طوسـی 
نقـل کـرده اسـت کـه حکمت سـاختن ایـن مسـجد آن بـوده که مؤمنـان با تبـرک به 

اصحـاب کهـف در آن نمـاز بخوانند6. 
هـم چنیـن بـه این نکتـه باید توجه داشـت که کاربـرد عرفـی واژه مسـجد محدودتر از 
معنـای بـه کار رفتـه آن در متون روایی و فقهی اسـت. مسـجد به معنـای عرفی، مکانی 
اسـت کـه بـرای نماز خواندن بنا شـده اسـت، ولـی به معنای شـرعی مفهومی وسـیع‌تر 
از آن دارد و بـه هـر مکانی که در آن نماز برپا شـده یا سـجده شـود و بـه اعضائی از بدن 
انسـان کـه بـرای خضـوع در برابـر خداوند بـر زمین نهاده شـوند، مسـجد اطلاق شـده 

1 . زبیدی، تاج العروس، ج5، ص 7.
2 . همان‌جا.

3 . کهف، 21.
4 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج‏2، ص580.

5 . دخیل، الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، ص 388. 
6 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص 25.
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اسـت1. ابـن دریـد بـر ایـن رأی بوده اسـت کـه برای تمییـز معنای شـرعی اول بـا دوم، 
بـرای اشـاره به مکان نماز خواندن از مسـجَد اسـتفاده شـود2.

1 . سعدی، القاموس الفقهی، ص 167.
2 . ابن درید، جمهره اللغه، ج1، ص 447.
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در برخـی آیـات قـرآن هر چند از واژه مسـجد اسـتفاده نشـده، ولی از واژگان جانشـین 
آن کـه در معنـا دلالـت بر مفهوم مسـجد دارند، اسـتفاده شـده اسـت. ایـن کلمات نظر 
بـه موقعیـت سـخن و اقتضـای مقـام تخاطب، جانشـین مسـجد شـده‌اند و می‌تـوان از 
آن‏هـا بـرای شـناخت مؤلفه‏های معنایی مسـجد بهـره برد. واژگان جانشـین مسـجد را 
می‌تـوان به دو دسـته کلی تقسـیم کرد: دسـته نخسـت، کلماتی هسـتند کـه برابرنهاد 
کامـل مفهـوم مسـجد هسـتند و دسـته دوم، واژگانی هسـتند کـه به بخشـی از مفهوم 
معنایـی یـا سـازه معمـاری مسـجد اشـاره دارند و نوعـی رابطه جـزء به کل میـان آن‏ها  

دارد. وجود 



جلد اول56

‌1. واژگان جانشین کلی

صومعه، بیَِع، صلوات««
از کلمـات دسـته اول می‌تـوان بـه صومعه، بیَِع، صلـوات، بیت و ارض مقدس اشـاره کرد 

کـه در حقیقـت اشـاره به مفهوم مسـجد در ادیان پیش از اسلام دارند. 
سـه کلمه نخسـت جانشـین تام مسـجد در معنای اسلامی آن هسـتند و در آیه »وَ لوَْ 
مَتْ صَوَامِعُ وَ بیَِـعٌ وَ صَلوََاتٌ وَ مَسَـاجِدُ یذُْكَرُ فیِهَا  دِّ لَ دَفْـعُ اللهِ النَّـاسَ بعَْضَهُـم ببَِعْـضٍ لهَّ
اسْـمُ اللهِ كَثِیـرًا وَ لیََنصُـرَنَّ اللهُ مَـن ینَصُـرُهُ  إنَِّ اللهَ لقََـوِىٌّ عَزِیز1«، پیش از واژه مسـاجد 
قـرار گرفته‏انـد. در اینکـه مقصـود از ایـن مکان‏هـای سـه گانه چیسـت، میان مفسـران 

اختلاف نظـر وجـود دارد. مقاتل بن سـلیمان گوید:
صَوامِـعُ،‏ الرهبـان وَ بیَِـعٌ، النصـارى وَ صَلـَواتٌ،‏ یعنىـ الیهـود وَ مَسـاجِدُ المسـلمین: 
صومعه‏هـا بـرای راهبان، دیرها برای مسـیحیان، صلـوات برای یهودیان و مسـاجد برای 

1 . حـج، 40: همـان كسـانى ـكه بناحـق از خانه‏هایشـان بیـرون رانـده شـدند. ]آنهـا گناهى نداشـتند[ جـز اینـكه م‏ىگفتند: 
»پـروردگار مـا خداسـت« و اگـر خـدا بعضىـ از مـردم را بـا بعـض دیگـر دفـع نمـك‏ىرد، صومعه‏هـا و كلیسـاها و كنیسـه‏ها و 
مسـاجدى ـكه نـام خـدا در آنهـا بسـیار بـرده م‏ىشـود، سـخت ویـران م‏ىشـد، و قطعـاً خـدا بـه كسىـ ـكه ]دیـن‏[ او را یارى 

مك‏ىنـد، یـارى م‏ىدهـد، چـرا ـكه خـدا سـخت نیرومنـد شكسـت‏ناپذیر اسـت. 
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مسـلمانان است1.
ابوالعالیـه بـر ایـن رأی بـوده اسـت کـه صوامع بـرای مسـیحیان، بیَِـع بـرای یهودیان و 
صلـوات بـرای صابئـان و مسـاجد برای مسـلمانان هسـتند2. البتـه سـخنان دیگری نیز 
در تعییـن تعلـق سـه مـکان نخسـت بـه ادیـان مسـیحیت، یهودیـت و صابئـان وجـود 
دارد کـه اختلاف جزئـی بـا رأی مقاتـل و ابوعالیـه دارنـد3. البتـه بنـا به رأیـی که فخر 
رازی آن را بـا اسـتناد بـه حسـن بصـری گزارش کرده اسـت، این سـه نام برای مسـجد 
هسـتند و هـر یـک از حیثـی بـه مسـجد اطلاق می‏شـوند. سـخن وی چنین اسـت: »و 
رابعهـا: أنهـا بأسـرها أسـماء المسـاجد عـن الحسـن، أمـا الصوامع فلأن المسـلمین قد 
یتخـذون الصوامـع، و أمـا البیع فأطلق هذا الاسـم على المسـاجد على سـبیل التشـبیه، 
و أمـا الصلـوات فالمعنىـ أنه لـو لا ذلك الدفـع لانقطعت الصلوات و لخربت المسـاجد«4.

ایـن مکان‏هـای چهارگانـه در وصف »یذُْكَـرُ فیِهَا اسْـمُ اللهِ كَثِیراً« اشـتراک دارند به این 
معنـا کـه در ایـن مکان‏هـا  خداونـد بیـش از جاهـای دیگر یاد می‏شـود و دلیـل کثرت 
نیـز می‏توانـد بـه کثـرت ذاکـران و اقامـه جماعـت و عبادت‌هـا از جملـه نمـاز و دعا در 
ایـن مکان‏هـا باشـد. از ایـن رو، برخـی مفسـران تابعی چون کلبـی و مقاتـل در این که 
متعلـق این جمله مسـاجد اسـت یا بـه همه موارد چهار گانه برگشـت دارد، بـر این رأی 
بودنـد کـه ایـن جملـه به همـه واژه‌هـای پیش از مسـاجد باز می‌گـردد و دلیـل آن این 
اسـت کـه در ایـن مواضـع ذکر خداوند فراوان اسـت5. برخی نیز آن را متعلق به مسـاجد 
مسـلمانان دانسـته‌اند؛ زیـرا در آن‏ها نمازهای پنج‌گانـه خوانده می‏شـوند و ذکر خداوند 
بیشـتر از مـوارد پیشـین گفتـه می‏شـود؛ یـا ایـن که بـه دلیل تفضیـل بر آن‏هـا  به این 
صفـت تخصیـص یافتـه اسـت6 یا این کـه به دلیـل فضلیت اهل مسـاجد بر پیشـینیان 

1 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج‏3،ص 129.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏23، ص 230.

3 . بنگریـد: بیضـاوی، أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل، ج‏4، ص 73؛ ابـو حیـان اندلسـی، البحـر المحیط فی التفسـیر، ج‏7، ص 
517؛ طوسـی، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏7، ص 321-322؛ ابـن عجیبـه، البحر المدید فی تفسـیر القـرآن المجید، ج‏3، 

ص 538.
4 . فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج‏23، ص 230.

5 . مقاتـل بـن سـلیمان، تفسـیر مقاتل بن سـلیمان، ج‏3، ص 129؛ فخـر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیـب، ج‏23، ص230؛ 
اندلسـی، البحر المحیط فی التفسـیر، ج‏7، ص 518. 
6 . بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج‏4، ص 73.
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بـه ایـن صفت مختص شـده اسـت. طـرف‌داران دیـدگاه اخیر که بـر انحصـار و اختصار 
جملـه ذکـر کثیـر بـر مسـاجد تأکیـد دارند، بـر قول نخسـت، کـه متعلق ایـن جمله را 

همـه مکان‏هـای یـاد شـده در آیه می‏دانسـت چنیـن نقـد وارد می‌کنند:
یذُْكَـرُ فیِهَـا اسْـمُ اللهِ كَثِیـراً أی: ذـكراً كثیـراً، أو وقتـاً كثیـراً، صفـه مادحـه للمسـاجد، 
خصّـت بهـا دلالـه علىـ فضلها و فضـل أهلها. و قیـل یرجع للأربـع، و فیه نظر فـإنّ ذكر 
الله تعالىـ فىـ الصوامـع و البیـع و الكنائـس قـد انقطـع بظهـور الإسلام1؛ جملـه یذُْكَرُ 
فیِهَـا اسْـمُ اللهِ كَثِیـراً، بـه معنـای ذکـر فـراوان یا زمـان زیاد بـرای ذکر گفتن بـوده و به 
عنـوان صفـت مـدح برای مسـاجد اسـت. این صفـت به دلیـل فضل مسـاجد و فضیلت 
اهـل مسـجد بـدان اختصاص یافته اسـت. ایـن که گفته شـده مرجع ضمیـر در »فیها« 
بـه همـه ایـن مکان‏هـای چهارگانه بـر می‌گردد، محل مناقشـه اسـت؛ زیرا یـاد خداوند 

متعـال در صوامـع، بیَِـع و کنیسـه‏ها بـا ظهور اسلام پایـان یافت.
ایـن اسـتدلال، بـه نسـخ شـریعت‌های پیشـین بـا ظهور اسلام، مسـتند شـده اسـت، 
ولـی بـه نظـر می‏آیـد نسـخ شـرایع مسـتلزم نفـی اعتبـار مکان‏هـای مقـدس پیشـین 
بـرای انجـام عبـادات شـرعی مسـلمانان نباشـد؛ همـان گونه کـه مسـلمانان می‏توانند 
در ایـن مکان‏هـا نمـاز برپادارنـد و دعـا کننـد. از آنچـه بیـان شـد بـه دسـت می‌آیـد 
کـه صومعـه، دیـر و کنیسـه، همـان مسـجد در ادیان پیشـین بـوده و از عطـف آن‏ها بر 
یکدیگـر، اشـتراک آن‏هـا در مؤلفه‌هایـی معنایی چون تقـدس مکان، اختصـاص به ذکر 
و عبـادت را فهمیـد، هـر چنـد ایـن اشـتراک بـه معنـای عیـن یـا مثـل هم بـودن این 
مکان‏هـا  از نظـر معمـاری و آداب و احـکام نیسـت. البتـه مکان‌های اختصـاص یافته به 
عبـادت الهـی در ادیان آسـمانی شـرایط طهارت و اصـول عبادت مشـترکی دارند. نکته 
پایانـی در وجـه نام‌گـذاری ایـن مکان‏هـای بـه نام‌هـای یـاد شـده در آیـه مـورد بحـث 
اسـت کـه بـه نظـر می‏آید قـرآن کریـم شـهرت عنوان‌هـای عرفـی و رایج ایـن مکان‏ها 
در میـان عرب‌هـای مخاطـب قـرآن را رعایـت کـرده اسـت. به سـخن دیگر، ایـن نام‌ها 
نـزد عرب‌هـای مخاطـب قـرآن، شـناخته شـده بودنـد و بـار معنایـی مـکان مقـدس و 

اختصاصـی بـرای عبـادت خداوند را داشـته اسـت.

1 . ابن عجیبه، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ج‏3، ص 538.
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بیت««
بیـت، بـه معنـای خانـه خدا، کلمـه جانشـین دیگر مسـجد در برخـی آیات اسـت. این 
جانشـینی دسـت کـم در سـه آیـه »وَ إذِْ جَعَلنَْـا البَْیْـتَ مَثابـَهً للِنَّـاسِ وَ أمَْنـاً وَ اتَّخِـذُوا 
ائفِینَ وَ  را بیَْتِـیَ للِطَّ مِـنْ مَقـامِ إبِرْاهیـمَ مُصَلًّىـ وَ عَهِدْنا إلِ‏ى إبِرْاهیـمَ وَ إسِْـماعیلَ أنَْ طَهِّ
أنْـا لِبِرْاهیمَ مَكانَ البَْیْتِ أنَْ لا تشُْـرِكْ بی‏ شَـیْئاً  ود1ِ«، » وَ إذِْ بوََّ ـجُ ـعِ السُّ العْاكِفیـنَ وَ الرُّكَّ
ود2ِ« و » رَبِّ اغْفِرْ لـی‏ وَ لوِالدَِیَّ وَ لمَِنْ  ـجُ عِ السُّ ائفِیـنَ وَ القْائمِینَ وَ الرُّكَّ ـرْ بیَْتِـیَ للِطَّ وَ طَهِّ
المِیـنَ إلِاَّ تبَـارا3ً« واقع شـده  دَخَـلَ بیَْتِـیَ مُؤْمِنـاً وَ للِمُْؤْمِنیـنَ وَ المُْؤْمِنـاتِ وَ لا تـَزِدِ الظَّ
اسـت کـه در دو مـورد نخسـت مقصـود کعبـه بـوده4 و در مـورد سـوم، منظور مسـجد 
نـوح اسـت5. از نظـر زمخشـری، »بیـت« در دو آیه نخسـت، اسـم غالب بـرای کعبه 
اسـت همان‌گونـه کـه »سـتاره« اسـم غالب بـرای »ثریـا« اسـت6. توصیف کعبـه به دو 
ویژگـی »مثابـه« و »امن« در آیه نخسـت، بیانگر دو شـاخص کعبه، بـه عنوان مهم‏ترین 
عبادتـگاه در ادیان آسـمانی اسـت. مفسـران تلاش‏هـای درخوری در تبیین مـراد از این 
دو ویژگـی داشـتند کـه خلاصـه آن ایـن اسـت کـه کعبـه میعـادگاه معنـوی مؤمنان و 
آرامـه وجـودی آن‏هاسـت کـه همـاره چـه در در ایام حـج و چه غیـر آن، به امیـد ثواب 
بـدان روی می‏آورنـد و بـا اسـتغفار در ایـن مـکان بـه سـاحل امـن می‏رسـند7. ایـن دو 
شـاخص در مسـاجد دیگـر نیـز بـه نوعی وجـود دارند؛ هر چنـد درجه قداسـت آن‏ها به 

اندازه کعبه نیسـت.

1 . بقـره، 125: و چـون خانـه ]كعبـه‏[ را بـراى مردم محل اجتمـاع و ]جا‏ى[ امنى قرار دادیـم، ]و فرمودیـم:[ »در مقام ابراهیم، 
نمازگاهىـ بـراى خـود اختیـار كنیـد«، و به ابراهیم و اسـماعیل فرمان دادیـم كه: »خانه مرا بـراى طوافك‏ننـدگان و معتكفان 

و رـكوع و سـجودكنندگان پاكیزه كنید«. 
2 . حـج، 26: و چـون بـراى ابراهیـم جـاى خانـه را معیـن كردیـم ]بدو گفتیـم:[ »چیـزى را با من شـریك مگـردان و خانه‏ام را 

بـراى طوافك‏ننـدگان و قیامك‏ننـدگان و ركوعك‏ننـدگان ]و[ سـجده كننـدگان پاكیـزه دار«.
3 . نـوح، 28: پـروردگارا، بـر مـن و پـدر و مـادرم و هـر مؤمنىـ كه در سـرایم درآید، و بـر مردان و زنـان باایمان ببخشـاى، و جز 

بر هلاـكت سـتمگران میفزاى«.
4 . مقاتـل بـن سـلیمان، تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان، ج‏1، ص: 138؛ طبری، جامـع البیان فی تفسـیر القـرآن، ج‏1، ص 419؛ 
سـیوطی، الـدر المنثـور فـی تفسـیر المأثـور، ج‏1، ص 118؛ بلاغـی، آلاء الرحمـن فـی تفسـیر القـرآن، ج‏1، ص 124؛ صادقی 

تهرانـی، الفرقـان فی تفسـیر القـرآن بالقـرآن، ج‏2، ص 136.
5 . طبری، همان، ج‏29، ص 63؛ شوکانی، فتح القدیر، ج‏5، ص 362؛ سیوطی، همان، ج‏6، ص 270.

6 . زمخشری، محمود، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏1، ص 185.
7 . ر.ک: صادقـی تهرانـی، الفرقـان فـی تفسـیر القـرآن بالقـرآن، ج‏2، ص 136- 138؛ فخـر رازی، مفاتیـح الغیـب، ج‏4، ص 
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نکتـه معناشناسـی مهم در تبییـن واژه »بیت«، به عنوان جانشـین کلمه »مسـجد« در 
اختصـاص آن بـه خداونـد در دو آیه نخسـت اسـت. این نکته روشـن اسـت کـه »بیت« 
در زبـان عربـی در معنـای منـزل و مـأوی بـه کار رفتـه اسـت1 و بـه طـور معمـول بـه 
مکانـی اطلاق می‏شـود کـه شـخص، شـب را در آن بیتوتـه کنـد و آرامـش یابـد. حال 
ایـن ترکیـب بـه این  معنا نیسـت که خداونـد مکانی در روی زمین داشـته باشـد، بلکه 
قـراردادن کعبـه بـه عنوان »خانه خـدا« به معنای  تعییـن مکانی برای عبـادت بندگان 

خداست2.
اطلاق »بیـت الله« بـر مسـاجد در روایـات نبـوی و اهـل بیـت فـراوان بـه کار رفته 
اسـت3. در روایتـی علـت بزرگداشـت مسـاجد را همین بیت بـودن آن‏ها  بـرای خداوند 

بیـان کرده اسـت: 
هِ فی تعَظیمِ المَسـاجِدِ، فَقـالَ: إنَّما امِرَ  عـن أبـی بصَیرٍ: سَـألَتُ أبا عَبـدِ اللهِ عَنِ العِلّـَ
 بتَِعظیـمِ المَسـاجِدِ لِنهّـا بیُـوتُ اللهِ فـِی الأرَض4ِ: ابـو بصیـر می‌گوید از امـام صادق
از علـت بزرگداشـت مسـاجد سـؤال کـردم. حضـرت در جواب پاسـخ داد: دلیـل آن این 

اسـت کـه مسـاجد، خانه‏های خـدا روی زمین هسـتند.
از ایـن روایـات بـر می‏آیـد کـه اطلاق »بیـت الله« اختصـاص بـه کعبـه نـدارد و دیگـر 

مسـاجد نیـز شایسـته ایـن عنوان هسـتند.

ارض مقدس««
ارض مقـدس، دیگـر کلمه جانشـین مسـجد در آیین موسـی اسـت. ایـن کاربرد در 
وا عَل‏ىـ أدَْباركُِمْ  سَـهَ الَّتـی‏ كَتَـبَ اللهُ لكَُـمْ وَ لا ترَْتـَدُّ آیـه » یـا قَـوْمِ ادْخُلُـوا الْرْضَ المُْقَدَّ
فَتَنْقَلبُِـوا خاسِـرین5َ« دیده می‏شـود. برابر دیدگاه مفسـرانی از صحابه، چـون ابن عباس 

1 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 450.
2 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏14، ص 368.

3 . رسـول الله)ص(: »إنَّ بیُـوتَ اللهِ فـِی الأرَضِ المَسـاجِدُ، و إنَّ حَقّـا عَلىـ اللهِ أن یـكرِمَ مَـن زارَهُ فیهـا«. ر.ک: طبرانـی، المعجم 
الكبیـر، ج 10، ص 161 ح 10324؛ هنـدی، كنـز العمّـال، ج 7، ص 580 ح 20347. رسـول الله)ص(: »قـالَ الُله تبَارَكَ و تعَالى: 
ـماءِ كَمـا تضُی‏ءُ النُّجومُ لِهـلِ الأرَضِ«. صدوق، ثـواب الأعمال، ص 47 ح  ألا إنَّ بیُوتـی فـِی الأرَضِ المَسـاجِدُ، تضُـی‏ءُ لِهَلِ السَّ

2؛ برقـی، المحاسـن، ج 1، ص 119 ح 124؛ مجلسـی، بحـار الأنـوار، ج 84، ص 14، ح 92.
4 . صدوق، علل الشرائع، ص 318 ح 1؛ مجلسی، همان، ص 6، ح 78.

5 . مائـده، 21: اى قـوم مـن، بـه سـرزمین مقدّسىـ ـكه خداونـد بـراى شـما مقرر داشـته اسـت درآیید، و بـه عقـب بازنگردید 
ـكه زیانكـار خواهید شـد.
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و دیگـران، مقصـود از »ارض مقـدس« همـان بیت المقدس اسـت1. البته اقـوال دیگری 
نیـز در تعییـن موقعیـت جغرافیایی آن گفته شـده اسـت کـه به تعبیر طبـری نقطه‏ای 
از مصـر تـا شـام اسـت و اختلاف، در تعییـن آن نقطـه مکانـی اسـت2. در ایـن کاربـرد 
جانشـینی، بـر مؤلفـه تقـدس مسـجد تأکیـد شـده اسـت و دلیـل قداسـت سـرزمین 
فلسـطین بـه دلیـل وجـود بیـت المقدس در آن اسـت. عموم مفسـران شـیعه  و سـنّی 
دلیـل ایـن تقـدس را طهـارت آن از شـرک و محـل سـکونت انبیـا و مؤمنـان در آن 
دانسـته‌اند3. علامـه طباطبایـی ضمـن اذعـان بـه فقـدان آیـه‏ای در قـرآن برای تفسـیر 
تقـدس یادشـده در آیـه، مفهـوم مبـارک را قریب بـه مضمون آن دانسـته اسـت. وی با 
َّذِینَ  ذِی بارَكْنا حَوْلـَه4ُ« و »وَ أوَْرَثنَْا القَْـوْمَ ال اسـتناد بـه دو آیه »إلِىَ المَْسْـجِدِ الْقْصَى الّـَ
َّتِی بارَكْنا فیِها5«، مبارک بودن سـرزمین  كانـُوا یسُْـتَضْعَفُونَ مَشـارِقَ الْرْضِ وَ مَغارِبهََـا ال
را بـه قـراردادن خیـر فراوان در آن معناکرده اسـت کـه از مصداق‌های خیـر کثیر، اقامه 
ا أنَزَْلنْـاهُ فی‏  ّـَ دیـن و زدودن ناپاکی‌هـای شـرک اسـت6. البتـه صفـت مبـارک در آیه »إنِ
ا كُنَّـا مُنْذِریـن7َ« برای زمان )شـب قـدر( و در آیـه »إنَِّ أوََّلَ بیَْـتٍ وُضِعَ  ّـَ لیَْلـَهٍ مُبارَكَـهٍ إنِ
ـهَ مُبـارَكاً وَ هُـدىً للِعْالمَیـن8َ« بـرای مکان)کعبه( بـه کار رفته که به  ذی ببَِكَّ للِنَّـاسِ للَّـَ
تناسـب کاربـرد هـر یـک مفهـوم خاصی مقصـود بوده اسـت، ولی همـه مـوارد در اصلِ 
فراوانـیِ خیـر و برکـت در ایـن زمان‏هـا و مکان‏هـا، اشـتراک دارند؛ هر چند نـوع برکت 

و خیـر مـورد نظـر در هـر یک بـا دیگری تفـاوت دارد.

1 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص 483؛ فراء، إعراب القرآن، ج‏1، ص 263.
2 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏6، ص 110.

3 . جصـاص، أحكـام القـرآن، ج‏4، ص43؛ ابـن عجیبـه، البحـر المدید فی تفسـیر القـرآن المجید، ج‏2، ص 26؛ مراغى، تفسـیر 
المراغـی، ج‏6، ص90؛ طوسـی، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏3، ص 483؛  طبرسـی، تفسـیر جوامـع الجامـع، ج‏1، ص 322؛ 

طباطبایـی، المیـزان فی تفسـیر القـرآن، ج‏5، ص 288.
4 . اسـراء، 1: منـزّه اسـت آن ]خدای‏ىـ[ ـكه بنده‏اش را شـبانگاهى از مسـجد الحرام به سـوى مسـجد الأقصى- ـكه پیرامون آن 

را برـكت داده‏ایـم- سـیر داد، تـا از نشـانه‏هاى خـود بـه او بنمایانیم، كه او همان شـنواى بیناسـت.
5 . اعـراف، 137: و بـه آن گروهىـ ـكه پیوسـته تضعیف م‏ىشـدند، ]بخش‌هـا‏ى[ باختر و خاورى سـرزمین ]فلسـطین‏[ را- كه 
در آن برـكت قـرار داده بودیـم- بـه میـراث عطـا كردیـم. و بـه پـاس آنكه صبـر كردند، وعـده نیكوى پـروردگارت بـه فرزندان 

اسـرائیل تحقـق یافـت، و آنچـه را كه فرعـون و قومش سـاخته و افراشـته بودند ویـران كردیم. 
6 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏5، ص 288.

7 . دخان، 3: ]كه‏[ ما آن را در شبى فرخنده نازل كردیم، ]زیرا[ كه ما هشداردهنده بودیم.
8 . آل‏عمـران، 96: در حقیقـت، نخسـتین خانـه‏اى ـكه بـراى ]عبـادت‏[ مـردم، نهـاده شـده، همـان اسـت كه در مكه اسـت و 

مبـارك، و بـراى جهانیـان ]مایـه‏[ هدایت اسـت.
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برخـی دلیـل تقـدس ایـن مـکان را دفن شـدن ابراهیـم گفته‌انـد که در نخسـتین 
روسـتای آن، حبرون، به خاک سـپرده شـده اسـت1. برخی مفسـران اهل سنّت، مقدس 
سَـهَ« را بـه مطهر بـودن معنا کرده‏اند. جصّـاص در این  بـودن در ترکیـب »الْرْضَ المُْقَدَّ

باره می‏نویسـد:
و المقدسـه هی المطهّره لأن التقدیس التطهیر و إنمّا سـمّاها الله المقدسـه لأنهّا طهرت 
مـن كثیـر مـن الشـرك و جعلـت مسكـناً و قـراراً للأنبیـاء و المؤمنیـن؛ مقدسـه همان 
مطهـره اسـت؛ زیـرا تقدیـس بـه معنـای تطهیر اسـت. خداونـد ایـن سـرزمین را از آن 
روی مقـدس نامیـد کـه از انواع نمادهای شـرک پیراسـته اسـت و مکانی برای سـکونت 

و آرامـش و قـرارگاه پیامبـران و مؤمنان قرار داده شـده اسـت2. 
فخـر رازی ضمـن این‌کـه مقـدس بـودن را در ایـن آیـه به طهـارت از آفات معنـا کرده، 

قـول بـه تطهیـر از شـرک و مسـکن پیامبـران را قابل مناقشـه می‌خواند و می‌نویسـد:
قـال المفسـرون: طهـرت من الشـرك و جعلت مسكـناً و قـراراً للأنبیاء، و هـذا فیه نظر، 
سَـهَ،  لأن تلكـ الأرض لمّـا قـال موسىـ ـ علیـه الصلاه و السلام ـ : ادْخُلُـوا الرْْضَ المُْقَدَّ
مـا كانـت مقدسـه عن الشـرك، و ما كانت مقـراً للأنبیـاء، و یمكن أن یجـاب بأنهّا كانت 
كذلك فیما قبل3، مفسـران مقدس بودن آن را به پیراسـتگی از شـرک و محل سـکونت 
واقـع شـدن آن بـرای پیامبران معنـا کرده‌اند، ولی در این رأی اشـکال وجـود دارد و آن 
این‌که سـرزمینی که موسـی در سـخن خود »وارد سـرزمین مقدس بشـوید« بدان 
اشـاره کـرد، در آن زمـان نه پیراسـته از شـرک بود و نـه محلی برای سـکونت پیامبران. 
البتـه ممکـن اسـت به این اشـکال چنین پاسـخ داده شـود که ایـن زمین قبـل از زمان 

خطاب موسـی چنین ویژگی‌هایی داشـته اسـت«.

مصلّی««
مصلـّی، بـه معنـای جایـگاه نمـاز، واژه دیگـری اسـت کـه شایسـتگی جانشـینی برای 
مسـجد را دارد و بـه نظـر می‏رسـد در آیـه »وَ اتَّخِـذُوا مِـنْ مَقـامِ إبِرْاهیـمَ مُصَلًّىـ4« بـه 

1 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج‏5، ص 77.
2 . جصاص، أحكام القرآن، ج‏4، ص 43.

3 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏11، ص 332.
4 . بقره، 125: »در مقام ابراهیم، نمازگاهى براى خود اختیار كنید«.



63 فصل سوم:  واژگان جانشین مسجد

معنـای مکانـی بـرای خواندن نمـاز به کار رفته اسـت. البته این معنا در صورتی درسـت 
خواهـد بـود کـه کلمـه مصلـی، در این‌جا بـه معنـای اصطلاح شـرعی آن، یعنی محل 
نمـاز بـه کار رفتـه باشـد،1 نـه معنـای لغـوی آن که محـل دعا کـردن اسـت.2 از این رو 
برخـی مفسـران ایـن بخـش از آیـات را در صـدد تشـریع امـر نمـاز دانسـته‌اند کـه بـه 
تعییـن مـکان نمـاز اشـاره دارد3 و برخی به سـیره نبـوی در اقامه نماز در ایـن مکان نیز 
اسـتناد جسـته و قـول بـه نمـازگاه را تقویـت کرده‌انـد4. ایـن رأی در روایات تفسـیری 

شـیعه5 و سـنّی6 تأیید شـده است.
شـایان گفتـن اسـت کـه کاربـرد عرفـی ایـن واژه در لسـان متشـرعه و فقیهـان نیز هر 
چنـد انطبـاق تـام با مسـجد نـدارد، ولـی به طور معمول با مسـجد هم پوشـانی داشـته 

و بـه جـای هـم نیـز بـه کار می‏روند.

صلوات««
ُّنَـا اللهُ وَ لوَْ  کلمـه صلـوات در آیـه » الَّذیـنَ أخُْرِجُوا مِـنْ دِیارهِِمْ بغَِیْرِ حَـقٍّ إلِاَّ أنَْ یقَُولوُا رَب
مَتْ صَوامِعُ وَ بیَِـعٌ وَ صَلوَاتٌ وَ مَسـاجِدُ یذُْكَرُ فیهَا  لا دَفْـعُ اللهِ النَّـاسَ بعَْضَهُـمْ ببَِعْـضٍ لهَُدِّ
اسْـمُ اللهِ كَثیـراً وَ لیََنْصُـرَنَّ اللهُ مَـنْ ینَْصُـرُهُ إنَِّ اللهَ لقََـوِیٌّ عَزیـز7ٌ« در صورتـی کـه عربی 
اصیـل باشـد و نـه معـرّب از عبـری، همـان گونه کـه برخی مفسـران احتمـال داده اند، 
می‌تواند به‌سـان مصلیّ جانشـین واژه مسـجد باشـد؛ زیـرا هر دو کلمه بـه معنای لغوی 
و اصطلاحـیِ مـکان نمـاز گـزاردن، یـا مسـجد بـه کار رفته‏اند. حتـی اگر صلوات ریشـه 

1 .  مقاتـل بـن سـلیمان، تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان، ج‏1، ص 137؛ ابـن عطیـه، المحـرر الوجیـز فی تفسـیر الكتـاب العزیز، 
ج‏1، ص 208.

2 . زمخشری، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏1، ص 185.
3 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص280؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏4، ص40.

4 . ابن العربی، أحكام القرآن، ج‏1، ص40.
5 . ر.ک: »...و لقـد وضـع عبـد مـن عبـاد الله قدمـه علىـ صخـره فأمرنـا الله تعالىـ ان نتخـذه مصلىـ...« حویـزی، تفسـیر نـور 
الثقلیـن، ج‏1، ص122؛ » عـن الحلبـی، عـن أبـی عبد الله)ع(، قال: سـألته عن رجل طـاف بالبیت طواف الفریضـه، فی حج كان 
أو عمـره، و جهـل أن یصلـی ركعتیـن عنـد مقـام إبراهیم )علیه السلام(. قـال: »یصلیها و لـو بعد أیـام، لأن الله یقـول: وَ اتَّخِذُوا 

مِـنْ مَقـامِ إبِرْاهِیـمَ مُصَلًّى«« بحرانـی، البرهان فی تفسـیر القـرآن،ج‏1، ص: 327.
6 . سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج‏1، ص 119-118.

7 . حـج، 40: همـان كسـانى ـكه بناحـق از خانه‏هایشـان بیـرون رانـده شـدند. ]آنهـا گناهى نداشـتند[ جـز اینـكه م‏ىگفتند: 
»پـروردگار مـا خداسـت« و اگـر خـدا بعضىـ از مـردم را بـا بعـض دیگـر دفـع نمـك‏ىرد، صومعه‏هـا و كلیسـاها و كنیسـه‏ها و 
مسـاجدى ـكه نـام خـدا در آنهـا بسـیار بـرده م‏ىشـود، سـخت ویـران م‏ىشـد، و قطعـاً خـدا بـه كسىـ ـكه ]دیـن‏[ او را یارى 

مك‏ىنـد، یـارى م‏ىدهـد، چـرا ـكه خـدا سـخت نیرومنـد شكسـت‏ناپذیر اسـت.
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عبـری داشـته باشـد، جانشـین زبانی مسـجد در عبـری خواهد بـود، زیرا ایـن کلمه به 
معنـای مکان‏هـای عبـادت و نماز خوانـدن یهودیان بوده اسـت. 
زمخشری درباره معنای این کلمه و خاستگاه عبری آن می‏نویسد:

و سـمّیت الكنیسـه ”صلاه“ لأنـه یصلّى فیها. و قیـل: هی كلمه معرّبه، أصلهـا بالعبرانیه: 
صلوثـا1: از ایـن رو ”کنیسـه“ یهـود را ”نمـاز“ خوانـده شـده کـه در آنجـا نمـاز خوانـده 
می‏شـود. و گفتـه شـده: کلمه ”صلوات“ معرّب از عبری اسـت و اصـل آن در زبان عبری 

”صلوثا“ بوده اسـت.
این دیدگاه را برخی مفسران پذیرفته و آن را مستند به آرای مفسران تابعی کرده‌اند2. 

شـایان بیـان اسـت که طبـری بدون اشـاره به خاسـتگاه عبری ایـن واژه در میـان آرای 
مفسـران صحابـه و تابعـی، فقـط بـه اختلاف نظر آنهـا در این‌کـه مقصـود از ”صلوات“، 
مسـاجد صابئـان اسـت یـا یهودیان، بسـنده کرده اسـت3. البتـه مقاتل بن سـلیمان ـ از 
مفسـران قـرن دوم هجری ـ آن را متعلق به یهود دانسـته اسـت4. علامـه طباطبایی نیز 

ضمـن پذیـرش قـول عربی بـودن این واژه می‏نویسـد:
و الصلـوات، جمـع صلاه و هـی مصلىـ الیهـود سـمّي بها تسـمیه للمحل باسـم الحالّ، 
لاهَ وَ أنَتُْـمْ سُكـارى ـ إلى قوله  كمـا أریـد بهـا المسـجد فـی قوله تعالىـ: »لا تقَْرَبـُوا الصَّ
ـ وَ لا جُنُبـاً إلَِّ عابـِرِی سَـبِیل5ٍ...«: واژه صلـوات جمـع صلاه اسـت و مـراد نمـازگاه 
یهودیـان اسـت و از ایـن رو بـه ایـن عنـوان نام‌گذاری شـده کـه نام‌گذاری محـل به نام 
لاهَ وَ أنَتُْمْ  حلول‌کننـده در آن اسـت. بـه همین سـان از ایـن واژه در آیـه » لا تقَْرَبوُا الصَّ

سُكـار‏ى...« معنای مسـجد اراده شـده اسـت«.
شـیخ طوسـی نیـز ضمن گـزارش اختلاف نظـر مفسـران تابعـی در قرائت ایـن واژه، به 

حـرف تـاء یـا ثاء در نقـد قول ضحـاک کـه آن را صلـوث خوانده، می‏نویسـد:
و قـرأ الضحـاك »صلـوث« بثلاث نقط، و قـال: هی مسـاجد الیهود. و هذه شـواذ لا یقرأ 

1 . زمخشری، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏3، ص 160.
2 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج‏17، ص 201.

3 . ر.ک: طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن ج‏17، ص 126.
4 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج‏3، ص 129.

5 . نساء، 43، طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏14، ص 385.
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بهـا، و لا یعـرف لهـا فـی اللغـه اصـل1؛ ضحاک ]صلـوات را[ صلـوث با ثای سـه نقطه در 
خوانـده و گفتـه اسـت: مـراد از آن مسـاجد یهودیان اسـت. ایـن خوانش‌هـا قرائت‏های 
شـاذی هسـتند کـه قرائـت نشـده‌اند و ریشـه و اصلـی بـرای ایـن واژه در لغـت در زبان 

عربی شـناخته نیست.
 از آنچـه بیـان شـد، می‏توان نتیجـه گرفت کلمه مسـجد جانشـین‏های معنایی دیگری 
در قـرآن دارد کـه قـرآن بنـا بـر مقتضـای حـال مخاطبـان و ضرورت‌هـای و نیازهـای 
بلاغیِ مخاطبان عصر نزول، از آنها برای اشـاره به معنای مسـجد اسـتفاده کرده اسـت. 
ایـن کلمـات در ادیـان پیشـین همـان بـار معنایی مسـجد را داشـته و برخـی نیز چون 

»بیت« در عرف اسلامی نیز جانشـین مشـهوری برای مسـجد هسـتند.

1 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص 322.



جلد اول66

‌2. واژگان جانشین جزئی
از کلمات دسـته دوم جانشـین مسـجد می‌توان به کاربردهای قرآنـی واژگان »محراب« 
و »بـاب« اشـاره کـرد کـه در برخی آیـات با قرائن سـیاقی و برون‌متنـی جایگزین کلمه 
»مسـجد« شـده‌اند یا اشـاره بـه مکان مقدس بـرای عبادت در شـریعت آسـمانی دارند. 
هـر چنـد ایـن جانشـینی تـام نیسـت و ایـن کلمـات به‌طـور دقیـق برابرنهـاد مسـجد 
نیسـتند، ولـی رابطـه جزئـی با کلیِ مسـجد دارنـد و از مدلـول تضمنی آنهـا می‌توان به 
مفهـوم مسـجد پـی برد؛ زیـرا محراب یـا بـاب حطـه- در واژه ورودی خـاص- از اجزای 

مسـاجد در ادیـان پیشـین بوده‌اند.
اینـک در ادامـه بحـث بـه تحلیـل معناشـناختی کاربـرد ایـن واژگان در آیـات قـرآن 
می‏پردازیـم تا نشـان دهیـم می‌توان از طریق ایـن واژگان به مفهوم مسـجد در گفتمان 

قرآنـی دسـت یافـت یـا بخشـی از این گفتمـان را ترسـیم کرد.

واژه محراب««
 زکریا ،واژه محـراب در پنـج آیه از قرآن کریم و در سـه داسـتان حضـرت داوود
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رُوا المِْحْراب1َ« و  و مریـم بـه کار رفته اسـت. آیـات » وَ هَلْ أتَـاكَ نبََأُ الخَْصْـمِ إذِْ تسََـوَّ
» یعَْمَلُـونَ لـَهُ ما یشَـاءُ مِنْ مَحاریـبَ وَ تمَاثیلَ وَ جِفـانٍ كَالجَْوابِ وَ قُدُورٍ راسِـیاتٍ اعْمَلُوا 
كُـور2ُ« به داسـتان داوود اشـاره دارند. آیات  آلَ داوود شُكْـراً وَ قَلیـلٌ مِـنْ عِبادِیَ الشَّ
قاً بكَِلمَِهٍ  ـرُكَ بیَِحْی‏ىـ مُصَدِّ » فَنادَتـْهُ المَْلائكَِـهُ وَ هُـوَ قائمٌِ یصَُلِّی فیِ المِْحْرابِ أنََّ اللهَ یبَُشِّ
الحِین3َ « و » فَخَـرَجَ عَل‏ى قَوْمِهِ مِـنَ المِْحْرابِ  ـا مِـنَ الصَّ داً وَ حَصُـوراً وَ نبَِیًّ مِـنَ اللهِ وَ سَـیِّ
ا4« به داسـتان زکریای نبی و آیـه » فَتَقَبَّلهَا  فَأوَْح‏ىـ إلِیَْهِـمْ أنَْ سَـبِّحُوا بكُْرَهً وَ عَشِـیًّ
ا كُلَّما دَخَلَ عَلیَْهـا زَكَرِیَّا المِْحْرابَ  لهَا زَكَرِیّـَ ُّهـا بقَِبُـولٍ حَسَـنٍ وَ أنَبَْتَها نبَاتاً حَسَـناً وَ كَفَّ رَب
َّىـ لكَِ هـذا قالتَْ هُوَ مِـنْ عِنْـدِ اللهِ إنَِّ اللهَ یـَرْزُقُ مَنْ  وَجَـدَ عِنْدَهـا رِزْقـاً قـالَ یـا مَرْیمَُ أنَ

یشَـاءُ بغَِیْرِ حِسـاب5ٍ«. به کاربرد آن در داسـتان حضرت مریم اشـاره دارد.
حـال پرسـش ایـن اسـت که مقصـود از محـراب در ایـن آیات چیسـت؟ و چه نسـبتی 
میـان آن بـا مسـجد یـا محل عبـادت این اولیـای الهی وجـود دارد؟ آیا محراب بخشـی 
از مسـاجد رایـج در عهـد پیامبرانـی چون داوود و زکریا بوده اسـت؟ اگر پاسـخ آری 
اسـت، پـس می‌تـوان ادعـا کرد کـه این  آیـات نیز در تبیین مسـجد در گفتمـان قرآنی 

سـودمند بـوده و بایـد بـر آنها نیز توجه شـود.
طبری در معناشناسـی محاریب در آیه » یعَْمَلُونَ لهَُ ما یشَـاءُ مِنْ مَحاریبَ « را مسـتند 

به اشـعار جاهلـی این گونه معنا کرده اسـت:
محاریـب، و هـی جمع محراب، و المحراب6: مقدم كل مسـجد و بیت و مصلىّ: محاریب، 

جمع کلمه محراب بوده و به پیشـانی هر مسـجد، بیت و نمازخانه گفته می‏شـود.

1 . ص، 21: و آیا خَبرِ دادخواهان- چون از نمازخانه ]او[ بالا رفتند- به تو رسید؟.
2 . سـبأ،13: ]آن متخصّصـان‏[ بـراى او هـر چـه م‏ىخواسـت: از نمازخانه‏هـا و مجسّـمه‏ها و ظـروف بـزرگ ماننـد حوضچه‏هـا 

و دیگ‌هـاى چسـبیده بـه زمیـن م‏ىسـاختند. اى خانـدان داوود، شكـرگزار باشـید. و از بنـدگان مـن اندىك سپاسـگزارند.
3 . آل‏عمـران، 39:  پـس در حالىـ ـكه وى ایسـتاده ]و[ در محـراب ]خود[ دعا مك‏ىرد، فرشـتگان، او را نـدا دردادند كه: خداوند 
تـو را بـه ]ولادت‏[ یحیىـ- ـكه تصدیق كننده ]حقانیت‏[ كلمه الله ]عیس‏ىـ[ اسـت، و بزرگوار و خویشـتندار ]پرهیزنده از زنان‏[ 

و پیامبرى از شایسـتگان اسـت- مـژده م‏ىدهد.
4 . مریم، 11: پس، از محراب بر قوم خویش درآمد و ایشان را آگاه گردانید كه روز و شب به نیایش بپردازید.

5 . آل‏عمـران، 37: پـس پـروردگارش وى ]مریـم‏[ را بـا حُسـنِ قبـول پذیـرا شـد و او را نیكو بـار آورد، و زكریا را سرپرسـت وى 
قـرار داد. زكریـا هـر بـار ـكه در محـراب بـر او وارد م‏ىشـد، نـزد او ]نوع‏ىـ[ خوراىك م‏ىیافـت. ]م‏ى[ گفـت: »اى مریـم، این از 
كجـا بـراى تـو ]آمـده اسـت؟ او در پاسـخ م‏ىـ[ گفـت: »ایـن از جانب خداسـت، ـكه خدا به هـر ـكس بخواهد، ب‏ىشـمار روزى 

م‏ىدهـد«.
6 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏22، ص 48.
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ضحـاک نیـز محاریـب را بـه معنـای مسـاجد می‏دانسـت1. همان گونـه کـه از این رأی 
طبـری بـر می‏آید وی محراب را بخشـی از مسـجد دانسـته اسـت و این نشـان می‌دهد 
کـه مسـجدهای دوران حضـرت داوود دارای بخـش خاصـی در جلـو بودنـد کـه به 
آن‏هـا  محراب اطلاق می‏شـده اسـت. البته سـخنان دیگـری نیز در معنـای محاریب در 
ایـن آیـه گفتـه شـده‌اند که چنـدان مقبول مفسـران قـرار نگرفته‌انـد. از ایـن معانی یاد 
شـده می‏تـوان بـه مسـاکن، کاخ‏هـا و قصرهـا، خانه پایین‏تـر از قصـر، بنای بسـیار بلند 

و ... ، اشـاره کرد2.
ابـن عربـی، از مفسـران قـرن ششـم هجـری، خـود ایـن محـراب را مشـاهده کـرده و 
مختصـات جغرافیایـی مقـدار ارتفـاع بلنـد آن را آن گـزارش کرده اسـت. برابـر گزارش 
وی، این محراب بخشـی از بنای بسـیار بزرگی بوده اسـت که داوود آن را از سـنگ 
سـاخته بـوده  اسـت  و داخـل  آن مغازه‌هـا، خانه‏ها و بیـت المقدس قرار گرفتـه بودند3. 
ابـن عاشـور، محاریـب را در ایـن آیـه با معنای محـراب در آیـات دیگر متفاوت دانسـته 
اسـت. در نـگاه وی محاریـب، جمـع محـراب بـه بـاروی دژ و قلعه‏هـای اسـتوار گفتـه 
می‏شـود کـه مشـرف بـر شـهر بـوده و بـه هنـگام حملـه بـه شـهر از آن به عنوان سـپر 
دفاعـی و محلـی بـرای تیر اندازی اسـتفاده می‏شـده و این معنای اصلـی و اولیه محراب 
بـوده اسـت؛ سـپس بـه قصـر بسـیار اسـتوار اطلاق شـده اسـت از ایـن رو بـه قصرهای 
غمـدان یمـن، محاریـبِ غمـدان گفته شـده اسـت و در آیـه » یعَْمَلُـونَ لهَُ ما یشَـاءُ مِنْ 
مَحاریـبَ « مقصـود از محاریـب، ایـن معناسـت. البته وی قبـول دارد کـه کلمه محراب 
بعدهـا بـه مکانـی که فـرد برای عبادت خـود بر می‏گزیند، اطلاق شـده اسـت و از آن به 
مسـجد خـاص یاد کـرده اسـت و در آیات دیگـری که کلمه محـراب بـرای داوود و 
زکریـای نبـی بـه کار رفته، همین معنای مسـجد مقصود بوده اسـت. بنـا به دیدگاه 
وی محـراب بـا کاربـرد اسلامی آن در معماری مسـاجد مقصـود در آیات نبوده اسـت و 
ایـن نـوع اسـتفاده بعدهـا در قـرن دوم هجری در مسـاجد اسلامی بـرای تعیین محل 
قبلـه و جایـگاه امـام جماعـت در عرف مسـلمانان معمول شـده اسـت. هم‌چنیـن نباید 

1 . همان، ص 49.
2 . همان، ص48-49؛ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏8، ص 382؛  ابن العربی، أحكام القرآن، ج‏4، ص 1597.

3 . ابن العربی، همان، ص 1597- 1598.
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ایـن معنـا را بـا محـراب کنیسـه‏های یهود که بـه آنها »مذابـح« نیز گفته شـده و جایی 
بـرای ذبـح قربانی بوده‌اند، یکسـان دانسـت.1

هـر چنـد بنا بر دیـدگاه ابن‌عربی و ابن‌عاشـور، محاریب تصریح در معنای مسـجد ندارد 
و شـاید بتـوان از هم‌نشـینی آن بـا واژه‏هـای بعدی آن چـون تماثیل و جفـان »یعَْمَلُونَ 
لـَهُ مـا یشَـاءُ مِنْ مَحاریبَ وَ تمَاثیـلَ وَ جِفانٍ كَالجَْـوابِ وَ قُدُورٍ راسِـیاتٍ« بتوان به عنوان 
قرینـه درون‌متنـی بـرای تقویـت این دیـدگاه اسـتفاده کرد، ولـی باید به ایـن نکته هم 
توجـه کـرد کـه آیـه در مقـام نفی کارکـرد ایـن محاریب بـرای عبـادت یا مسـجد قرار 
دادن آن‏هـا نیسـت، بلکـه فقـط در مقام بیان این مهم اسـت که داوود بـه اذن الهی 
پریـان را تسـخیر کـرده بـود و بـرای وی بناهـای مرتفـع می‏سـاختند و این با ایـن ادعا 
کـه از ایـن محاریـب برای عبادتگاه اسـتفاده شـود، هیـچ مخالفتی ندارد. بـا این تحلیل 
سـخن ایـن مفسـران بـا دیـدگاه مفسـرانی که محاریـب را بـه مسـاجد معنـا کرده‌اند، 
قابـل جمـع خواهـد بود. به نظـر می‏آید فـرّاء از لغت‌شناسـان قرن دوم هجـری، تحلیل 

دقیقـی از ایـن آیـه بیان داشـته و نسـبت تماثیـل با محاریـب را این گونه گفته اسـت:
و قولـه: »یعَْمَلُـونَ لـَهُ مـا یشَـاءُ مِـنْ مَحارِیـبَ وَ تمَاثیِـلَ« ذـكر أنهّـا صـور الملائـكه و 
الأنبیـاء، كانـت تصوّر فى المسـاجد لیراها النـاس فیزدادوا عباده و المحاریب: المسـاجد؛ 
مقصود از تماثیل، صورت‏های فرشـتگان و پیامبران بوده اسـت که در مسـاجد ترسـیم 
می‏شـدند تـا مردمـان با مشـاهده آنها در عبادت خود اسـتوارتر شـوند. محاریـب نیز به 

معنای مسـاجد است2.
برابـر ایـن دیـدگاه، تماثیـل صورت‏های معنوی و متناسـب که بـا مسـاجد بوده‌اند. این 
دیـدگاه مـورد قبـول برخـی مفسـران امامیـه نیز قـرار گرفتـه اسـت3. البتـه در روایات 
تفسـیری امامیـه ضمـن نفـی صریـح تصویر مـردان و زنـان از تماثیـل به تعییـن آن به 
شـکل صـورت درخـت و همانند آن تایید شـده اسـت. از جملـه این روایـات می‏توان به 

ایـن حدیـث امام صـادق اشـاره کرد:
عـن أبـی عبـد الله، فـی قـول الله عـزّ و جـل: یعَْمَلُـونَ لـَهُ مـا یشَـاءُ مِـنْ مَحارِیـبَ 

1 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج‏22، ص30 - 29.
2 . فراء، معانی القرآن، ج‏2، ص 356.

3 . سبزواری، إرشاد الأذهان إلى تفسیر القرآن، ص434.
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وَ تمَاثیِـلَ، فقـال: »و الله مـا هـی تماثیـل الرجـال و النسـاء، و لكنّهـا تماثیـل الشـجر و 
.1 شبهه«

در روایـات تفسـیری اهـل سـنّت فقط به کلمـه »صور« اکتفا شـده اسـت2. دیدگاه‏های 
دیگـری نیـز در تبییـن تماثیـل وجـود دارنـد کـه شـیخ طوسـی آنهـا را گـزارش کرده 

است3.
محـراب داوود را بیشـتر مفسـران محـل اسـتقرار وی گفته‌انـد کـه دارای ارتفـاع 
بلنـدی بـوده اسـت،4 امـا بـه نظـر می‏آید کـه مـکان خـاص وی در بیت المقـدس برای 
عبـادت یـا نظـارت بـر عملکـرد اهل شـهر بـوده اسـت. به هـر روی، نظـر بـه اینکه وی 
پیامبـر بـوده اسـت، مـکان وی دارای نوعـی تقدیـس بـوده اسـت، بـه ویـژه اینکـه اگر 

بپذیریـم دو شـخصی کـه در محـراب نـزد وی آمدنـد از فرشـتگان بوده‌انـد5.
محـراب مریـم را برخـی اتـاق اختصاصی یا مسـجد وی گفته‌اند کـه در بهترین جای 

بیـت المقدس بوده اسـت. بیضـاوی در این باره می‏نویسـد:
ا المِْحْـرابَ، أی الغرفـه التـی بنیت لها، أو المسـجد، أو أشـرف  كُلَّمـا دَخَـلَ عَلیَْهـا زَكَرِیّـَ
مواضعـه و مقدمهـا، سـمّی بـه لأنـه محـل محاربـه الشـیطان كأنهّـا وضعت فی أشـرف 
موضـع مـن بیـت المقـدس6؛ مقصـود از محـراب در ایـن آیـه، اتاقـی اسـت کـه بـرای 
مریـم سـاخته شـده بود یا همان مسـجد اسـت، یا بهتریـن نقطـه آن و در جلوی آن 
بـوده اسـت. ایـن مـکان را از این رو محراب خوانده اند که مکانی برای سـتیز با شـیطان 

اسـت و از ایـن رو، در بهتریـن نقطـه بیـت المقدس قرار داده شـده اسـت.
ابـن عاشـور نیز یادآور شـده اسـت که در آیـه محراب مریـم حذف و تقدیـر رخ داده 
اسـت و آن ایـن جمله اسـت  که مریم ملازم بیت المقدس برای خدمتـکاری در آن 
بـوده اسـت و در مکانـی از بیـت المقـدس عبادت می‏کرده کـه آن را بـرای خود محراب 

1 .  بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج‏4، ص509.
2 . سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج‏5، ص 228.

3 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏8، ص 383.
4 . همان، ص 551.

5 . همان، ص 552؛ مشهدی، تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏11، ص 215.
6 .  بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج‏2، ص 15.
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قـرار داده بـوده اسـت1. فخـر رازی نیـز گزارش کـرده اسـت زمانی که مریم به سـن 
جوانی رسـید زکریای نبی برای وی اتاقی در مسـجد سـاخت و درِ ورودی آن را از وسـط 
بـه گونـه‏ای قـرار داد کـه جز با نردبـان نتوان به بـالای آن رفت. زمانی که زکریا مسـجد 

را تـرک می‏کـرد درِ اتـاق مریـم را می‏بسـت و هفـت در بر روی آن قفـل می‏کرد2.
از معناشناسـی محـراب در آیـات بـه دسـت آمد کـه به معنای مـکان اختصاصـی برای 
عبـادت یـا مسـجد خاص بـوده و اختلاف چندانـی میان مفسـران وجود نـدارد و تقریباً 
اتفـاق نظـر وجـود دارد کـه محـراب در ایـن آیات مـکان عبادت یا بخشـی از مسـجد یا 
بیـت المقـدس بـوده اسـت. نکته‏ای کـه از اطلاق محراب بـه مکان عبادت یا مسـجد به 
دسـت می‏آیـد آن اسـت کـه مسـجد کانـون جنگ با هـوای نفس اسـت، یا اینکـه ورود 
بـه مسـجد یا داخل شـدن در محـراب عبادت، موجب امنیت از دشـمن نفـس و ابلیس 
اسـت. برخـی مفسـران در تفسـیرهای عرفانـی خـود لطایف و اشـارات عرفانـی از وجه 
معناشناسـی محـراب بیـان کـرده اند که خالی از لطف و دقت نیسـت، اما چون مسـتند 

روایـی ندارنـد، از بررسـی آنها باز می‌ایسـتیم.

واژه باب)حطّه(««
بـاب، بـه معنـای درِ ورودی از اجـزای مهـم هر مسـجد و مـکان عبادت اسـت. حال اگر 
درِ ورودی مسـجدی بـه دلیـل شـرایط خـاص فیزیکـی و معنـوی شـهرت پیـدا کند به 
گونـه‏ای کـه از یادکـرد آن، خودِ مسـجد به ذهن تبـادر کند می‌توان گفـت میان عنوان 
ایـن درِ بـا مسـجد رابطه جزء بـه کل برقرار بوده و بـا یادکرد عنوان ایـن درِ خاص، خود 
مسـجد در ذهـن مخاطـب تبـادر می‏شـود و ایـن همـان اصل جانشـینی یـا تداعی کل 
از جـزء اسـت کـه می‌تـوان از آن بـه »باهـم آیـی« نیز یاد کـرد. بـابِ حطه یـا درِ توبه، 
از واژگان یـا ترکیبـات قرآنـی اسـت کـه یادآور مسـجد الاقصی اسـت. بر اسـاس آیه »وَ 
ـهٌ وَ ادْخُلُوا البْابَ  إذِْ قیـلَ لهَُـمُ اسْكُـنُوا هـذِهِ القَْرْیهََ وَ كُلُوا مِنْهـا حَیْثُ شِـئْتُمْ وَ قُولوُا حِطَّ
داً نغَْفِرْ لكَُمْ خَطیئاتكُِمْ سَـنَزیدُ المُْحْسِـنین3َ«، بنی اسـرائیل پس از خروج از بیابان  سُـجَّ

1 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج‏3، ص 88.
2 .  فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏8، ص 207 - 208.

3 . أعراف، 161: و ]یاد كن‏[ هنگامى را كه بدیشـان گفته شـد: »در این شـهر سكـونت گزینید، و از آن- هر جا كه خواسـتید- 
بخوریـد، و بگوییـد: ]خداونـدا،[ گناهـان مـا را فـرو ریـز. و سـجدهك‏نان از دروازه ]شـهر[ درآییـد، تـا گناهـان شـما را بر شـما 
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تیـه مأمـور شـدند هنـگام ورود از درِ ورودی بیت المقـدس به حالت سـجده از آن عبور 
کـرده و اسـتغفار کننـد. ایـن در کـه بـه دلیـل قرابـت آن بـا گنـج واژه حطـه بـه »باب 
حطـه« مشـهور شـده، یکی از در‏هـای ورودی بیـت المقدس بوده اسـت کـه از آن وارد 
مسـجد می‏شـدند و چـون از سـوی خداوند امـر به ورود از ایـن دروازه را یافتنـد، این در 
نوعـی قداسـت و شـرافت یافـت و بعدهـا بـه »باب توبه« مشـهور شـد. بحث مـا تحلیل 
ایـن واقعـه و ماهیـت حطـه نیسـت، بلکـه فقط قصد اشـاره به ایـن نکته داریـم که باب 
حطه نیز در برخی آیات جانشـین مسـجد الاقصی شـده اسـت از این رو مفسـران قریه 
مقصـود در آیـه یادشـده و آیـه هـم مضمـون آن در »وَ إذِْ قُلنَْا ادْخُلُوا هـذِهِ القَْرْیـَهَ فَكُلُوا 
ـهٌ نغَْفِـرْ لكَُـمْ خَطایاكُمْ وَ  داً وَ قُولـُوا حِطَّ مِنْهـا حَیْـثُ شِـئْتُمْ رَغَـداً وَ ادْخُلُـوا البْـابَ سُـجَّ
سَـنَزیدُ المُْحْسِـنین1َ« را همـان بیت المقدس دانسـته‌اند2. مجاهد و سـدّی بـر این رأی 
بودنـد کـه مقصـود از در، همـان باب حطـه از بیت المقدس و درِ هشـتم آن بوده اسـت. 
برخـی نیـز آن را درِ صخـره‏ای که موسـی به سـوی آن نمـاز می‏خوانـد، گفته‌اند3.

ببخشاییم ]و[ به زودى بر ]اجر[ نیكوكاران بیفزاییم.« 
1 . بقـره، 58: و ]نیـز بـه یـاد آریـد[ هنگامىـ را ـكه گفتیم: »بدین شـهر درآییـد، و از هر كجاى آن خواسـتید، فـراوان بخورید، 
و سـجدهك‏نان از در ]بـزرگ‏[ درآییـد، و بگوییـد: ]خداونـدا،[ گناهـان مـا را بریـز. تـا خطاهـاى شـما را ببخشـاییم، و ]پاداش‏[ 

نیـكوكاران را خواهیـم افزود.«.
2 . مقاتـل بـن سـلیمان، تفسـیر مقاتـل بن سـلیمان، ج‏2، ص69؛ فخر رازی، مفاتیـح الغیـب، ج‏3، ص522 - 523؛ بلاغی، آلاء 

الرحمن فی تفسـیر القـرآن، ج‏1، ص 95.
3 . ر.ک: طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص263.
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درآمد
هـر چنـد قـرآن کتـاب تاریـخ نیسـت و نبایـد از آن بـه سـان یـک تاریخ‌نـگار و کتـاب 
تاریخـی، انتظـار گـزارش پیوسـته و گام بـه گام رویدادهـای مهم و ریز و درشـت حیات 
بشـری را داشـت؛ ولـی قـرآن بـه قـدر نیـاز و در راسـتای هـدف هدایتگـری خـود از 
تاریـخ پیامبـران و امت‌هـای پیشـین بـرای مخاطبـان خـود پاره‌هایـی از حـوادث اثـر 
گـذار در مسـیر تعالـی و انحطـاط بشـر را گزارش کرده اسـت. اسـلوب بیانـی قرآنی در 
گزاره‏هـای تاریخـی خـود تابـع هـدف و نیـاز موقعیـت نـزول بـوده اسـت؛ از ایـن رو، از 
سـبک ثابـت و اسـلوب گـزارش تاریخی پیـروی نکرده اسـت. در همین محـدوده‏ای که 
قـرآن بـه گزارش‌هـای تاریخـی پرداختـه، نظر بـه وثاقـت این متـن و اصـلِ واقع‌نمایی 
آن از گذشـته، اشـارات تاریخـی قـرآن ارزش و اعتبـار بالایـی دارند و باید به عنوان سَـر 

نخ‌هایـی در اکتشـاف و تحلیـل مسـائل تاریخـی بـر آنهـا توجـه کرد.
یکـی از مسـائل مهـم مسـجدپژوهی، دیرینه‌شناسـی آن در نظـام احسـن آفرینـش و 
ادیـان وحیانـی اسـت. اینکـه از نـگاه قـرآن پیشـینه مسـجد در نظـام احسـن هسـتی 
بـه چـه دوره تاریخـی بـر می‏گـردد؟ نخسـتین مسـجد کجا و نخسـتین سـجده‌گزاران 
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چـه کسـانی بوده‌انـد؟ جایـگاه مسـاجد در ادیان و شـرایع پیشـین چگونه بوده اسـت؟ 
و پرسـش‌های مربـوط بـه تاریخ‌شناسـی مسـجد، و نیـز پاسـخ بـه آنهـا مـا را بـا یـک‌ 
سلسـله معـارف تاریخـی مسـجد از دیدگاه قرآن آشـنا می‏سـازد کـه می‏تـوان از آنها به 
آموزه‏هـای تاریخـی قـرآن در مسجدشناسـی یـاد کـرد. اکتشـاف این آموزهـا و تحلیل 
آنهـا از منظـر قـرآن مـا را بـا زوایای پنهـان منزلت و کارکرد مسـجد در تاریـخ آفرینش 
و کل نظـام هسـتی آشـنا می‏سـازد و تکه‏هـای ناآشـکار از نگـرش مـا به مسـجدِ تراز و 

عیـارِ قرآنـی را روشـن می‏کند.
پیـش از اینکـه وارد تحلیل آموزه‏های تاریخی مسـجد از منظر قرآن شـویم، لازم اسـت 
بـه قاعـده این بحـث در موضوع زمان توجـه دهیم. مطالعـات تاریخی، رابطه‌ای اسـتوار 
بـا زمـان و تقسـیم ادواری دارند؛ به سـخن دیگر، تحلیـل تاریخی یک پدیده وابسـتگی 
تـام بـه زمـان یا تاریخ‌گـذاری پدیـداری آن دارد، از این رو، روش تاریخـی هماره با زمان 
و دوره سـر وکار دارد و بـا تقسـیم زمـان بـه دوره‏هـای متنوع بر اسـاس ملکا اعتباری 

یـا حقیقـی به تحلیل سـاده‏تر پدیـده، یاری می‏رسـاند.
مقصـود مـا از دوران‌هـای تاریخـی مسـجد در این فصـل دقیقاً همـان مفهـوم زمان در 
مطالعـه تاریخـی اسـت. در ایـن پژوهـش دوره به بازه زمانی مشـخصی اطلاق شـده که 
قابـل تمییـز از قبـل و بعد خود باشـد. تمایزهای دوره‏هـا نیز بر پایه مسـتندهای قرآنی 

مطـرح شـده‌اند و انتزاعـی محـض نبوده‌اند.
از آنجا که گسـتره زمان در قرآن فراتر از تاریخ شـناخته شـده برای بشـر اسـت و شـامل 
دوره پیشـا آفرینـش حضـرت آدم نیز می‏شـود؛ قرآن در ایـن دوره تاریخی از حیات 
و تحـولات موجـودات فرا بشـری چون فرشـتگان و پریان سـخن گفته اسـت؛ از این رو، 
بـرای تبییـن دقیـق تاریخ‌گـذاری مسـجد در قـرآن باید از الگـوی خاصی اسـتفاده کرد 
کـه تاریـخ پیـش از حضـرت آدم را نیـز پوشـش دهـد؛ زیـرا برخـی آیات قـرآن به 
ایـن دوره اشـاره دارند و اشـاراتی درباره سـجده موجـودات قبل از حضـرت آدم نیز 
 در آنهـا وجـود دارد. بـه سـخن دیگـر، مبدأ تاریـخ در قـرآن، آفرینش حضـرت آدم
یـا خلقـت زمیـن نیسـت، بلکه شـامل عوالـم و موجودات پیـش از حضـرت آدم نیز 
می‏شـود. پـس چـون موجوداتـی قبـل از حضـرت آدم بوده‌‌انـد و خداونـد را عبادت 
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می‌کرده‌انـد، ردیابـی فرهنـگ مسـجد و سـجده در ایـن دوره نیـز باید مـورد توجه قرار 
گیـرد. ایـن بررسـی می‏توانـد نتایـج معرفتـی و تربیتـی متنوعـی درپی داشـته باشـد. 
از جملـه اینکـه شـناخت بهتـری از جایـگاه مسـجد در عوالـم پیشـین بـرای مـا مهیـا 
می‌سـازد و نیـز در صـورت اثبـات وجـود فرهنـگ مسـجد و سـجده در میـان دیگـر 

موجـودات، انحصـار آن بـرای جهـان مادی و انسـان منتفی خواهد شـد. 
ایـن مهـم نشـان می‏دهـد که آموزه سـجده و لـوازم آن از سـنن جـاری در همـه عوالم 
وجـودی اسـت و هـر جـا و هـر زمانی موجودی بوده اسـت، مسـجد و سـجده نیـز بوده 
اسـت. البتـه تناسـب و سـنخیت معنـا و مفهوم ایـن دو با هـر عالمی باید رعایت شـود. 
بـه لحـاظ تربیتـی نیـز نشـان می‏دهـد کـه بـرای رشـد وجـودی و کمال‌گرایـی همـه 
موجـودات آمـوزه سـجده و فرهنـگ مسـجد در سراسـر عوالـم وجـود، عنصـری لازم و 

بایسـته اسـت و بـدون این دو، رشـد معنوی میسـور نیسـت. 
متأسـفانه در پژوهش‌هـای قرآنـی مرتبـط بـه مسـجد، بـر ایـن مرحلـه از تاریخ‌گذاری 
مسـجد اهتمامـی نبـوده اسـت و دلیل این کاسـتی بـه این نکتـه بر می‏گـردد که اصل 
مقولـه تاریخ‌گـذاری مسـجد در نظـام احسـن هسـتی مورد توجه پژوهشـیان مسـلمان 
قـرار نگرفتـه اسـت. برای پر کـردن این خلأ بعـد از تأملات فـراوان و درنگ‏های طولانی 
در آیـات، الگویـی بـرای تاریخ‌گـذاری مسـجد از منظـر قرآنـی بـه ذهن نگارنـده خطور 
کـرد کـه بـه نظـر می‏آید تـا حدی ایـن کاسـتی را بر طـرف سـازد و آغازی باشـد برای 
مطالعـه تاریخـی مسـجد در منظـر وحی؛ برابر این الگوی اقتباسـی و اسـتنادی از آیات، 
تاریخ‌گـذاری مسـجد در قـرآن بـه دوره کلان  حیـات پیـش از حضـرت آدم و دوره 
هبـوط او در زمیـن قابل تقسـیم اسـت و ذیل دوره اخیـر، ادوار تاریخی فرعی متناسـب 
بـا تحـولات تاریخـی ـ دینـی، تاریخ‌گذاری مسـجد در ادیان آسـمانی قابل بررسـی‌اند. 
بـه سـخن دیگـر، ملکا ایـن تقسـیم بـازه زمانـی تاریـخ آفرینـش حضـرت آدم و 
سـکونت وی در زمیـن اسـت که از آن بـه دوره تاریخ زمینی یاد می‏کنیـم و دوره قبل از 
آن را بـه دوره پیشـا تاریـخ یاد می‏کنیم که دوره نخسـت از تاریخ‌گذاری مسـجد اسـت. 
هـر چنـد بـر ایـن دوره بـه اجمـال و گذرا در قرآن اشـاره شـده اسـت، ولی مسـتنداتی 
 از آن وجـود دارد کـه بررسـی خواهد شـد. دوره بعـدی، دوره آفرینـش حضرت آدم
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و سـکونت وی بـه همـراه همسـرش روی زمین اسـت که آغازگر نسـل بشـر و پدیداری 
ادیـان و تکثّـر اقـوام و ملـل اسـت. ایـن دوره بخش مهم تاریخ‌گذاری مسـجد اسـت که 
مسـائل خـاص خـود را دارد؛ زیـرا در حقیقـت آنچه بیشـتر کارکرد مسـجد در زیسـت 
انسـانی را نشـان می‏دهـد همین دوره تاریخی اسـت. اینـک در ادامه بـه تحلیل هر یک 
از ایـن ادوار تاریخـی مسـجد بـا اسـتناد بـه آیات قرآنی متناسـب بـا هـر دوره خواهیم 

پرداخت. 



79 ‌.فصل چهارم:  ادوار تاریخی مسجد

‌1. دوره حیات پیش از آدم
این نگاه که مسـجد پدیده‏ای مختص به جهان بشـری اسـت و هنگام بحث از تاریخچه 
آن بایـد بـه آغازه تاریخ حضور انسـان در زمین توجه کرد، نگاهی ساده‌اندیشـانه اسـت؛ 
زیـرا ایـن تحلیـل مبتنـی بـر این پیش‌فـرض اسـت که این انسـان‏ها هسـتند کـه نیاز 
بـه مسـجد دارنـد و ایـن تنها انسـان‏ها بودند که مسـجد را سـاختند و دیگـر موجودات 
هسـتی یـا نیـازی بـه مسـجد ندارنـد، یـا اینکـه ابتـکاری چـون انسـان‏ها را نداشـته و 
ندارنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه آفریده‏هـای دارای شـعور و تکلیـف در نظـام هسـتی، 
در حداقل‏هـای شـناخت و عبـادت بـا یکدیگـر برابرنـد و برتـر بـودن منزلـت انسـانی 
در هسـتی بـه معنـای نفـی امتیازهـای دیگـر آفریده‏هـا از ایـن موهبت‏های خـدادادی 
نیسـت. هم‌چنیـن فلسـفه مسـجد صرفـاً نیـاز مـادی بـرای حراسـت از سـرما و گرمـا 
نیسـت، بلکـه مسـجد نمـودِ شـناختی عمیـق از ایمـان بـه خداونـد و تبلـور عبودیت و 
خضـوعِ جمعـی، در جامعـه اسـت. حال ایـن جامعه انسـانی باشـد یا جامعـه آفریدگان 
مکلـّف و عاقـل غیـر انسـان؛ اگـر چنیـن نگاهی به مسـجد داشـته باشـیم از انحصار آن 
بـه تاریـخ انسـانی خـودداری کـرده و بـا نگاهـی ژرف و کلان بـه تحلیل آن در گسـتره 
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هسـتی خواهیـم پرداخت.
بـه نظـر می‏آیـد ایـن ادعـا معقـول و منطقـی اسـت کـه در تبییـن تاریخ مسـجد برای 
تاریخ‌گذاری نخسـتین مسـجد در نظام هسـتی باید سـراغ نخسـتین سـجده در هستی 
رفـت، زیـرا اگر مسـجد را به معنـای لغوی آن، یعنـی مکانی برای عمل سـجده بگیریم، 
قدمتـی طولانی‏تـر از مسـجد بـه معنـای اصطلاح شـرعی آن خواهد داشـت. بـه بیان 
دیگـر، تاریـخ گذاری مسـجد را می‏توان در دو سـطح مسـجد به معنای لغـوی و معنای 
اصطلاحـی آن در گفتمـان قرآنـی انجـام داد. اگر مسـجد را به معنای عـام آن، یعنی هر 
مکانـی بـرای اظهـار خشـوع در برابر خداوند بگیریـم و نه الزاماً به معنـای اصطلاحی آن 
در شـریعت اسلامی، تاریخ‌گـذاری آن امـکان بیشـتری خواهد داشـت. از سـوی دیگر، 
 بایـد بـه ایـن نکته توجه داشـت کـه تاریخ حیات هسـتی بـا آفرینش حضـرت آدم
شـروع نمی‏شـود، بلکـه برابر آیـات، پیـش از حضـرت آدم موجـودات دیگری چون 
فرشـتگان و پریـان نیـز در قیـد حیـات بـوده و هسـتند، از ایـن رو، تقـدم تاریخـی بـر 
حیـات حضـرت آدم دارنـد. بـه طـور قطع اعتقـاد به مکلّف بـودن این موجـودات و 
هم‏چنیـن اقتضـای حکیمانه بـودن آفرینـش خداوند می‏طلبـد که در همـه دوران‌های 
حیـات بـرای همـه انـواع مخلوقـات آیین عبـادت و معنویت جهـت تکامل آنـان تمهید 
شـده باشـد. از ایـن رو، بـا توجه بـه اینکه هـر دو گروه فرشـته و پری پیـش از آفرینش 
حضـرت آدم در قیـد حیـات بوده‌انـد، به طور مسـتقل بـه تحلیل تاریخ مسـجد در 

ایـن دوره خواهیـم پرداخت.
پیـش فـرض این تحلیـل تاریخی آن اسـت که این موجـودات به طور قطع بـرای اظهار 
خضـوع بندگـی خـود بـا آموزه‏ها و سـاز وکارهای شـکلی و محتوایی عبادت الهی آشـنا 
بوده‌انـد و دسـت‌کم می‌تـوان ایـن ادعـا را بـرای فرشـتگان بـه گونـه‌ای قطعـی و بـرای 
پریـان، در شـأن مؤمنـان آنـان معقول دانسـت. حـال اگر این فرضیه درسـت باشـد این 
پرسـش مطـرح می‏شـود که ایـن مخلوقـات بندگی و خضـوع خـود را در برابـر خداوند 

چگونـه اظهـار می‏کرده‌اند؟
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مسجد فرشتگان««
دربـاره فرشـتگان پاسـخ بـه ایـن پرسـش اندکـی آسـان‏تر از پریـان اسـت؛ زیـرا درباره 
عبـادت پریـان در ایـن دوره تاریخـی مسـتندات روشـنی از قـرآن یافـت نشـد. از آیات 
سـجده فرشـتگان بر حضرت آدم همچون »... قُلنْا للِمَْلائكَِهِ اسْـجُدُوا لِدم فَسَـجَدُوا 
ـاجِدین1َ« و » فَسَـجَدَ المَْلئَكَهُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُـونَ إلَِّ إبِلْیسَ...2«  إلَِّ إبِلْیـسَ لـَمْ یكَُنْ مِنَ السَّ
چنیـن بـر می‏آیـد کـه فرشـتگان ـ و پریـان بنـا بـر این قـول کـه ابلیـس از جنس جن 
باشـد ـ پیـش از آفرینـش حضـرت آدم خداوند را سـجده می‏کردند و بـه طور قطع 
مفهـوم سـجده و مسـجد بـرای آنـان معلوم بـوده اسـت. از این رو، پیشـینه مسـجد به 
معنـای لغـوی آن بـه دوره قبـل از آفرینـش حضـرت آدم بـاز می‏گـردد. برابـر این 
آیـات، پـس از آفرینـش حضـرت آدم خداونـد به فرشـتگان و ابلیس دسـتور داد بر 
حضـرت آدم سـجده کننـد. در ایـن آیات از واژه سـجده برای نشـان دادن شـرافت 

وجودی حضرت آدم اسـتفاده شـده اسـت. 
از دلالـت التزامـی ایـن آیـات بـه دسـت می‏آیـد کـه فرشـتگان بـا سـجده، مسـجد و 
مسـجود آشـنا بودنـد و بـه محـض صـدور دسـتور الهـی بـر حضـرت آدم سـجده 
کردنـد. از امتنـاع ابلیـس نیـز چنیـن بـر می‏آیـد کـه وی نیز با مفهوم سـجده آشـنایی 
دقیـق داشـته و بـر اسـاس خیـال خود، حضـرت آدم را مسـجود شایسـته سـجده 
نمی‏دانسـته اسـت و از این رو متمردانه بر حضرت آدم سـجده نکرد. شـایان گفتن 
اسـت که عموم مفسـران شـیعه و سنّی، سـجده فرشتگان در داسـتان آفرینش حضرت 
آدم را مبحثـی مهـم تلقـی کـرده و دیدگاه‌هـای متنوعـی در تبییـن آیـات مرتبط 
بـه آن داشـته و دارنـد. قـدر متیقـن ایـن دیدگاه‌ها تحقق سـجده فرشـتگان بر حضرت 
آدم اسـت و ایـن نشـان می‏دهـد آمـوزه سـجده و مسـجد ـ بـه معنای متناسـب با 
شـأن فرشـتگان ـ در ایـن دوره تاریـخ از حیات مقوله‏ای شـناخته شـده بـرای آنان بوده 

است.

1 . اعـراف، 11: و در حقیقـت، شـما را خلـق كردیـم، سـپس بـه صورتگرى شـما پرداختیـم آن گاه به فرشـتگان گفتیم: »براى 
آدم سـجده كنیـد.« پـس ]همـه‏[ سـجده كردند، جـز ابلیس كه از سـجده كننـدگان نبود.

2 . حجـر، 32 ـ 30: پـس فرشـتگان همگىـ یكسـره سـجده كردند،  جـز ابلیس كه خوددارى ـكرد از اینكه با سـجده كنندگان 
باشـد. فرمـود: »اى ابلیـس، تو را چه شـده اسـت كه با سـجده كنندگان نیسـتى؟«.
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هم‌چنیـن برابـر برخـی اقوال تفسـیری منسـوب بـه صحابه و تابعـان، فرشـتگان پیش 
از آفرینـش حضـرت آدم، بـا موقعیـت کعبـه بر روی زمین آشـنا بودنـد و برای حج 
و طـواف آن در زمیـن حضـور می‏یافتنـد. بعد‏هـا که حضـرت آدم در زمین مسـتقر 

شـد، فرشـتگان وی را بـه موقعیـت و جایـگاه این مـکان مقدس رهنمون شـدند1.
مسجد جنیان

اگـر بپذیریـم کـه حیـات جن پیـش از حضـرت آدم بـوده و ابلیس نیز از آنـان بوده 
اسـت، همـان گونـه که ظاهر آیـه » فَسَـجَدُوا إلَِّ إبِلْیسَ كانَ مِـنَ الجِْن2ِّ« بـر آن دلالت 
دارد، مجبوریـم بـرای جنیـان دوره پیـش از آفرینش حضرت آدم مسـجد و سـجده 
را به‌سـان مسـجد فرشـتگان تحلیل کنیـم؛ زیرا در قرآن آیـه‏ای که این مسـئله را برای 
ما بیان کرده باشـد، یافت نشـد و تنها از عطف ابلیس به فرشـتگان در داسـتان سـجده 
بـر آدم می‏توانیـم بـه عنوان قرینـه‏ای برای اثبات آشـنایی جنیان با اصل سـجده و 
مسـجد اسـتفاده کنیـم. شـاید ضرورتـی برای بیـان این امر نبـوده و از ایـن رو قرآن نیز 
بـدان نپرداخته اسـت. ولی از دوره آفرینش آدم اشـاراتی در آیـات به عبادت جنیان 

شـده اسـت کـه می‏تواند دسـتاویزی برای طرح اصل این مسـئله باشـد. 
بـرای نمونـه آیـات اثبات‌کننـده عبـادت بـه عنـوان هـدف مشـترک آفرینش انسـان و 
جـن3، آیـات بیانگـر گرایش‌هـای معنـوی جنیـان4 و شـماری از مسـتندات تاریخـی ـ 
روایـی مرتبـط بـه حضور جنیـان در مراکز معنـوی، در این بحث سـودمند خواهند بود. 
برابـر منابـع اخیـر جنیـان مؤمـن با برخـی از پیامبـران الهی ارتباط داشـتند، با رسـول 
خـدا ملاقـات کـرده و از ایشـان قـرآن را شـنیده‌اند و بـه طـور قطـع دارای تکالیف 

بوده‌اند.  عبـادی 
هـم چنیـن برابـر برخـی گزارش‌ها این موجـودات برای خـود محلی برای عبـادت دارند 

1 . »و قیـل: لمـا أهبـط آدم قالـت لـه الملائـكه: طـف حـول هـذا البیـت فلقـد طفنـا قبلك بألفـی عـام، و كان فـی موضعه قبل 
آدم بیـت یقـال لـه: الضـراح، فرفـع فـی الطوفـان إلى السـماء الرابعـه یطوف بـه ملائكه السـماوات«. ابوحیـان اندلسـی، البحر 

المحیط فـی التفسـیر، ج‏3، ص 267.
2 . کهف، 50: پس ]همه‏[ ـ جز ابلیس ـ سجده كردند، كه او از ]گروه‏[ جن بود.

3 . ذاریات، 56:  وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الْنِسَْ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ؛ و جنّ و انس را نیافریدم جز براى آنكه مرا بپرستند.
َّا سَـمِعْنا قُرْآناً عَجَباً: بگو؛ به من وحى شـده اسـت ـكه تنى چند  هُ اسْـتَمَعَ نفََـرٌ مِنَ الجِْـنِّ فَقالوُا إنِ ّـَ 4 . جـن، 1: قُـلْ أوُحِـیَ إلِـَیَّ أنَ

از جنّیان گوش فرا داشـتند و گفتند: راسـتى ما قرآنى شـگفت‏آور شـنیدیم.
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و حتـی مسـجدی را در مکـه بـه نـام مسـجد جـن نام‌گـذاری کرده‌انـد کـه می‏توانـد 
نشـانه‌هایی از ایـن رویکـرد به مسـجد در جهان موجودات فراانسـانی باشـد. برابر برخی 
اقوال تاریخی این مسـجد در بالاترین نقطه شـهر مکه واقع شـده اسـت و مردمان مکه 
آن را مسـجد حـرس نیـز می‏خواندنـد. جنیان در این مسـجد با رسـول خـدا بیعت 
کردنـد. ازرقـی موقعیت، عناوین و حوادث برجسـته این مسـجد را چنیـن گزارش کرده 
اسـت1: ایـن مسـجد در بالاتریـن نقطـه شـهر مکـه قـرار دارد و نشـانه‌هایی از کرامـات 
نبـوی در این مسـجد گزارش شـده اسـت که در منابـع تاریخی مربوط به مسـاجد مکه 

آمده اسـت.
بـه اسـتناد آنچـه گذشـت می‏تـوان حـدس زد کـه زمان‌شناسـی مسـجد پیونـدی بـا 
نخسـتین آفریـده در هسـتی دارد کـه بـرای خداونـد کرنـش کـرده اسـت. در نتیجـه 
مسـجد بـه درازنـای تاریـخ و پهنـای هسـتی ریشـه دارد؛ زیرا بـه رابطه‏ای خـاص میان 
آفریـده و آفریـدگار اشـاره دارد. بـه طـور قطع زمـان و مکانی نیز برای تحقـق این رابطه 

وجود داشـته اسـت. 
البته نباید مسـجد فرشـتگان یا جنیان را همانند مسـجد انسـان‏های زمینی یا مسـجد 
در دوره حیـات زمینـی حضـرت آدم یکسـان تصـور کـرد، بلکه حسـب نظـام عالم 
مجـردات و ویژگی‌هـای وجـودی آن، مسـجد و سـجده این موجـودات را بایـد مطابق با 
شـئون و خصوصیـات خودشـان تصـور کرد. بنـا براین، هیـچ الزامی ندارد مکان سـجده 
فرشـتگان را مکانـی مـادی بـه سـان مسـاجد عالـم دنیـا تصـور شـود و حتـی می‏توان 
بـه بطلان ایـن انـگاره نیـز نظـر داد. دربـاره مسـجد جنیـان نیـز می‌تـوان به تناسـب 
آن بـا شـرایط وجـودی آنـان حکـم داد و گزاره‏هـای حضـور آنـان در برخـی مکان‏های 

1 . »ومسـجد بأعلىـ مـكه أیضـاً یقـال لـه مسـجد الجـنّ و هـو الـذی یسـمیه أهـل مـكه مسـجد الحرس وإنما سـمّی مسـجد 
الحـرس لأنّ صاحـب الحـرس كان یطـوف بمـكه حتىـ انتهىـ إلیه وقف عنـده ولم یجـزه حتى یتوافىـ عنده عرفاؤه وحرسـه 
یأتونـه مـن شـعب بنـی عـارم ومـن ثنیـه المدنیین فـإذا توافـوا عنده رجـع منحـدراً إلى مكه وهـو فیما یقـال له موضـع الخط 
الـذی خـط رسـول الله)ص( لابـن مسـعود لیلـه اسـتمع علیـه الجن وهو یسـمى مسـجد البیعـه یقـال: إن الجن بایعوا رسـول 
الله)ص( فـی ذلكـ الموضـع و مسـجد یقـال له مسـجد الشـجره بأعلىـ مكه فـی دبر منـاره بحذاء هذا المسـجد مسـجد الجن 
یقـال: أن النبـی)ص( دعىـ شـجره كانـت فـی موضعه وهو فی مسـجد الجن فسـألها عن شـیء فأقبلـت تخط بأصلهـا وعروقها 
الأرض حتىـ وقفـت بیـن یدیـه فسـألها عما یرید ثـم أمرها فرجعـت حتى انتهـت إلى موضعها ومسـجد بأعلى مكه عند سـوق 
الغنـم عنـد قـرن مسـتقله ویزعمـون أن عنـده بایـع النبـی)ص( النـاس بمكه یـوم الفتـح«. الأزرقی، أخبـار مكه وما جـاء فیها 

مـن الآثـار، ج2، ص 201؛ ر.ک: ابـن ضیـاء العربـی، تاریخ مـكه، ج1، ص 181. 
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مقـدس مختـص انسـانی را بـه تبـرک جسـتن تأویل کـرد، یا اینکـه با اسـتناد به ظاهر 
ایـن گزارش‌هـا بـه امتنـاع عقلـی نداشـتن ایـن حضـور رأی داد. البتـه نظـر بـه اینکـه 
آگاهی‌هـای مـا از چنـد وچـون ایـن موجودات دقیق نیسـت، نظـر قطعـی دادن در این 

بـاره جـز بـرای معصـوم یا نـص معتبر دینی شایسـته نیسـت.
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‌2. دوره هبوط آدم در زمین
برابـر آیـات قـرآن، آغازه تاریخ حیات انسـان از حضـور حضرت آدم و همسـر وی بر 
روی زمین شـروع می‏شـود. حضرت آدم نخسـتین انسـانی اسـت که شایسته وحی 
و ارتبـاط بـا خداونـد بـوده اسـت. هـر چنـد این احتمـال به ذهن می‏رسـد کـه پیش از 
حضـرت آدم نیـز موجوداتـی روی زمیـن بوده‌انـد، ولی دسـت‌کم قـرآن در این‌باره 
سـاکت اسـت و شـاید نتـوان از ظاهـر آیات چنیـن برداشـت‌هایی را تصحیح یـا تقویت 

کرد.
دوره تاریخـی هبـوط حضـرت آدم در زمین، مهم‏ترین دوره در تاریخ‌گذاری مسـجد 
اسـت؛ زیـرا دوره ظهور مسـجد در حیات انسـانی اسـت. ایـن دوره با زندگـی آدم و 
همسـر رو بـه روی زمیـن آغـاز شـده و همچنـان ادامه دارد. معیـار اصلی مـا در تحلیل 
ایـن دوره، تقسـیم آن بـر پایـه تاریخ نبـوت پیامبران اولو العزم اسـت؛ از ایـن رو، تلاش 
شـده اسـت موقعیـت تاریخی مسـجد در دوره‏های نبوت ایشـان مسـتند به آیـات قرآن 
بررسـی شـود. البته گاه در محدوده اشـارات قرآنی موقعیت مسـجد در دوره‏های نبوت 
یـا رسـالت رسـولان غیر اولو العزم نیـز مورد توجه بوده اسـت، تا در حـد امکان تحلیلی 
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جامـع از آیـات مرتبـط بـه پیشـینه تاریخـی مسـجد در ادیان پیشـین ارائه شـود. ولی 
ایـن تحلیـل بـه طور قطـع نیازمند تکمیل بـا مراجعه بـه احادیث و کتاب‌هـای تاریخی 
معتبـر و گزارش‌هـای عهـد عتیـق و عهد جدید اسـت، از این نیازمنـد پژوهش تطبیقی 
اسـت و از رسـالت ایـن کتـاب کـه فقـط در محـدوده قرآن به بررسـی مسـجد پرداخته 

اسـت، بیرون است.
پیـش از آنکـه بـه تحلیـل پیشـنیه تاریخـی مسـجد در ادیـان پیـش از اسلام و ادوار 
پیامبـران اولـو العـزم بپردازیم، ضروری اسـت بـه دو نکته ذیل به عنـوان قواعد بحث در 

ایـن گفتار توجه داشـته باشـیم:

یک، آگاهی حضرت آدم از مسجد««
قاعـده نخسـت، اعتقـاد به آگاهی حضـرت آدم از جایـگاه و کارکرد معنوی مسـجد 
در سـبک زندگـی دینی اسـت. پیش فـرض این پژوهش مسـتفاد از ظاهـر آیات چنین 
اسـت کـه حضـرت آدم و حـوا نخسـتین انسـان‏هایی هسـتند کـه نسـل کنونی 
بشـر از تبـار آنـان اسـت و آن دو، نخسـتین موجوداتـی بودنـد کـه برابـر نظر قـرآن، از 
موهبـت ارتبـاط وحیانـی بـا خدوانـد بهره‌مند شـدند1. بـه طور قطـع، هـدف حکیمانه 
خداونـد از آفرینـش حضـرت آدم بدون هدایت وی به مسـیر کمال میسـور نبود؛ از 
ایـن رو، مـا شـاهد ایـن مهم هسـتیم که خداونـد هماره مراقـب حضـرت آدم بود و 

همـاره وی را به مسـیر کمـال هدایـت می‌فرمود. 
در ایـن هدایت‏هـای الهـی، مقولـه معنویـت و ذکر الهی، جایگاهی برجسـته داشـت و از 
همـان آغاز به ایشـان گوشـزد شـد؛ از ایـن رو، بر یاد خداونـد و مراقبت از نفـوذ ابلیس، 
از آموزه‏هـای اساسـی تأکیـد شـده بـر حضـرت آدم و حوا اسـت که در داسـتان 
هبـوط و اسـتقرار آن دو بـر زمیـن نمـود خاصـی دارد. هـر چنـد از آیـه تعلیم اسـما بر 
حضـرت آدم، بنـا بر آیـه »وَ عَلَّمَ آدم الْسْـماءَ كُلَّها ثـُمَّ عَرَضَهُمْ عَلىـ المَْلائكَِهِ فَقالَ 
أنَبِْئُونـی‏ بأَِسْـماءِ هـؤُلاءِ إنِْ كُنْتُـمْ صادِقیـن2َ« نیـز می‏تـوان چنیـن اسـتنباط کـرد که 
1 . طـه، 117: فَقُلنْـا یـا آدَمُ إنَِّ هـذا عَـدُوٌّ لكَـ وَ لزَِوْجِكَ فَلا یخُْرِجَنَّكُما مِنَ الجَْنَّهِ فَتَشْـق‏ى؛ پس گفتیـم: »اى آدم، در حقیقت، 

ایـن ]ابلیـس‏[ بـراى تـو و همسـرت دشـمنى ]خطرنا‏ک[ اسـت، زنهار تا شـما را از بهشـت بـه در نكند تا تیـره‏ بخت گردى.
2 . بقـره، 31: و ]خـدا[ همـه ]معان‏ىـ[ نام‌هـا را بـه آدم آموخـت سـپس آنهـا را بر فرشـتگان عرضه نمـود و فرمود: »اگر راسـت 

م‏ىگوییـد، از اسـامى اینهـا بـه من خبـر دهید«.
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حضـرت آدم بـه طـور فطـری یـا وحیانـی بـا مقولـه معنویت و ذکـر خداوند آشـنا 
بـوده اسـت. بـه نظر می‏آید آموزه سـجده و لـوازم زمانـی و مکانـی آن و هم‏چنین آداب 
و احـکام آن نیـز داخـل در ایـن اسـما بـوده یـا از طریـق هدایـت وحیانـی بـه حضـرت 

آدم اعلام شـده‌اند.
بـه هـر روی، نمی‏توان نخسـتین پیامبـر الهی را از معرفـت به مهم‏ترین آمـوزه معنوی، 
یعنـی سـجده، بـی اطلاع دانسـت. البتـه این نکتـه معقول و منطقی اسـت کـه بگوییم 
کمـیِ افـراد خانـواده حضـرت آدم اقتضـا نداشـت کـه از همـان ابتدا مـکان بزرگی 
را بـرای امـر عبـادت یا سـجده به نام مسـجد تأسـیس شـود، بلکـه به مقتضای شـرایط 

انسـانی صـرف تعییـن مـکان و زمان خاص بـرای ایـن امر کفایـت می‏کرد.

دو، پیوند تاریخی ـ تراثی پیامبران ««
قاعـده دوم در تحلیـل جایـگاه مسـجد در ادیـان پیـش از اسلام، اصـل پیونـد تاریخی 
و تـوارث نسـلی و معنـوی میـان سلسـله پیامبـران اسـت کـه در تحلیـل تاریخـی ما از 
جایـگاه مسـجد در ادیـان پیشـین از حضـرت آدم تـا حضـرت خاتـم تأثیـری 
جـدی دارد. ایـن تصـور کـه پیامبـران، گسسـت نسـلی و میراثی بـا یکدیگر داشـته‌اند، 
مانعـی جـدی فـراروی ایـن بحث اسـت که قرآن بـه خوبـی آن را نفی کرده اسـت. برابر 
آیـات قـرآن، پیامبـران در امتداد تاریخـی، نژادی، میراثـی و معنوی با یکدیگـر بوده‌اند. 
یکـی از قرآن‌پژوهـان معاصـر امامیـه در ایـن بـاره می‏نویسـد: » قـرآن نسـل انبیـا را به 
یکدیگـر پیوسـته و متصـل معرفـی می‏کنـد. در حقیقـت نسـل انبیـا در میـان دیگـر 
نسـل‌ها و نژادهـا ممتـاز و مخصـوص اسـت، درسـت ماننـد نـوع انسـان در میـان دیگر 
انـواع حیوانـات کـه هـر چنـد ممکن اسـت افـرادی در میـان آدمیـان پیدا شـوند که از 
چارپایـان گمراه‌تـر و از همـه درنـدگان وحشـی‌تر باشـند، در عین حال، برجسـته‏ترین 
شـخصیت‌های کـه بر همه کائنـات و موجودات جهـان فضیلت یافته و مسـجود ملائکه 
گشـته و موجـب کرامـت هم‌نوعـان‌ خود شـده‏اند بـاز از همین نوع هسـتند. نسـل انبیا 
نیـز همیـن حکـم را دارد که ممکن اسـت افرادی از همین نسـل از افـرادی عادی دیگر 
نژادهـا پسـت‏تر و بدتـر باشـند ولـی انبیـا و اوصیـا و امامان برحـق هم از همین نسـل و 
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نـژاد پدیـد می‏آینـد و قـرآن پس از یادکـرد نام جمعـی از پیامبران می‏فرمایـد: »أوُلئِكَ 
نْ حَمَلنْـا مَعَ نوح وَ مِـنْ ذُرِّیهِ  الَّذیـنَ أنَعَْـمَ اللهُ عَلیَهِـمْ مِـنَ النَّبِیینَ مِـنْ ذُرِّیـهِ آدم وَ مِمَّ
داً  حْمنِ خَرُّوا سُـجَّ ـنْ هَدَینا وَ اجْتَبَینـا إذِا تتُْل‏ى عَلیَهِمْ آیاتُ الرَّ إبِرْاهیـمَ وَ إسِْـرائیلَ وَ مِمَّ
وَ بكُِیـا1«. یـا در سـوره‌ای دیگـر می‏فرمایـد: »لقََـدْ أرَْسَـلنْا نوحـاً وَ إبِرْاهیـمَ وَ جَعَلنْا فی‏ 
هَ وَ الكِْتـابَ فَمِنْهُـمْ مُهْتَـدٍ وَ كَثیـرٌ مِنْهُـمْ فاسِـقُون2«3. حـال بـا توجه به  ذُرِّیتِهِمَـا النُّبُـوَّ
اصـل پیونـد و تـوارث پیامبـران بـا یکدیگـر، انتقال میـراث معنوی حضـرت آدم به 
پیامبـران پسـین، یـک سـنّت معمـول و قابـل اسـتناد بـه ظاهر آیات اسـت. حـال اگر 
اثبـات شـود که مسـجد در سـیره هدایتـی و معنـوی آدم امری رایج و بایسـته بوده 
اسـت، در پیامبـران پـس از او نیـز ایـن سـنّت معمول بـوده اسـت. البته افـزون بر اصل 
تـوارث پیامبـران، می‏تـوان بـه تشـریعی بودن مسـجد در هر شـریعت از شـرایع انبیای 
الهـی نیـز اسـتناد کـرد، زیرا اختصـاص و انحصـار آن به یک پیامبـر، فاقد دلیـل بوده و 

خلاف حکمت تشـریع اسـت.
بـا توجـه بـه دو قاعـده پیش‌گفتـه، می‏تـوان گفـت: بـه طـور قطع اصـل آموزه مسـجد 
از زمـان شـکل‌گیری حیـات اجتماعـی انسـان بـر روی زمیـن بـا اهتمام وحی و سـیره 
عملـی پیامبـران همراه بوده اسـت؛ از این رو، مسـجد امری متعارف در شـرایع پیامبران 
اسـت. البتـه بایـد بـه ایـن دشـواری اذعان کنیـم که آیـات قرآنی صریـح در ایـن معنا، 
بسـیار نـادر هسـتند و بـه لحـاظ روش پژوهـش بایـد از دیگـر منابـع، چـون داده‏هـای 
روایـی، تاریخـی و عهدینـی )عتیـق و جدیـد( نیـز در تکمیـل ایـن بحث بهره جسـت. 
اینـک در ادامـه برابـر دلالـت آیات قـرآن کریم سـیر تاریخی مسـجد در ادیان پیشـین 
را بررسـی می‏کنیـم و بـر ایـن نکتـه تصریـح داریم کـه این مسـئله فقط از منظـر آیات 

قرآن کریم بررسـی شـده اسـت.

1 . مریـم، 58: آنـان كسـانى از پیامبـران بودنـد كه خداوند بر ایشـان نعمت ارزانى داشـت: از فرزندان آدم بودند و از كسـانى كه 
همـراه نـوح ]بـر كشـت‏ى[ سـوار كردیم؛ و از فرزنـدان ابراهیم و اسـرائیل و از كسـانى كه ]آنـان را[ هدایت نمودیـم و برگزیدیم؛ 

]و[ هـرگاه آیـات ]خـدا‏ى[ رحمـان بر ایشـان خوانده م‏ىشـد، سـجدهك‏نان و گریـان به خـاك م‏ىافتادند.
2 . حدیـد، 26: و در حقیقـت، نـوح و ابراهیـم را فرسـتادیم و در میـان فرزندان آن دو، نبوّت و كتاب را قـرار دادیم: از آنها ]برخ‏ى[ 

راه‏یاب ]شـد[ند، و]ل‏ى[ بسـیارى از آنان بـدكار بودند.
3 . شریعتی، محمد تقی، خلافت و ولایت از نظر قرآن و سنّت، ص 191 - 194.
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»»مسجد در عهد آدم
در سـاحت عالـم مـادی و دنیـای زمینـی، نخسـتین جلـوه سـجده و مسـجد را باید در 
عهـد آدم جسـتجو کـرد. زمانـی کـه آدم بـه همـراه همسـرش حـوا در کره 
خاکـی مسـتقر شـد، بـه طور قطـع آموزه سـجده و عبـادت خداونـد در مـکان و زمانی 
خـاص نیـز برای وی تشـریع شـده بـود. زیرا همان گونه که در گفتار مسـجد فرشـتگان 
گذشـت، آدم در جریـان سـجده فرشـتگان محور اصلـی بود و به طور قطـع، با اصل 
ایـن عمـل و ضـرورت آن در اظهـار عبودیـت و تسـلیم بـرای خداوند آگاهـی یافته بود. 
از سـوی دیگـر، آدم نخسـتین پیامبـر الهی روی زمیـن بود و به قطـع، وی از طریق 
ارتبـاط وحیانـی بـا فرهنگ سـجده و مسـجد آشـنایی داشـت و خانـدان خـود را به آن 
دعـوت می‏کـرد. هر چند مسـتندات چنـدان معتبری از ایـن دوره در دسـت نداریم، اما 
بـر پایـه اصـول اعتقـادی عـام نبـوت، می‏تـوان حدس زد که ایشـان بـا آموزه سـجده و 
لـوازم آن کـه مسـجد باشـد، آشـنایی دقیق داشـته اسـت. به نظـر می‏آیـد قدمت کعبه 
نیـز بـه عهـد آدم برسـد و او از موقعیـت و کاردکـرد کعبـه آگاه بوده اسـت. یکی از 

مفسـران معاصـر امامیـه در این باره می‏نویسـد:
از روایـات اسـتفاده م‏ىشـود ـكه ابراهیـم نیز نخسـتین بانىـ كعبه و نخسـتین زائر 
آن نبـوده اسـت، بلـكه خداونـد در زمـان آدم ابـرى بـه مقـدار مسـاحت خانه كعبه 
 نـازل کـرد و بـر زمیـن معیّنىـ سـایه مربعى افكنـد، جبرئیـل فـرود آمد و بـه آدم
گفـت: محـلّ سـایه را از زمیـن خـاک ‏بـردارى كن و بـراى خـود و اولادت آنجـا را خانه 
 محدوده سـایه را بكَند، پایه‏اى از دُرّ سـفید بیرون آمد و آدم عبادت بسـاز. آدم
كعبـه را بـر روى آن بنـا نهـاد، و حجرالأسـود را هم ـكه در آن زمان سـفید و نورانى بود 

از بهشـت فرسـتاد تا كعبه سـاخته شـد.1
بـر پایـه این تحلیل که مسـتند بـه روایات و ظاهـر برخی از آیـات چـون » إنَِّ أوََّلَ بیَْتٍ 
ـهَ مُبـارَكاً وَ هُـدىً للِعْالمَیـن2َ« اسـت، نخسـتین مسـجد روی  ذی ببَِكَّ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَّـَ
زمیـن از زمـان حضرت آدم به دسـتور وحیانی تأسـیس شـده و کارکـرد آن عبادت 

1 . مشكینى اردبیلى، تفسیر روان، ج1، ص 142.
2 . آل‏عمـران، 96: در حقیقـت، نخسـتین خانـه‏اى ـكه بـراى ]عبـادت‏[ مـردم، نهـاده شـده، همـان اسـت كه در مكه اسـت و 

مبـارک، و بـراى جهانیـان ]مایـه‏[ هدایت اسـت.
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بـرای خداونـد بـوده اسـت. از ایـن رو، می‏توان گفت زمیـن از همان ابتدا خالـی از مکان 
عبـادت نبـوده اسـت و برابر علم ازلی الهی کعبـه از همان آغازِ هبـوط آدم در زمین 
بـرای ایـن منظور بنا شـده اسـت. هر چند مـا اطلاعات دقیقـی از این امـور نداریم، ولی 
هَ مُبـارَكاً وَ هُـدىً للِعْالمَین1َ«  برابـر آیـه یاد شـده »إنَِّ أوََّلَ بیَْـتٍ وُضِعَ للِنَّـاسِ للََّذی ببَِكَّ
خانـه‏ای که در بکه سـاخته شـد، نخسـتین مـکان مقدس بـرای عبـادت و هدایت بوده 
اسـت؛ حتـی برابـر برخـی روایـات نبـوی چـون »أول بقعـه وضعـت فـی الأرض موضع 
البیـت2«، نخسـتین بقعـه‏ای که در زمین قرار داده شـد همین جایگاه کعبه بوده اسـت. 
ایـن گونـه روایـات نشـان می‏دهنـد کـه از همـان آغـاز پدیـداری زمیـن جایـگاه کعبه 
معلـوم بـوده و زمین از زیر آن گسـترانیده شـده اسـت که به دحو الأرض شـهرت دارد3.
برابـر برخـی روایـات منسـوب به امـام علی، ایشـان مفهوم وضـع را غیر از سـاختن 
معنـا کرده‏انـد. در حقیقـت ایـن گونـه روایـات متعلـق »وُضِـعَ« را »برکـت و هدایـت« 
قـرار دادن کعبـه بیـان می‏کننـد، نـه سـاخته شـدن آن بـرای نخسـتین بـار؛ بـه بیـان 
دیگـر، کعبـه اولیـن خانه‏ای اسـت کـه خداونـد در آن ویژگی‌هـای منحصر به فـردی را 
در هدایـت و برکـت دنیـوی و اخـروی قـرار داده اسـت، نه اینکـه مقصود آیه این باشـد 
کـه کعبـه نخسـتین خانه‏ای اسـت کـه بـر روی زمین سـاخته شـده اسـت4. ظاهر این 
روایـات بـا آیـه و اقـوال مفسـران چنین قابل جمع اسـت که  گفتـه شـود در دوره‏ای از 
تاریـخ اساسـاً کعبه به شـکل خانـه نبوده و بعدهـا در عهد ابراهیم به شـکل خانه‌ای 
بـا چهـار دیـوار در آمده اسـت و پیـش از آن فقـط جایگاه آن معلـوم بوده اسـت. بعدها 
بـا فراوانـی جمعیـت انسـانی و ضرورت مناسـک حـج، به شـکل کعبه درآمـد و حدود و 

ثغـور آن توسـعه یافتنـد و به شـکل مسـجد الحـرام در آمد.
در نتیجـه می‏تـوان ادعـا کرد که از همـان روز هبوط آدم بـر روی زمین مکان کعبه 
بـرای وی معلـوم بـوده اسـت و او بـه امر الهی مأموریـت یافت تا کعبه را بر روی سـنگی 
خـاص کـه از طریـق وحـی بر او تعیین شـد، بنا کنـد. از معماری و چند وچون و شـکل 

1 . آل‏عمران، 96.
2 . سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج‏2، ص 52.

3 . ر.ک: بحرانـی، سـید هاشـم، البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏1، ص 655؛ بلاغـی، آلاء الرحمن فی تفسـیر القـرآن، ج‏1، ص 
.313

4 . زرکشی، إعلام الساجد بأحکام المساجد، ص 31.
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نخسـتین بنـای آن در ایـن دوره آگاهی‌هـای دقیقـی در اختیـار نداریـم. بـدون شـک، 
تعییـن موقعیـت کعبـه بر روی زمین و بنای آغازین آن به دسـت حضـرت آدم بوده 
و بـه طـور قطـع حکمت ایـن اقدام نیـز تکریم موقعیت ایـن مکان مقدس بـرای عبادت 
بـوده اسـت. حتی می‏توان حـدس زد که نخسـتین منطقه زیسـت آدم و خانواده او 
نزدیـک کعبـه بوده اسـت. تبدیل کعبه به مسـجد الحرام و توسـعه مناسـک معنوی آن 
فراینـدی تدریجی داشـته اسـت و بـه نظر می‏آیـد در دوره حضـرت ابراهیم تثبیت 

یافته اسـت و مکانی شـناخته شـده برای مردمان آن روزگار بوده اسـت.

»»مسجد در عهد نوح
برابـر آیـات قرآنـی، پـس از حضـرت آدم دوره نبـوت حضرت نوح فرا می‏رسـد؛ 
بـا اسـتناد به اصـل آگاهی پیامبران از میراث معنوی پیامبر پیشـین و ارتباطات نسـبی، 
تربیتـی و معنـوی آنـان بـا یکدیگـر1 به طـور قطع حضـرت نـوح نیـز از عبادتگاه و 
مسـجد آدم ـ کعبـه یـا هـر مکان دیگری ـ آگاهی داشـته اسـت. البتـه در این نکته 
کـه بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایی آیـا در منطقه عربسـتان بوده اسـت یا نـه، نمی‌توان 
دربـاره حضـور و عبـادت وی در کنـار کعبـه را داوری قطعـی کـرد، ولی این امـر دور از 
ذهـن نیسـت کـه نـوح از میـراث نبـوت آدم و از جملـه موقعیت کعبـه آگاهی 
داشـته اسـت و منطقـی به نظـر نمی‏آید که پیامبـری اولوالعزم از میراث پیامبر پیشـین 

نباشد.  آگاه 
البتـه می‏تـوان ایـن مسـئله را از زاویـه دیگـری نیـز کاویـد و اثبـات کـرد کـه یکـی از 
رسـالت‏های پیامبـران الهـی حفظ و حراسـت از نمادهـای توحید و معنویـت در جامعه 
انسـانی اسـت. قطعـی اسـت کـه کعبـه قبـل از نبوت حضـرت نـوح در زمیـن بوده 
اسـت. پـس بـر او واجـب اسـت از حریـم ایـن مـکان مقـدس، به عنـوان نمـاد توحید و 
خداپرسـتی و قبلـه‌گاه معنویـت حراسـت کنـد و لازمـه عمـل به ایـن رسـالت، آگاهی 

هِ إبِرْاهیمَ  ـنْ حَمَلنْـا مَـعَ نوُحٍ وَ مِـنْ ذُرِّیّـَ هِ آدَمَ وَ مِمَّ 1 . ر.ک: مریـم، 58: أوُلئِكَـ الَّذیـنَ أنَعَْـمَ الُله عَلیَْهِـمْ مِـنَ النَّبِیِّیـنَ مِـنْ ذُرِّیّـَ
ـا؛ آنان كسـانى از پیامبـران بودند كه  داً وَ بكُِیًّ وا سُـجَّ حْمـنِ خَـرُّ ـنْ هَدَینْـا وَ اجْتَبَیْنـا إذِا تتُْل‏ىـ عَلیَْهِـمْ آیـاتُ الرَّ وَ إسِْـرائیلَ وَ مِمَّ
خداونـد بـر ایشـان نعمـت ارزانىـ داشـت: از فرزنـدان آدم بودنـد و از كسـانى ـكه همـراه نـوح ]بـر كشـت‏ى[ سـوار كردیـم و از 
فرزنـدان ابراهیـم و اسـرائیل و از كسـانى ـكه ]آنان را[ هدایـت نمودیم و برگزیدیم ]و[ هـر گاه آیات ]خدا‏ى[ رحمان بر ایشـان 

خوانـده م‏ىشـد، سـجدهك‏نان و گریـان بـه خـاک م‏ىافتادنـد.
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وی از موقعیـت آن و امـکان نظـارت بـر آن اسـت. این آگاهـی می‏توانـد از طریق پیامبر 
پیشـین یـا مسـتقیم از طریـق وحـی در اختیـار وی قـرار بگیـرد. بـر ایـن نکتـه بایـد 
بیفزاییـم کـه برابـر آیـات قـرآن کریـم دوره نبـوت حضرت نـوح تکذیـب پیامبران 
الهـی در اوج بـوده اسـت و مردمانـی چمـوش و خوش‌گـذران میـراث انبیا را به سـخره 
می‌گرفتنـد و تـا حـدی گسـتاخی را بـه اوج رسـاندند کـه دسـت قهـر الهی از آسـتین 
کبریائی بیرون آمد و آنها را در عذاب سـهمگین و گسـترده توفان گرفتار سـاخت. نگاه 
جامعه‌شـناختی بـه مجمـوع آیاتـی که بـه توصیف جامعـه حضرت نـوح و مخالفان 
وی، نشـان می‏دهـد کـه حراسـت از حریـم نبوت و لـوازم آن چـون توحیـد و نمادهای 
آن بیـش از پیـش ضـرورت داشـت. در ایـن دوره امـکان تعرض به بیت الله بوده اسـت و 

ضـرورت داشـت پیامبـر آن دوره بـا همـه تـوان از ایـن پایـگاه توحیدی دفـاع کند.
افـزون بـر کعبـه که در عهـد حضرت نوح بـه عنوان یکی از مسـاجد قابل ادعاسـت 
برخـی مفسـران بـا تکیـه بر آیـه  »رَبِّ اغْفِرْ لـِی وَ لوِالـِدَیَّ وَ لمَِنْ دَخَـلَ بیَْتِـیَ مُؤْمِنا1ً«، 
 مسـجد دیگـری را بـرای وی قائـل شـده‏اند. در برخـی روایـات مقصود از بیـت نوح
در آیـه یـاد شـده موقعیـت فعلی مسـجد کوفه دانسـته شـده اسـت؛ این نکتـه منافاتی 
بـا مطلـب پیش‌گفتـه نـدارد و می‏تواند قرینـه‏ای بر توسـعه مسـاجد از دوره آدم تا 
نـوح دلالـت داشـته باشـد کـه انبیـای الهی بر حسـب موقعیـت جغرافیایـی خاص 
خـود، مسـاجد جامـع و مقدسـی بـرای عبـادت و هدایـت مردمـان روزگار خـود بنـا 
می‏نهادنـد. همـان گونـه کـه ایـن روایـت »إنَّ مَسـجِدَ الكوفَـهِ بیَتُ نـوح، لـَو دَخَلهَُ 
هٍ لكََتَـبَ اللهُ لـَهُ مئَـهَ مَغفِـرَهٍ، لِنََّ فیـهِ إجابهََ دَعـوَهِ نوح، حَیـثُ قالَ:  رَجُـلٌ مئَـهَ مَـرَّ
»رَبِّ اغْفِـرْ لـِی وَ لوِالـِدَیَّ وَ لمَِـنْ دَخَـلَ بیَْتِیَ مُؤْمِنـاً«2 بر جایگاه معنوی و قداسـت این 
مـکان اشـاره دارد. افـزون بـر اسـتظهاری که روایـت یادشـده از معنای بیـت در آیه یاد 
شـده در اختیـار مـا قـرار می‌دهـد، مفسـران از صحابـه و تابعـان نیـز مقصـود از آن را 
مسـجد نـوح دانسـته انـد کـه به طور قطـع غیر از مکـه بوده اسـت. از ایـن رو، رأی 

1 . نـوح، 28: پـروردگارا، بـر مـن و پـدر و مـادرم و هـر مؤمنىـ كه در سـرایم درآید، و بـر مردان و زنـان باایمان ببخشـاى، و جز 
بر هلاـكت سـتمگران میفزاى.

2 . مجلسی، بحار الأنوار، ج 100، ص 262، ح 14.
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مشـهور نـزد برخی مفسـران تابعـی1 و دیدگاه منسـوب به جمهور مفسـران این اسـت2 
کـه مـراد از بیـت نـوح در ایـن آیـه، مسـجد اوسـت؛ هـر چنـد آرای دیگـری چون 
خانـه، کشـتی و دیـن نـوح نیز بـه عنوان یک رأی مطرح شـده اسـت، ولـی مقبول 
جمهـور مفسـران قـرار نگرفتـه اسـت که البته قابـل جمع با رأی مشـهور نیز هسـت، با 
ایـن توجیـه کـه این اقـوال به مصداق‌های دیگر مسـجد در عهد نوح اشـاره داشـته 

باشـند؛ زیـرا اجتمـاع آنان بـا یکدیگر ممتنع نیسـت. 
بـه نظـر می‏آیـد مفسـران تابعی چـون ضحـاک و کلبی، تفسـیر »بیت« به مسـجد را از 
مفسـران صحابـی نقـل کـرده باشـند و ایـن نکته نشـان می‏دهد کـه تفسـیر »بیت« به 
مسـجد، دیدگاهی شـناخته شـده در دوره صحابه و مقبولِ شـماری از آنان بوده اسـت. 
افـزون بـر قدمـت تاریخی این رأی، برخی مفسـران از تناسـب سـیاقی آیه نیـز در تأیید 
ایـن قـول اسـتفاده کرده‌اند کـه خود می‏توانـد به عنوان مؤیـدی برای اصالـت و صحت 
ایـن دیـدگاه باشـد. از جملـه برخـی مفسـران یـاد آور شـده‌اند که برابـر آیـه »رَبِّ اغْفِرْ 
لـِی وَ لوِالـِدَیَّ وَ لمَِـنْ دَخَـلَ بیَْتِـیَ مُؤْمِنـاً« میان وارد شـدن در بیت حضـرت نوح و 
دعـای غفـران وی در حـق فـرد وارد شـونده نوعی نسـبت منطقی همانند رابطه سـبب 
و مسـببی بـر قـرار اسـت. این نسـبت همان سـبب بـودن ورود به مسـجد بـرای دعای 
نـوح دربـاره ایـن افـراد اسـت و این مفهـوم در روایـات نیز آمده اسـت که تـا زمانی 
فـرد در مصلای خـود مشـغول نمـاز و عبادت باشـد، فرشـتگان در حـق وی از خداوند 
طلـب غفـران و رحمـت می‏کننـد3. در حقیقت این دیدگاه بـر این نکته تأکیـد دارد که 

نفـس ورود بـه مسـجد، بـه عنوان سـببی برای تحقـق غفران الهی اسـت. 
از نـوح تـا ابراهیـم هـر چند رسـولان الهی بسـیاری بودنـد، ولی قـرآن کریم از 
ایـن دوره بـه تصریـح و تفصیـل سـخن نگفتـه اسـت. از آیـات قـرآن تنها ایـن نکته به 
دسـت می‏آیـد که به‌رغـم تبلیغ گسـترده نوح جـز عده‏ای معـدود مردمـان روزگار 
وی بـه او ایمـان نیاوردنـد و در نتیجه مسـتحق عقاب دنیوی توفان شـدند. بعد از توفان 

1 . طبـری، جامـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏29، ص 63؛ شـوکانی، فتـح القدیر، ج‏5، ص 362؛ سـیوطی، الـدر المنثور فی 
تفسـیر المأثـور،  ج‏6، ص 270؛

2 . ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، ج‏5، ص 377
3 . ابن العربی، أحكام القرآن، ج‏4، ص 1861
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نیـز نـوح به نبـوت خود را در میـان مؤمنان ادامـه داد. ظاهراً از نـوح تا حضرت 
ابراهیـم پیامبـر صاحـب شـریعت جدیدی ظهـور نیافته اسـت و مؤمنان ایـن دوره 
فتـرت بـه همـان آیین و شـریعت نـوح عمـل می‏کردند. بنا بـر این فرضیـه، میراث 

معنـوی نـوح تـا دوره نبـوت ابراهیم همچنـان پا برجا بوده اسـت.

»»مسجد در عهد ابراهیم
ـهَ مُبَـارَكاً وَ هُدًى  ذِى ببَِكَّ برابـر مدلـول ظاهـری آیـات »إنَِّ أوََّلَ بیَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَّـَ
قَـامُ إبِرَْاهِیـمَ  وَ مَن دَخَلـَهُ كانََ آمِنًا وَ للهِ عَلىَـ النَّاسِ حِجُّ  ِّلعَْالمَِیـن فیِـهِ آیـَاتُ بیَِّنَـاتٌ مَّ ل
البَْیْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إلِیَْهِ سَـبِیلً وَ مَن كَفَرَ فَـإنَِّ اللهَ غَنٌّی عَنِ العَْالمَِیـن1«، کعبه به طور 
قطـع در عهـد حضـرت ابراهیـم شـناخته شـده و مکانـی مشـهور و عمومـی بـرای 
عبـادت خداونـد بـوده اسـت. برخی مفسـران و لغویـان واژه »بکه« را به معنای مسـجد 
دانسـته‌اند2. ذیـل ایـن آیـات دیدگاه‏هـای تفسـیری متعـددی میان مفسـران شـیعه و 
سـنّی رایـج اسـت. برخـی مفسـران امامیه، چـون علامه طباطبایـی و علامـه فضل الله، 
بـر ایـن باورنـد کـه در آیین‏های پیشـین، چون آییـن آدم و نوح، مسـجدی در 
کار نبوده اسـت و حضرت ابراهیم نخسـتین کسـی بوده اسـت که به بنای مسـجد 

اهتمـام ورزیـد و کعبـه را بـر افراشـت تا مکانـی برای عبادت باشـد. 
علامـه طباطبایـی، ابراهیـم را نخسـتین سـازنده کعبـه دانسـته و در تفسـیر خـود 
بحـث مفصلـی را درباره تاریخ کعبه مطرح سـاخته اسـت. دیدگاه وی در تأسـیس کعبه 

بـه دسـت ابراهیم چنین اسـت:     
أن الكعبـه موضوعـه للعبـاده قبـل غیرهـا كبیـت المُقْدِس فلقـد بناها إبراهیـم من غیر 
شكـ و وضعهـا للعبـاده، و فیهـا آیات بینـات تدلّ على ذلكـ كمقام إبراهیـم، و أما بیت 
المُقْـدس فبانیـه سـلیمان و هـو بعد ابراهیـم بقرون؛ كعبـه قبل از دیگـر معابد همچون 
 بیـت المقـدس بـراى عبـادت سـاخته شـده؛ چـون بی‌شـک ایـن خانـه را ابراهیـم

1 . آل عمـران، 96 - 97: در حقیقـت، نخسـتین خانـه‏اى ـكه بـراى ]عبـادت‏[ مردم، نهاده شـده، همان اسـت كه در مكه اسـت 
و مبـارک، و بـراى جهانیـان ]مایـه‏[ هدایـت اسـت. در آن، نشـانه‏هایى روشـن اسـت ]از جمله‏[ مقـام ابراهیم اسـت و هر كه در 
آن درآیـد در امـان اسـت و بـراى خـدا، حـج آن خانـه، بـر عهده مردم اسـت ]البته بر[ كسىـ ـكه بتواند بـه سـوى آن راه یابد. و 

هـر ـكه كفـر ورزد، یقینـاً خداونـد از جهانیان ب‏ىنیاز اسـت. 
2 . ر.ک: ابن العربی، أحكام القرآن، ج‏1، ص 284.   
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سـاخت و بـرای عبـادت بنیان نهـاد و در آن آیات روشـنی همچون مقـام ابراهیم وجود 
دارد کـه بـر آن دلالـت دارد، ولـی بیـت المقـدس را سـلیمان بنا نهاد ـكه او قرن‏ها 

پـس از ابراهیم بوده اسـت1. 
شـاید بتـوان از ایـن عبارت چنین اسـتنباط کرد که علامـه طباطبایی آغـاز بنای کعبه 
را عهـد ابراهیمـی می‏دانـد و در ادوار پیشـین چـون دوره نـوح و آدم، سـاخت 
کعبـه اساسـاً مـد نظـر نبوده اسـت. هم‏چنین علامـه طباطبایی بنـای کعبـه را در عهد 
ی أرُِیـدُ أنَْ  ّـِ ابراهیـم بـا مقولـه حـج پیونـد زده و از ظاهـر برخـی آیـات چـون »إنِ
أنُكِْحَكَـ إحِْـدَى ابنَْتَـیَّ هاتیَْـنِ عَل‏ىـ أنَْ تأَْجُرَنـِی ثمَانیَِ حِجَجٍ فَـإنِْ أتَمَْمْتَ عَشْـراً فَمِنْ 
عِنْـدِك2َ« چنیـن اسـتفاده کـرده اسـت کـه آیین حـج از عهـد ابراهیم با سـاختن 
کعبـه آغـاز شـد و در ادیـان پسـین بـر آن توجـه شـد و حتـی در دوره شـعیب نیز 
ایـن امر شـناخته شـده بـوده و در تقویـم زمانـی از موعد حج بـرای قراردادها اسـتفاده 
می‏شـده اسـت و ایـن، آوازه حـج و کعبه را می‏رسـاند3. بنا بر نظر علامه کـه ظاهر آیات 
 و رسـولان پسـین تـا دوره سـلیمان نیـز آن را تأییـد می‏کننـد، قبلـه ابراهیـم
همـان کعبـه بـوده اسـت و ادعای یهـود در قبله قـرار دادن بیت المقدس بـرای حضرت 

ابراهیـم باطل اسـت.
هَ مُبـارَكاً وَ هُدىً  ذی ببَِكَّ علامـه فضـل الله نیـز ذیـل آیـه » إنَِّ أوََّلَ بیَْتٍ وُضِـعَ للِنَّاسِ للَّـَ

للِعْالمَیـن4َ« در معنـای اولین بـودن خانه خدا، می‏نویسـد: 
هَ«  ذِی ببَِكَّ مـا معنىـ »أول بیـت«؟ إن معنى قوله تعالىـ: »إنَِّ أوََّلَ بیَْـتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للَّـَ
لیـس هـو أنـه أوّل مـا بنـی علىـ وجـه الأرض، كمـا قد یتوهمـه البعـض، بل المـراد به 
أول بیـت وضـع للعبـاده و الهـدى و البرـكه للناس... و هذا مـا وردت بـه الروایه عن علی 
أمیـر المؤمنیـن فـی ما نقله ابن شـهر آشـوب عنـه، فـی قولـه تعالىـ: إنَِّ أوََّلَ بیَْتٍ 

1 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص 358. 
2 . قصـص، 27: ]شـعیب‏[ گفـت: »مـن م‏ىخواهـم یىـك از ایـن دو دختر خـود را ]كه مشـاهده مك‏ىن‏ىـ[ به نكاح تـو در آورم، 
بـه ایـن ]شـرط[ ـكه هشـت سـال بـراى مـن كار كنى، و اگـر ده سـال را تمـام گردانىـ اختیار با تـو اسـت، و نم‏ىخواهـم بر تو 

سـخت گیـرم، و مرا ان شـاء الله از درسـتكاران خواهىـ یافت.«. 
3 . بنگرید: طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص 358 - 363. 

4 . آل‏عمـران، 96: در حقیقـت، نخسـتین خانـه‏اى ـكه بـراى ]عبـادت‏[ مـردم، نهـاده شـده، همـان اسـت كه در مكه اسـت و 
مبـارک، و بـراى جهانیـان ]مایـه‏[ هدایت اسـت.
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ـهَ الآیـه، فقـال لـه رجل: أ هـو أوّل بیـت؟ قال: لا قـد كان قبله  ذِی ببَِكَّ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَّـَ
بیـوت، و لكنّـه أوّل بیـت وضع للنـاس مباركاً، فیه الهـدى و الرحمه و البرـكه. و أوّل من 
بنـاه إبراهیـم، ثـمّ بنـاه قـوم من العـرب من جرهـم، ثم هـدّم فبنتـه العمالقـه، ثم هدم 
فبنـاه قریـش... و نسـتوحی مـن هـذا الحدیـث أن الأنبیـاء السـابقین مثل نـوح، لم 
یبنـوا بیوتـاً للعبـاده، و لذا لم یشـر القـرآن فی آیاته إلىـ ذلك، و لم ینقـل ذلك بطریقه 
مفصّلـه فـی التاریـخ1...؛ معنـای اولیـن بیت بودن کعبه چیسـت؟ معنـای آیـه »إنَِّ أوََّلَ 
ـهَ« ایـن نیسـت که کعبه نخسـتین خانه‏ای  اسـت که بر  ذِی ببَِكَّ بیَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَّـَ
روی زمیـن سـاخته شـده اسـت، همـان گونه کـه برخـی خیـال کرده‌اند، بلکـه منظور 
ایـن اسـت کـه کعبه نخسـتین خانه اسـت که بـرای عبـادت، هدایت و برکـت جویی بر 
روی زمیـن سـاخته شـد. ایـن معنـا در روایتـی از امـام علـی نیـز بنا بـر روایتی که 
ابـن شـهر آشـوب آن را نقـل کـرده اسـت، از آن حضرت گزارش شـده اسـت که مردی 
از ایشـان دربـاره همیـن آیـه مورد بحث سـؤال کـرد که آیا منظـور این اسـت که کعبه 
نخسـتین خانـه روی  زمیـن اسـت؟ حضـرت در پاسـخ فرمـود: نـه، زیرا قبل از سـاخت 
کعبـه خانه‌هایـی بـر روی زمیـن بـود. مـراد آیه این اسـت که کعبـه نخسـتین خانه‏ای 
اسـت کـه بـرای مـردم مبـارک قـرار داده شـده اسـت و در آن هدایت، رحمـت و برکت 
اسـت. نخسـتین کسـی کـه کعبه را سـاخت حضـرت ابراهیـم بود، سـپس گروهی 
از عرب‌هـای قبیلـه جرهـم آن را تجدیـد بنـا کردنـد. سـپس در دوره بعدی خراب شـد 
و عمالقـه آن را مجـدد بنـا کردنـد و دوبـاره خراب شـد که قریـش آن بازسـازی کرد. از 
ایـن حدیـث چنیـن بـه نظر می‏آید کـه پیامبران پیشـین چون نـوح بنائـی را برای 
عبـادت نسـاخته بودنـد. از ایـن رو، قـرآن در آیـات خـود بدان اشـاره نکرده اسـت و در 

تاریـخ نیـز بـه تفصیل گزارشـی از آن نیامده اسـت.
بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، خاسـتگاه زمانـی سـاختن کعبه به عهـد ابراهیم می‏رسـد 
و بـه طـور قطـع ایـن مـکان بـرای او به عنـوان مکانی بـرای عبادت بوده اسـت. فـارغ از 
بخـش اول ایـن دیـدگاه که با روایات و برخی از آرای تفسـیری در تاریخ گذاری سـاخت 
کعبـه در عهـد آدم در تعارض اسـت، ولـی بخش دوم این دیدگاه پذیرفتنی اسـت و 

1 . فضل الله، تفسیر من وحی القرآن، ج‏6، ص 161.
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بـا ظاهـر آیـات نیز سـازگاری دارد؛ ولی در اینکه ابراهیم سـازنده اصلی و نخسـتین 
ایـن مـکان بـوده اسـت، از ظاهر آیـات چنین نکتـه‌ای به دسـت نمی‏آید.

دیـدگاه دیگـر که طـرف‌داران چندانـی ندارد، این اسـت که بیت المَقْـدس قبل از کعبه 
سـاخته شـده بـود. ابن عربـی، فقیه مالکـی این قـول را با اسـتناد به روایتی نـه چندان 

معتبـر و مشـهور چنین گزارش کرد اسـت: 
أنّ النبىّـ صلىـ الله علیـه و سـلّم، قیـل لـه: أىّ المسـجدین وضـع فـی الأرض أول؟ 
المسـجد الحـرام أو المسـجد الأقصىـ؟ قـال: المسـجد الحـرام ... و ذكر أنـه كان بینهما 
أربعـون عامـاً و هـذا ردّ علىـ من یقـول: كان فـی الأرض بیت قبلـه تحجّـه الملائكه: به 
رسـول خدا گفته شـد: کدام مسـجد اول در زمین نباشـد؟ مسـجد الحرام یا مسجد 
الاقصـی؟ فرمـود: مسـجد الحـرام ... و گفتـه شـده اسـت کـه میـان این دو چهل سـال 
فاصله بوده اسـت و این رد سـخن کسـی اسـت کـه می‏گوید: بر روی زمیـن قبل از بیت 

المقـدس، خانـه‏ای بوده اسـت کـه فرشـتگان آن را طـواف می‏کردند1«. 
در بیـان دیـدگاه علامـه طباطبایـی گذشـت که ایـن رأی بـا تاریخ‌گذاری سـاخت بیت 
المَقْدس در عهد سـلیمان تنافی دارد و در عهد ابراهیم مسـجد الأقصی سـاخته 
نشـده بـود. بـه نظـر می‏آید این دیدگاه در شـمار اسـرائیلیات و به دنبـال تقویت جایگاه 
مسـجد الأقصـی در برابـر کعبـه بـوده اسـت. توجه بـه سـبب نـزول آیـه »إنَِّ أوََّلَ بیَْتٍ 
هَ« این نکته را نشـان می‏دهد که این آیه در بسـتری نازل شـد  ذِی ببَِكَّ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَّـَ
کـه میـان یهودیـان و مسـلمانان در تفضیـل کعبه و مسـجد الأقصی اختلاف پدید آمد 
و ایـن آیـه حـق را به مسـلمانان داد و جایـگاه برتر کعبـه را نزد خداوند به آنان گوشـزد 
کـرد. یهودیـان تلاش داشـتند بـا فضیلت‌تراشـی کاذب بـرای مسـجد الأقصـی، از حج 
کعبـه و طـواف بـر آن خـود را معـاف دارند، ولـی قرآن کریم حـج کعبه را از سـنّت‌های 

ابراهیمـی بیـان و تأکیـد کرد کـه از آغاز حـج برای کعبه بوده اسـت2.

1 . ابن العربی، أحكام القرآن، ج‏1، ص 283.
2 . ابوحیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج‏3، ص 267
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»»تا عیسی مسجد از عهد اسماعیل
دوره ابراهیـم تـا موسـی از دوره‏های خاص تاریخی در توسـعه و تثیبت مسـجد 
و مکان‏هـای مقـدس بـرای عبـادت فـردی و اجتماعـی بـه شـمار می‏آیـد؛ زیـرا در این 
دوره شـاهد اهتمـام خاصـی بـه ترویـج آییـن حـج و اعتـکاف در کنـار کعبه، تأسـیس 
مکان‏هـای جدیـد عبادت چون مسـجد الأقصـی در بیت المقدس و دیگـر مراکز معنوی 
از سـوی پیامبـران و مؤمنـان هسـتیم. شـاید بتـوان ادعـا کـرد کـه ایـن دوره بـه دلیل 
ظهـور پیامبـران بـزرگ از نسـل حضـرت ابراهیـم و رسـولان بنـی اسـرائیل، نقطه 

عطـف تاریخـی در توسـعه مسـجد بـر روی زمیـن به شـمار می‏آید.  
در ایـن دوره افـزون بـر پیامبرانـی از فرزندان ابراهیم، موسـی بـه نبوت مبعوث 
شـد و اقدامـات بزرگـی را در ترویـج مکان‏هـای معنـوی و عبـادی بـه عمـل آورد کـه 
در رأس آنهـا توجـه بـه جایـگاه و کارکـرد کعبـه بـه عنـوان مقدس‏ترین مـکان عبادی 
در ادیـان ابراهیمـی اسـت. پـس از تثبیـت کعبـه به عنـوان مـکان عبادت بـرای عموم 
مؤمنـان در عهـد ابراهیمـی، پیامبران از نسـل او نیز به همین سـیره پا برجـا بودند. بعد 
از ابراهیـم، حضرت اسـماعیل میـراث‌دار پدر در امر کعبه شـد و به ترویج آیین 

حنیـف در کنـار ایـن مکان مقـدس پرداخت. 
در ایـن دوره اسـت کـه برگـزاری نماز و حج در کعبـه با تأکید وحی مواجه شـد و کعبه 
نمـاد معنویـت جمعـی و حضور مؤمنـان دوره ابراهیمی- اسـماعیلی قرار گرفـت. آیه » 
وَ إذِْ جَعَلنَْـا البَْیْـتَ مَثابـَهً للِنَّـاسِ وَ أمَْنـاً وَ اتَّخِـذُوا مِنْ مَقـامِ إبِرْاهیمَ مُصَلًّىـ وَ عَهِدْنا إلِ‏ى 
ود1ِ« اشـاره به  ـجُ عِ السُّ ائفِینَ وَ العْاكِفینَ وَ الرُّكَّ ـرا بیَْتِـیَ للِطَّ إبِرْاهیـمَ وَ إسِْـماعیلَ أنَْ طَهِّ
ایـن حقیقـت دارد کـه از وظایـف ایـن دو پیامبـر الهی ترویـج و تجهیز کعبه بـه عنوان 

مکانـی مقـدس برای عبـادت جمعی بوده اسـت.
پـس از اسـماعیل دیگـر پیامبـران الهی نیز موقعیـت کعبه را پاس داشـتند تا اینکه 
مسـجد الأقصـی در دوره سـلیمان نبـی سـاخته و کم‌کـم بـه عنـوان مکانـی بـرای 
عبـادت شـناخته شـد؛ امـا از ظاهـر آیـات بـر نمی‏آیـد کـه مسـجد الأقصـی جایگزین 
1 . بقـره، 125: و چـون خانـه ]كعبـه‏[ را بـراى مردم محل اجتمـاع و ]جا‏ى[ امنى قرار دادیـم، ]و فرمودیـم:[ »در مقام ابراهیم، 
نمازگاهىـ بـراى خـود اختیـار كنیـد«، و به ابراهیم و اسـماعیل فرمان دادیـم كه: »خانه مرا بـراى طوافك‏ننـدگان و معتكفان 

و رـكوع و سـجودكنندگان پاكیزه كنید.« 
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کعبـه شـده باشـد، بلکـه صرفـاً مکانی بـرای عبـادت بوده اسـت؛ البتـه جایـگاه انبیای 
بنـی اسـرائیل نیز بوده اسـت.

 هـر چنـد در قـرآن آیه‏ای در خصوص تأسـیس مسـجد الأقصی به دسـت سـلیمان
وجود ندارد و این رأی مسـتند به آرای مفسـران صحابه و تابعان اسـت ولی نشـانه‌هایی 
از وجـود ایـن مـکان در دوران نبـوت موسـی تـا عیسـی دیـده می‏شـود. بـرای 
نمونـه، در آیـات گزارشـگر سـیره موسـی، داوود و سـلیمان، و زکریـای 
نبـی و مریـم شـاهد کاربـرد واژگانـی هسـتیم که اشـاره بـه وجود چنیـن مکان 
مقدسـی دارد. برابـر آیـه » وَ إذِْ قُلنَْـا ادْخُلُـوا هـذِهِ القَْرْیـَهَ فَكُلُوا مِنْهـا حَیْثُ شِـئْتُمْ رَغَداً 
ـهٌ نغَْفِرْ لكَُـمْ خَطایاكُمْ وَ سَـنَزیدُ المُْحْسِـنینَ«1، بعد  داً وَ قُولـُوا حِطَّ وَ ادْخُلُـوا البْـابَ سُـجَّ
از خـروج بنـی اسـرائیل از مصـر و بهانه‌جویی‏هـای فـراوان آنها، موسـی به دسـتور الهی 
خطـاب بـه آنـان گفـت: راه توبه شـما این اسـت که وارد مسـجد الأقصی شـده و هنگام 
ورود اسـتغفار کنیـد تا خداوند گناهانتان را ببخشـاید. مفسـران کهن مقصـود از قریه را 
بیـت المقـدس گفته‌انـد2 و مفسـران تابعـی و متأخر نیـز ایـن رأی را پذیرفته‌انـد3. این 
برداشـت نشـان می‏دهـد کـه بیت المقـدس قبـل از دوره موسـی یـا در دوره نبوت 

وی مکانی شـناخته بوده اسـت. 
برخـی مفسـران نیـز تصریـح دارند که اگـر مراد از ایـن قریه همان بیت المقدس باشـد، 
 آن را سـاخته بـود4 و ایـن مسـتلزم آن اسـت که نبوت سـلیمان سـلیمان نبـی
قبـل از موسـی باشـد. علامه بلاغی این احتمـال را که مقصود از ایـن قریه خیمه‏ای 
باشـد کـه موسـی آن را بـرای عبـادت خـود درسـت کـرده بـود، بـه دلیل تناسـب 
نداشـتن بـا سـیاق داسـتان بعیـد دانسـته اسـت؛ زیـرا از نظـر وی روسـتایی بـا چنین 
مشـخصات در دوره موسـی که از قداسـت برای ورود و توبه باشـد، شـناخته شـده 
نیسـت، از ایـن رو قـول بـه بیـت المَقْـدس را مناسـب با شـأن داسـتان دانسـته اسـت 

1 . بقـره، 58: و ]نیـز بـه یـاد آریـد[ هنگامىـ را ـكه گفتیم: »بدین شـهر درآییـد، و از هر كجاى آن خواسـتید، فـراوان بخورید، 
و سـجدهك‏نان از در ]بـزرگ‏[ درآییـد، و بگوییـد: ]خداونـدا،[ گناهـان مـا را بریـز. تـا خطاهـاى شـما را ببخشـاییم، و ]پاداش‏[ 

نیـكوكاران را خواهیـم افزود«.
2 .  مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج‏2، ص 69؛ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن،  ج‏1، ص 237

3 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 262؛ ثعالبی، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 246.
4 . بلاغی، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 95.
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کـه نـزد بنی اسـرائیل از دوره سـلیمان شـناخته شـده بوده اسـت و هر سـال برای 
انجـام امـور معنـوی و عبـادت بـه آنجـا می‏رفتنـد1. برخـی مفسـران نیـز با اسـتناد به 
س2َ« بـا اطمینان بیشـتری مقصـود از آن را بیـت المَقْدس  آیـه » ادْخُلُـوا الرْْضَ المُْقَـدَّ

دانسته‌اند3.
بـه هـر روی آیـات مـورد بحـث اثبـات می‏کننـد کـه در عهـد نبـوت موسـی بیـت 
 المَقْـدس مکانـی بـرای عبـادت بنی‌اسـرائیل بـوده و مؤمنـان آیین حنیـف ابراهیم
آنجـا را هماننـد کعبـه تکریـم کـرده و بـرای عبـادت در آن حاضـر می‏شـدند. حضـرت 
موسـی نیـز بنـی اسـرائیل را پـس از نجـات از دسـت فرعـون و عبـور از بیابـان، به 
سـوی همیـن بیـت المَقْـدس هدایت کـرد و توبه آنـان را منـوط بـه ورود از دروازه بیت 
المَقْـدس بـا حالـت خضوع و اسـتغفار دانسـت4. البته در برخـی از روایات تفسـیری نام 
ایـن روسـتا اریحـا ـ واقـع در سـرزمین شـام )فلسـطین( ـ یاد شـده اسـت5 کـه به نظر 
می‏آیـد بـا قـول بیت المَقْدس تنافی نداشـته و قـول دوم به تعیین موقعیـت جفرافیایی 
اشـاره داشـته اسـت. از این رو، برخی مفسـران اریحا را همان بیت المَقْدس دانسـته‌اند6.

نشـانه‌هایی از وجـود ایـن مکان مقـدس در دوره سـلیمان و داوود نیز در برخی 
رُوا  آیـات قـرآن قابـل ردیابی اسـت؛ برای نمونـه در آیه » وَ هَلْ أتَـاكَ نبََأُ الخَْصْمِ إذِْ تسََـوَّ
المِْحْـراب7« از کلمـه محـراب اسـتفاده شـده اسـت که بـه نظر می‏آید اشـاره بـه مکان 
عبـادت سـلیمان نبـی در بیت المَقْدس باشـد. برخی مفسـران، محـراب در این آیه 

را به معنای مسـجد دانسـته و از آن جواز قضاوت در مسـجد را اسـتنباط کرده‌اند8. 
هم‌چنیـن در داسـتان کفالت مریم از سـوی حضـرت زکریا نشـانه‌هایی از وجود 
ُّهـا بقَِبُولٍ حَسَـنٍ وَ  ایـن مـکان مقـدس دیده می‏شـود. بـرای نمونه در آیـه »فَتَقَبَّلهَـا رَب

1 . بلاغی، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 95.
2 . مائـده، 21: »اى قـوم مـن، بـه سـرزمین مقدّسىـ ـكه خداونـد براى شـما مقرر داشـته اسـت درآییـد، و به عقـب بازنگردید 

ـكه زیانكـار خواهید شـد.«. 
3 . سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله، إرشاد الأذهان إلى تفسیر القرآن، ص 14.

4 . همان‌جا.
5 .  بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 225.

6 . طالقانی، پرتوى از قرآن، ج‏1، ص 166. 
7 . ص، 21: و آیا خَبرِ دادخواهان ـ چون از نمازخانه ]او[ بالا رفتند ـ به تو رسید؟

8 . ابن العربی، أحكام القرآن، ج‏4، ص 1638
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لهَـا زَكَرِیَّا كُلَّمـا دَخَلَ عَلیَْهـا زَكَرِیَّا المِْحْـرابَ وَجَدَ عِنْدَهـا رِزْقاً  أنَبَْتَهـا نبَاتـاً حَسَـناً وَ كَفَّ
َّىـ لكَِ هذا قالتَْ هُوَ مِـنْ عِنْدِ اللهِ إنَِّ اللهَ یرَْزُقُ مَنْ یشَـاءُ بغَِیْرِ حِسـاب1ٍ«  قـالَ یـا مَرْیـَمُ أنَ
از محـراب مریـم یـاد شـده اسـت که بـا توجه به سـیاق آیـات پیشـین و مقارنت آن 
بـا حضـور زکریـای نبـی در بیت المَقْـدس به نظـر می‏آید مقصـود از ایـن محراب، 
مـکان عبـادت مریـم در بیـت المَقْدس باشـد. ایـن دیـدگاه در آرای برخی مفسـران 

صحابی و تابعی گزارش شـده اسـت2. 
پـس از زکریـا و یحیی به دوره نبوت عیسـی می‏رسـیم کـه در امتداد آیین 
موسـی بـوده و بیشـتر بـه هـدف اصلاح انحراف‌هـای رخ داده در ایـن آییـن ظهور 
کـرده اسـت. البتـه پیـروان حضـرت یحیـی که بـه صابئین معـروف هسـتند برای 
خـود مکان‏هایـی را بـرای عبـادت اختصاص دادند که بنـا به رأی برخی مفسـران، قرآن 
از آنهـا  بـه »صوامـع« یـاد کـرده اسـت کـه در ادامه بـدان اشـاره خواهد شـد. در اینکه 
حضـرت عیسـی عبادتـگاه خاصـی بـرای خـود تأسـیس کـرده باشـد، در قـرآن به 
آیه‏ای دسـت نیافتیم، ولی بعد از او حواریون و پیروان مسـیح به تأسـیس کلیسـاها 
مبـادرت ورزیدنـد و قـرآن در برخـی از آیـات بـه وجـود چنیـن مکان‏هایـی در میـان 
پیروان مسـیح اشـاره دارد. از این رو، در این دوره، به جز تأسـیس مسـجد الأقصی 
مکان‏هـای دیگـری نیـز از سـوی پیروان ادیان یهودی و مسـیحی در شـهرها، روسـتاها 
و راه‌هـا و کوهسـتان‏ها تأسـیس شـدند کـه قـرآن به صـورت بسـیار کلی و گـذار بدانها 
مَتْ صَوامِـعُ وَ بیَِعٌ  اشـاره کـرده اسـت. آیـه »وَ لـَوْ لا دَفْـعُ اللهِ النَّاسَ بعَْضَهُـمْ ببَِعْـضٍ لهَُدِّ
وَ صَلـَواتٌ وَ مَسـاجِدُ یذُْكَـرُ فیِهَا اسْـمُ اللهِ كَثِیـراً وَ لیََنْصُـرَنَّ اللهُ مَنْ ینَْصُـرُهُ إنَِّ اللهَ لقََوِیٌّ 
عَزِیـز3ٌ« مسـتند روشـنی از قرآن بـرای تاریخ‌گـذاری وجود مکان‏های معنـوی و عبادی 

1 . آل‏عمـران، 37: پـس پـروردگارش وى ]مریـم‏[ را بـا حُسـنِ قبـول پذیـرا شـد و او را نیكو بـار آورد، و زكریا را سرپرسـت وى 
قـرار داد. زكریـا هـر بـار ـكه در محـراب بـر او وارد م‏ىشـد، نـزد او ]نوع‏ىـ[ خوراىك م‏ىیافـت. ]م‏ى[ گفـت: »اى مریـم، این از 
كجـا بـراى تـو ]آمـده اسـت؟ او در پاسـخ م‏ىـ[ گفـت: »ایـن از جانب خداسـت، ـكه خدا به هـر ـكس بخواهد، ب‏ىشـمار روزى 

م‏ىدهـد.«
2 . ر.ک: مقاتـل بـن سـلیمان، تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان، ج‏1، ص 273؛ طبـری، جامـع البیان فی تفسـیر القـرآن، ج‏3، ص 

.161 -159
3 . حـج، 40: اگـر نبـود دفـع و بازداشـت خـدا برخىـ از مـردم را به‌برخىـ )اگـر نبـود هلکا و تباه سـاختن خدا بـدكاران را به 
وجـود نیـكوكاران( هـر آینـه صومعه‏هـا و عبادتگاه‌ها )ى راهب‌ها و پارسـایان( و كلیسـاهاى نصـارا )در زمان حضرت عیسىـ( 
و معابـد و نمازخانه‏هـاى یهـود )در زمـان حضـرت موسىـ( و مسـجدهاى مسـلمانان ـكه در آنها )یـا در آن مسـجدها( نام خدا 
بسـیار یـاد می‌شـود، ویـران می‌شـد، و خدا یـارى میك‌ند كسىـ را كه )دیـن( او را یـارى می‌نمایـد، البتّه خدا )بر یـارى کردن 
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در ایـن دوره اسـت. بـه جز مسـاجد که اشـاره به مـکان عبـادت در دوره اسلامی دارد، 
عناویـن سـه گانـه صَوامِـع، بیَِـع و صَلـَوات به عبادتـگاه صابئـان، مسـیحیان و یهودیان 
اشـاره دارنـد1. مرحـوم طبرسـی این معنـا را از قـول زجاج چنیـن گزارش کرده اسـت: 
أی صوامـع فـی أیـام شـریعه عیسىـ و بیَِع فی أیام شـریعه موسىـ و مسـاجد فـی أیام 
شـریعه محمـد عـن الزجاج و المعنىـ و لو لا أن دفـع الله بعض النـاس ببعض لهدم 
فـی كل شـریعه بنـاء المكـان الـذی یصلی فیـه2؛ از زجاج معنـای آیه این گونـه گزارش 
شـده اسـت: صومعه‌ها که در دوره شـریعت عیسـی بود، و کنیسـه‏ها که در روزگار 
شـریعت موسـی رایج بودند و مسـاجد که در دوران حضرت محمد هسـتند. و 
معنـای آیـه چنین اسـت که اگر سنّــت دفع ظالمـان از سـوی مردمان نبـود، همانا در 

دوره هـر شـریعتی عبادتگاه‏هـا تخریب می‏شـدند.

»» مسجد در عهد رسول خدا محمد مصطفی
بـا ظهـور اسلام و بعثـت نبـوی ضمـن تکریم میـراث معنـوی انبیای پیشـین، رسـول 
خـدا بـه تأسـیس مکان‏هـای معنـوی بـه عنـوان مسـجد اهتمـام جدی نشـان داد 
و آیـات قـرآن نیـز عملکـرد وی را تأییـد کردنـد. مسـلمانان بـا تأسـی بـه سـیره نبوی 
مسـاجد مختلفـی را در دورتریـن مناطـق جهان اسلام بنیـان نهادند. آیات بسـیاری از 
قـرآن به اهتمام مسـلمان در تأسـیس مسـجد در دوره اسلامی اشـاره دارنـد. افزون بر 
آیـات فراوانـی کـه بـه تکریم جایگاه مسـجد الحـرام در ایـن دوره تأکید دارند، مسـاجد 
دیگـر نیـز مـورد تأییـد قـرآن قـرار گرفته‌انـد. از جمله در سـوره توبه آیـه »لا تقَُـمْ فیهِ 
ـسَ عَلىَ التَّقْو‏ى مِـنْ أوََّلِ یوَْمٍ أحََـقُّ أنَْ تقَُومَ فیهِ فیهِ رِجـالٌ یحُِبُّونَ أنَْ  أبَـَداً لمََسْـجِدٌ أسُِّ
3« که به دو مسـجد ضرار و مسـجد قبا که در مدینه بنا  هِّریـنَ ـرُوا وَ اللهُ یحُِـبُّ المُْطَّ یتََطَهَّ

مؤمنین( تواناى )و بر هر چیز( غالب و چیره است. 
1 . ر.ک: ابوحیـان اندلسـی، البحـر المحیـط فـی التفسـیر، ج‏7، ص 517؛ ابن عجیبـه، البحر المدید فی تفسـیر القرآن المجید، 
ج‏3، ص 538؛ فخـر رازی، مفاتیـح الغیـب، ج‏23، ص 230؛ ابـن عطیـه، المحـرر الوجیـز فـی تفسـیر الكتـاب العزیـز، ج‏4، ص 
125؛ طبرسـی، مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏7، ص 139؛ صادقـی تهرانی، الفرقان فی تفسـیر القـرآن بالقرآن، ج‏20، 

ص 132. 
2 . طبرسی، همان‌جا.

3 . توبـه، 108: هرگـز در آنجـا مایسـت، چـرا ـكه مسـجدى ـكه از روز نخسـتین بـر پایـه تقوا بنا شـده، سـزاوارتر اسـت كه در 
آن ]بـه نمـاز[ ایسـتى. ]و[ در آن، مردان‏ىانـد ـكه دوسـت دارنـد خـود را پـاك سـازند، و خـدا كسـانى را ـكه خواهـان پا‏ىكاند 

م‏ىدارد. دوسـت 
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شـده‌اند، اشـاره دارد1. در قرآن بیشـتر از این آیه، آیه‌ای که به تأسـیس مسـجد در عهد 
نبـوی اشـاره کنـد یافـت نشـد و این نشـان می‏دهد کـه با وجود مسـجد الحـرام نیازی 
بـه ایـن امـر نبـوده اسـت. البته پی از رحلت رسـول خدا سـاخت و سـاز مسـاجد از 
سـوی مسـلمانان توسـعه یافت و در دورترین مناطق جهان اسلام مسـاجد جامع برای 

اقامـه نماز جمعه و جماعت تاسـیس شـدند.
از آنجـا کـه قـرآن کریـم بـه گـزارش تفصیلـی مسـاجد عهـد نبـوی جـزء در دو مـورد 
نپرداختـه اسـت، توسـعه ایـن بحـث بـر پایـه آیـات قـرآن میسـور نیسـت، ولـی در 

پژوهش‌هـای روایـی و تاریخـی ایـن بحـث قابـل پیگیـری اسـت.

1 . مقاتـل بـن سـلیمان، تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان، ج‏2، ص 196؛ ابوحیـان اندلسـی، البحـر المحیط فی التفسـیر، ج‏5، ص 
504؛ طباطبایـی، المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏9، ص 390؛ قمـی مشـهدی، تفسـیر كنـز الدقائـق و بحر الغرائـب، ج‏5، ص 

545؛  سـیوطی، الـدر المنثـور فی تفسـیر المأثـور،  ج‏3، ص 277.
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گفتار اول: گستره مسجد در قرآن
دو نگاه در تعیین محدوده و گسـتره مسـجد قابل طرح اسـت؛ دیدگاه نخسـت، مسـجد 
را همیـن مکان‏های سـاخته شـده به دسـت بشـر برای عبـادت می‏داند که ایـن دیدگاه 
حداقلـی میـان عـرف و عمـوم مؤمنـان بـه ادیان الهـی رایج اسـت و مکان‏های مشـهور 
بـه معبـد و مسـجد نزد آنـان منزلت و قداسـتی ویـژه دارند. بیشـترین اهتمـام معنوی 
و مراقبـت رفتـاری و بیانـی در محـدوده همیـن مسـاجد صـورت می‏گیـرد و بیـرون از 
مسـجد چنیـن جایگاهـی را نـدارد. بـه طـور معمـول نگـرش حداقلـی بـه مسـجد که 
همسـوی بـا نگاه فقهی به مسـجد نیز هسـت، چیزی فراتـر از این حقیقت را از مسـجد 

در اختیـار مـا قـرار نمی‏دهد.
دیـدگاه دوم، دامنـه‏ای بس گسـترده برای مسـجد به درازا و پهنای هسـتی قائل اسـت. 
هـر جایـی کـه حس حضـور خداونـد باشـد، همانجا مسـجد اسـت و این حـس حضور 
محـدود بـه بنا‏هـای نام‌گـذاری شـده بـه عنـوان مسـجد نمی‏شـود. حقیقـت و باطـن 
مسـجد دریافتـن حـسِ حضـور خداونـد، یـا دریافتـن حس حضـور در محضـر خداوند 
اسـت. حضـور خـدا در همـه زمان‏هـا و مکان‏های هسـتی، حالت‌های متنـوع موجودات 
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و بـه تعبیـر دقیق‌تـر، حضـورِ هسـتی در محضـر خداونـد، یکـی از آموزه‏هـای اعتقادی 
قـرآن اسـت کـه بارهـا بـا بیان‏هایـی متنـوع در آیاتـی بـدان تأکیـد شـده اسـت آیاتی 
وا فَثَـمَّ وَجْـهُ اللهِ إنَِّ اللهَ واسِـعٌ عَلیِم1ٌ«؛  ّـُ همچـون: »وَ للهِ المَْشْـرِقُ وَ المَْغْـرِبُ فَأَینَْمـا توَُل
»ألَـَمْ یعَْلـَم بـِأنََّ اللهَ یـَرَی2« و »وَ مَـا تكَُـونُ فىِـ شَـأْنٍ وَ مَـا تتَْلُـواْ مِنْـهُ مِـن قُـرْءَانٍ وَ لَ 
ِّكَ مِن  تعَْمَلُـونَ مِـنْ عَمَـلٍ إلَِّ كُنَّـا عَلیَْـكمْ شـهُودًا إذِْ تفُِیضُـونَ فیِـهِ وَ مَـا یعَْزُبُ عَـن رَّب
ـمَاءِ وَ لَ أصَْغَـرَ مِـن ذَالكـَ وَ لَ أكَْبـرَ إلَِّ فىـِ كِتَـابٍ  مِّثْقَـالِ ذَرَّهٍ فىـِ الرْْضِ وَ لَ فىـِ السَّ
3«. باورمنـدی بـه این اعتقاد، تأثیـری جدی در مراقبت انسـان از عملکرد خویش  مُّبِیـنٍ
دارد و از سـوی دیگـر، حـسِ قـرب خدا به انسـان را تقویـت می‌کند. باور بـه خدایی که 
همـاره، همیشـه و همـه جـا با انسـان اسـت بـه آدمی دلگرمـی می‏دهد، حـس ضعف و 
درماندگـی را از او می‏سـتاند، بـه او قوت قلب می‏بخشـد و آرامش روحـی او را دو چندان 
می‏سـازد؛ چنیـن اعتقـادی از سـوی دیگـر مراقبـت در رفتـار و منش را اقتضـا می‏کند 
و خـوف تـوأم بـا احتـرام را در جـان آدمـی پدید می‏آورد و در سلامت معنـوی فردی و 

اجتماعـی تأثیرات جـدی دارد.
هـر چنـد همـه هسـتی و همـه مکان‏هـا  و زمان‏هـا مخلـوق خداونـد بـوده و ترجمـان 
حضـور وی هسـتند، ولـی برخـی زمان‏هـا و مکان‏هـا بـه دلائلـی، قداسـت و شـرافتی 
نسـبت بـه غیـر خـود دارنـد. زمیـنِ مسـاجد، از میـان مکان‏هـا و سـمتِ قبلـه، از میان 
جهت‌هـای جغرافیایـی بـه دلیل ارتبـاط آن دو با نمـاز، چنین اهمیت و قداسـتی دارند. 
سـیره مؤمنـان نیـز تکریـم آن دو بـوده و اعمـال معنـوی خـود را در ایـن مکان‏هـا و به 
سـوی قبلـه بـه جـای می‏آورنـد. روشـن اسـت کـه این تقـدس بـه معنای نفـی حضور 
خداونـد در دیگـر مکان‏هـا یـا جهت‌هـای جغرافیایـی نیسـت، بلکـه بـه دلیـل مصالـح 
اجتماعـی، خدوانـد اختیـار و اعتبـار کـرده اسـت تـا برخـی مکان‏هـا و جهت‌هـا و نیـز 
برخـی زمان‏هـا چنیـن شـرافت و قداسـتی داشـته باشـند. البتـه ممکـن اسـت برخـی 

1 . بقـره، 115: و مشـرق و مغـرب از آنِ خداسـت پـس بـه هـر سـو رو كنیـد، آنجـا روى ]بـه‏[ خداسـت. آرى، خـدا گشایشـگر 
داناسـت.

2 . علق، 14: مگر ندانسته كه خدا م‏ىبیند؟.
3 . یونـس، 61: و در هیـچ كارى نباشىـ و از سـوى او ]خـدا[ هیـچ ]آیـه‏ا‏ى[ از قـرآن نخوانىـ و هیـچ كارى نكنید، مگـر اینكه ما 
بـر شـما گـواه باشـیم آنـگاه كه بـدان مبـادرت م‏ىورزید. و هـم‏وزن ذره‏اى، نـه در زمین و نـه در آسـمان از پروردگار تـو پنهان 

نیسـت، و نـه كوچک‌تـر و نـه بزرگ‌تـر از آن چیـزى نیسـت، مگر اینكه در كتابى روشـن ]درج شـده‏[ اسـت.
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ظاهرگرایـان برداشـتی خلاف این داشـته باشـند و به نوعـی اختصـاص در این موضوع 
باورمند باشـند. حال نظریه قرآنی در این مسـئله چیسـت؟ از نگاه قرآن معیار قداسـت 
مـکان و زمـان و جهـت کـدام اسـت؟ آیا قداسـت این امور حقیقی اسـت یـا اعتباری؟ و 

پرسـش‌هایی از ایـن نمونه.
در ایـن گفتـار بـا یکـی از آیـات معیـار قـرآن در موضوع گسـتره حضور خدا در هسـتی 
آشـنا می‏شـویم و نـکات مهـم تفسـیری آن را مـرور می‏کنیـم. هدف این بحـث، تبیین 
نظریـه قرآنی درباره گسـتره مسـجد اسـت. اینک بر پایـه آیه »غرر و معیـار« به تحلیل 

ایـن نظریه خواهیـم پرداخت.
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‌1. آیه غرر و ابعاد آن
وا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إنَِّ اللهَ واسِـعٌ عَلیِـم1ٌ«، آیه غرر  ّـُ آیـه »وَ للهِ المَْشْـرِقُ وَ المَْغْـرِبُ فَأَینَْمـا توَُل
و معیـار در ایـن مبحـث اسـت که از آن بـا این تعبیر یـاد می‏کنیم. داشـتن کارکردهای 
متنـوع تاریخـی، اخلاقی، فقهـی، کلامی، معارف توحیـدی و عرفانی، این آیـه را به یکی 
از آیـات ممتـاز و معیـار قرآنـی بـدل سـاخته اسـت؛ از ایـن رو، روایات مسـتفاد فقهی و 
کلامـی از ایـن آیـه فـراوان هسـتند. اهل بیت در مسـائل متنـوع فقهـی و کلامی به 
ایـن آیـه اسـتناد کرده و از آن بـه عنوان منبع یا دلیـل حکمی یا اعتقادی بهـره برده‏اند. 
چنـد وجهـی بـودن مفاهیـم، ویژگـی اصلـی ایـن آیه به شـمار می‏آیـد که هم‌زمـان آن 
را در مطـرح کـردن آموزه‏هـای معرفتـی و فقهـی کارآمد سـاخته اسـت؛ از ایـن رو، این 
آیـه در کتاب‌هـای علـوم مختلـف، چون فقـه، کلام، عرفـان و تاریخ اسلام حضور جدی 
دارد و دانشـیان از ابعـاد علـوم مختلـف بـه تحلیـل آن پرداخته‏اند. چنـد معنایی ویژگی 
دیگـر ایـن آیـه اسـت که سـبب شـده از فرازهـای آن مفاهیم متنوعی اسـتنباط شـوند. 
چنـد سـیاقی بـودن، از خصائـص دیگـر آن اسـت که سـبب شـده در بافت سـوره دارای 
1 . بقـره، 115: و مشـرق و مغـرب از آنِ خداسـت پـس بـه هـر سـو رو كنیـد، آنجـا روى ]بـه‏[ خداسـت. آرى، خـدا گشایشـگر 

داناسـت.
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مفهومـی خـاص بـوده و در خـارج از بافـت نیز مفهومی دیگر داشـته باشـد، بـه گونه‏ای 
کـه بـا مفهـوم سـیاقی خـود قابل جمع باشـد. ایـن ویژگی را علامـه طباطبایـی پس از 
گـزارش روایـات تفسـیری متنـوع آیه غرر از اهل بیـت یاد آور شـده و دو قاعده مهم 
تفسـیری از آن اسـتفاده کـرده اسـت1. اینـک مهم‏تریـن ابعـاد فقهی و کلامـی آیه غرر 

را مـرور می‏کنیم.
آیـه غرر در تفسـیرهای فقهی شـیعه و سـنّی )همانند آیات الاحکام، احـکام القرآن، فقه 
القـرآن و..( از جملـه آیاتی اسـت که فقیهان از آن به عنوان مسـتند در اسـتنباط احکام 
بهـره جسـته‏اند. در کتاب‌هـای فقـه اسـتدلالی و فقـه روایی نیـز احـکام و قواعد فقهی 
متنوعـی از آن اسـتنباط شـده اسـت2. ابوحیـان توحیدی به مسـائل فقهی مسـتنبط از 
آیه در تفسـیر خود پرداخته اسـت3. از مهم‏ترین احکام فقهی و اصولی اسـتنباط شـده 

از ایـن آیـه به مـوارد ذیـل می‌توان اشـاره کرد:
یـک، تشـریع قبلـه در نماز؛ عموم مفسـران و فقیهان در باب اصل لـزوم قبله در عبادات 

به ایـن آیه استشـهاد کرده‌اند4.
دو، حکم قبله در نماز خواندن روی کشتی5؛ 

سه، قاعده فقهی کفایت نماز فرد متحیر در تشخیص قبله )بحث اجزاء در اصول(6؛
چهار، قبله داخل کعبه7؛

پنج، سجده تلاوت قرآن به غیر قبله8؛
شش، نسخ قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی کعبه9؛
هفت، جواز خواندن نماز مستحبی در جهت‌های مختلف10؛

1 . ر.ک طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 260.
2 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج‏1، ص 577.

3 . همان‌جا.
4 . ر. ک : باب قبله در کتاب‌های فقهی و حدیثی. 

5 . در برخی روایات حکم این مسـئله از این آیه اسـتنباط شـده اسـت: »... ثم لا یضرك كیف دارت السـفینه، لقول الله تبارك 
وتعالىـ: ”فأینمـا تولـوا فثم وجه الله“«؛ علی ابـن بابویه القمی، فقـه الرضا)ع(، ص 146. 

6 . جصاص، احمد بن علی، أحكام القرآن، ج‏1، ص 77.
7 . محقق بحرانی، الحدائق الناضره، ج 6، ص 381.

8 . بلاغی، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 119.

9 . بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج‏1، ص 102.
10 . كیـا هراسـی، أحكـام القرآن، ج‏1، ص 13؛ طوسـی، الخلاف، ج 1، ص 297 ـ 299؛ همو، النهایه فـی مجرد الفقه والفتاوى، 

ص 64.
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هشت، اصل تخییر قبله در نمازهای نافله در سفر و فرد سواره1؛
نه، حجیت ظاهر آیه در اقامه نماز به هر جهتی و نفی شرطیت جهت2؛

ده، جواز نماز میت از فاصله دور)نماز گزاردن بر نجاشی(3؛
یازده، صحت خواندن نماز به غیر قبله از روی سهو یا اضطرار4؛

دوازده، تخصیص آیه با سنّت نبوی به فرد غیر متمکن در تشخیص قبله5؛
سیزده، جایز نبودن اقامه نماز در غیر زمین، مگر در خوف شدید6؛

چهارده، قضا نداشتن نمازی که از روی خطا به طرف غیر قبله خوانده شده7؛
پانزده، صحت نماز خواندن بر روی مرکب8.

در مسـئله نفـی جسـمانیت، جهـت و مـکان از خداونـد نیـز بـه آیـه غـرر در روایـات و 
بیانات عالمان استشـهاد شـده اسـت9. امام علی در پاسـخ به پرسـش یهودی درباره 
»وجـه« خداونـد، از تمثیـل آتـش افروختـه مفهـوم وجه را توضیـح داده و با اسـتناد به 
آیـه غـرر، وجـه مادی داشـتن را بـرای خداوند نفـی کرده اسـت10. علامه فضـل الله نیز 
آیـه غـرر را بیانگر حقیقت توحید و نفی نظریه جسـمانیت از خداوند دانسـته اسـت11«. 
البتـه برخـی ظاهرگرایـان با اسـتناد به معنـای »وجـه« در آیه غرر نوعی تجسـیم برای 

1 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏4، ص 19؛ حر عاملی، هدایه الأمه إلى أحكام الأئمه، ج 2، ص 70 - 71.
2 . جصاص، أحكام القرآن،  ج‏1، ص 77.

3 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏2، ص: 81 ـ 82. 
4 . ابـن إدریـس الحلـی، السـرائر )موسـوعه إبن إدریـس الحلـی(، ج 1، ص 313 - 316؛  علامـه حلی، تذكره الفقهـاء، ج 3، ص 

17 - 21؛ مـکارم شـیرازی، الأمثـل فی تفسـیر كتاب الله المنـزل، ج‏1، ص 349.
5 . صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج‏2، ص 108.

6 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏2، ص 81؛ محقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 75 - 77.
7 . بلاغی، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 119.

8 . مکارم شیرازی، الأمثل فی تفسیر كتاب الله المنزل، ج‏1، ص 349.
9 . بیضـاوی، أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل، ج‏1، ص 102؛ ابـن العربـی، أحكـام القـرآن، ج‏1، ص: 35. فخـر رازی، مفاتیـح 

الغیـب، ج‏4، ص: 21
10 . » فـی حدیـث الجاثلیـق الـذی سـأل أمیـر المؤمنیـن علیه السلام عن مسـائل فأجابه عنها أن فیما سـأله ان قـال أخبرنی 
عـن وجـه الـربّ تبـارك و تعالىـ فدعـا علیّ علیه السلام بنـار و حطـب فأضرمه فلما اشـتعلت قال علـی علیه السلام: این وجه 
هـذه النـار قـال النصرانـی هـی وجـه مـن جمیـع حدودها قـال علی علیه السلام: هـذه النـار مدبـّره مصنوعه لا یعـرف وجهها 
وا فَثَـمَّ وَجْـهُ اللهِ‏ لا تخفىـ علىـ ربنّـا خافیه«. فیض کاشـانی، تفسـیر  ّـُ و خالقهـا لا یشـبهها وَ للهِ  المَْشْـرِقُ وَ المَْغْـرِبُ فَأَینَْمـا توَُل

الصافـی، ج‏1، ص 184.
11 . فضل الله، تفسیر من وحی القرآن، ج‏2، ص 184.
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خداونـد را قائـل شـدند کـه بـا نقدهـای جـدی محققان روبـه‌رو شـدند1. فخـر رازی در 
نفـی تجسـیم و اثبـات تنزیـه خداونـد از تشـبّه و تجسّـم، بـه آیـه غرر اسـتناد کـرده و 
بـه شـکل مسـتوفی بـه تفسـیر کلامی آیـه و به نقـد  دیـدگاه تجسـیم دربـاره خداوند 

است2.  پرداخته 

1 . فخر رازی، أساس التقدیس فی علم الكلام، ص 93 - 94؛ الكثیری، السلفیه بین أهل السنه والإمامیه، ص 226 - 229.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏4، ص 21 - 22.
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‌2. تاریخ و سبب نزول
آیـه غـرر در بخشـی از سـوره بقـره از سـوره‏های مدنـی قرآن قـرار گرفته اسـت. علامه 
طباطبایـی بـا اسـتناد بـه ظاهر سـیاق آیـه غرر و آیـات پیشـین آن، که بـه جریان منع 
کفـار مکـه از زیـارت خانـه خدا پیش از هجرت رسـول خـدا به مدینه اشـاره دارند، 
نزول مجموعه این آیات را در آغازه‏های ورود رسـول خدا به مدینه دانسـته اسـت1؛ 
بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، آیـه غـرر نیز چـون عطـف به همیـن آیه مـورد اسـتناد علامه 
اسـت، از جملـه آیـات نخسـتین مدنـی به شـمار خواهـد آمد، آیـه غـرر در تکمیل آیه 
پیـش از خـود بـوده و از ایـن رو عطـف به آن اسـت. که برخی مفسـران ضمن اشـاراتی 
نَعَ مَسَـاجِدَ اللهِ أنَ  ن مَّ کوتـاه بـه بیان تناسـب آن با آیه پیشـین یعنـی »وَ مَنْ أظَْلـَمُ مِمَّ
یذُْكَـرَ فیِهَـا اسْـمُهُ وَ سَـعَ‏ى فىِ خَرَابهَِـا أوُْلئَكَ مَا كانََ لهَُـمْ أنَ یدَْخُلُوهَـا إلَِّ خَائفِینَ  لهَُمْ 
نیَْـا خِـزْىٌ وَ لهَُـمْ فىِـ الآخِرَهِ عَـذَابٌ عَظِیـم2« پرداخته‏انـد3. خداونـد در این آیه  فىِـ الدُّ

1 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 258.
2 . بقـره، 114: و كیسـت بیدادگرتـر از آن ـكس ـكه نگذارد در مسـاجد خـدا، نام وى برده شـود، و در ویرانى آنها بكوشـد؟ آنان 

حـق ندارنـد جـز ترسـان و لـرزان در آن ]مسـجد[‏ها درآینـد. در این دنیا ایشـان را خـوارى، و در آخرت عذابى بزرگ اسـت.
3 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 403.
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بـه ابطـال و بیـان تنفـر خود از عملکـرد ظالمانه افـرادی اشـاره دارد که بنـدگان خدا را 
از عبـادت در مسـاجد منـع کـرده و بدین وسـیله به تخریـب آنها می‏پردازنـد. ظاهر آیه 
دلالـت دارد کـه مؤمنـان در اثـر اقـدام این افـراد در تنگنـا بـوده و خداونـد در آیه غرر، 

گشـایش در امـر آنـان ایجـاد کرد و جایگزینـی را برای عبـادت مؤمنـان معرفی کرد. 
نَعَ مَسَـاجِدَ اللهِ« چه  ـن مَّ در اینکـه مقصـود از افـراد و مسـجد یاد شـده در عبـارت »مِمَّ
کسـانی هسـتند، میان مفسـران اختلاف نظر اسـت1. برخی یهودیان و بیـت المَقْدس2، 
مسـیحیان روم و بیـت المَقْـدس3، برخـی دیگر مشـرکان قریـش4، کفار مکـه و کعبه یا 
مسـجد الحـرام5 را گفته‏انـد. برخـی مفسـران گذشـته و معاصـر نیـز مقصود آیـه را عام 
و شـامل سـه جریـان، یهودیان، مسـیحیان و مشـرکان عصـر بعثت نبـوی می‏دانند که 

مانـع عبـادت مسـلمانان در مکان‌های مقـدس آن دوره می‏شـدند6. 
مقصـود از تخریـب مسـاجد، اعـم از خراب کـردن بنای مسـجد، تعطیل کردن مسـجد 
و منـع از اقامـه نمـاز در آن7 یـا انجـام امور لهو و باطل در آن اسـت. مقاتل بن سـلیمان 
ایـن بخـش از آیـه را اشـاره بـه جنـگ مسـیحیان روم بـا یهودیـان دانسـته اسـت کـه 
یهودیـان را کشـته یا به اسـارت گرفتند و بیـت المَقْدس را تخریب کـرده و در آن مردار 
انداختـه و خـوک ذبـح کردنـد و یهودیـان تـا زمان ظهـور اسلام جرئـت ورود و حضور 
در آن را نداشـتند. بـر پایـه ایـن رأی، بیـت المَقْـدس بـه شـکل خرابـه بـوده تـا اینکـه 

مسـلمانان در دوره خلیفـه دوم بـه تجدیـد بنـای آن اقـدام کردند8.
برابـر روایـات شـیعی، آیـه در شـأن کفـار قریش و در داسـتان منع رسـول خـدا از 
زیـارت کعبـه و مسـجد الحـرام نازل شـده اسـت9 و به دنبـال آن خداوند سراسـر زمین 

1 . ر.ک: طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 416؛ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 396.
2 . طبری، همان، ص 403.

3 . مقاتـل بـن سـلیمان، تفسـیر مقاتـل بن سـلیمان،  ج‏1، ص: 132؛ طبـری، همان‌جا؛ شـیبانى، نهج البیان عن كشـف معانی 
القرآن، ج‏1، ص 197.
4 . شیبانى، همان‌جا.

5 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 258 
6 . شـیبانى، نهـج البیـان عـن كشـف معانـی القـرآن، ج‏1، ص: 197؛  صادقی تهرانـی، الفرقان فی تفسـیر القـرآن بالقرآن، ج‏2، 

ص: 104؛ بلاغـی، آلاء الرحمـن فـی تفسـیر القـرآن، ج‏1، ص: 118؛ مکارم شـیرازی و دیگران، تفسـیر نمونـه، ج‏1، ص: 40.
7 . ر.ک: طوسـی، التبیان فی تفسـیر القرآن، ج‏1، ص: 416؛ بیضاوی، أنوار التنزیل و أسـرار التأویل، ج‏1، ص: 101؛ شـوکانی، 

فتـح القدیـر، ج‏1، ص: 153؛ قرطبی، الجامع لأحكـام القرآن، ج‏2، ص: 79.
8 . ر.ک: مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان،  ج‏1، ص 132. 

9 . »عـن أبىـ عبـد الله علیـه السلام: انهـم قریش حیـن منعوا رسـول الله دخول مكه و المسـجد الحـرام«. حویزی، تفسـیر نور 
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را بـرای رسـول خـدا مسـجد قـرار داد1. از ایـن رو، دو قـول نخسـت در روایات اهل 
بیـت بازتـاب جـدی نیافتـه و بیشـتر در تفسـیرهای اجتهـادی اهل سـنّت و برخی 
از امامیـه گـزارش شـده‌اند. در بیشـتر این تفسـیرها مسـئله تلاش یهودیان بـرای کم 
رونـق کـردن کعبه و مسـجد الحرام و سـرزنش مسـلمانان در نماز خواندن به سـوی آن 
و تغییـر قبلـه از بیت المَقْدس به سـوی کعبه، بیشـترین انعکاس را داشـته اسـت. البته 
برخی مفسـران اهل سـنّت چـون ابوحیان توحیدی نیـز دیدگاه نزدیک بـه دیدگاه اهل 

بیت را ترجیـح داده اند2.
هُمْ عَـنْ قبِْلتَِهِمُ الَّتـی‏ كانوُا عَلیَْها قُلْ للهِ المَْشْـرِقُ  ـفَهاءُ مِـنَ النَّاسِ ما وَلَّ آیـه »یَقَُـولُ السُّ
وَ المَْغْـرِبُ یهَْـدی مَـنْ یشَـاءُ إلِ‏ىـ صِـراطٍ مُسْـتَقیم3ٍ« در سـوره بقـره مشـابه آیـه غـرر 
اسـت، ولـی موضـوع ایـن دو آیه بـا یکدیگر متفاوت اسـت؛ ولی همین شـباهت سـبب 
اختلافاتـی در سـبب نـزول آیـه غـرر شـده و بـه نظـر نوعی خطـای ذهنی بـرای برخی 
مفسـران در گـزارش اسـباب نـزول ایـن دو آیـه رخ داده و برخـی سـبب نزول‏هـای آیه 
اخیـر را بـرای آیـه غـرر ثبـت کرده‌انـد کـه در ادامـه بحـث بـه بررسـی آنهـا خواهیـم 

پرداخت.
آیـه غـرر از جملـه نـادر آیاتی اسـت که در سـبب نـزول آن اختلاف نظری جـدی میان 
مفسـران دیـده می‏شـود؛ در سـبب نـزول آن  از هفـت4 تا ده قـول5، از مفسـران صحابه 
و تابعـان و دیگـر مفسـران گـزارش شـده اسـت کـه برخی جنبـه نقلی داشـته و برخی 
اجتهادی‌انـد. ایـن اختلاف تا اندازه اسـت که برخی ادعـای تعارض میان آنها را داشـته 
و بـرای رفـع آن کوشـیده‌اند6. اسـباب نـزول ادعا شـده عبارت‌انـد از: تغییر قبلـه از بیت 
المُقْـدس بـه کعبـه7، شـرط نبـودن قبلـه در نمازهـای مسـتحبی و نمـاز روی مرکب و 

الثقلین، ج‏1، ص: 117
1 . » عـن علىـ علیـه السلام، انـه أراد جمیـع الأرض لقـول النبـی صلىـ الله علیـه و آلـه جعلـت لـی الأرض مسـجداً و ترابهـاً 

همان‌جـا. طهـوراً«. 
2 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،  ج‏1، ص: 580.

3 . بقـره، 142: بـه زودى مـردم ـكم خـرد خواهنـد گفـت: »چـه چیز آنـان را از قبله‏اى ـكه بر آن بودنـد رویگردان ـكرد؟« بگو: 
»مشـرق و مغـرب از آن خداسـت هـر ـكه را خواهـد به راه راسـت هدایـت مك‏ىند.«

4 . ابن عربی، أحكام القرآن، ج‏1، ص: 34
5 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏2، ص: 83.

6 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،  ج‏1، ص576- 577.
7 . بـه نظـر می‏آیـد نوعـی خطـا در گـزارش این سـبب نـزول رخ داده اسـت؛ زیرا آیه مشـابهی در ایـن زمینه هسـت که تصریح 
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هنـگام دعـا کـردن، نمـاز رسـول خدا بر نجاشـی پـس از مـرگ وی، تخییر رسـول 
خـدا و اصحـاب وی در خوانـدن نماز به هر سـمت و جهت، نماز در شـبِ تاریک که 
یافتن قبله دشـوار باشـد، یگانگی در قبله مسـلمانِ شـرق و غرب عالم1، رد انگاره یهود 
و نصـارا در اختصـاص بهشـت بـه آنان و نه غیر ایشـان2، منع رسـول خـدا از زیارت 

کعبـه قبـل از هجرت بـه مدینه3. 
نظـر بـه نقـش تأثیرگـذار سـبب نـزول در فهـم مقصود آیـات قـرآن کریم، انتخـاب هر 
یـک از اقـوال، مدلـول آیـه غـرر را متفـاوت از اقـوال دیگـر تبییـن خواهد کـرد و حتی 
می‏توانـد کارآمدی‌هـای آیـه را در عرصـه تشـریع و شـناخت متنـوع و متفـاوت سـازد. 
از ایـن رو، برخـی مفسـران بـه نقـد و ارزیابی این اسـباب نـزول پرداختـه و برخی دیگر 
تنهـا بـه گـزارش آنها بسـنده کرده‏انـد. از این رو، بـا دو رهیافـت در این مسـئله روبه‌رو 

: هستیم

تصحیح و توجیه««
در رهیافـت تصحیـح و توجیه، مفسـران، ضمن اشـاره به تکثّر و اختلاف روایات و اقوال 
در سـبب نـزول آیـه غـرر، همه آنها را گـزارش کـرده و گاه به تصریح4 و گاه به سـکوت5 
آنهـا را تأییـد کرده‏انـد. بـرای نمونـه، ابـن عربی از مفسـران اهل سـنّت، ضمـن گزارش 
هفـت قـول در سـبب نـزول آیـه غـرر، همـه آنهـا را قابـل جمـع دانسـته و بر ایـن رأی 
تصریـح کـرده اسـت کـه آیـه ظرفیت پذیـرش آنهـا را دارد.6 این مفسـر کوشـیده تا هر 

ـفَهاءُ مِـنَ النَّـاسِ مـا وَلاَّهُمْ عَـنْ قبِْلتَِهِـمُ الَّتی‏ كانـُوا عَلیَْها قُـلْ للهِ المَْشْـرِقُ وَ المَْغْـرِبُ یهَْدی  بـر ایـن مـورد دارد: »سَـیَقُولُ السُّ
مَـنْ یشَـاءُ إلِ‏ى صِراطٍ مُسْـتَقیمٍ« بقـره، 142.

1 . ابن عربی، أحكام القرآن، ج‏1، ص: 34.
2 .  فخـر رازی ایـن رأی را چنیـن تقریـر کـرده اسـت:» فرد الله علیهم بهـذه الآیه لأن الیهود إنما اسـتقبلوا بیـت المَقْدس لأنهم 
اعتقـدوا أن الله تعالىـ صعـد السـماء مـن الصخـره و النصارى اسـتقبلوا المشـرق لأن عیسىـ علیه السلام إنما ولـد هناك على 
ا ]مریم، 16[ فكـل واحد من  مـا حىـك الله ذلكـ فـی قولـه تعالىـ: وَ اذْكُرْ فـِی الكِْتـابِ مَرْیـَمَ إذِِ انتَْبَذَتْ مِـنْ أهَْلهِا مَكانـاً شَـرْقیًِّ
هذیـن الفریقیـن وصـف معبـوده بالحلـول فـی الأماـكن و من كان هـكذا فهو مخلـوق لا خالق، فكیـف تخلص لهـم الجنه و هم 

لا یفرقـون بیـن المخلـوق و الخالق.« فخـر رازی، مفاتیح الغیـب، ج‏4، ص: 19.
3 . ر.ک: طبـری، جامـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏1، ص 402؛ قرطبـی، الجامـع لأحكـام القـرآن، ج‏2، ص: 83؛ ابـو حیان 

اندلسـی، البحـر المحیـط فـی التفسـیر،  ج‏1، ص 577؛ فخـر رازی، همان‌جـا.
4 . فخـر رازی، همـان، ص 18؛ ابـن عربـی، أحكـام القـرآن، ج‏1، ص 34؛ مـکارم شـیرازی، ناصـر، الأمثـل فی تفسـیر كتاب الله 

المنـزل، ج‏1، ص 348. 
5 . ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، ج‏1، ص 201.

6 . ابن عربی، أحكام القرآن، ج‏1، ص 34.



جلد اول118

قولـی را بـا ظاهـر آیـه توجیه کنـد و وجهی بـرای اثبات آن بیـان دارد1. 
یکـی از مفسـران معاصـر امامیـه نیـز همیـن رأی را ممکـن دانسـته و افزوده اسـت که 
مـورد نـزول، مخصـص آیـه نیسـت و مفهـوم آیـه بر عمومیـت خـود باقی اسـت2. فخر 
رازی نیـز مجمـوع اقـوال در تعیین مـورد نزول آیه را به دو دسـته کلی نمـاز، امری غیر 
از نمـاز تقسـیم کرده اسـت. وی بـه دلائلی قول اول را قوی‌تر دانسـته و آن را به بیشـتر 
مفسـران نسـبت داده اسـت3. وی تقریرهـای ذیل را از قـول دوم ارائه کرده اسـت که به 

نوعـی موافقـت وی را بـا ایـن قول نیز می‏رسـاند:
ـ سـعه علـم و احاطـه الهـی: نظـر بـه تناسـب آیـه غـرر بـا آیـه پیـش از خـود، خداوند 
بـه مانعـان از عبـادت مؤمنـان در مسـاجد و خراب‌کننـدگان آنهـا، خطـاب می‏کند که 
هـر کجـا برویـد زیـر سـلطه و قـدرت من قـرار داریـد و مکان شـما از علـم و احاطه من 
خـارج نیسـت و این، به سـان آیـات دیگر، هماننـد »إنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أنَْ تنَْفُذُوا مِـنْ أقَْطارِ 
ـماواتِ وَ الرْْضِ فَانفُْـذُوا لا تنَْفُـذُونَ إلَِّ بسُِـلْطان4ٍ«  و »وَ هُـوَ مَعَكُمْ أیَـْنَ ما كُنْتُم5ْ «،  السَّ
برحـذر داشـتن ایـن افراد از ارتکاب معاصی اسـت؛ زیـرا هماره در چنبره علم و سـیطره 

قـدرت الهی قـرار دارند.
ـ تصحیـح نمـاز نجاشـی بر غیر کعبه: بعد از مرگ نجاشـی، رسـول خـدا به مؤمنان 
دسـتور داد بـر وی نمـاز میـت بخواننـد که با اعتـراض مسـلمان نبودن نجاشـی مواجه 
شـد و گروهـی خطـاب به رسـول خدا گفتنـد: ما بر مردی که مسـلمان نبـود، نماز 
نمی‏خوانیـم. بـه دنبـال ایـن رویـداد آیـه »وَ إنَِّ مِـنْ أهَْلِ الكِْتـابِ لمََـنْ یؤُْمِنُ بـِاللهِ وَ ما 
أنُـْزِلَ إلِیَْكُـمْ وَ مـا أنُزِْلَ إلِیَْهِمْ خاشِـعِینَ للهِ لا یشَْـتَرُونَ بآِیاتِ اللهِ ثمََناً قَلیِلاً أوُلئِكَ لهَُمْ 
ِّهِـمْ إنَِّ اللهَ سَـرِیعُ الحِْسـاب6ِ « نـازل شـد. بـاز همان معترضـان گفتند:  أجَْرُهُـمْ عِنْـدَ رَب

1 . همان‌جا.
2 . مکارم شیرازی، ناصر، الأمثل فی تفسیر كتاب الله المنزل، ج‏1، ص 348.

3 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏4، ص 18.
4 . الرحمـن، 33: اى گـروه جنّیـان و انسـیان، اگـر م‏ىتوانیـد از كرانه‏هاى آسـمان‌ها و زمین بـه بیرون رخنه كنیـد، پس رخنه 

كنیـد. ]ول‏ىـ[ جز با ]به دسـت آوردن‏[ تسـلطّى رخنـه نمك‏ىنید. 
5 . حدید، 4 : ... و هر كجا باشید او با شماست..... 

6 . آل عمـران، 199: و البتـه از میـان اهـل كتـاب كسـانى هسـتند ـكه بـه خدا و بدانچه به سـوى شـما نازل شـده و بـه آنچه به 
سـوى خودشـان فـرود آمـده ایمـان دارند، در حالىـ كه در برابر خـدا خاشـع‌اند، و آیات خدا را بـه بهاى ناچیزى نم‏ىفروشـند. 

اینان‌انـد ـكه نـزد پروردگارشـان پاداش خود را خواهند داشـت. آرى! خدا زود شـمار اسـت. 
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نجاشـی بـه سـوی غیـر کعبـه نمـاز می‏خوانـد؛ در ایـن بار بـود که آیـه غرر نازل شـد و 
بـر نفی جهـت خاصـی از عبادت تأکیـد کرد.

ـ قبلـه در دعـا: یکـی از مسـائل دعـا، مـکان و جهت دعاسـت. آیـا در دعا هماننـد نماز، 
جهـت قبلـه شـرط اسـت؟ پس از نـزول آیـه » ادْعُونـِی أسَْـتَجِبْ لكَُـم1ْ « بـرای برخی 
مسـلمانان ایـن پرسـش پیـش آمـد کـه در کجـا بـه درگاه خداونـد دعـا کنیـم؟ که در 
پاسـخ آنـان آیـه غـرر نازل شـد. فخـر رازی این قـول را به برخـی مفسـران تابعی چون 

حسـن بصـری، مجاهـد و ضحاك نسـبت داده اسـت.
ـ ذکـر خـدا در همـه حالت‌هـا: مخاطـب آیه غرر، مسـلمانان هسـتند و خداونـد به آنان 
ایـن آمـوزه را یـاد آور می‏شـود که تخریب مسـاجد نباید مانـع ذکر و یاد خداوند شـود؛ 
مسـلمانان در هـر کجـا مشـرق و مغـرب زمین که هسـتند، خداونـد را یـاد کنند، چون 

همـه جهـات از آنِ خداونـد اسـت. این قول علی بن عیسـی اسـت.
ـ اجتهـاد در دیـن: برخـی نیـز بـر این باورند کـه آیه غرر در شـأن مجتهدان نازل شـده 
اسـت؛ چـه اجتهـاد آنـان در نماز باشـد و چه غیـر آن؛ در این فـرض مقصـود از آیه این 

اسـت کـه اگر مجتهـد برابر شـرایط اجتهاد فتوا دهـد، مصیب خواهـد بود2. 

تضعیف و ترجیح««
برخـی مفسـران ضمـن نقد برخی از اسـباب نزول ادعا شـده برای آیه غـرر، تنها یکی از 
آنهـا را پذیرفتـه و بـر غیر ترجیح داده‏اند. بـرای نمونه ابوحیان توحیدی ضمن اشـاره به 
تعـارض موجـود میـان اسـباب نـزول آیه و نپذیرفتـن آنها بـه صرف نقـل در کتاب‌های 
پیشـینیان، بـا اسـتناد بـه سـیاق و تناسـب آیـه بـا آیـات پیشـین3، سـبب نـزول آن را 
رخداد منع شـدن رسـول خـدا از زیارت کعبـه و عبادت در مسـجدالحرام می‏داند4.
برخـی مفسـران نیـز نقدهای سـندی بـر شـماری از ایـن اسـباب نـزول وارد کرده‌اند5. 
برخـی نیـز حصـر آیـه بـه مـورد نـزول را نپذیرفته و همچنـان بـر عمومیت آیـه تأکید 

1 . غافر، 60: و پروردگارتان فرمود: »مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم. 
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏4، ص 20.

3 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،  ج‏1، ص: 577.
4 . همان، ص 580.

5 . بنگرید: قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏2، ص: 80.
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داشـته‏اند. بـرای نمونـه، طبری سـبب نزول آیـه در باره تغییـر قبله از بیـت المَقْدس به 
سـوی کعبـه را نقـد کـرده اسـت1. علامه بلاغـی مفسـر معاصر امامیـه نیز سـبب نزول 

آیـه در مسـئله دعـا را نقد کرده اسـت2.

1 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 402.
2 . بلاغی، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 119.
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‌3. انگاره نسخ و تخصیص
در اینکـه آیـه غرر منسـوخ شـده یا از محکمـات قرآنی بوده و هیچ نسـخی بر آن عارض 
نشـده اسـت، چند دیـدگاه میان مفسـران وجود دارد. ابـن ابی حاتـم رازی این نظریات 
را در چهـار قـول دسـته بنـدی کـرده که تنها یـک قول از آن نسـخ این آیه اسـت1. وی 
بـرای هـر کدام از این اقوال مسـتندات روایـی از روایات و آرای صحابـه و تابعان یادکرده 

است2. 

نگره نسخ ««
برابـر ایـن دیـدگاه، آیه غرر منسـوخ شـده و اعتبار حکمی نـدارد. دو تقریر از نسـخ این 

آیـه میان مفسـران دیده می‏شـود:
ـ تخییـر در قبلـه: برابـر ایـن تقریـر، آیـه غـرر با نـزول آیـه »وَ مِنْ حَیْـثُ خَرَجْـتَ فَوَلِّ 
ُّوا وُجُوهَكُمْ شَـطْرَهُ..3« نسـخ شـد؛  وَجْهَكَـ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ وَ حَیْـثُ ما كُنْتُمْ فَوَل

1 . ابن أبی حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج‏1، ص:  211- 212.
2 . همان‌جا.

3 . بقـره، 150: و از هـر كجـا بیـرون آمـدى، ]بـه هنـگام نمـاز[ روى خـود را به سـمت مسـجد الحرام بگـردان و هر كجـا بودید 
رویهـاى خـود را بـه سـوى آن بگردانیـد، تـا بـراى مردم- غیـر از ستمگرانشـان- بر شـما حجتى نباشـد. پس، از آنان نترسـید، 
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ایـن دیـدگاه بـه ابن‌عباس نسـبت داده شـده و امثال واحـدی آن را پذیرفته‌انـد1. تقریر 
نسـخ چنیـن اسـت که تـا قبل از نـزول آیه ناسـخ، رسـول خدا بـه اسـتناد آیه غرر 
مخیـر بـوده نمازهـای خـود را بـه هـر جهتـی از مشـرق و مغرب بـه جـای آورد، ولی با 

نـزول ناسـخ، اقامـه کـردن نمـاز به جز سـوی کعبه، لغو شـد2. 
ـ تغییـر قبلـه: برابـر ایـن تقریر تا پیـش از نزول آیه غرر، قبله مسـلمانان بیـت المَقْدس 
بـود، ولـی با نـزول آیه»وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ وَ حَیْثُ 
وا وُجُوهَكُـمْ شَـطْرَهُ..3« قبله آنان به سـوی کعبه تغییر یافـت. البته برخی  ّـُ مـا كُنْتُـمْ فَوَل
آیـه غـرر را ناسـخ دانسـته‌اند، به ایـن معنا که قبلـه بیت المَقْدس را نسـخ کـرد و آن را 

به سـوی کعبـه تغییر داد4.

نقد نگره نسخ««
قـول بـه منسـوخ بـودن آیه غـرر با مخالفت مفسـران بسـیاری از شـیعه و سـنّی مواجه 
شـده و نقدهایی بر آن وارد دانسـته‏اند و بیشـتر مفسـران اجتهادی فریقین به این قول 
گرایـش دارنـد. برابـر ایـن دیـدگاه، آیـه غـرر از محکمـات قرآنـی بـوده و با هیـچ آیه یا 
روایتـی نسـخ نشـده اسـت. از محکـم بودن بـودن آیه نیـز دو تقریـر وجود دارد: ناسـخ 
قبلـه بیـت المَقْـدس کـه پیشـتر بیـان آن گذشـت و عـام بـودن مقصـود آیـه و تفاوت 
موضوعـی آن بـا آیـات قبلـه بـودن کعبـه. ایـن سـه را از عبارت پیشـین ابن ابـی حاتم 
رازی می‏تـوان اسـتنباط کـرد: قبلـه در اضطـرار و ضـرورت، نمـاز مسـتحبی مسـافر و 
قبلـه قـرار دادن کعبـه. دیـدگاه دوم که بیشـتر در تقابل با دیدگاه نسـخ این آیه شـکل 
گرفتـه اسـت، ضمـن نقـد ادله قـول به نسـخ، ادله خـود را نیز بیـان کرده اسـت. اینک 
بـه نقدهـای قـول به نسـخ از نگاه طـرف‌داران قول به محکـم بودن آیه غـرر می‏پردازیم.
یکـی از نقدهـای مطـرح علیـه قـول اول ایـن اسـت کـه در نسـخ، تقـدم تاریـخ نـزول 

و از من بترسید، تا نعمت خود را بر شما كامل گردانم، و باشد كه هدایت شوید. 
1 . بلاغی، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 120.

2 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج‏1، ص: 665.
3 . بقـره، 150: و از هـر كجـا بیـرون آمـدى، ]بـه هنـگام نمـاز[ روى خـود را به سـمت مسـجد الحرام بگـردان و هر كجـا بودید 
رویهـاى خـود را بـه سـوى آن بگردانیـد، تـا بـراى مردم- غیـر از ستمگرانشـان- بر شـما حجتى نباشـد. پس، از آنان نترسـید، 

و از مـن بترسـید، تـا نعمـت خـود را بر شـما كامـل گردانم، و باشـد كه هدایت شـوید. 
4 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏4، ص: 20؛ قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏2، ص: 83.



123 فصل پنجم:گستره مسجد و مسجدیان

منسـوخ بـر ناسـخ و توالـی زمان میـان آن دو شـرط اسـت، در حالی چنین شـرطی در 
فرضیـه منسـوخ بـودن آیـه غرر منتفی اسـت؛ زیـرا این آیه پیش از داسـتان نسـخ قبله 

بـودن بیـت المَقْدس نـازل شـده بود1. 
یکـی از شـرایط نسـخ وحـدت موضـوع میـان ناسـخ و منسـوخ و تنافـی حکمـی میان 
آنهاسـت، در حالـی میـان آیه غرر و آیه ناسـخ چنین شـرطی وجود نـدارد، زیرا موضوع 

ایـن دو بـا یکدیگـر متفاوت اسـت.2 یکـی از مفسـران معاصر امامیه می‏نویسـد:
و توهـم نشـود ـكه ایـن آیـه بـه آیـه قبلـه »وَ مِـنْ حَیْـثُ خَرَجْـتَ فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَـطْرَ 
ُّوا وُجُوهَكُمْ شَـطْرَهُ« منسـوخ شـده باشـد؛ چنانچه  المَْسْـجِدِ الحَْرامِ وَ حَیْثُ ما كُنْتُمْ فَوَل
بعضىـ از مفسـرین توهـم كرده‏اند؛ زیرا آیـه قبله در مقام شـرطیت آن در خصوص نماز 

و ذبیحـه و نحـو اینهاسـت و منافىـ بـا عموم حـكم این آیه در سـایر موارد نیسـت3.
طبـری نیـز رابطـه میـان آیه غرر بـا آیه قبلـه را فاقد شـرایط نسـخ دانسـته و می‌گوید 
دلیـل محکمـی در ایـن بـاره از رسـول خـدا ثابـت نشـده اسـت. وی نقـدی بلند بر 
ایـن پنـداره نگاشـته اسـت4. برخی بر این رأی هسـتند که ناسـخ و منسـوخ بایـد گزاره 
انشـائی باشـند نـه خبـری و شـارع در آن دو حکمـی را اثبـات و حکمـی را نفـی کـرده 
باشـد. در آیـه غـرر چنیـن شـرطی موجود نیسـت؛ زیـرا از نوع خبـری اسـت. برخی به 
ایـن نقـد تمایل نشـان داده‌انـد5. قرطبی نیـز احتمال خبری بـودن آیه غـرر را پذیرفته 

اسـت، ولـی آن را قابـل حمـل بـه معنای »امـر« نیز خوانده اسـت6.

نگره تخصیص««
برابـر دیـدگاه مفسـرانی کـه منسـوخ بـودن آیـه غـرر را نپذیرفتنـد، این آیه عام اسـت. 
ولـی آیـا همچنـان بـر عمومیت خود اسـتوار بـوده و تخصیص نخـورده اسـت؟ برخی با 
اسـتناد بـه ادله دیگـری عمومیت آن را تخصیـص زده و رابطه میان آیه غـرر با آیه قبله 

1 . بلاغی، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن،ج‏1، ص 120؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج‏1، ص 665.
2 . مغنیه، تفسیر الكاشف، ج‏1، ص: 186.

3 . طیب، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص 161.
4 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 402.

5 . همان‌جا.
6 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏2، ص 83.
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را از نـوع عـام وخـاص دانسـته‌اند1. برابر این دیـدگاه موضوع آیه غرر به اسـتناد احادیث 
و اجمـاع بـه یکی از سـه فـرض نماز متحیر در قبله، نماز مسـتحبی در حـال راه رفتن و 
نمـاز سـوار بـر مرکب، تخصیص خورده اسـت و شـامل دیگـر فرض‌های نماز نمی‏شـود. 
آیـه قبلـه نیـز بـه نمـاز در حالـت غیـر اضطـراری و نافلـه در حالـت اسـتقرار تخصیص 

خـورده اسـت و در ایـن حالـت بایـد نماز حتماً به سـمت قبلـه به جای آورده شـود.
عمومیـت آیـه در بحـث قبلـه دو تخصیص خورده اسـت؛ از این رو نمی‏تـوان از آن جواز 
تعمیـم قبلـه به هر جهت را اسـتنباط کـرد. از این رو، برخی فقیهـان اطلاق ظاهری آیه 
را در بحـث قبلـه نپذیرفتنـد و آن را بـا ادلـه دیگری تقییـد زده‏اند. ابـن عربی عمومیت 

آیـه را تنهـا در نمازهـای مسـتحب معتبر می‏دانـد و دو خاص برای آن یادکرده اسـت2.

1 . مغنیه، تفسیر الكاشف، ج‏1، ص 186.

2 . ابن عربی، أحكام القرآن، ج‏1، ص 35.
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‌4. نکات تفسیری »وَ لِله المَْشْرِقُ وَ المَْغْرِبُ‏«
مفهوم‌شناسـی مشـرق و مغـرب، دلیل یادکـرد آن دو از میان جهـات چهارگانه و مفهوم 
مالکیـت خداونـد بـر آن دو، از جملـه نکاتی هسـتند که مفسـران بدان توجـه کرده‏اند. 

در ادامـه بحـث بـه تبیین نکات تفسـیری آن‏هـا  می‏پردازیم.

مالکیت خداوند بر مشرق و مغرب««
نظـر بـه پیوند و تناسـب آیه غرر بـا آیات پیشـین، »واو« در آغاز آیه عطف بـوده و آن را 
بـه جملـه قبلی پیونـد می‏زند. حـرف لام در »لله« نیز لام ملكیت اسـت؛ اصل حرف لام 
بـرای اضافـه اسـت کـه به معانـی مختلفی چـون ملك، فعـل، علـت، ولادت، اختصاص، 
اسـتغاثه، غـرض، تبلیـغ، تعدیـه، وقـت، عاقبـت و... می‏آیـد1 و ملکیـت از مشـهورترین 
معانـی آن اسـت. البتـه برخـی لام در»لله« را لام اختصاص دانسـته‌اند2 که بـه نظر لازم 
مالکیـت اسـت از ایـن رو، آن را »لام شـبه ملـک3« نیـز گفته‏انـد. لام ملکیـت، مالکیت 
چیـزی را بـرای فـردی اثبـات می‏کنـد و در آیـه بـه ایـن معناسـت کـه مشـرق و ملک 

1 . ر.ک: طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 423؛ احمد الهاشمی، القواعد الاساسیه، ص 270- 271.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏4، ص: 21؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج‏1، ص: 665.

3 . احمد الهاشمی، القواعد الاساسیه، ص 270.
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مخلـوق و مِلـک خداونـد و تدبیـر آن دو نیـز در اختیـار خداونـد اسـت1. لام اختصاص، 
اثبـات صفـت یـا تخصیـص حکـم بـرای یک فـرد و نفـی آن از غیـر را می‏کنـد2. علامه 
طباطبایـی بـا درنـگ در آیـه غـرر، مالکیت خداونـد بر مشـرق و مغـرب را حقیقی و نه 
اعتبـاری، تبـدل نشـدنی و انتقـال ناپذیـر، شـمول بـر ذات و آثـار آن دو، قـوام آن دو به 

وجود خدا دانسـته اسـت3.

مفهوم مشرق و مغرب««
اضافـه مشـرق و مغـرب به خداونـد همانند بیت الله از باب تشـریف و تخصیص اسـت4و 
از یادکـرد آن دو، آفریـدگان میـان آن دو و در حقیقـت همه زمین را قصد کرده اسـت5. 
ذـكر مشـرق و مغـرب از بـاب مثـال و نمونـه اسـت6 و حضـور خداوند اختصـاص به این 
دو جهـت نـدارد کـه نافـی جهات دیگر باشـد. از ایـن رو، خداوند مالـک همه جهت‌های 
جغرافیایـی بـوده و هیـچ یـک از جهـات خصوصیـت ذاتـی و طبیعـی خاصی نـدارد که 
توجـه بـه خداونـد در آن جهـت اختصـاص پیـدا کنـد. علامه بلاغـی پنـداره اختصاص 
بـودن مالکیـت خداونـد به مشـرق و مغرب و مکان‌منـدی خداوند را نقد کـرده و مردود 

است7. دانسته 
در اینکـه مشـرق و مغـرب اسـم مـکان هسـتند یـا مصـدر، دو قـول در میان مفسـران 
وجـود دارد؛ برخـی آن را اسـم مـکان دانسـته‏اند. برپایـه ایـن قـول، مشـرق و مغرب به 
عنـوان دو اسـم مـکان معنـا شـده‌اند، یعنـی مکان‏هـا  و سـرزمین‌هایی کـه در شـرق و 
غـرب زمیـن وجـود دارنـد و خداونـد مالـک آنهاسـت. البتـه تقریرهـای متنوعـی از آن 

1 . ر.ک: طبـری، جامـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏1، ص: 399. طوسـی، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏1، ص: 423؛ ابن 
عربـی، أحكـام القـرآن، ج‏1، ص: 35.

2 . شـیخ طوسـی بـرای لام اختصـاص » و الاختصـاص: له علم، و له اراده « مثال زده اسـت: طوسـی، التبیان فی تفسـیر القرآن، 
ج‏1، ص: 423. و ر.ک: ابـن عاشـور، التحریـر و التنویـر، ج‏1، ص 665؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏4، ص: 21.

3 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 259.
4 . ابـن عربـی، أحكـام القـرآن، ج‏1، ص: 35. ابـو حیان اندلسـی، البحـر المحیط فـی التفسـیر،  ج‏1، ص: 577؛ قرطبی، الجامع 

لأحكام القـرآن، ج‏2، ص: 79
5 . طبـری، جامـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏1، ص: 399؛ فخـر رازی، مفاتیـح الغیـب، ج‏4، ص: 21. ابـن عطیـه، المحـرر 
الوجیـز فـی تفسـیر الكتـاب العزیـز، ج‏1، ص: 200؛ ابـو حیان اندلسـی، البحـر المحیط فـی التفسـیر، ج‏1، ص: 577؛ بیضاوی، 

أنـوار التنزیل و أسـرار التأویـل، ج‏1، ص: 102
6 . بلاغی، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 119؛ طیب، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص: 160.

7 . بلاغی، همان‌جا.
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صـورت گرفته اسـت؛ همانند حـذف مضاف »بلاد المشـرق و المغـرب«، حذف معطوف 
»و لله المشـرق و المغـرب و مـا بینهمـا« و اضافـه تشـریفی، هماننـد بیت الله1.

قـول دوم نیـز مشـرق و مغـرب در آیـه غرر را اسـم مصدر دانسـته و در حقیقـت آن دو 
را بـه معنـای مصـدری شـروق و غـروب گرفته اسـت. در این‌صـورت معنـای آیه چنین 
اسـت: طلـوع خورشـید از مشـرق و غـروب آن در مغـرب زمیـن تحت تدبیـر و مالکیت 
خداونـد اسـت. روشـن اسـت کـه مطالـع و مغارب خورشـید در هـر منطقـه‏ای از زمین  
بـا منطقـه دیگـر متفـاوت اسـت و مفهومی وسـیع و نسـبی را شـامل می‏شـود و از قول 
نخسـت، معنایـی فراگیـر را برای مشـرق و مغرب بیـان می‏کند. البته برخی مفسـران با 
ُّوا فَثَـمَّ وَجْهُ اللهِ « این قـول را بعید  اسـتناد بـه ادامـه آیه غرر، یعنـی جمله » فَأَینَْمـا توَُل
دانسـته‏اند؛ زیـرا در ایـن جملـه مشـرق و مغرب بـه اعتبار ناحیـه زندگی افـراد معنایی 
محـدود و مفـرد پیـدا کـرده اسـت و این نشـان می‏دهـد مقصـود از مشـرق و مغرب در 
صـدر آیـه، اسـم مکان اسـت، نه اسـم مصـدر مگر اینکـه گفته شـود مقصـود، مصدری 

اسـت کـه در ناحیـه زندگی فرد معهود اسـت2.
البتـه ابوحیـان توحیدی مقصود از مشـرق و مغـرب را تعمیم جهات کره زمین دانسـته 
اسـت. وی تقسـیم جهات بر اسـاس مسـیر خورشـید به دو قسـم مسـیر طلوع و مسـیر 
غـروب را اعتبـاری دانسـته کـه نـزد متقدمـان مشـهور بـوده و از آنجـا کـه مبتنـی بـر 
مشـاهده بـوده، بـرای عمـوم مـردم مناسـب اسـت. ولـی از دیـدگاه وی تقسـیم اصلـی 
جهـات زمیـن، تقسـیم به شـمالی و جنوبی اسـت زیـرا مبتنی بـر اختلاف آثـار حرکت 

است3. زمین 
شـایان گفتـن اسـت کـه تفسـیرهای عرفانی با رویکـرد باطنی، مشـرق را به عالـم نور و 
ظهـور و مغـرب بـه عالم ظلمـت و افول تأویل برده‌اند و مشـرق را بهشـت مسـیحیان و 

مغـرب را بهشـت یهودیان تأویـل کرده‌اند4.

1 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج‏1، ص 577.
2 . همان‌جا.

3 . همان، ص 580. 
4 . ابن عربی، تفسیر ابن عربی، ج‏1، ص: 50.
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وجه یادکرد مشرق و مغرب««
نکتـه‏ای کـه برخـی مفسـران در وجـه یادکردن مشـرق و مغرب بدان اشـاره داشـته‌اند 
عـدم موضوعیـت ایـن دو جهـت بـوده اسـت. بـه سـخن دیگـر، یادکـرد ایـن دو نافـی 
مالکیـت خداونـد بـر دیگـر جهت‌هـا نبـوده و ذکـر شـرق و مغـرب در اینجـا بر اسـاس 
حکمـت و مسـتند بـه دلیلـی بـوده اسـت. حـال پرسـش این اسـت کـه دلیـل یادکرد 
ایـن دو جهـت چـه بـوده اسـت؟ پاسـخ‏های متنوعی به این پرسـش داده شـده اسـت، 

جمله: از 
ـ توسـعه قبلـه؛ موضـوع آیـه غرر، قبلـه در عبادتسـت؛ از آنجا که مشـرق و مغرب نقش 
اصلـی در تعییـن قبلـه و زمـان انجام عبادات را دارند، از باب تناسـب حکـم و موضوع به 
یادکـرد آن دو اکتفـا شـده اسـت. مفسـرانی کـه دلیل یادکرد مشـرق و مغرب را سـبب 

نـزول آیه دانسـته‌اند به ایـن قول اشـاره دارند1.
ـ فلسـفه اطاعـت از خداونـد: خداونـد بـا اعلام مشـرق و مغـرب و محدوده میـان آن دو 
بـه عنـوان گسـتره مالکیـت خـود در حقیقـت قصد داشـته تـا به انسـانها  یاد آور شـود 
اقتضـای مالکیـت وی بـر آنها  این اسـت که از دسـتورها و نهی‌هـای وی اطاعت کنند و 
فرائـض را به‌جـای آورنـد و بـه سـمت و سـویی کـه او به آنها  امـر کـرده روی کنند و بر 
مملـوک واجـب اسـت کـه از مالک خود اطاعـت کند. این نظـر، برگزیده طبری اسـت2.

1 . همـو، أحكـام القـرآن، ج‏1، ص 35؛ قرطبـی، الجامـع لأحكـام القـرآن، ج‏2، ص: 79؛ طباطبایی، المیزان فی تفسـیر القرآن، 
ج‏1، ص: 259.

2 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 399.
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‌5. نکات تفسیری »فَأَینَْما توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الِله«
ُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ« از آیه غرر به شـکل شـرط و جزاسـت؛  اسـلوب بیانی بخش »فَأَینَْما توَُل
وا« شـرط و »فَثَـمَّ وَجْهُ اللهِ« جواب آن اسـت. به دلیل عملکـرد حرف جزم  ّـُ »فَأَینَْمـا توَُل
ُّوا« »أیـن«، نون پایانی فعل حذف شـده، حـرف »مـا« در» فَأَینَْما« را  بـر سـر فعـل »توَُل
نیـز زائـده دانسـته شـده اسـت1. برابر یـک دیـدگاه »فَأَینَْما« از ریشـه »أین« بـر  محلّ 
مـورد توجّـه دلالـت دارد؛ زیـرا از مـادّه »یئیـن أینـا« أخذ شـده و آن دلالت بـر قرب و 
تعـب مك‏ىنـد، قهـراً در ایـن كلمه نیـز مفهوم قرب و تعـب فهمیده خواهد شـد2. برخی 
وا« نیز از  ّـُ »أیَنَْمـا« را بـه »حیثمـا« معنـا کـرده اند کـه دلالت مـکان دارد3. فعـل » توَُل
ریشـه »ولـّی« بـه معنـای رو کردن بـه جهتی و سـمتی را گوینـد و این رأی مشـهور و 
اجماعـی میان مفسـران دانسـته شـد اسـت و معنای کردن آن به »پشـت کـردن« قول 
شـاذ اسـت4. دلیـل قول شـاذ این اسـت که مـاده »ولـّی« از واژگان اضداد بـوده و در دو 

1 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏2، ص: 80؛ ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، ج‏1، ص: 200.
2 . مصطفوی، تفسیر روشن، ج‏2، ص: 113.

3 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 402.
4 . همان‌جا.



جلد اول130

معنـای روی کـردن و پشـت کـردن بـه‌کار رفته اسـت، هر چند کـه بنا بر رأی مشـهور 
در اینجـا بـه معنـای اقبـال اسـت1. در این تحلیـل لازمه پشـت کردن به سـمتی، روی 

کردن به سـمت مقابل آن اسـت2. 
وا« و از  ّـُ ُّوا« را بـه فتح حـرف تاء، یعنـی »توََل شـایان گفتـن اسـت کـه برخـی فعـل »توَُل
« نیز به معنـای » هنا  مصـدر »تولـّی« و بـه معنـای »توجهـوا« قرائـت کرده‌اند3. » فَثَـمَّ

لكـ« بوده4 اسـت. 
در تبییـن معنـای »وَجْـهُ اللهِ« آرای متنوعـی ارائـه شـده اسـت5. دلیـل این تنـوع رأی، 
تنـوع معنایـی کلمـه »وجـه« در زبـان عربـی و کاربردهـای آن در قـرآن اسـت. اینـک 

مهم‌تریـن آنهـا  را بیـان می‏کنیـم:
ـ جهـت قبلـه: یعنـی آنجـا کـه روی می‏کنیـد قبلـه الهی اسـت و بـرای آن شـما بدان 

سـمت روی کنیـد6. ابن عطیـه این احتمـال را آورده اسـت7؛
ـ جهـت تقـرب: برخـی »وجـه الله« را بـه معنـای جهـت و مسـیر تقـرب بـه خداونـد 
آورده‌انـد8. از ایـن اسـتفاده می‏شـود ـكه در توجـه بـه خـدا قصـد، نیّت و خلـوص لازم 
اسـت نـه سـمت و جهت؛ مگـر در مواردى كه جهـت و توجه به طرفی مخصوص شـرط 

شـده باشد؛
ـ ذاتِ الهـی: برخـی مفسـران مقصـود از وجـه را در ایـن آیـه، خـود خدواند دانسـته‏اند. 

البتـه تقریرهـای متنوعی از آن مطرح شـده اسـت9؛
ـ رضایـت الهـی: برخـی مقصـود از وجـه را رضایـت خداونـدی از امتثال و ثـواب وی به 

عمـل مؤمن دانسـته‏اند10؛
1 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏4، ص: 22

2 . ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، ج‏1، ص: 200
3 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏4، ص: 22. به نظر می‏آید در این فرض دیگر مجزوم نخواهد بود.

4 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 402
5 . ر.ک: رازی، روض الجنـان و روح الجنـان فـی تفسـیرالقرآن، ج‏2، ص: 125؛ ابـن عطیـه، المحـرر الوجیـز فی تفسـیر الكتاب 

العزیـز، ج‏1، ص: 200؛ قرطبـی، الجامـع لأحكـام القـرآن،  ج‏2، ص: 83 - 84؛ ابـن عاشـور، التحریر و التنویـر، ج‏1، ص: 665.
6 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 402؛ ابن عاشور، همان‌‌جا.

7 . ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، ج‏1، ص: 200.
8 . تلخیص البیان، ص: 118.

9 . رازی، روض الجنـان و روح الجنـان فـی تفسـیرالقرآن، ج‏2، ص: 125؛ بیضـاوی، أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل، ج‏1، ص: 
102؛ قرطبـی، الجامـع لأحكـام القـرآن، ج‏2، ص: 83 - 84؛ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسـیر القـرآن بالقرآن، ج‏2، ص: 106.

10 . قرطبی، همان‏جا؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج‏1، ص: 665.
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ـ علـم و تدبیـر: صاحـب روض الجنان می‏نویسـد: »و یىـك وجه از وجوه آیت این اسـت 
ـكه: فَثَـمَّ وَجْـهُ اللهِ، اى فثـمّ الله، خـداى آنجاسـت نه بـه معناى حضور به مكـان، و لكن 

به علـم و تدبیر1«.

1 . رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج‏2، ص: 125.
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6. نکات تفسیری »إنَِّ اللهَ واسِعٌ عَلِیمٌ«
در تبییـن »إنَِّ اللهَ واسِـعٌ عَلیِـمٌ« از آیـه غـرر، چندیـن نکتـه توجـه مفسـران را به خود 

جلـب کـرده اسـت کـه در ادامه بـه تحلیـل آنهـا می‏پردازیم:

جمله مستقل و تأکیدی««
برخـی مفسـران ایـن بخـش را جمله‏ای مسـتقل و ترکیـب دو صفت با یکدیگـر را برای 
تأکیـد دانسـته‏ و دلیـل اسـتقلال آن را چنیـن بیـان کرده‏اند: اول، سـاختار آن اسـمیه 
بـوده کـه بـرای تاکیـد اسـت؛ دوم، از اسـم به جای ضمیر اسـتفاده شـده اسـت؛ سـوم، 
بـدون در نظـر گرفتـن جمله‏هـای پیشـین، آغـاز کـردن بـه آن صحیح اسـت و معنای 

تامـی را به خواننـده انتقـال می‏دهد1.

تناسب با صدر آیه««
معناشناسـی دو صفـت واسـع و علیـم از درنگ‏هـای برخـی مفسـران در بخـش پایانـی 
آیـه غـرر بـوده اسـت. برخـی ایـن دو صفـت را بـا توجـه بـه قاعده تناسـب ایـن صفات 

1 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج‏1، ص: 579.
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بـا موضـوع و حکـم آیـه غـرر معنـا کرده‏انـد. بـرای مثـال، مقاتل بن سـلیمان بـا توجه 
بـه تناسـب موضـوع آیـه با مسـئله قبله، چنیـن معنا کـرده اسـت1. برخی نیـز صرفاً به 
مفهـوم آن دو بـه عنـوان صفـات الهـی بسـنده کرده‏انـد2. مـراد از علیـم، احاطـه علمى 
ذات حـق بـه همـه جزئیـات و اسـرار و ضمائـر و بواطـن و ظواهر و جمیع جهات اسـت 
و مقصـود از واسـع، کفایـت خداونـد در تأمیـن نیازهای بشـر اسـت. نمونه‏هـای دیگری 
از ایـن معانـی در آرای مفسـران صحابـی، تابعـان و دوره‏هـای بعـدی دیـده می‏شـوند. 
ابوحیـان توحیـدی بـه خوبـی بـه ایـن نکتـه توجـه داده اسـت که ایـن تبییـن معنایی 
متأثـر از اختلاف در سـبب نـزول آیـه نبـوده و صرفـاً به ظاهر بسـنده شـده اسـت3. به 
سـخن دیگـر، ایـن دو صفـت را بـا توجـه به سـیاق یا سـبب نزول آیـه معنـا نکرده‏اند و 

معانـی ارائـه شـده بـا هر سـبب نزولـی قابل جمع اسـت.
هم‏چنیـن گفتنـی اسـت بـا توجـه به اینکه سـبب نـزول آیه غـرر را بحث قبلـه در نماز 
بدانیـم، یـا چیـزی غیـر از نمـاز، معنای دو صفـت پایانی اندکـی تفاوت می‏کنـد. معانی 
مطـرح شـده بـرای صفات واسِـع و عَلیِـم در بخـش دوم، گفتار پیشـین متأثر از سـبب 
نـزول آیـه در مسـئله قبلـه و نمـاز بـوده اسـت، ولـی برخـی افـراد که سـبب نـزول آیه 
را عـام دانسـته یـا مربـوط بـه داسـتان تخریـب مسـاجد و منـع از یـاد خداونـد در آنها 
گفته‏انـد، معنایـی متفـاوت از ایـن دو صفت اراده کرده‏انـد. ابن قفال از جمله مفسـرانی 

اسـت کـه چنیـن اعتقـادی داشـته و ایـن دو صفت را متفـاوت معنا کرده اسـت4.

1 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان،  ج‏1، ص: 133.
2 . شوکانی، فتح القدیر، ج‏1، ص: 153.

3 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج‏1، ص: 579.
4 . همان‏جا.
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گفتار دوم: گستره مسجدیان در قرآن
سـجده، ایـن کرنـش آگاهانـه و توأمـان با شـوق در برابـر خداونـد، اختصاص به انسـان 
نـدارد، آفریـدگان دیگـر نیـز بـه نوعـی خـاص، ستایشـگر خداونـد هسـتند. در نگرش 
قرآنی، سـتایش خداوند اختصاص به انسـان ندارد و سراسـر هسـتی، پیوسـته به زبانی 
و حالـی در حـال سـتودن خداوندنـد. ایـن اعتقادِ مطابقِ بـا واقعیت، بدین معناسـت که 
مسـاجد تنهـا مکان‏های سـاخته شـده به دسـت انسـان نیسـتند، بلکـه هر یـک از این 
سـجده‏گزاران بـرای خـود مسـجدی دارند که باید متناسـب با شـأن وجـودی او تحلیل 
شـود. اینـک مهم‏تریـن آیاتـی را کـه به تبییـن سـجده‏گزاران در نظـام آفرینش اشـاره 

دارنـد، بررسـی می‏کنیم.

سجده کلّ هستی««
ـمْسُ  ـمَاوَاتِ وَ مَن فىِ الرْْضِ وَ الشَّ دُ لهَُ مَن فىِ السَّ به اسـتناد آیه »ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَ يسَْـجُ
ـنَ النَّـاسِ وَ كَثِـيرٌ حَـقَّ عَليَْهِ  وَآبُّ وَ كَثِـيرٌ مِّ ـجَرُ وَ الـدَّ وَ القَْمَـرُ وَ النُّجُـومُ وَ الجِْبَـالُ وَ الشَّ
العَْـذَابُ وَ مَـن يهُِـنِ اللهُ فَمَـا لـَهُ مِـن مُّكْـرِمٍ إنَِّ اللهَ يفَْعَلُ مَا يشََـاء1ُ«، همه نظام هسـتی 
1 . حـج، 18: آیـا ندانسـتى ـكه خداسـت ـكه هـر ـكس در آسـمان‏ها و هـر ـكس در زمیـن اسـت، و خورشـید و مـاه و ]تمـام‏[ 
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به اسـتثنای برخی انسـان‏های متمرد، پیوسـته سـجده‏گزار خداوند هسـتند. نیكوترین 
وجـه معناشناسـی سـجود در ایـن آیـه، مطیـع بـودن موجـودات در برابر خداونـد بیان 
ـمَاءِ وَ هِىَ دُخَانٌ فَقَـالَ لهََا وَ  شـده اسـت و مفسـران مضمون آیـات »ثمَُّ اسْـتَوَى إلِىَ السَّ
ـمَاوَاتِ وَ الْرْضِ وَ إذَِا قَضَى  للِأرْْضِ ائتِْيَـا طَوْعًـا أوَْ كَرْهًا قَالتََا أتَيَْنَا طَائعِِـين1َ«، »بدَِيعُ السَّ
نْ بعَْـدِ ذَلكَِ فَهِىَـ كَالحِْجَارَهِ  َّمَـا يقَُـولُ لـَهُ كُـن فَيَكُون2ُ«، »ثمَُّ قَسَـتْ قُلُوبكُُـم مِّ أمَْـرًا فَإنِ
قُ فَيَخْرُجُ  ـقَّ رُ مِنْـهُ النْهَْـارُ وَ إنَِّ مِنْهَا لمََا يشََّ أوَْ أشََـدُّ قَسْـوَهً وَ إنَِّ مِـنَ الحِْجَـارَهِ لمََـا يتََفَجَّ
حُ  ا تعَْمَلُون3َ«، »تسَُـبِّ مِنْـهُ المَْـاءُ وَ إنَِّ مِنْهَـا لمََـا يهَْبِطُ مِنْ خَشْيَـهِ اللهَ وَ مَـا اللهُ بغَِافلٍِ عَمَّ
حُ بحَِمْدِهِ وَ لكِــن لَّ  ‏ءٍ إلَِّ يسَُـبِّ ـبْعُ وَ الرْْضُ وَ مَن فيِهِنَّ وَ إنِ مِّن شَىـْ ـمَاوَاتُ السَّ لهَُ السَّ
مْنَاهَـا سُليَْمَــنَ وَ كُلاًّ ءَاتيَْنَا حُكْمًا وَ  هُ كَانَ حَليِمًـا غَفُورًا4«، »فَفَهَّ ّـَ تفَْقَهُـونَ تسَْـبِيحَهُمْ إنِ
يْرَ وَ كُنَّا فَــعِليِن5َ« را مشابه آن دانسته‏اند6. رْناَ مَعَ دَاوُدَ الجِْبَالَ يسَُـبِّحْنَ وَ الطَّ عِلمًْا وَ سَـخَّ
ـمَاوَاتِ وَ مَـن فىِ الرْْضِ« از آیه نخسـت،  در تحلیـل شـیخ طوسـی عبارت »مَن فىِ السَّ
بـه عقلا و مؤمنان اشـاره داشـته و بخش دوم آیه بـه دیگر موجودات آسـمانی و زمینی 
ـكه از جنـس انسـان نیسـتند، اشـاره دارد. شـیخ طوسـی در تحلیـل خـود از دو تعبیر 
سـجود عقلا و سـجده جمـادات بهـره جسـته و نـوع اول را خضـوع اختیـاری در برابـر 
خداونـد و اطاعـت وی گفتـه و نـوع دوم، بـه معنـای خضوع ذاتـی آنها در برابـر خداوند 
اسـت ـكه مالكـ همه امور اسـت. ظاهـر آیه هر چند عام اسـت، اما مقصـود از آن خاص 
اسـت، اگـر سـجده در آیـه را بـه معنای عبـادت و خضوع بگیریـم، چـون در عالم خارج 

سـتارگان و كوه‏هـا و درختـان و جنبنـدگان و بسـیارى از مـردم بـراى او سـجده مك‏ىننـد؟ و بسـیار‏ىاند ـكه عـذاب بـر آنـان 
واجـب شـده اسـت. و هـر ـكه را خـدا خـوار كنـد، او را گرام‏ىدارنـده‏اى نیسـت، چـرا كه خدا هـر چـه بخواهد انجـام م‏ىدهد. 
1 . فصلـت، 11: سـپس آهنـگِ ]آفرینـشِ[ آسـمان کـرد، و آن بخـارى بـود. پـس بـه آن و بـه زمیـن فرمـود: »خـواه یـا ناخواه 

بیاییـد.« آن دو گفتنـد: »فرمان‏پذیـر آمدیـم.«
2 . بقـره، 117: ]او[ پدیـد آورنـده آسـمان‏ها و زمیـن ]اسـت[ و چون بـه کارى اراده فرمایـد، فقط م‏ىگویـد: »]موجود[ باش«؛ 

پس ]فـوراً موجود[ م‏ىشـود.
3 . بقـره، 74: سـپس دل‏هـاى شـما بعـد از ایـن ]واقعـه[ سـخت گردیـد، هماننـد سـنگ، یـا سـخت‏تر از آن، چرا کـه از برخى 
سـنگ‏ها، جوی‏هایىـ بیـرون م‏ىزنـد، و پـاره‏اى از آنهـا م‏ىشـکافد و آب از آن خـارج م‏ىشـود، و برخىـ از آنهـا از بیـم خدا فرو 

م‏ىریـزد، و خـدا از آنچـه م‏ىکنیـد غافل نیسـت.
4 . اسـرا، 44: آسـمان‏هاى هفتگانـه و زمیـن و هـر کـس کـه در آنهاسـت او را تسـبیح م‏ىگوینـد، و هیچ چیز نیسـت مگر اینکه 
در حـال سـتایش، تسـبیح او م‏ىگویـد، ولىـ شـما تسـبیح آنهـا را درنم‏ىیابیـد. به راسـتى کـه او همـواره بردبـار ]و[ آمرزنده 

. ست ا
5 . انبیـا، 79: پـس آن ]داورى[ را بـه سـلیمان فهماندیـم، و بـه هـر یـک ]از آن دو[ حکمـت و دانـش عطـا کردیـم، و کوه‏ها را با 

داوود و پرنـدگان بـه نیایـش واداشـتیم، و مـا کننده ]ایـن کار[ بودیم.
6 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج23، ص19.



جلد اول136

بـرای مـا روشـن اسـت که شـمار بسـیاری از مردمـان كافر بـه خداوند هسـتند.1 برخی 
مفسـران در پاسـخ بـه ایـن اشكـال ـكه عمومیـت بخش نخسـت آیه، بـا بخـش »كَثِيرٌ 
ـنَ النَّـاسِ وَ كَثِـيرٌ حَـقَّ عَليَْـهِ العَْذَابُ« چگونه قابل جمع اسـت، سـه توجیـه آورده‏اند  مِّ
ـكه از جملـه آنهـا می‏تـوان بـه ایـن توجیـه اشـاره كرد ـكه هر چنـد آیه در حـق همه 
انسـان‏ها عمومیـت دارد، امـا بعضـی از آنان در ظاهر سـجده را تـرك میك‏نند؛ یعنی در 
ظاهـر سـجده را تـرك كرده اسـت، ولـی در باطن خداوند را سـجده میك‏نـد لكن ظاهر 

و باطـن مؤمن در سـجده یكی اسـت2.
ـمَاوَاتِ وَ الرْْضِ طَوْعًـا وَ كَرْهًـا وَ  مفهـوم آیـه نخسـت، در آیـه »لِِ يسَْـجُدُ مَـن فىـ السَّ
ظِـلاَلهُُم باِلغُْـدُوِّ وَ الْصَـال3ِ« نیـز بـه گونـه‏ای تكرار شـده اسـت، ولی مفسـران مراد از 
سـجده‏گزارانِ یـاد شـده در ایـن آیـه را انسـان‏ها دانسـته‏اند؛ مقصـود از طَـوع وكَره نیز 
تقسـیم احـوال سـجده‏گزاران اسـت. مـراد از طَـوع، تمایل نفس بـرای نزدیـكی به خدا 
بـه قصـد تعظیـم و داشـتن محبـت الهی اسـت و مـراد از كره، اضطـرار هنگام شـدت و 
نیازمنـدی اسـت، از ایـن رو، بـه معنـای تحت فشـار و الزام و اجبار نیسـت؛ زیـرا بعید از 
هـدف آیـه بـه نظر می‏رسـد4. سـجده از روی اكراه، همان سـجده بدون واسـطه و بدون 
رغبـت اسـت و ایـن افـراد در حقیقـت خداوند را با مظاهر او سـجده میك‏ننـد كه همان 
سـتاره، بـت و... باشـد ـكه اینها مظاهر الهی به شـمار می‏آیند و سـجده به آنها، سـجده 
بـا واسـطه بـرای خـدا بـه شـمار می‏آیـد. نسـبت دادن سـجده بـه آسـمان‏ها و زمین با 
لحـاظ ظـرف بـودن آنهـا برای موجـودات سـاكن در آن دو بوده اسـت؛ از ایـن رو، حكم 
سـجده بـه ظـرف هم تسـرّی داده شـده اسـت، به‏ویـژه در زمانـی كه مظروف اشـرف از 

ظرف باشـد5. 

1 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج7، ص 301ـ 302.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج23، ص19.

3 . رعـد، 15: و هـر ـكه در آسـمان‏ها و زمیـن اسـت خـواه و ناخـواه با سایه‏هایشـان، بامـدادان و شـامگاهان، براى خدا سـجده 
مك‏ىننـد.

4 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج13، ص 110ـ 111.
5 . گنابادی، تفسیر بیان السعاده فى مقامات العباده، ج2، ص 380.
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سجده  سایه‏ها««
سـجده سـایه‏ها، بـه عنـوان یـكی از نشـانه‏های عظمت و قـدرت خداوند در چنـد آیه از 
قـرآن گزارش شـده و مفسـران اسلامی مباحـث متنوعـی در تبیین این پدیـده مطرح 
كرده‏انـد. سـجده سـایه از انعكـاس اشـعه خورشـید بـر زمیـن شـکل می‏گیرد، بـه این 
بیـان كه انتهای شـعاع نور خورشـید با قسـمت سـخت زمین برخـورد کرده و سـایه به 
حالـت سـجده بـر روی زمیـن شكـل می‏گیرد. ایـن پدیده براینـد نظامی بدیـع و دقیق 
اسـت ـكه خداونـد میان خورشـید و زمیـن قرار داده اسـت و اگـر خداوند دو خورشـید 
را متقابـل هـم قـرار مـی‏داد سـایه‏ها از میـان می‏رفتنـد یـا اگر رویـه زمین را شـفاف و 
روشـن همانند آب قرار می‏داد اساسـاً بر روی آن سـایه ای روشـن شكـل نمی‏گرفت، و 
ایـن از رمزهـای صنـع الهی اسـت كه با دقت ابداع شـده اسـت. همه موجـودات زمینی 
ایـن ویژگـی را دارنـد و به نوعی نیازمند آن هسـتند. ایـن به نوعی شـهادت رمزگونه‏ای 
بـر وحدانیـت خداوند و شایسـتگی خداوند برای سـجده كردن اسـت و نشـانه‏ای اسـت 
بـرای كسـانی ـكه از سـجده بـرای خـدا خـودداری میك‏ننـد. غـرض از ایـن اسـتدلال 
رمزگونـه، آگاهـی دادن بـر صنـع الهـی اسـت ـكه چگونـه مطابـق نظامـی هماهنگ و 

منسـجم آفریده شـده است. 
تحلیـل دیگـر از سـجده سـایه‏ها این اسـت كه همه اشـیا، خداونـد را سـجده میك‏نند؛ 
زیـرا سـایه آنهـا در هـر مكانـی ـكه باشـند بـر روی زمین قـرار می‏گیـرد و بت‏هـا نیز از 
ایـن قاعـده اسـتثنا نیسـتند؛ چون آنها هـم مكانی معیّـن دارند و حتی اگـر داخل خانه 

ای هـم باشـند سـایه آنهـا در خانه محو می‏شـود1.
ـمَاوَاتِ وَ الرْْضِ طَوْعًـا وَ كَرْهًا وَ ظِـلاَلهُُم  قـرآن کریـم در آیـه »لِِ يسَْـجُدُ مَن فىـ السَّ
باِلغُْـدُوِّ وَ الْصَـال2ِ« از سـجده سـایه‏ها در بامـدادان و شـامگاهان خبر داده اسـت3. فعل 
»یسـجد« نیـز قبـل از کلمـه »ظِلالهُُـم« حـذف شـده اسـت؛ معنای آیـه با لحـاظ این 
حـذف و تقدیـر چنیـن اسـت ـكه سـایه‏های اهل آسـمان‏ها و زمیـن خداوند را سـجده 

1 . همان، ص 111- 112.
2 . رعـد، 15: و هـر ـكه در آسـمان‏ها و زمیـن اسـت خـواه و ناخـواه با سایه‏هایشـان، بامـدادان و شـامگاهان، براى خدا سـجده 

مك‏ىننـد.
3 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص234.
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میك‏ننـد؛ یعنـی بـه تبـع صاحبـان سـایه. البته جایز اسـت سـجده در اینجا بـه معنای 
مجـازی بـوده و مـراد انقیـاد آنهـا از اراده الهـی باشـد؛ چه مطابق میلشـان باشـد و چه 
بـدان اكراه داشـته باشـند. مـراد از انقیاد آنان نیز كوتاه و بلند شـدن سـایه آنها و انتقال 
از یكـ جهـت بـه جهت دیگر اسـت1. هر چند حرف بـاء در »بالغدو« بـه معنای ظرفیت 
بـوده و در ظاهـر بـه ایـن معناسـت که سـایه‏ها در این دو وقت سـجده میك‏ننـد، اما در 
حقیقـت مقصـود از آن دوام و اسـتمرار اسـت؛ زیـرا سـجده چه به معنـای حقیقی و چه 
بـه معنـای انقیـاد تكوینـی، به ایـن زمان‏ها اختصـاص ندارد، بلـكه سـایه در طول همه 
اوقـات تسـلیم محـض قـدرت الهی اسـت و تنها در ایـن دو زمان زیـادت و حجم بزرگی 

میك‏ند2.  پیـدا 
در معنـا و مقصـود از کلمـه »ظِلالهُُم: سـایه‏های آنان« نیز میان مفسـران اقوال متنوعی 

مطرح شـده اسـت کـه مهم‏ترین آنهـا عبارت‏اند از:
یكـ، »ظلال«، جمـع ظـل و بـه معنای صـورت انعكاس یافته جسـمی اسـت ـكه نور 
بـر آن بتابـد؛ مرجـع ضمیـر آن هـم به »مَـن« موصولـه در آغاز آیـه باز می‏گـردد. مراد 
از آن نیز اجسـامی هسـتند كه شایسـتگی سـایه‏دار شـدن را داشـته باشـند و دلیل این 

قیـد، عقل و عادت اسـت3؛ 
دو، مـراد از »ظلال« خـود شـخص یـا شـیء صاحـب سـایه اسـت و مقصـود از ظلال، 
اجسـامی هسـتند ـكه از آنهـا سـایه در زمین ایجاد می‏شـود. طبرسـی این قـول را نقل 

كرده و به اشـعاری از شـاعران جاهلی مسـتند سـاخته اسـت4؛
سـه، محتمـل اسـت مـراد آیه این باشـد ـكه خداوند متعـال برای سـایه‏ها، عقـل و قوه 
فهمـی خلـق ـكرده ـكه بـدان خداونـد را سـجده میك‏ننـد؛ چنان‏که بـرای كوه‏هـا قوه 
فهمـی قـرار داده تـا بـه تسـبیح الهی اشـتغال داشـته باشـند و اثـر تجلیّ خـدا در آنها 
هُ قَـالَ رَبِّ أرَِنىِ  ّـُ ا جَـاءَ مُوسَىـ لمِِيقَاتنَِـا وَكَلَّمَـهُ رَب نمایـان می‏گـردد و ظاهـر آیـه »وَلمََّ
ا  أنَظُـرْ إلِيَْكَـ قَالَ لنَ ترََانىِ وَلكِــنِ انظُـرْ إلِىَ الجَْبَلِ فَإنِِ اسْـتَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَـوْفَ ترََانىِ فَلمََّ

1 . حقی برسوی، روح البیان، ج4، ص 457.
2 . همان‏جا‏.

3 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج13، ص 111.
4 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 561.
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ا أفََاقَ قَالَ سُـبْحَانكََ تبُْـتُ إلِيَْكَ  ا وَ خَرَّ مُوسَىـ صَعِقًـا فَلمََّ هُ للِجَْبَـلِ جَعَلـَهُ دَكًّ ّـُ تجََلَّىـ رَب
وَأنَـَا أوََّلُ المُْؤْمِنِـين1َ« بدان اشـارت دارد2؛

چهـار، مـراد از »ظلال« هیاكل و اجسـاد حقایق روحانـی3 و مقصود از »غـدو و آصال« 
دوام و اسـتمرار اسـت4. در ایـن نـگاه مقصـود از »سـماوات« عالـم ارواح از اهل جبروت 
اسـت و همـان ملـكوت و ارواح مجـرد و مقـدس منظـور اسـت و مـراد از »الارض« عالم 

اجسـاد از جنبنـدگان، انسـان‏ها و درختـان و همـه نفـوس و قوای زمینی هسـتند5. 
واژه طـوع در »طَوْعـاً وَ كَرْهـاً« نیـز بـه معنـای انقیـاد قلبـی و نقیـض آن كراهت اسـت 
ـكه بـه معنـای رفتـن بـه سـوی كاری بـا ابـای نفـس اسـت؛ اصـل كراهـت بـه معنای 
ضـد اراده بـوده و در آیـه نقیـض طـوع قـرار داده شـده اسـت6. برخی مفسـران مـراد از 
سـجده‏گزاران از روی اكراه را كافران، منافقان و شـیطان‏ها و شـخصی كه از دار الحرب 
)سـرزمین کفـر( اسـیر شـده باشـد، دانسـته‏اند7. برخی نیـز كافرانـی را گفته‏انـد كه به 
اجبـار شمشـیر سـجده میك‏ننـد، یـا كافـر در حكم سـجده كننده اسـت؛ زیـرا در عین 
كفـر نیازمنـد خداونـد اسـت و در برابر خدا ذلیل اسـت و ذلتش او را به خضـوع در برابر 
خداونـد فـرا می‏خوانـد. برخـی نیز سـجده از روی کراهـت را به تغییر حـالات از عافیت 
بـه بیمـاری و از بی‏نیـازی بـه فقـر و از حیات به موت دانسـته‏اند، به سـان خـاك تپه‏ها 

ـكه در زیر سـم اسـبان هیچ اختیـاری از خـود ندارند.
 فخـر رازی از جملـه موافقـان ایـن تحلیـل، »طـوع« در ایـن آیـه را بـه حوادثـی چـون 
حیـات و غنا تفسـیر كرده اسـت كه طبع ممكنات بـدان تمایل دارد و »كرهـاً« مواردی 
چـون مـوت و فقـر، عمی و حزن و دیگر مكروهاتی را شـامل می‏شـود که طبع ممكنات 
از آن نفـرت دارد و هـر یـک از اینهـا نیـز بـه قضـا و قـدر الهـی و تكوین و ایجـاد وی در 

1 . اعـراف،143: و چـون موسىـ بـه میعـاد مـا آمـد و پـروردگارش بـا او سـخن گفـت، عرض ـكرد: »پـروردگارا، خـود را به من 
بنمـاى تـا بـر تـو بنگـرم.« فرمـود: »هرگـز مـرا نخواهىـ دیـد، لیكن به ـكوه بنگر پـس اگر بر جـاى خود قـرار گرفت بـه زودى 
مـرا خواهىـ دیـد.« پـس چـون پـروردگارش بـه كوه جلـوه نمـود، آن را ریـز ریز سـاخت، و موسىـ بیهوش بـر زمیـن افتاد، و 

چـون بـه خـود آمـد، گفت: »تـو منزهى! بـه درگاهـت توبه ـكردم و مـن نخسـتین مؤمنانم«.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج19، ص 30.

3 . ابن عربی، تفسیر ابن عربی، ج 1، ص 638.
4 .  همان‏جا.

5 . ابن عربی، تفسیر ابن عربی، ص 679.
6 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص 235.

7 . حقی برسوی، روح البیان، ج4، ص 457.
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ممـكن حاصـل می‏شـود و فرد یـارای مقابلـه بـا اراده وی را ندارد1. 
دًا  ـمَائلِِ سُـجَّ آیـه »أوََ لـَمْ يـَرَوْا إلِىـ مَا خَلقََ اللهُ مِن شَىـ‏ْءٍ يتََفَيَّؤُا ظِلَلهُُ عَنِ اليَْمِينِ وَ الشَّ
لِ وَ هُـمْ دَاخِـرُون2َ« نیـز هم‏مضمـون بـا آیـه سـوره رعد بـوده3، ولی چگونگی سـجده 
سـایه‏ها را بـه گونـه‏ای روشـن‏تر تصویـر كرده اسـت. مـراد از »ما خَلـَقَ اللهُ مِنْ شَـی‏ْءٍ« 
همـه موجـودات جانـدار و غیرجانـدار اعـم از گیاهـان، كوه‏هـا، سـاختمان‏ها و اجسـام 
ایسـتاده می‏شـود کـه هـر یك بـرای خود سـایه‏ای دارنـد4. در پاسـخ به این اشكـال كه 
چـرا در »ظِلالـُهُ« كلمـه جمـع ظلال بـه ضمیر مفـرد هاء اضافه شـده، طبرسـی گفته 
اسـت: معنـای آن اضافـه بـه »ذوی ظلال« یعنـی صاحبان سـایه‏ها اسـت ـكه جمع و 
مرجـع آن در آیـه عبـارت »مـا خَلـَقَ اللهُ مِنْ شَـی‏ْءٍ« اسـت؛ یعنی آنچه ضمیـر به آن بر 
می‏گـردد واحدی اسـت ـكه از نظر معنـا دلالت بر كثـرت دارد5. برخی در معناشناسـی 

داً للهِ( گفته‏اند: سـایه هر چیزی سـجده آن اسـت6  )سُـجَّ
برخی هم بر این باورند كه سـجده اشـیا غیر از سـایه آنهاسـت و سـجده انسـان، حركت 
و انتقال سـایه از راسـت و چپ در حال سـجده اسـت7. كلبی مفهوم دَوران سـایه‏ها8 در 
ایـن آیـه را ایـن گونه ترسـیم كرده اسـت ـكه به هنـگام طلوع خورشـید اگر فـردی رو 
به قبله باشـد سـایه‏اش جلو اوسـت و در هنگام ارتفاع گرفتن خورشـید سـایه در سمت 
راسـت قـرار می‏گیـرد و بعـد از آن تـا مدتی پشـت سـر فـرد می‏آیـد تا اینـكه در لحظه 
غروب به سـمت چپ می‏رسـد. آیه سـوره نحل به كیفیت سـجده سـایه در سـوره رعد 
اشـاره دارد ـكه همان حركت سـایه‏ها از راسـت به چـپ در اثر طلوع و غروب خورشـید 
در صبـح و غـروب اسـت. ایـن سـجده از نـوع تكوینـی بـوده و انقیـاد و اطاعـت پذیری 
سـایه‏ها از قـدرت الهـی و مسـخر بودن آنها را می‏رسـاند9، سـجده سـایه مسـتلزم تغیّر 

1 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج19، ص30.
2 . نحـل، 48: آیـا بـه چیزهایىـ ـكه خـدا آفریده اسـت، ننگریسـته‏اند كه ]چگونـه‏[ سایه‏هایشـان از راسـت و ]از جوانب‏[ چپ 

م‏ىگـردد، و بـراى خـدا در حـال فروتنى سـر بـر خاك م‏ىسـایند؟.
3 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص 173.

4 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 561.
5 . همان‏جا.

6 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص152.
7 . همان‏جا.

8 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 561.
9 . همان‏جا.
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اسـت و آن بـه صانعـی دارای قـدرت و عزت ـ بدون اینكه مصنوع كسـی باشـد ـ دلالت 
دارنـد. برخـی آن را بـه كوتاه و بلند شـدن طول سـایه در اثر ارتفاع خورشـید داشـته‏اند 

و آن را از آیـات الهـی شـمرده‏اند کـه بر خداونـد دلالت دارند. 
مطابـق یـک نظریـه، سـجده در اینجـا قـرار گرفتـن صـورت یـا پیشـانی بـر زمیـن به 
قصـد خضـوع بـرای طـرف مقابل اسـت1، در این صـورت در سـاختار بیانی آیـه دو وجه 

اسـت:  محتمل 
اول، آنـكه لفـظ آیـه هـر چنـد عـام اسـت، امـا مقصـود از آن خاص بـوده و تنها شـامل 
مؤمنـان می‏شـود، برخـی مؤمنـان، خداونـد را بـا نشـاط و به سـهولت سـجده میك‏نند 
و برخـی سـجده برایشـان بـا صعوبـت همراه اسـت، یعنـی نفـس را وادار بـه تحمل آن 

میك‏نـد حـال چـه بخواهـد و چـه خـودداری کند. 
دوم، اینـكه لفـظ، عـام و مـراد آیـه هـم عـام باشـد؛ در ایـن صـورت ایـن اشكـال پیش 
می‏آیـد همـه كسـانی ـكه در آسـمان‏ها و زمیـن هسـتند خـدا را سـجده نمیك‏ننـد؛ از 
جملـه كافـران. فخـر رازی در پاسـخ بـه این اشـکال دو وجه بیان کرده اسـت؛ نخسـت 
آنکـه معنـای بخش »ولله یسـجد«، واجب بودن سـجده در برابر خداوند بر آنهاسـت و از 
وجـوب سـجده بـا وقـوع و حصول آن تعبیر شـده اسـت و دیگر اینكه مراد از سـجده در 
اینجـا تعظیـم و اعتـراف به عبودیت در پیشـگاه خداوند اسـت و هر آنچه در آسـمن‏ها و 
زمیـن اسـت، به عبودیـت الهی متعرف هسـتند، همانند آیه »وَ لئَِن سَـأَلتَْهُم مَّـنْ خَلقََ 

َّىـ يؤُْفَكُون2َ«.  ـمْسَ وَ القَْمَرَ ليََقُولنَُّ اللهُ فَأنَ رَ الشَّ ـمَاوَاتِ وَالرْْضَ وَ سَـخَّ السَّ
در نظریـه تفسـیری دیگر، سـجده در این آیه، به معنای انقیـاد و خضوع و امتناع نکردن 
در مقابـل قـدرت و مشـیت الهـی اسـت؛ مطابـق این دیـدگاه، هـر آنچه در آسـمان‏ها و 
زمیـن اسـت خداونـد را سـجده میك‏نـد3. بـر پایـه این رای سـجده‏ سـایه‏ها و كفـار به 
حـركات و تغییـر حالت‏هـای آنهـا در موقعیت‏هـای مختلف حمـل می‏شـود و همه آنها 

دلالـت دارنـد بـر اینكه آنهـا خالقی دارند كه تدبیر كننده معیشـت ایشـان اسـت4. 
1 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص 235؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج19، ص 29.

2 . عنكبـوت، 61: و اگـر از ایشـان بپرسىـ: »چـه كسىـ آسـمان‏ها و زمیـن را آفریـده و خورشـید و مـاه را ]چنیـن‏[ رام ـكرده 
اسـت؟« حتمـاً خواهنـد گفـت: »الله« پـس چگونـه ]از حـق‏ّ[ بازگردانیـده م‏ىشـوند؟.

3 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج19، ص 30.
4 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص 235 ـ 234.
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فخـر رازی نظریـه دوم را چنیـن تقریر كرده اسـت كه غیر خداوند، ممكن ذاتی اسـت و 
نسـبت ماهیـت آن بـا عدم و وجود یكسـان اسـت و رجحان هـر كدام بر دیگـری امتناع 
دارد، مگـر اینکـه موجـد و مؤثری بـر آن تأثیر گذارد، پس غیر خداونـد ایجاد و اعدامش 
بـه عنایـت و تأثیـر اوسـت و تأثیـر وی در همه ممكنات نافذ اسـت و این همان سـجده 
ممكنـات بـرای خداوند اسـت ـكه تواضع، خضـوع و انقیاد آنـان را به خداوند می‏رسـاند 
ـماواتِ  و مفهـوم ایـن آیـه مشـابه آیـات »وَقالوُا اتَّخَـذَ اللهُ وَلدَاً سُـبْحانهَُ بـَلْ لهَُ ما فیِ السَّ
ـماواتِ وَ  وَ الْرْضِ كُلٌّ لـَهُ قانتُِـون1َ« و »أفََغَیْـرَ دیـنِ اللهِ یبَْغُـونَ وَ لـَهُ أسَْـلمََ مَـنْ فیِ السَّ

الرْْضِ طَوْعـاً وَ كَرْهاً وَ إلِیَْهِ یرُْجَعُون2َ« اسـت3. 

سجده گیاهان و درختان««
ـجَرُ یسَْـجُدان4ِ«، عمـل سـجده بـه دو پدیده »نجم« و »شـجر«  در آیـه »وَ النَّجْـمُ وَ الشَّ
نسـبت داده شـده اسـت ـكه در بیان مـراد از آن دو، میان مفسـران اختلاف نظر وجود 
دارد. شـیخ طوسـی بر این باور اسـت كه مراد از »نجم« در اینجا گیاه رسـتنی از زمین 
اسـت ـكه سـاقه نداشـته باشـد و ایـن رأی ابن‏عباس اسـت. برخـی چون مجاهـد آن را 
سـتاره آسـمان گفته‏انـد، ولـی قـول اول، قوی‏تـر ،اسـت بـه دلیل همنشـینی بـا كلمه 
»شـجر« ـكه بـه معنـای درختـی دارای سـاقه بـرگ و شـاخه اسـت. سـجده آن دو هم 
بدیـن معناسـت ـكه دلالت بـر حدوث خودشـان دارند كه آفریـدگاری انـواع خوردنی‏ها 
را در سـاقه و میوه‏هایشـان بـرای انسـان‏ها و حیوانـات قـرار داده اسـت و چیـزی گویاتر 
از ایـن در فراخوانـدن بـرای خضـوع و عبادت برای كسـی ـكه این همه نعمـت را ارزانی 
داشـته، وجود ندارد. مفسـرانی از تابعان نیز سـجده نجم و شـجر را سـجده سایه‏هایشان 
بـه هنـگام طلوع و غروب خورشـید گفته‏اند ـكه دلالت بر حدوث آن دو دارد و مسـتلزم 

خضـوع در برابـر قدرتی اسـت كه سـایه را بـرای آنها پدید آورده اسـت5.

1 . بقـره، 116: و گفتنـد: »خداونـد فرزنـدى بـراى خـود اختیار كرده اسـت.« او منزّه اسـت. بلـكه هر چه در آسـمان‏ها و زمین 
اسـت، از آنِ اوسـت، ]و[ همـه فرمانپذیر اویند.

2 . آل‏عمـران، 83: آیـا جـز دیـن خـدا را م‏ىجوینـد؟ بـا آنـكه هـر ـكه در آسـمان‏ها و زمین اسـت خواه و ناخواه سـر بـه فرمان 
او نهـاده اسـت، و بـه سـوى او بازگردانیده م‏ىشـوند.

3 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج19، ص 30.
4 . الرحمن، 6: و بوته و درخت چهره‏سایانند.

5 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص 464.



143 فصل پنجم:گستره مسجد و مسجدیان

سجده فرشتگان««
ـماواتِ وَ الرْْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِلالهُُمْ باِلغُْدُوِّ وَ الْصال1ِ( دُ مَنْ فیِ السَّ در آیه)وَلِ یسَْـجُ

مقصـود از موجـودات آسـمانی، فرشـتگان هسـتند ـكه خداوند را از روی شـوق سـجده 
میك‏ننـد2. عمـومِ »مَـن« موصولـه، عموم عرفی اسـت ـكه از آن کثرت اراده می‏شـود3. 
آنچـه تـا بـه اینجـا بیـان شـده سـجده غیر انسـان بـرای خداونـد بـود که بخـش قابل 
توجهـی از آیـات قـرآن بـه آن اختصاص داشـت. قرآن از تذکـر به این مـوارد قصد تنبّه 
انسـان را دارد که وی به یاد داشـته باشـد موجودات هسـتی در هر رتبه و شـأنی به یک 
زبان و حالتی ستایشـگر خداوند هسـتند و بهتر اسـت انسـان از روی شـوق و آگاهی، به 
سـان دیگـر موجـودات هسـتی بـرای تعالی خـود هم که شـده اسـت به سـتایش الهی 
بپـردازد. بخشـی از آیـات بـه سـجده انسـان اشـاره دارنـد کـه در ادامـه به بررسـی آنها 

می‏پردازیـم.

سجده انسان««
 سـجده انسـان برای خداوند در هر موقعیتی امری پسـندیده و مسـتحب و در مواردی 
هماننـد نمـاز واجب اسـت؛ سـجده در نمـاز از جمله عبادت‏هایی اسـت كه قصـد در آن 
شـرط اسـت و اگر به غیر انگیزه تعظیم همانند سـخریه و اسـتهزا انجام شـود، سـجده 
حقیقـی نیسـت.4 هـر چنـد از آیـات قـرآن جهت خاصـی از جهـات جغرافیایـی هنگام 
سـجده کـردن بیـان نشـده اسـت، ولی اگر سـجده در حـال نماز باشـد باید شـرط قبله 
ِّیَنَّكَـ قبِْلهًَ  ـمَاء فَلنَُوَل بَ وَجْهِكَ فـِی السَّ رعایـت شـود. ایـن معنا از آیـات »قَدْ نـَرَى تقََلّـُ
ُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَـطْرَه5ُ«،  ترَْضَاهَـا فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الحَْـرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنتُـمْ فَوَل
ِّكَـ وَمَا  هُ للَحَْقُّ مِن رَّب ّـَ » وَمِـنْ حَیْـثُ خَرَجْـتَ فَـوَلِّ وَجْهَكَـ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الحَْـرَامِ وَإنِ

1 . رعـد، 15: و هـر ـكه در آسـمان‏ها و زمیـن اسـت- خـواه و ناخـواه- بـا سایه‏هایشـان، بامـدادان و شـامگاهان، بـراى خـدا 
سـجده مك‏ىننـد.

2 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص 172.
3 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج13، ص 110.

4 7. مشکینی، علی اکبر، مصطلحات الفقه، ص 296.
5 . بقـره، 144: مـا ]بـه هـر سـو[ گردانیـدنِ رویـت در آسـمان را نیـک م‏ىبینیـم. پـس ]بـاش تـا[ تـو را بـه قبلـه‏اى کـه بدان 
خشـنود شـوى برگردانیـم؛ پـس روى خـود را به سـوى مسـجدالحرام کن؛ و هر جـا بودید، روى خـود را به سـوى آن بگردانید. 
در حقیقـت، اهـل کتـاب نیـک م‏ىداننـد کـه ایـن ]تغییر قبلـه[ از جانب پروردگارشـان ]بجا و[ درسـت اسـت؛ و خـدا از آنچه 

م‏ىکننـد غافـل نیسـت.
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ـا تعَْمَلُـون1َ« و »وَمِـنْ حَیْثُ خَرَجْـتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الحَْرَامِ  اللهُ بغَِافـِلٍ عَمَّ
واْ وُجُوهَكُـمْ شَـطْرَه2ُ« قابـل اسـتنباط اسـت. اما اگر نوعـی اظهار  ّـُ وَحَیْـثُ مَـا كُنتُـمْ فَوَل
خضـوع و تعظیـم خداونـد باشـد، ظاهـراً برای آن شـرطی از نظر  جهت نیسـت. شـاید 
ُّواْ فَثَمَّ وَجْـهُ الله إنَِّ اللهَ وَاسِـعٌ عَلیِم3ٌ«  از ملکا آیـه »وَلِ المَْشْـرِقُ وَالمَْغْـرِبُ فَأَینَْمَـا توَُل
بتـوان بـرای ایـن حکم اسـتفاده کـرد. هم‏چنین مطابـق دلالت ظاهـری آیـه »وَاتَّخِذُواْ 
ائفِِینَ  ـرَا بیَْتِـیَ للِطَّ قَـامِ إبِرَْاهِیـمَ مُصَلًّىـ وَعَهِدْنـَا إلِىـ إبِرَْاهِیـمَ وَإسِْـمَاعِیلَ أنَ طَهِّ مِـن مَّ

ود4ِ« محل سـجده باید طهارت شـرعی داشـته باشـد.  ـجُ عِ السُّ وَالعَْاكِفِیـنَ وَالرُّكَّ
دربـاره ذکـر سـجده نیز گفته شـده اسـت وقتی آیه اول سـوره اعلی »سـبّح اسـم ربكّ 
الأعلـی« نـازل شـد، پیامبـر فرمـود: آن را در سـجده‏های خـود قـرار دهیـد5. از آنجـا 
ـكه تواضـع در سـجده بیشـتر از رـكوع اسـت؛ از ایـن رو ضروری اسـت ذـكر آن مبالغه 
بیشـتری داشـته باشـد؛ هماننـد اعلـی؛ ولـی ذـكر رـكوع لفـظ عظیـم اسـت و مبالغـه 
ندارد6. همچنین در روایات از طریق اهل سـنت نقل شـده اسـت كه وقتی آیه »فَسَـبِّحْ 
 ِّكَـ العَْظِیـم« دو بـار بـه ترتیـب در آیـات 74 و 96 واقعه نازل شـد، پیامبر باِسْـمِ رَب

فرمـود: اولـی را ذـكر رـكوع و دومـی را ذـكر سـجده‏ها قـرار دهید.
از طریـق شـیعه نیـز از امـام صادق نقل اسـت كه فرمـود: ذكر ركوع »سـبحان ربی 
العظیـم« و ذـكر سـجده »سـبحان ربـّی الأعلـی« اسـت و یكبـار گفتنش واجب و سـه 
بـار آن مسـتحب اسـت. روایـات شـیعه و سـنّی دلالت دارند ـكه این اذکار خـاص ركوع 
و سـجده‏اند؛ هـر چنـد »و بحمـده« در آن دو حـذف شـده اسـت، ولـی روایـات مقبول 
دیگـری دلالـت بـر وجـود ایـن تعبیـر در اذكار رـكوع و سـجده دارنـد. هر چنـد مطلق 
1 . بقـره، 149: و از هـر کجـا بیـرون آمـدى، روى خـود را بـه سـوى مسـجدالحرام بگـردان، و البته ایـن ]فرمان[ حق اسـت و از 

جانـب پـروردگار تـو اسـت و خداونـد از آنچـه م‏ىکنید غافل نیسـت.
2 . بقـره،150: و از هـر کجـا بیـرون آمـدى، ]بـه هنـگام نمـاز[ روى خـود را به سـمت مسـجدالحرام بگـردان؛ و هر کجـا بودید 
روی‏هـاى خـود را بـه سـوى آن بگردانیـد، تا بـراى مردم ـ غیر از ستمگرانشـان ـ بر شـما حجتى نباشـد. پس، از آنان نترسـید، 

و از مـن بترسـید، تـا نعمـت خـود را بر شـما کامـل گردانم، و باشـد که هدایت شـوید.
3 . بقـره، 115: و مشـرق و مغـرب از آنِ خداسـت؛ پـس بـه هـر سـو رو کنیـد، آنجـا روى ]بـه[ خداسـت. آرى، خدا گشایشـگر 

داناسـت.
4 . بقـره، 125: و چـون خانـه ]کعبـه[ را بـراى مـردم محـل اجتماع و ]جاى[ امنىـ قرار دادیـم، ]و فرمودیم:[ در مقـام ابراهیم، 
نمازگاهىـ بـراى خـود اختیـار کنیـد«، و به ابراهیم و اسـماعیل فرمان دادیـم که: »خانه مرا بـراى طواف‏کننـدگان و معتکفان 

و رکـوع و سـجودکنندگان پاکیزه کنید.«
5 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 329.

6 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج1، ص283.
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تسـبیح یـا ذـكر نیـز بعید نیسـت كفایت كننده باشـد، ولی احتیـاط اقتضا دارد سـه بار 
بـه همـراه »بحمده« گفته شـود1.

المسـاجد بـه اعضـای هفتگانه بدن انسـانی ـكه در حالت سـجده با زمین اتصـال دارند 
اطلاق می‏شـود ـكه عبارت‏انـد از: پیشـانی، بینـی، ـكف دسـتان، زانـوان، و پاهـا2. این 
واژه در آیـه »وَأنََّ المَْسـاجِدَ للهِ فَلا تدَْعُـوا مَـعَ اللهِ أحََـدا3ً« بـه همیـن معنا بـهك‏ار رفته 
اسـت. معناشناسـانی چون فرّاء و زجّاج مقصود از مسـاجد را شـش عضو از اعضای بدن 
آدمـی هنـگام سـجده گفته‏اند بدون بینـی. راوندی گفته اسـت كه در روایـات امامیه از 
اهـل بیـت تفصیلـی بر آن افزوده شـده اسـت كه سـجده بر هفت عضـو، بزرگ‏ترین 
فریضـه اسـت و تفصیـل این‏گونـه اسـت ـكه به جـای دو پـا، زانوان و دو سـر انگشـتان 
پاهـا آمـده اسـت. معنـا آیه هـم این اسـت كه با ایـن اعضا غیـر خداوند را نباید سـجده 
ـكرد یـا نمـاز جـز برای خـدا واجب نیسـت؛ زیـرا عبادت اسـت. سـجده بر ایـن اعضای 
 هفتگانـه واجـب اسـت و قـرار دادن بینـی بر روی زمین مسـتحب اسـت و اهل بیت
از ایـن معنـا را بـه طور كنایی »مالیـدن بینی بر خـاك« گفته‏‏اند. اینـكه برخی گفته‏اند 
بینـی و پیشـانی بـر روی یك اسـتخوان قرار دارنـد و نمازی كه در آن بینـی به آنچه كه 

پیشـانی بـر آن قرار می‏گیرد مالیده نشـود، درسـت نیسـت. 
راوندی این رأی را به معنای شـدّت تأكید در بیان اسـتحباب گرفته اسـت4. البته اقوال 
دیگـر نیـز در معناشناسـی آن گفته شـده اسـت. طبرسـی گویـد معنای آیه این اسـت 
ـكه كسـی را بـرای خداونـد در مكان‏هایـی ـكه بـرای عبـادت و نمـاز بنا شـده شـریك 
قـرار ندهیـد5 هماننـد مسـیحیان در كلیسـاها و مشـركان در كعبه، از این رو مسـجد را 
بیـت الله می‏گوینـد. البتـه افزون بـر مسـاجد و نمازخانـه، مكان‏هایی كه پیـروان ادیان 
دیگـر نیـز بـرای عبـادت بنـا كرده‏اند نیز داخـل در این آیه اسـت. همچنین آیـه مانع از 
ایـن نیسـت ـكه نام‏هـای ایـن مكان‏ها و مسـاجد به غیر خـدا، هماننـد بانـی آن، مكان 

1 . اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ج1، ص127.
2 . سعدی، القاموس الفقهی، ص 167.

3 . جن، 18: و مساجد ویژه خداست، پس هیچ كس را با خدا مخوانید.
4 . راوندی، فقه القرآن، ج1، ص 109 ـ 110.

5 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 560؛ حقی برسوی، روح البیان، ج10، ص 231.
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خـاص و امـور اعتبـاری دیگـر اضافـه گردد یا نسـبت داده شـود1. در حقیقت به شـرك 
در عبادت اشـاره دارد. 

دیدگاه‏هـای دیگـر این‏گونه‏انـد ـكه مقصود از مسـاجد، مواضـع هفتگانه سـجده از بدن 
آدمـی اسـت ـكه خداوند هنگام خلقـت، آنها را به خود اختصاص داده اسـت و شایسـته 
 نیسـت بـا آنها جز برای خدا سـجده شـود. این معنـا در روایتی در پاسـخ امام جواد

بـه پرسـش معتصم از آن حضرت نیز گزارش شـده اسـت.
قـول دیگـر آن اسـت ـكه مراد بقـاع متبركه ‏باشـد و دلیل آن این اسـت ـكه همه زمین 
بـرای پیامبـر مسـجد قـرار داده شـده اسـت؛ از این رو، شـأن نـزول آیه ایـن قول را 
پرسـش یكـ جـن از پیامبـر می‏داند كه پرسـید: برای ما بـه دلیـل دوری راه امكان 
حضـور در مسـجد شـما و نمـاز بـا شـما وجود نـدارد؛ اینجـا بود ـكه این آیه نازل شـد. 
بنـا بـر قـول دیگـر، مـراد از مسـاجد، نمازها هسـتند ـكه تنها بـرای خداونـد اختصاص 
دارنـد2. در نـگاه محقـق اردبیلـی ـكه مـراد از مسـاجد، اعضـای هفتگانه هنگام سـجده 
اسـت و مؤیـد آن روایـت نبـوی »أمـرت ان اسـجد علی سـبعه آراب« اسـت کـه این از 
امـام باقـر نیز روایت شـده اسـت. معنای آیه در این قول چنین اسـت ـكه این اعضا 
بـرای خداونـد خلـق شـده‏اند؛ از ایـن رو، در هنگام سـجده با آنها كسـی را شـریك خدا 
قـرار ندهیـد. البتـه ظاهـر آیـه همین مسـاجد معروف اسـت كه برخـی هـم گفته‏اند و 
معنـا چنیـن اسـت كه مسـاجد اختصـاص به خداونـد دارنـد و در آنها غیر خـدا را نباید 
عبـادت ـكرد. قـول دیگـر همـه بقـاع زمین اسـت و قول بـه اینكه مـراد از آن مسـاجد، 
مسـجد الحرام باشـد، بر این اسـاس که مسـجد الحرام، قبله دیگر مسـاجد باشـد، قولی 

است3.  بعید 
ابـن عربـی تحـت تأثیر نگرش عرفانی خـود مقصود از مسـاجد در آیه یاد شـده را، مقام 
كمـال هـر قـوه ای دانسـته اسـت كه همـان هیئـت اذعـان و اعترافش برای قلب اسـت 
ـكه بـه منزلـه سـجده اسـت4. در روایتـی منسـوب بـه امـام كاظـم نیز مسـاجد بر 

1 . حقی برسوی، همان‏جا.
2 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 560.

3 . اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ج1، ص 126ـ 127.
4 . ابن عربی، تفسیر ابن عربی، ج 2، ص 715.
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اوصیا تطبیق داده شـده اسـت1.
داً«، سـجده در نماز پـس از ركوع اسـت و ركوع  عاً سُـجَّ مطابـق ظاهـر آیـات »ترَاهُـمْ رُكَّ
بـر سـجده مقـدم اسـت. طبرسـی مفهـوم ایـن آیـه را اخِبـار از كثـرت خوانـدن نماز و 
مداومـت بـر آن دانسـته اسـت2. ولـی در ظاهـر برخـی آیات هماننـد »یـا مَرْیـَمُ اقْنُتی‏ 
اكِعیـن3َ« سـجده بـر رـكوع مقـدم شـده اسـت. این  ِّكـِ وَ اسْـجُدی وَ ارْكَعـی‏ مَـعَ الرَّ لرَِب
تقدیـم بـه معنـای ترتیـب نیسـت؛ زیـرا كاربـرد واو در ایـن مـوارد بـه معنـای ترتیـب 
نیسـت؛ كاربـرد واو در اشـیای متغایـر هماننـد تثنیـه در امـور متماثـل اسـت و صرفـاً 
موجـب جمـع و اشـتراك دو چیـز با یكدیگـر در امری می‏شـود. مراد آیه این اسـت كه 
هماننـد سـجده‏گزاران و ركوعك‏ننـدگان عمـل كن نه این ـكه آیه امر به مریم باشـد 
ـكه در نمـاز جماعت بـا دیگر نمازگزاران سـجده و ركوع کند؛4 هر چند برخی مفسـران 

چـون جبائـی آن را بـه معنـای امر بـه نماز جماعـت نیز دانسـته‏اند5.

1 . گنابادی، تفسیر بیان السعاده فى مقامات العباده، ج4، ص 209.
2 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 192.

3 . آل‏عمران، 43: »اى مریم، فرمانبرِ پروردگار خود باش و سجده كن و با ركوعك‏نندگان ركوع نما.«.
4 . رشید رضا،‏ المنار، ج3، ص 300.

5 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 746.
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مقصـود از عنـوان جنسـیت و مسـجد در ایـن فصـل، جایـگاه جنیسـت در آموزه‏هـای 
قرآنی مسـجد اسـت. تبیین نگرش قرآن به رابطه جنسـیت با مسـجد، یکی از مسـائل 
مهـم مسـجدپژوهی اسـت کـه در این فصل بـدان پرداخته می‏شـود. دیـدگاه غالب این 
اسـت کـه مسـجد مکانـی مردانـه اسـت و از ایـن رو، اصل بر حضـور مردان در مسـجد 
اسـت و حضـور زنـان بـه عنـوان فرع یـا استثناسـت. حتی ممکن اسـت از ظاهـر برخی 
گزاره‏هـای دینـی چنیـن به ذهـن آید که بهتـر اسـت زن عبادت‏های خـود را در منزل 
به‏جـای آورد و حضـور در مسـجد، اختصاصـی مـردان اسـت. برخی جریان‏های نا آشـنا 
بـا آموزه‏هـای اصیـل قرآنی درباره مسـجد ایـن پنداره را بـه عنوان فرهنـگ دینی تلقی 
کـرده و سـبک زندگـی زنـان مسـلمان را بـر آن اسـتوار سـاخته‏اند. این پنـداره نادقیق 
سـبب محرومیـت زنـان از حضور در مسـجد و بهره‏منـدی از مواهب معنـوی و معرفتی 
آن شـده اسـت کـه بـه قطـع در سـطح رشـد ایمانی و شـناختی زنـان جامعه اسلامی 
تأثیـرات منفـی گذاشـته اسـت. از ایـن رو، مبحث این گفتـار صرفاً نظری نیسـت، بلکه 
بازتاب‏هـای اجتماعـی و فرهنگـی دارد و امروزه نیز یکی از مسـائل سـبک زندگی دینی 

بـه شـمار می‏آید.
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‌1. جلوه‏های حضور زن در مسجد
واقعیـت ایـن اسـت کـه پـس از بررسـی فـراوان در آیـات قـرآن، گـزاره‏ای صریـح در 
معنـای جـواز یـا حضـور نیافتـن زن در مسـجد یافت نشـد. بـه بیـان دیگـر، نگارنده به 
آیـه‏ای کـه مسـئله یـا موضـوع اصلی آن بیان حکم حضور زن در مسـجد باشـد، دسـت 
نیافـت. البتـه ایـن داوری بدان معنا نیسـت کـه در قرآن به این مسـئله پرداخته نشـده 
اسـت، بلکـه از براینـد مجموعـی آیـات می‏تـوان به این برداشـت رسـید که قـرآن ورود 
بـه ایـن مسـئله داشـته، ولی روش تشـریع و تبییـن قرآن مسـتقیم و به تصریـح نبوده 
اسـت. حتـی می‏تـوان ادعـا کـرد کـه اصل مسـئله حضـور زن در مسـجد از دیـد قرآن 
امـری مسـلّم بـوده و برای همین وارد آن نشـده اسـت، بلکـه به شـرایط عمومی حضور 
زن اشـاراتی دارد. از ایـن رو، می‏تـوان چنیـن گفـت کـه در قـرآن آیه‏ای صریـح در منع 
حضـور زنـان در مسـاجد نـدارد. هم‏چنیـن از مفـاد و مفاهیـم آیات مرتبط به مسـجد و 
آیـات النسـاء چنیـن منعی به دسـت نیامـد. از این رو، آیـات قرآن به دلالـت منطوقی و 
مفهومـی دربـاره حضور نیافتن زن در مسـجد نظـری ندارند. حتی شـرط یا قید خاصی 
نیـز وجـود نـدارد، بلکـه شـرایط عمومی حضـور زن در خـارج از منـزل در این مسـئله 
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نیـز حاکـم اسـت. افـزون بر نبـودن منع قـرآن از دلالـت منطوقـی و مفهومـی، از آیات 
متعـددی چنیـن بـه ذهـن می‏آیـد کـه قـرآن نه تنهـا موافـق با حضـور زن در مسـجد 
اسـت، بلکـه آن را از اوصاف زنان پارسـا دانسـته اسـت و بـا زبانی مدح آمیـز به توصیف 

سـیره برخـی از ایـن بانوان پرداخته اسـت. 

 هاجر، مجاور کعبه««
چنان‏کـه روشـن اسـت قـرآن بـا حضـور زن در اماکـن معنـوی همچـون همجـواری با 
خانـه خـدا، بیـت المَقْـدس نه تنها مخالفتی نداشـته اسـت بلکه به تلویـح موافقت خود 
را نیـز اعلام داشـته اسـت. افـزون بـر داسـتان مریم کـه خادم بیـت المَقْـدس بوده 
اسـت، قـرآن از مجـاورت همسـر ابراهیـم در کنـار کعبه نیز یـاد کرده اسـت. از این 
رو، می‏تـوان نخسـتین رد پـای حضـور و مجاورت زنـان در اماکن مقدس را در سـکونت 
ِّی أسَْكَـنْتُ مِنْ  هاجـر و فرزنـدش اسـماعیل در کنـار کعبه جسـتجو کرد. آیـه »رَبَّنـا إنِ
لاهَ فَاجْعَلْ أفَْئِـدَهً مِنَ  مِ رَبَّنـا لیُِقیمُوا الصَّ ذُرِّیَّتـی‏ بـِوادٍ غَیْـرِ ذی زَرْعٍ عِنْـدَ بیَْتِكَـ المُْحَـرَّ
النَّـاسِ تهَْـوی إلِیَْهِـمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِـنَ الثَّمَراتِ لعََلَّهُمْ یشَْكُـرُون1َ« به ایـن حقیقت تاریخی 
چنیـن اشـاره دارد کـه ابراهیم به دسـتور خداوند این بانو را همراه اسـماعیل، پسـر 
بزرگـش، در مکـه مکرمه مسـتقر سـاخت تـا نمـاز را در آن برپـا دارند2. هر چنـد بنا به 
قولـی در ایـن دوره هنـوز مکـه خالـی از سـکنه بوده اسـت، ولـی در اثر تلاش‏هـای این 
بانـو و اسـماعیل و بـاز سـازی خانـه خدا از سـوی ابراهیم همـراه آن همسـر و فرزندش، 

بـه مکانـی برای عبـادت و معنویت تبدیل شـد3. 

مریم در بیت المَقْدس««
اكِعین4َ« به بیان منزلت برجسـته  ِّكِ وَ اسْـجُدی وَ ارْكَعی‏ مَعَ الرَّ آیـه » یـا مَرْیمَُ اقْنُتی‏ لرَِب

1 .  ابراهیـم، 37:  پـروردگارا، مـن ]یىـك از[ فرزندانـم را در درّه‏اى بك‏ىشـت، نـزد خانه محترم تو، سكـونت دادم. پـروردگارا، تا 
نمـاز را بـه پـا دارنـد، پـس دل‏هـاى برخى از مـردم را به سـوى آنان گرایـش ده و آنـان را از محصـولات ]مورد نیازشـان‏[ روزى 

ده، باشـد كه سپاسـگزارى كنند.
2 .  مقاتـل بـن سـلیمان، تفسـیر مقاتـل بن سـلیمان، ج‏2، ص: 408؛ طبری، جامع البیان فی تفسـیر القـرآن، ج‏13، ص: 152؛ 

طبرسـی، مجمـع البیان فی تفسـیر القـرآن، ج‏6، ص: 489؛ بحرانی، البرهان فی تفسـیر القـرآن، ج‏3، ص: 312.
3 . ابن عربی، أحكام القرآن، ج‏3، ص: 1121.

4 . آل‏عمران، 43: »اى مریم، فرمانبرِ پروردگار خود باش و سجده كن و با ركوعك‏نندگان ركوع نما.«.
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مریـم نـزد خداونـد اشـاره دارد که وی را شایسـته خطـاب وحیانی سـاخته و بر زنان 
روزگار خویش فضلیت بخشـیده اسـت1. برابر دیدگاه مفسـران پیشـین مقصود از امر به 
سـجد و رکـوع مریـم در ایـن آیه، نمـاز گـزاردن او همراه دیگـران در بیـت المَقْدس 
اسـت: »یعنىـ مـع المصلین فى بیـت المَقْدس«.2 ابوحیان اندلسـی همیـن مضمن را با 
بیانـی دیگر آورده اسـت: »المعنىـ: و لتكن صلاتك مع المصلین أی فـی الجماعه، أی و 
انظمـی نفسكـ فی جملـه المصلین، و كونی معهـم و فی عدادهـم، و لا تكونی فی عداد 
غیرهـم3«. مفسـران امامیـه نیـز همیـن معنـا را پذیرفته‏انـد4. برابر دلالت ظاهـری این 
آیـه و نظریـه مفسـران فریقیـن، مریـم از سـوی خداوند بـه حضور در نمـاز جماعت 
در مکانـی عمومـی بـه نام بیت المَقْدس امر شـده اسـت. دسـتور الهی نه تنهـا بر جواز، 
بلکـه بـر مطلوبیت این حضور دلالت دارد. روشـن اسـت کـه در بیت المَقْـدس مردان و 
زنـان نمازگـزاری غیـر از مریـم نیز حضور داشـتند و بـه دلالت تلویحی جـواز حضور 
دیگـر زنـان مؤمـن در مسـجد یـا مکان‏هـای معـروف به عبـادت را می‏رسـاند. بـه بیان 
دیگـر، ایـن آیـه، اخبـار از جـواز قبلی ایـن حضور بـوده و فقط تأکیدی اسـت بـر اینکه 
مریـم نیـز در شـمار نمازگـزاران جماعـت بوده اسـت. هم‏چنیـن از این آیـه می‏توان 
مطلوبیـت عبادت‏هـای جمعـی چـون نماز جماعت را اسـتنباط کـرد؛ از ایـن رو، برخی 

مفسـران از این آیه مشـروعیت نمـاز جماعت را اسـتنباط کرده‏اند5. 
البتـه ممکـن اسـت اشـکال شـود کـه نماز جماعت مسـتحب اسـت و امـر، در ایـن آیه 
ارشـادی اسـت، نـه مولـوی؛ از ایـن رو، نمی‏تـوان از آن جـواز حضـور زن در مسـجد را 
اسـتنباط کـرد. پاسـخ این اسـت که اولاً ممکن اسـت در شـریعت زکریـا اقامه نماز 
فقـط در مسـجد روا بـوده اسـت، چنان‏کـه از برخی ادله دیگـر نیز چنین بـر می‏آید که 
اقامـه نمـاز در غیـر از مسـجد از اختصاص‏هـای آیین اسلام بوده و در شـرایع پیشـین 

1 . بـرای دیـدن مسـتندات روایـی شـیعه و سـنّی بنگرید: بحرانـی، البرهان فی تفسـیر القـرآن، ج‏4، ص: 734؛ طبـری، جامع 
البیـان فی تفسـیر القـرآن، ج‏3، ص: 182.

2 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج‏1، ص: 276.
3 .  ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج‏3، ص: 148.

4 . طبرسـی، مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏2، ص: 746؛ رازی، روض الجنـان و روح الجنان فی تفسـیرالقرآن، ج‏4، ص: 
320؛ مکارم شـیرازی، و دیگران، تفسـیر نمونـه، ج‏2، ص: 543.

5 . شوکانی، فتح القدیر، ج‏1، ص: 388.
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اقامـه نمـاز در غیـر از مکان‏هـای مقـدس جایـز نبـوده اسـت1. دوم، بر فرض مسـتحب 
بـودن، بـه طـرق اولویـت بر جـواز و مطلوبیـت حضـور زن برای انجـام نمازهـای واجب 
در مسـجد نیـز دلالـت دارد؛ بـه ایـن بیـان کـه وقتـی خداونـد انجـام مسـتحبی را در 
مسـجد دوسـت مـی‏دارد، بـه طریـق اولی انجـام واجبات در مسـجد را بیشـتر دوسـت 
خواهـد داشـت. البتـه بـه نظر می‏آید مشـارکت مریـم در نمـازِ واجب بوده اسـت، نه 
مسـتحبی؛ زیـرا عبادت‏هـای مسـتحبی امـر اختیاری بـوده و اقامـه آن بـه جماعت روا 

. نیستند

زنان در حج و اعتکاف««
حضـور زنـان بـرای انجام حج واجـب از دیگـر جلوه‏های این جـواز در گزاره‏هـای قرآنی 
اسـت کـه ریشـه در ادیـان پیش از اسلام داشـته و اسلام نیـز آن را تأیید کرده اسـت. 
آیـات تشـریع‏کننده حـج واجـب که از آنهـا لزوم حضور مـردان و زنان دارای شـرایط در 
مراسـم حـج اسـتنباط می‏شـود، از دیگر مسـتندات قرآنی برای اکتشـاف دیـدگاه قرآن 
در مسـئله جـواز حضـور زن در مکان‏هـای معنـوی و مراسـم مذهبـی اسـت. اطلاق آیه 
»فیـهِ آیـاتٌ بیَِّنـاتٌ مَقـامُ إبِرْاهیـمَ وَ مَـنْ دَخَلـَهُ كانَ آمِنـاً وَ لِِ عَلىـ النَّاسِ حِـجُّ البَْیْتِ 
مَـنِ اسْـتَطاعَ إلِیَْـهِ سَـبیلًا وَ مَـنْ كَفَـرَ فَـإنَِّ اللهَ غَنِیٌّ عَـنِ العْالمَیـن2َ« دلیل روشـنی بر 
ایـن مدعاسـت و شـماری از مفسـران و فقیهان در تفسـیر»... عَلىـ النَّـاسِ...« آن را عام 
در زن و مـرد مکلـف دانسـته‏اند3. هـر چنـد برخـی در صورت خـوف از ضرر، حـج زن را 
مشـروط بـه متأهـل یـا حضور بـه همـراه محرم یـا زنان معتمـد دانسـته‏اند4. آیـات »وَ 
أذَِّنْ فـِی النَّـاسِ باِلحَْـجِّ یأَْتـُوكَ رِجـالً وَ عَل‏ىـ كُلِّ ضامِرٍ یأَْتیِنَ مِـنْ كُلِّ فَـجٍّ عَمِیقٍ...5«، 
عْلُومَـاتٌ فَمَـن فَرَضَ فیِهِـنَّ الحَجَّ فَلَ  ـواْ الحَـجَّ وَ العُْمْـرَهَ لله...6« و »الحَْـجُّ أشَْـهُرٌ مَّ »وَ أتَمُِّ

1 . القمی، تفسیر قمی، ج1، ص 242؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج‏1، ص: 117.
2 . آل‏عمـران، 97: در آن، نشـانه‏هایى روشـن اسـت ]از جملـه‏[ مقـام ابراهیـم اسـت و هر ـكه در آن درآید در امان اسـت و براى 
خـدا، حـج آن خانـه، بـر عهـده مردم اسـت ]البته بر[ كسىـ ـكه بتواند به سـوى آن راه یابـد. و هر كه كفـر ورزد، یقینـاً خداوند 

از جهانیـان ب‏ىنیاز اسـت.
3 . ابن عربی، أحكام القرآن، ج‏1، ص: 287؛ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج‏5، ص: 273.

4 . کیاهراسی، أحكام القرآن، ج‏2، ص: 294.
5 . حج، 27.

6 . بقره، 196 و براى خدا حجّ و عمره را به پایان رسانید.
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...1« هماننـد آیه پیشـین در این حکم مشـترک  رَفَـثَ وَ لَ فُسُـوقَ وَ لَ جِـدَالَ فىِـ الحَـجَّ
هسـتند. از آیـه اخیـر که به طور خاص بر منع رابطه جنسـی با همسـر در دوره مراسـم 
حـج تصریـح دارد، ایـن نکتـه به دسـت می‏آید کـه اصل حضور زنـان با مـردانِ خود در 
مراسـم حـج مفـروض و مقبـول خداونـد بوده اسـت و فقط بـر حرمت ایـن رابطه تأکید 

کرده اسـت. 
بـه همیـن سـان در آیـات تشـریع اعتـکاف، چـون »... وَ لا تبَُاشِـرُوهُنَّ وَ أنَتُْـمْ عاكِفُـونَ 
فـِی المَْسـاجِد...2« نیـز بـر ممنوعیـت رابطه با همسـر تأکید شـده اسـت که بـه دلالت 
تلویحـی جـواز حضـور زن در مسـجد بـرای انجـام عبـادت مسـتحبی چون اعتـکاف را 
می‏رسـاند. هـم چنیـن اطلاق آیـات اعتـکاف نیز بـر جـواز و مطلوبیت حضـور زنان در 

مسـاجد دلالت دارد.
ایـن ادلـه نشـان می‏دهـد کـه از نگاه قرآن جنسـیت، شـرط حضور در مسـجد نیسـت 
و زن یـا مـرد بـودن، مانعـی بـرای حضور در ایـن مکان مقـدس نخواهد بـود. بلکه آنچه 
شـرط اسـت ایمـان به خداوند و رعایت شـئون این مکان مقدس اسـت؛ از ایـن رو، زنان 
و مـردان فاقـد طهـارت شـرعی حق تـردد در ایـن مکان‏هـا را ندارنـد. یا زنـان و مردان 
مشـرک بـه دلیـل خباثت باطنی حـق ورود به این مـکان را ندارند. در نتیجـه، زن بودن 
مانـع حضـور در مسـجد نیسـت، ولـی زنان جـوان و متأهل بایـد عموم شـرایط و احکام 
تـردد در خـارج از منـزل، همانند اصل پوشـش و عفاف در رفتار و گفتـار را رعایت کنند 
و ایـن اختصاصـی به مسـجد ندارند، بلکـه هماره یـک زن مؤمن در خـارج از منزل باید 
عفـاف را در منش‏هـا و کنش‏هـای خـود به عنوان قاعـده زرّین اخلاق اجتماعی رعایت 
کنـد. زنـی کـه قصد حضور در مسـجد دارد به سـان زنان عـادی و بی التفـات به احکام 
روابـط زن و مـرد نیسـت، بلکـه زنی شـیفته معنویت و تعالـی معرفتی اسـت؛ از این رو، 
نبایـد بـه بهانـه ارتبـاط با نا محـرم، مانع حضور زنان در مسـجد شـد. هم چنین سـیره 
نبـوی و معصومـان نیز در مسـئله حضور زنـان باید به عنوان معیاری اسـتوار، ملاک 
عمـل و داوری مـا قـرار گیرد. حضور فاطمه در مسـجد و ایراد خطبـه فدکی، و وجود 

1 . بقـره، 197 حـجّ در ماه‏هـاى معینّىـ اسـت. پـس هـر ـكس در ایـن ]مـاه‏[ ها، حـجّ را ]بر خـود[ واجـب گردانـد، ]بداند كه‏[ 
در اثنـاى حـجّ، همبسـترى و گنـاه و جدال ]روا[ نیسـت.

2 . بقره، 197.... و در حالى كه در مساجد معتكف هستید ]با زنان‏[ درنیامیزید.....
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دری بـه نـام بـاب النسـاء در مسـجد نبـوی بـرای ورود زنـان، نشـان می‏دهـد زنـان در 
نمازهـا و خطبه‏هـای رسـول خدا در مسـجد حضور داشـتنند و میان آنهـا و مردان 

پـرده‏ای حائل بوده اسـت.
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« با حضور زن در مسجد ‌2. تعارض »وَ قَرْنَ فی ‏بیُُوتكُِنَّ
جْـنَ تبََرُّجَ  ممکـن اسـت در ذهـن برخی بخش نخسـت آیـه »وَ قَرْنَ فی‏ بیُُوتكُِـنَّ وَ لا تبََرَّ
كاهَ وَ أطَِعْـنَ اللهَ وَ رَسُـولهَُ...1« چنین تداعی  لاهَ وَ آتینَ الـزَّ الجْاهِلیَِّـهِ الْوُل‏ىـ وَ أقَمِْـنَ الصَّ
کنـد کـه اصـل بر حضـور نداشـتن زن در خـارج از منزل اسـت و اگر حضور در مسـجد 
اولویـت یـا مطلوبیتـی داشـت، خداونـد متعال در این آیه همسـران رسـول خـدا را 
بـه حضـور در منـزل تأکیـد نمی‏کرد؟ در پاسـخ بایـد گفت: آیه خـود به دلیـل این منع 
اشـاره دارد و آن خـود آرایـی زنـان بـرای حضـور در بیـرون از خانـه اسـت کـه از آن بـه 

»تبـرج عصـر جاهلی« یاد شـده اسـت. 
در حقیقـت، قـرآن بـه عمـوم زنـان و بـه طور خـاص، بـه زنان رسـول خدا هشـدار 
می‏دهـد کـه هـر چنـد منعـی بـرای اصـل حضـور شـما در خـارج از خانه نیسـت، ولی 
حضـور یافتـن بـه سـبک زنان متبـرّج جاهلـی ممنوع اسـت؛ چه برای مسـجد باشـد و 
چـه غیـر آن. در واقـع، دلیل منـع، چگونگی خروج و حضـور زن در خارج از خانه اسـت، 
نـه اصـل. خـروج از خانـه اساسـاً اگـر اصل خـروج زنان ممنـوع بود، دسـتور به داشـتن 
حجـاب از مـردان نـا محـرم چندان معنا نداشـت؛ زیرا به طـور غالب زنان بیـرون از خانه 

در معـرض دیـد نـا محرمان هسـتند، نـه درون خانه2.
1 . احـزاب، 33: و در خانه‏هایتـان قـرار گیریـد و ماننـد روزگار جاهلیّـتِ قدیـم زینت‏هـاى خـود را آشكـار مكنیـد و نمـاز برپـا 

داریـد و زكات بدهیـد و خـدا و فرسـتاده‏اش را فرمـان بریـد.
2 . ر. ک: صادقـی تهرانـی، الفرقـان فـی تفسـیر القـرآن بالقـرآن، ج‏24، ص: 110؛ فضـل الله، محمـد حسـین، تفسـیر من وحی 
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‌3. ادب حضور زنان در مسجد
بـا توجـه بـه ویژگی‏‏های جنسـیتی زنـان، قرآن شـرایط خاصـی را بـرای حضور آنـان در 
مسـجد بیـان کـرده اسـت. از این شـرایط می‏تـوان به »ادب حضـور زنان در مسـجد« یاد 
کـرد. برخـی از ایـن آداب واجب‏انـد و برخـی دیگـر مسـتجب، کـه در فقـه بـه تفصیل از 
آنهـا سـخن رفتـه اسـت. آنچـه در ایـن مجـال می‏آید فقـط مسـتندات قرآنی آن اسـت. 
هم‏چنیـن بـر ایـن نکتـه تأکیـد داریم که شـرایطی همچـون عفـاف در رفتار و پوشـش، 
ارتبـاط نداشـتن با نا محرم، آرایش نکردن و اسـتفاده نکـردن از عطر و تحریک‏کننده‏های 
جنسـی، گرفتـن اذن و رضایت شـوهر یا سـر پرسـت، همه از بایسـته‏های حضـور زن در 
خـارج از خانه‏انـد، حـال این محیط مسـجد باشـد یـا غیر مسـجد، همانند بازار، دانشـگاه 
و... . در حقیقـت اینهـا ضرورت‏هـای عمومـی بـوده و اختصـاص بـه محیـط خاصی چون 
مسـجد ندارنـد، ولـی آنچـه مقصود مـا از ادب حضور زنان در مسـجد اسـت، بایسـته‏های 

اختصاصـی آن اسـت کـه در قرآن نیـز بازتاب یافته اسـت.
از درنـگ در آیـات مرتبـط به حضور بانوان در مسـجد بایسـته‏های ذیـل از مفاد ظاهری 

و مقاصـد آیـات به دسـت می‏آید:

القرآن، ج‏18، ص: 298.
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طهارت شرعی««
زنـان به دلیل شـرایط جسـمی خـود در روز‏هایی خاص، به دلیل رعایت شـأن مسـجد، 
از حضـور در آن منـع شـده‏اند. البتـه مـردان نیز در این حکم به سـان زنان هسـتند؛ اما 
دلیـل منـع حضـور، نبـودن طهارت شـرعیه، از جمله حیـض و نفاس در زنـان و جنابت 
در مـردان اسـت. زنانـی کـه در دوره عـادت ماهانـه قـرار دارنـد، مجاز به حضـور و تردد 
در مسـجد نیسـتند. هـر چند در قـرآن آیه‏ای به صراحـت در منع حضـور این‏گونه زنان 
در مسـجد یافـت نشـد، ولـی از مفـاد آیـات ممنوعیت تردد شـخص جنب در مسـجد، 
لاهَ وَ أنَتُْـمْ سُكـار‏ى حَتَّىـ تعَْلمَُوا ما  همچـون آیـه »یـا أیَُّهَـا الَّذیـنَ آمَنُـوا لا تقَْرَبـُوا الصَّ
تقَُولـُونَ وَ لا جُنُبـاً إلِّ عابـِری سَـبیلٍ حَتَّ‏ىـ تغَْتَسِـلُوا1« بـه دسـت می‏آید کـه دلیل این 
منـع نداشـتن طهـارت یا غسـل اسـت و حائض نیـز چون پاک نیسـت، در ایـن حکم با 

جنب مشـترک است.
هـم چنیـن حضور چنیـن بانوانی با آیات تطهیر مسـجد در تنافـی اسـت: »وَ عَهِدْنا إلِ‏ى 
أنْا  ود2ِ« و »وَ إذِْ بوََّ ـجُ عِ السُّ ائفِینَ وَ العْاكِفینَ وَ الرُّكَّ را بیَْتِیَ للِطَّ إبِرْاهیمَ وَ إسِْـماعیلَ أنَْ طَهِّ
عِ  ائفِیـنَ وَ القْائمِینَ وَ الرُّكَّ رْ بیَْتِیَ للِطَّ لِبِرْاهیـمَ مَكـانَ البَْیْتِ أنَْ لا تشُْـرِكْ بی‏ شَـیْئاً وَ طَهِّ
ود3ِ«. در حقیقـت، حضـور بـا آن شـرایط خاص بـه گونه‏ای نقض کـردن تطهیری  ـجُ السُّ
اسـت کـه در آیـات به آن امر شـده اسـت؛ زیـرا این‏گونه بانـوان با حضور در مسـجد، به 

نوعـی خون و نجاسـت آن را درون مسـجد برده‏اند.

پوشش کامل««
مسـجد هـر چنـد خانه خداسـت و هر چنـد ممکن اسـت جایگاه بانـوان از آقایـان جدا 
باشـد و نـا محرمـی در آن حضور نداشـته باشـد، اما به‏سـان خانـه خود انسـان یا محرم 
او نیسـت کـه زن بـدون هیـچ مانعـی بخواهد پوشـش خـود را وانهد و گویـی در حضور 
محـارم خـود بـدون پوشـش بنشـیند. هر چنـد آیه صریحـی در ایـن معنا یافت نشـده 
اسـت ولی از روح آیات مرتبط به مسـجد و نیز سـیره بانوان توصیف شـده در قرآن که 
1 . نسـاء، 43:  اى كسـانى ـكه ایمـان آورده‏ایـد، در حـال مسـتى بـه نمـاز نزدیك نشـوید تـا زمانى ـكه بدانید چـه م‏ىگویید و 

]نیـز[ در حـال جنابـت ]وارد نمـاز نشـوید[ ـ مگـر اینـكه راهگذر باشـید- تا غسـل كنید.
2 .بقره، 125.

3 . حج، 26.
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در مسـاجد و مکان‏هـای مقـدس حضـور یافته‏انـد چنیـن به دسـت می‏آید کـه رعایت 
حرمـت مسـجد اقتضـا می‏کند بانوان در زمان حضور در مسـجد پوشـش کامل شـرعی 
را رعایـت کننـد. از ایـن رو، سـیره جاهلی در چگونگی حضور زنان در مسـجد الحرام که 
بـه شـکلی عریـان حضور می‏یافتنـد، باطل و خلاف قرآن اسـت. حکمت‏تراشـی خیال و 
اینکـه لباس‏هـای مـا آلوده به گناه اسـت نیز توجیه سسـتی اسـت کـه نمی‏تواند مجوز 

این اقدام باشـد.
شـاید بـه تـوان بر لـزوم ایـن حکم چنین اسـتدلال کـرد: اول، مکان مسـجد مشـترک 
میـان زنـان و مـردان اسـت و تفکیـک جایگاه بانـوان و آقایـان، صرفاً بـرای راحتی تردد 
و دوری از اختلاط آنـان بـوده اسـت؛ از ایـن رو، کل مسـجد حکـم مـکان مشـترک در 
خـارج از خانـه را دارد و لازم اسـت زنـان پوشـش لازم شـرعی را در زمان‏های حضور در 

مسـجد داشـته باشند.
دوم، ورود بـر مسـجد، بـه منزلـه ورود بـر عبـادت الهی اسـت؛ در مکان و زمـان عبادت، 
رعایـت شـرایط پوشـش و عفـاف کـه نشـانه تکریـم و ادب‏گـزاری معبـود اسـت، بایـد 
رعایـت شـود. بـه نظـر می‏آیـد یکـی از حکمت‏هـای پوشـش در عبـادت و مکان‏هـای 
مقـدس همیـن رعایت شـأن خداوند اسـت. ایـن مقوله در عرف و سـیره عقلا نیز دیده 
می‏شـود؛ عقلا رعایت ادب پوشـش فرزند در برابر مادر و پدر را حُسـن دانسـته و خلاف 
آن را قبیـح می‏شـمارند. حـال چگونـه بانویـی بخواهـد در خانـه خـدا و در لحظه‏هـای 
مناجـات بـا او، اخلاق و ادب حضـور را رعایـت نکند. شـاید بدیهی بودن لـزوم این ادب 
بـوده اسـت کـه در قرآن بدان پرداخته نشـده اسـت. البته در روایـات و کتاب‏های فقهی 

بـه تفصیـل در این باره سـخن گفته شـده اسـت.
سـوم، سـیره اصـل شـرع از ادیـان پیشـین تا کنـون بر همیـن ادب اسـتوار بوده اسـت. 
البتـه فطـری بـودن ایـن ادب نیـز خـود می‏توانـد پشـتوانه آن باشـد. بانـوان مؤمـن به 
لحـاظ فطـری و ایمانـی، گرایشـی بـه خودنمایـی و اظهـار زیبایی‏هـای جسـمانی خود 
در معـرض دیگـران و حتـی زنـان بیگانـه را ندارنـد و آن را خلاف فطـرت و تعهد ایمانی 
و شـرعی می‏داننـد. بـه خوبـی نیـز بـر ایـن امـر واقف‏انـد کـه دلیل ایـن منع افـزون بر 
الـزام فطـری و شـرعی، تجارب اجتماعی زنانی اسـت که بـا خودنمایی و خـود آرایی در 
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مجالـس لغزیـده و طعمـه شـهوت خـود و دیگران شـده‏اند.

تمکین نکردن از شوهر««
برابـر ادلـه قرآنـی و روایـی، تمکیـن نکـردن زن از شـوهر در امـور جنسـی در همـه 
زمان‏هـا و حالت‏هـا جـز در مـوارد منـع شـرعی لازم اسـت. در صـورت نبـودن موانـع 
بـرای لذت‏هـای جنسـی از همسـر، چـون طهـارت از حیض و نفـاس، مانـع دیگری نیز 
در میـان اسـت و آن اینکـه مـکان ایـن التـذاذ بـه هـر نوعـی که بخواهـد انجـام پذیرد، 
نبایـد در حریـم مسـجد باشـد. به سـخن دیگـر، هر گونـه رابطه جنسـی و بهـره‏وری از 
همسـر در مسـجد ممنـوع اسـت. گاه پیـش می‏آیـد کـه زن و شـوهری بـا یکدیگـر در 
مسـجدی اعتـکاف می‏کننـد، یـا بـرای نماز جماعـت حاضر می‏شـوند و مسـجد خلوت 
شـود، یـا بنـا به شـرایط اضطـراری جنگ، سـیل و... به طـور موقت در مسـجدی اقامت 
کننـد، یـا فرضیه‏هـای دیگـری کـه ممکن بـه ذهن آید، حـال آیـا زن و مـرد می‏توانند 
در مسـجد از همدیگـر التـذاذ جنسـی ببرنـد؟ پاسـخ منفـی اسـت و دلیـل آن رعایـت 
حرمت مسـجد اسـت و این امر اختصاص به مسـجد الحرام نداشـته و در دیگر مسـاجد 
نیـز ممنـوع اسـت. از ایـن رو، بر بانـوان مؤمن لازم اسـت کـه ادب حضور را در مسـجد 
رعایـت کـرده و خـود را برای بهره‏وری جنسـی به همسـر خـود عرضه نکننـد. البته این 
حکـم اختصاصـی بـه زنـان نـدارد، ولی چون تحقـق این رابطـه منوط به رضایـت زن یا 

تحریـک مـرد از سـوی زن اسـت، از آن بحث شـد.
فَثُ إلِ‏ى نسِـائكُِمْ هُـنَّ لبِاسٌ  یـامِ الرَّ مسـتند قرآنـی ایـن حکم آیـه »أحُِلَّ لكَُـمْ لیَْلـَهَ الصِّ
َّكُمْ كُنْتُمْ تخَْتانوُنَ أنَفُْسَكُـمْ فَتابَ عَلیَْكُـمْ وَ عَفا عَنْكُمْ  لكَُـمْ وَ أنَتُْـمْ لبِـاسٌ لهَُنَّ عَلـِمَ اللهُ أنَ
فَـالْنَ باَشِـرُوهُنَّ وَ ابتَْغُـوا مـا كَتَـبَ اللهُ لكَُـمْ وَ كُلُـوا وَ اشْـرَبوُا حَتَّىـ یتََبَیَّنَ لكَُـمُ الخَْیْطُ 
یامَ إلِىَ اللَّیْلِ وَ لا تبَُاشِـرُوهُنَّ وَ أنَتُْمْ  ـوا الصِّ البْیَْـضُ مِـنَ الخَْیْطِ الْسْـوَدِ مِنَ الفَْجْرِ ثمَُّ أتَمُِّ
عاكِفُـونَ فیِ المَْسـاجِدِ تلِكَـ حُدُودُ اللهُ فَلا تقَْرَبوُهـا كَذلكَِ یبَُیِّنُ اللهُ آیاتـِهِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ 
یتََّقُـون1َ« اسـت کـه بـه بیـان حرمت زناشـویی بـا همسـر در ایام اعتـکاف اشـاره دارد. 
1 . بقـره، 187: در شـب‏هاى روزه، همخوابگىـ بـا زنانتان بر شـما حلال گردیده اسـت. آنان براى شـما لباسىـ هسـتند و شـما 
بـراى آنـان لباسىـ هسـتید. خـدا م‏ىدانسـت كه شـما بـا خودتـان ناراسـتى مك‏ىردیـد، پس توبـه شـما را پذیرفت و از شـما 
درگذشـت. پـس، اكنـون ]در شـب‏هاى مـاه رمضـان م‏ىتوانیـد[ بـا آنـان همخوابگىـ كنیـد، و آنچـه را خـدا براى شـما مقرر 
داشـته طلـب كنیـد. و بخوریـد و بیاشـامید تا رشـته سـپید بامداد از رشـته سـیاه ]شـب‏[ بر شـما نمودار شـود سـپس روزه را 
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پیشـتر، از مفـروض آیـه بحـث شـد کـه خداوند در ایـن آیه بهـره‏وری از همسـر هنگام 
اعتـکاف را منـع کـرده اسـت و ایـن نشـان می‏دهد کـه زنان در کنـار آنـان بوده‏اند.

شـاید اشـکال شـود که دلیل ایـن منـع، روزه‏دار بودن معتکف اسـت، نه حضـور وی در 
مسـجد؛ پـس مانعـی بـر رابطه جنسـی با همسـر در غیـر روز‏هـای اعتکاف در مسـجد 
نیسـت. در پاسـخ بایـد گفت: تفـاوت اعتـکاف بـا روزه‏داری در ماه رمضان آن اسـت که 
در شـب و روز اعتـکاف رابطـه جنسـی بـا همسـر به طـور کلی بـر معتکف حرام اسـت، 
ولـی روزه‏دار، شـب هنـگام مجـاز به این کار اسـت. آیه نیز پنـداره جواز ایـن رابطه را در 
قیـاس بـا روزه‏داری مـاه رمضـان را مـردود اعلام می‏کند. از ایـن تصریح بـر می‏آید که 
دلیـل ایـن منـع، اعتکاف روزه دار در مسـجد اسـت و معلوم اسـت که شـب‏ها معتکفان 
تا سـحر مجاز به خوردن و آشـامیدن هسـتند، ولی به دلیل حضور در مسـجد از رابطه 
زناشـویی بـا همسـر منع شـده‏اند. به سـخن دیگـر، آیه در مقـام بیان مفطـرات اعتکاف 
بـوده و یکـی از ایـن مفطـرات خروج از نیّت اعتکاف اسـت، پس هـر کاری که معتکف را 
از نیّت حضور در مسـجد خارج سـازد، مفطر اسـت. اقدام به رابطه جنسـی با همسـر در 
شـب‏های دوره اعتـکاف، چـون نقـض حرمت مسـجد را در پی دارد، حرام شـده اسـت؛ 
اما در اینکه مقصود از مباشـرت در عبارت »وَ لا تبَُاشِـرُوهُنَّ« چیسـت؟ دو دیدگاه میان 
مفسـران رایـج اسـت؛ برخی آن را عمل خاص جنسـی تفسـیر کرده انـد1 و برخی دیگر 
آن را مطلـق رابطـه بـا همسـر، حتی تمـاس بدنی دانسـته‏اند2. علامه بلاغی از مفسـران 
معاصـر امامیـه، در تفسـیر آیه یاد شـده نظریـه امامیـه را در این باره چنین می‏نویسـد:
« أی لا تمسّ بشـرتكم بشـرتهنّ باللمس و التقبیل بشـهوه و بالجماع  »وَ لا تبَُاشِـرُوهُنَّ
مطلقـاً. و هـذا مذهـب الإمامیـه و علیـه إجماعهـم لإطلاق المباشـره و دلالـه المقـام 
« بدین  علىـ ان المـراد منهـا مـا یرجع إلىـ التمتع و التلـذذ3؛ عبـارت »وَ لا تبَُاشِـرُوهُنَّ

تـا ]فـرا رسـیدن‏[ شـب بـه اتمام رسـانید. و در حالىـ كه در مسـاجد معتكف هسـتید ]بـا زنـان‏[ درنیامیزید. این اسـت حدود 
احكـام الهىـ! پـس ]زنهـار بـه قصـد گنـاه‏[ بدان نزدیكـ نشـوید. این گونـه، خداونـد آیات خـود را براى مـردم بیـان مك‏ىند، 

باشـد كه پـروا پیشـه كنند.
1 . طبـری، محمـد بـن جریـر، جامـع البیـان فی تفسـیر القـرآن، ج‏2، ص: 105؛ بیضـاوی، أنوار التنزیـل و أسـرار التأویل، ج‏1، 

ص: 126.
2 . کیاهراسی، عماد الدین، أحكام القرآن، ج‏1، ص: 75.

3 . بلاغی، محمد جواد، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 164.
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معناسـت کـه پوسـت شـما مردان پوسـت زنانتـان را با لمس کـردن، مس نکنـد و آنان 
را از روی شـهوت نبوسـید و بـه هیـچ روی بـا آنـان در نیامیزید. این روش امامیه اسـت 
و بـر آن اجمـاع دارنـد بـه دلیـل اینکه کلمـه مباشـرت اطلاق دارد و سـیاق آیـه نیز بر 
ایـن مطلـب دارد کـه مـراد از مباشـرت، مطلـق هـر چیـزی اسـت کـه بـه بهـره وری و 

لذت‏جویـی از همسـر برگشـت دارد.
وی در مقـام بیـان احـکام مسـتفاد از آیـه حرمـت، رابطه جنسـی با همسـر را یکی آنها 

دانسـته و چنیـن تصریح دارد: »و حرمه المباشـره للنسـاء علىـ المعتكف1«.
برابـر دیـدگاه دیگـر، دلیل این حرمت التذاذ جنسـی معتکف در مسـجد اسـت و الّ این 

عمـل بـدون اعتکاف نیز در مسـجد حرام بوده اسـت.
یکـی از مفسـران معاصـر امامیـه نیـز ایـن حکـم را مختـص بـه اعتـکاف در مسـجد و 
اسـتثنای از حکم پیشـین ـ جواز زناشـویی با همسـر در شـب‏های ماه رمضان ـ دانسته 
و تصریح دارد که بر شـخص روزه دار متعکف روا نیسـت چه در شـب و چه در روز‏های 

دوره اعتکاف با همسـرش رابطه جنسـی داشـته باشـد2.
کیاهراسـی از مفسـران و فقیهـان شـافعی نیز ظاهر آیـه را مقتضی حرام بـودن هر گونه 

مباشـرت با همسـر، چه از روی شـهوت و چه غیر آن، دانسـته است3.
برخـی مفسـران سـبب نـزول آیه را مـردان معتکفی گفته‏انـد که در شـب‏های اعتکاف، 
پـس از قضـای حاجـت با همسـران خـود در خانه‏هایشـان نزدیکـی می‏کردنـد و بعد از 
غسـل جنابـت، دوبـاره بـرای اعتـکاف به مسـجد بـر می‏گشـتند4. ولی برخی مفسـران 
دیگر چون مجاهد، آیه را بر نهی از همبسـتری با همسـر در مسـجد تفسـیر کرده‏ و آن 
را بـه مردانـی از انصـار نسـبت داده‏اند که در مسـجد با همسـران خود جمـاع می‏کردند 

و ایـن آیـه آنـان را از این عمل باز داشـته اسـت5.
برخـی فقیهـان اهـل سـنّت، چون کیاهراسـی یادکـرد قیـد »فـِی المَْسـاجِدِ« در آیه را 
مقتضـی ایـن رأی دانسـته‏ اسـت کـه حرمـت رابطـه زناشـویی با همسـر در شـب‏های 

1 . همان‏جا.
2 . مکارم شیرازی، ناصر، الأمثل فی تفسیر كتاب الله المنزل، ج‏1، ص: 538.

3 . کیاهراسی، عماد الدین، أحكام القرآن، ج‏1، ص: 75.
4 . طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص 105.

5 . همان‏جا.
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اعتـکاف اختصـاص بـه انجـام ایـن عمـل در مسـجد داشـته باشـد و اگـر آن عمـل را 
هنـگام خـروج از مسـجد ـ در شـب‏های دوره اعتـکاف ـ انجام دهد، اعتـکاف مرد باطل 
نمی‏شـود. ولـی کیاهراسـی بـه سـرعت بـا طـرح ایـن احتمـال کـه تـا زمانی کـه عرف 
شـخص را در حـال اعتـکاف بدانـد، ایـن عمل بر او ممنوع اسـت، حتی اگر بـرای قضای 
حاجـت نیـز از مسـجد خارج شـده باشـد، او همچنـان در حالـت اعتکاف بـوده و اطلاق 
عاکـف بـر او صحیـح خواهـد بود1. ابـن عربی نیز تصریـح دارد که ارتـکاب این عمل چه 
در داخـل مسـجد و چـه بیـرون از آن، حـرام اسـت؛ زیـرا در اعتکاف اصل بـر ممنوعیت 
همـه امـور مبـاح اسـت، جز مـواردی کـه ضرورت داشـته باشـد فرد بـرای انجـام آن از 
مسـجد خـارج شـود. بـه نظر می‏رسـد مـوارد مورد نظـر وی انجام غسـل واجـب یا دفع 

غائـط باشـد کـه ناگزیر بایـد بیرون از محیط مسـجد باشـد2.
در بیـان دلیـل ایـن حرمت سـه دیـدگاه رایـج اسـت؛ دیدگاه نخسـت، علـت حرمت را 
رعایـت شـأن مسـجد می‏دانـد و دیـدگاه دوم، حرمت را بر اعتکاف در مسـجد مشـروط 
کـرده اسـت. برابـر دیـدگاه نخسـت، قداسـت مسـجد در همـه حالت‏ها اقتضـا می‏کند 
چنیـن اعمالـی در آن انجـام نپذیـرد. دیـدگاه دوم، دلیـل حرمت را بر اعتکاف مشـروط 
سـاخته اسـت؛ از ایـن رو، معتکـف در سـاعت‏های شـب نیـز نمی‏تواند خارج از مسـجد 
بـا همسـرش مباشـرت کند. دیـدگاه سـوم، دلیل حرمـت را معلق در مسـجد و اعتکاف 

کـرده اسـت بـدون اینکه به تعییـن یکـی از آن دو پرداخته باشـد3.
برخی نیز این بخش از آیه را چنین معنا کرده‏اند:

الحـال و المعنىـ: لا تباشـروهنّ و قد نویتم الاعتكاف فی المسـجد و لیـس المراد النهی 
عـن مباشـرتهنّ فـی المسـجد لأنّ ذلكـ ممنوع منـه فی غیـر الاعتكـاف4؛ از زمانی که 
نیـت اعتـکاف در مسـجد کردیـد، با زنـان مباشـرت نکنید. مقصـود آیه این نیسـت که 
از مباشـرت بـا زنـان در مسـجد نهـی کـرده باشـد؛ زیرا ایـن عمـل در غیر اعتـکاف نیز 

ممنوع اسـت.
1 . کیاهراسی، عماد الدین، أحكام القرآن، ج‏1، ص: 75.

2 . ابن عربی، أحكام القرآن، ج‏1، ص: 96.
3 . » ان الوقـاع للمعتـكف حتىـ فـی اللیـل حـرام، امّـا لأجل الاعتكاف نفسـه و امّـا لأجل المسـجد «: كرمى حویزى، التفسـیر 

لكتـاب الله المنیـر، ج‏7 ، ص  55.
4 . عكبرى، التبیان فی إعراب القرآن، ص: 49.
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 برخی جریان‏های عرفانی نیز دلیل این ممنوعیت را چنین گفته‏اند:
« الآیـه، أخبـر الله أن محـلّ القربـه مقـدّس عـن اجتلاب الحظوظ، با  »وَ لا تبَُاشِـرُوهُنَّ
آیـه »بـا زنـان در ایـام اعتـکاف در مسـجد در نیامیزید« خداونـد آگاهی داده اسـت که 
مکانـی کـه بـرای تقـرّب ]بـه خداوند[ اسـت بایـد از هـر گونـه بهره‏جویـی از لذت‏های 

دنیوی پیراسـته باشـد1. 

1 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،  ج‏2، ص: 221.
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از براینـد مفـاد آیات المسـجد چنین اسـتفاده می‏شـود که مسـجد مکانـی مقدس نزد 
خداسـت و مکانتـی والا نـزد عرشـیان دارد. مسـجد خانه خـدا بر روی زمین اسـت و هر 
خانـه‏ای متناسـب با شـأن صاحب‏خانـه و کارکردهـای آن، دارای منزلتی ویژه اسـت. از 
ایـن رو، تعامـل با مسـجد بایسـته‏هایی لازم دارد. موضوع این بایسـته‏ها، برخی اخلاقی 
از کـه بـه منـش مؤمنـان بـر می‏گردند و شـماری بـه رفتارهای آنـان مربوط می‏شـوند 

کـه در ادامـه بـه تبییـن و تحلیل هر یـک از آنهـا می‏پردازیم.
بایسـته‏های اخلاقـی بـه نـوع نگـرش و منـش مـا در مواجهـه با مسـجد برگشـت دارد، 
اینکـه مسـجد در ذهـن و اندیشـه مـا بایـد دارای چـه جایگاهـی باشـد و مـا چگونه به 
مسـجد بنگریـم؟ تـا نگـرش و دیـدگاه‏ ما تصحیح نشـوند، منـش نیکـو و کُنش صحیح 

نیـز شـکل نخواهـد گرفت.
مقصـود از بایسـته‏های رفتـاری، افـزون بـر داشـتن منش و نگـرش خوب و مناسـب به 
مسـجد، ظهـور و بـروز یـک سلسـله کُنش‏هـای عملـی در مواجهه ما با مسـجد اسـت. 
حریـم و مکانـت مسـجد در منطـق قرآنـی، شـماری از الزامات رفتـاری را بر مـا ایجاب 

می‏کننـد کـه بایـد آنهـا را در مواجهـه با مسـجد رعایـت کنیم. 
شـایان گفتـن اسـت که عمده این بایسـته‏ها مشـترک میان زنـان و مردان بـوده و فقط 
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برخـی از آنهـا بـه بانـوان اختصـاص دارند. در فصل پیشـین بـه اقتضای بحـث از حضور 
زنـان در مسـجد به شـماری از این بایسـته‏ها پرداختیـم، از این رو، آنهـا را در این فصل 

تکـرار نمی‏کنیم.
مجموعـه ایـن بایسـته‏ها، آموزه‏هـای اخلاقـی و ادبـی تعامـل با مسـجد از نظر قـرآن را 

بیـان می‏کننـد کـه در مسـجدپژوهی قرآنـی لازم اسـت بدانها توجه جدی شـود.
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‌1. تکریم مسجد
از مفهـوم و مقاصـد آیـات المسـجد بـر می‏آیـد کـه خداوند مسـاجد را با نگاهـی توأم با 
تعظیـم و تکریـم نگریسـته اسـت. ایـن تعظیـم در نگـرش و گفتـار وحی به طـور کامل 
مشـهود اسـت. بـه عنـوان یـک قاعـده کلـی هر چیـزی که بـه طور خـاص بـه خداوند 
اختصـاص یابـد، اعـم از اینکـه زمـان باشـد یـا مـکان، بایـد تکریـم شـده و از هـر گونه 
تعـرّض مصـون بمانـد. از ایـن رو، بـرای تکریـم و احتـرام شـب‏های قـدر و مـاه رمضان 
کـه روزهـا و شـب‏هایی مختـص بـه خداوند هسـتند احـکام و آداب ویـژه‏ای در نصوص 
دینـی بیـان شـده‏اند. مسـجد نیز همین گونه و به سـان شـب قـدر، منزلتـی خاص نزد 
خداوند دارد و باید شُـکوه و جایگاه آن پاس داشـته شـود که از آن به اختصار به تکریم 
مسـجد یـاد می‏کنیـم. ایـن تکریـم برابـر آیـات و آرای مفسـران بـه دو گونه رفتـاری و 
گفتـاری قابـل تقسـیم اسـت که به تحلیـل مفهـوم و مسـتندات قرآنی و تفسـیری هر 

می‏پردازیم. یـک 

تکریم رفتاری ««
مقصـود از تکریـم رفتـاری، ظهـور کرامـت و عظمـت مسـجد در نـوع عمـل و رفتـار ما 
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در مواجهـه بـا مسـجد و هنـگام حضـور در آن اسـت. برابـر آیـه »وَ أنََّ المَْسـاجِدَ للهِ فَلا 
تدَْعُـوا مَـعَ اللهِ أحََـدا1ً« مسـاجد ملـک اختصاصـی خداونـد هسـتند؛ ایـن اختصـاص از 
حـرف لام کـه بـه الله اضافه شـده اسـت، به دسـت می‏آید و ایـن اضافه برای تشـریف و 
ـرْ بیَْتِـیَ« نیز بیت بـه خداوند اضافه شـده  تکریـم اسـت. همان‏گونـه کـه در آیـه »وَ طَهِّ
اسـت. ایـن تکریـم مسـجد کـه از اضافه آن بـه خداوند بـه دسـت می‏آید، لوازمـی دارد 
کـه از جملـه آنهـا ایـن اسـت که جـزء خداونـد در آن کسـی یاد و عبـادت نشـود؛ زیرا 
مسـاجد بـرای همیـن سـاخته شـده‏اند2؛ نفـوذ شـرک در مسـاجد، انحرافی بـود که در 
میـان مسـیحیان و یهودیـان پدیـد آمـد3 و ایـن آیـه ضمن نقد ایـن انحراف، هشـداری 
برای مسـلمانان اسـت که مراقبت لازم از منزلت توحیدمحور مسـجد را داشـته باشند4. 
رعایـت نکـردن تکریـم مسـجد در روایـات بـه شـدّت نهـی شـده و مرتکـب آن ملعون 
رِ المَسـجِد5َ، ملعـون اسـت، ملعون  شـمرده شـده اسـت: »مَلعـونٌ مَلعـونٌ مَـن لـَم یوَُقّـِ
کسـی کـه مسـجد را گرامـی نـدارد«. در آیـه پیش‏گفتـه، برابـر رأی مشـهور مقصـود 
از مسـاجد همـان کنیسـه‏ها، دیرهـا و مسـاجد اسـت کـه محل عبـادت الهـی در ادیان 
آسـمانی اسـت6. البتـه دیدگاه‏هـای دیگری نیز در تفسـیر شـدن واژه مسـاجد به: همه 
زمیـن، نمـاز، اعضـای هفتگانـه سـجده در نمـاز، وجـود دارد7 کـه قابل جمع بـا دیدگاه 
نخسـت اسـت و می‏توانـد از بـاب چنـد معنایـی یـا لایه‏هـای باطنـی معنـای آیـه همه 
ایـن اقـوال مقصـود در آیـه نیـز باشـد8، از ایـن رو، احتمـال حصـر آن در یـک معنـا یـا 
انصـراف دادن آن از معنـای ظاهـری مسـجد9، چنـدان اسـتوار نمی‏نمایـد. در مجموع، 
آرای مفسـران در تفسـیر مسـاجد عبارت‏انـد از: مکان‏هـای عبـادت خداونـد، سراسـر 
زمین، مسـجد الحرام، سـجود و سـجده کـردن بـرای خداوند و اعضای هفتگانه سـجده 

1 . جن، 18: و مساجد ویژه خداست، پس هیچ كس را با خدا مخوانید. 
2 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏20، ص 21.

3 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏29، ص 73.
4 . ر.ک: زحیلی، وهبه بن مصطفی، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ج‏29، ص 176 - 174.

5  مجلسی، بحار الأنوار، ج 76 ص 355 ح 21.
6 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج‏4، ص: 464.

7 . ر.ک: فخـر رازی، مفاتیـح الغیـب، ج‏30، ص: 673؛ شـوکانی، فتح القدیر، ج‏5، ص: 371؛ قمی مشـهدی، تفسـیر كنز الدقائق 
و بحـر الغرائـب، ج‏13، ص: 484؛ طباطبایی، المیزان فی تفسـیر القرآن، ج‏20، ص: 49.

8 . صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج‏29، ص: 192.
9 . فضل الله، تفسیر من وحی القرآن، ج‏8، ص: 170.
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در نمـاز. برخـی مفسـران بـه جـز قـول اول و آخر، دیگـر اقـوال را از موضوع آیه بسـیار 
دور و از سـیاق آن بیگانـه شـمرده و پرداختـن بـه آنها را شایسـته ندانسـته‏اند1.

 از اختصـاص مسـاجد بـه خداوند2 به دسـت می‏آید که تکریم آن واجب اسـت و نشـاید 
کـه در آنهـا غیـر خـدا یاد شـود، یـا اگر بـه معنای اعضای سـجده نیز باشـد، بـرای غیر 

خـدا برای سـجده به کار گرفته شـودند3. 
توجـه بـه ایـن نکتـه نیز لازم اسـت کـه اضافه مسـاجد بـه الله در ایـن آیه مانعـی برای 
نام‏گـذاری مسـاجد بـه اسـامی افـراد دیگر یا عناویـن خاص نیسـت؛ زیرا ایـن اضافه در 
فـرض اخیـر فقط برای مشـخص سـاختن مسـجد از موارد مشـابه بـوده و اعتبار محض 

است4. 
مفسـرانی از شـیعه و سـنّی آیه مذکور را دارای قابلیت اسـتنباط احکام شـرعی ایجابی 
و سـلبی دانسـته‏اند5 کـه بـه مهم‏ترین آنها اشـاره می‏شـود. هر چند مسـاجد اختصاص 
بـه خداونـد دارنـد و نبایـد در آنهـا بـه ذکـر غیـر خداونـد پرداخـت، ولی تقسـیم بیت 
المـال در آن جایـز اسـت. می‏تـوان در آن مکانی را برای دریافت صدقات برای مسـاکین 
و هزینه‏هـای مسـجد قـرار داد. هم‏چنیـن حبـس کـردن بدهـکار مالـی، بسـتن اسـیر، 
اسـکان دادن مریـض، خوابیـدن در آن و سـرودن شـعر خالـی از هر باطلـی در آن جایز 
اسـت. دلیـل ایـن جـواز نیـز منافـات نداشـتن ایـن امـور با یـاد خداوند اسـت و شـاید 
بتـوان گفـت کـه از مصداق‏هـای آن اسـت. البتـه نباید مسـجد را محفلی برای شـوخی 
کـردن، خریـد و فـروش، رفـت و آمـد و امـوری کـه جنبـه توحیـدی ندارند، قـرار داد6. 
هم‏چنیـن بایـد مراقبـت کـرد که منزلت الهی و شـأن ربوبـی خداوند در مسـجد رعایت 
شـود و تنـزل نیابـد؛ از ایـن رو، از هـر گونـه تکریم غیر خدا در سـطح منزلـت الهی باید 
خـودداری کـرد و جلالـت و کبریایـی مقـام الهـی بایـد در مسـجد بایـد رعایـت شـود. 

1 . بدائع الکلام فی تفسیر آیات الأحکام، ص 215.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏30، ص: 674؛ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج‏29، ص: 192.

3 . فـراء، معانـی القـرآن، ج‏3، ص: 194؛ فخـر رازی، همـان، ص: 673؛ طباطبایـی، المیزان فی تفسـیر القـرآن، ج‏20، ص: 50؛ 
صادقـی تهرانی، همـان ص: 193.

4 . ر.ک: زحیلـی، التفسـیر المنیـر فـی العقیده و الشـریعه و المنهج، ج‏29، ص: 176؛ برسـوی حقی، تفسـیر روح البیان، ج‏10، 
ص  198.

5 . صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج‏29، ص: 194.
6 .  قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏20، ص 22؛ صادقی تهرانی، همان‏جا.
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هم‏چنیـن بنـا بـر روایاتـی کـه مسـاجد در آیـه را بـه معنـای اعضـای سـجده تفسـیر 
کرده‏انـد، قطـع ایـن اعضـا در مجازات سـرقت و هماننـد آن نباید صورت گیـرد و دلیل 
آن رعایـت حـق خداونـد در این اعضاسـت. صادقی تهرانی چند حکم دیگـر را نیز از آیه 

اسـتنباط کـرده و در پایـان دربـاره ظرفیـت معناپذیـری این آیه گفته اسـت:
 و حقـاً انّ الآیـه تتحمـل هـذه المعانـی كلّهـا، و الأحادیـث المشـار إلیها أرشـدتنا إلیها 
و كمـا نفسـر القـرآن علىـ ضـوء هـذه الإرشـادات و الـدلالات اللطیفـه الأنیقـه العمیقه 
مـن اهـل بیـت الرسـاله المحمدیه صلـوات الله علیهـم أجمعیـن1: و حقیقت این اسـت 
کـه آیـه همـه ایـن معانـی را در خود داراسـت و احادیـث تفسـیری آن نیز مـا را به این 
حقیقـت راهنمایـی می‏کننـد و این گونه اسـت که ما قـرآن را در پرتو ایـن راهنمایی‏ها 

و دلالت‏هـای ظریـق و دقیـق زبانـی آیـه بـه اسـتناد اهل بیـت تفسـیر می‏کنیم.

تکریم گفتاری««
افـزون بـر تکریـم رفتاری مسـجد، در نگرش قرآن کریم، مسـجد، خانه خداونـد و دارای 
حرمـت و منزلتـی والا اسـت که می‏توان آن را روی دیگر سـکه تعظیم مسـجد در قرآن 
نامیـد کـه از آن بـه تکریم گفتاری یاد می‏کنیـم. مقصود از تکریم گفتـاری، رعایت ادب 
در نامیـدن مسـجد بـه هنـگام گفتگوسـت. مسـتند این برداشـت، توصیـف »کعبه« به 
مسـجد الحـرام و »بیـت المَقْدس« به مسـجد الأقصی اسـت. وجه حرمـت را می‏توان از 
ابعـاد مختلـف تحلیـل کرد که پیشـتر گذشـت؛ یعنی از این روی مسـجد الحرام اسـت 
کـه هـر گونـه حضـور و یـاد غیـر خـدا در آن ممنـوع اسـت. در برخـی روایـاتِ تکریـم 
مسـجد، بـر این نکته تاکید شـده اسـت که یکـی از اسـباب نزول آیـه »وَ أنََّ المَْسـاجِدَ 
للهِ فَلا تدَْعُـوا مَـعَ اللهِ أحََـداً« آن بـوده کـه یهودیان چـون به دیرها یا کنیسـه‏های خود 
وارد می‏شـدند در آنهـا بـه خداونـد شـرک ورزیدنـد؛ از ایـن رو، خداونـد متعال رسـول 
خـود را دسـتور داد کـه در مسـاجد فقط عبـادت خداونـد را به جای آورنـد و از یاد 
غیـر ایشـان خـودداری ورزنـد. ایـن مضمـون در ایـن روایتـی از امام صـادق چنین 

بازتاب داده شـده اسـت:

1 .  صادقی تهرانی، همان‏جا.
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مَ اللهُ تعَالى حَقَّ المَسـاجِدِ، و أنـزَلَ هذِهِ الآیهََ: »وَ أنََّ المَْسـاجِدَ  أتـَدری یـا یونـُسُ، لمَِ عَظَّ
لِ فَلا تدَْعُـوا مَـعَ اللهِ أحََداً«؟ كانـَتِ الیَهودُ وَ النَّصارى إذا دَخَلوا كَنائسَِـهُم أشـرَكوا باِللهِ 
ـدَ اللهَ فیها و یعَبُـدَه1ُ:‏ای یونس، آیـا می‏دانی چرا  تعَالىـ، فَأَمَـرَ اللهُ سُـبحانهَُ نبَِیَّـهُ أن یوَُحِّ
خداونـد حـق مسـاجد را بـزرگ شـمرده و آیـه »وَ أنََّ المَْسـاجِدَ لِ فَلا تدَْعُـوا مَـعَ اللهِ 
أحََـداً« را فـرو فرسـتاده اسـت؟ چـون یهودیـان و مسـیحیان وقتـی وارد عبادتگاه‏هـای 
خـود می‏شـدند بـه خداوند شـرک می‏ورزیدند، از ایـن رو، خداوند سـبحان پیامبرش را 

فرمـان داد تـا خـدا را در مسـاجد به یگانگـی بخوانند و او را عبـادت کنند.
سَـهَ...2«  مسـجد الأقصـی را نیـز بـا وصف المقدسـه در آیه »یا قَـوْمِ ادْخُلُـوا الرْْضَ المُْقَدَّ
سـتوده اسـت و پیشـتر در فصـل دوم بیان شـد کـه در ایـن کاربرد جانشـینی، بر مؤلفه 
تقـدس مسـجد تأکید شـده اسـت و دلیل قداسـت سـرزمین فلسـطین به دلیـل وجود 
بیـت المَقْدس در آن اسـت. عموم مفسـران شـیعه و سـنّی دلیل این تقـدس را طهارت 
آن از شـرک و محـل سـکونت انبیـا و مؤمنـان دانسـته‏اند3. از آیـات قـرآن بـر می‏آیـد 
هـر جـا کـه تجلـی خـاص خداوند اسـت، شایسـته تکریـم اسـت؛ همان‏گونه کـه وقتی 
خداونـد موسـی را در وادی طـوی صـدا زد آن وادی بـه شـرافت وقـوع ایـن گفتگو 
سِ طُوى4ً« و چـون این جایگاه  هُ باِلوْادِ المُْقَـدَّ ّـُ شایسـته وصـف مقـدس شـد: »إذِْ ناداهُ رَب
را یافـت، بـه موسـی امـر شـد تـا به نشـانه احتـرام کفش‏هـای خـود را از پـا بیرون 

سِ طُوى5ً«. َّكَـ باِلوْادِ المُْقَـدَّ ُّكَـ فَاخْلـَعْ نعَْلیَْكَ إنِ ی أنَـَا رَب ّـِ آورد: »إنِ
تکریـم گفتـاری افـزون بـر مواردی کـه در منطـق وحی قرآنـی آمده اسـت، در نصوص 
روایـی نیـز بـدان تصریـح و توصیـه بسـیار شـده تـا مراقبت گفتاری نسـبت بـه جایگاه 
مسـجد صـورت پذیـرد و منزلـت آن در بیـان و گفتـار نیـز گرامـی داشـته شـود. برای 
نمونـه، در روایـات اسلامی از تصغیـر مسـجد که کنایـه‏ای از تحقیر لفظی نـام و عنوان 

1 . مجلسی، بحار الأنوار، ج 76، ص 355، ح 21.
2 . مائده، 21: اى قوم من، به سرزمین مقدّسى كه خداوند براى شما مقرر داشته است درآیید....

3 . جصـاص، أحكـام القـرآن، ج‏4، ص43؛ ابـن عجیبـه، البحـر المدید فی تفسـیر القـرآن المجید، ج‏2، ص 26؛ مراغى، تفسـیر 
المراغـی، ج‏6، ص90؛ طوسـی، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏3، ص 483؛  طبرسـی، تفسـیر جوامـع الجامـع، ج‏1، ص 322؛ 

طباطبایـی، المیـزان فی تفسـیر القـرآن، ج‏5، ص 288.
4 . نازعات، 16: آنگاه كه پروردگارش او را در وادى مقدّس »طُوى« ندا در داد.

5 . طه، 12: این منم پروردگار تو، پا‏ىپوش خویش بیرون آور كه تو در وادى مقدس »طُو‏ى« هستى.
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هُ  ّـَ آن اسـت1، نهـی شـده اسـت. در روایـت »لا یقَولـَنَّ أحَدُكُـم للِمَسـجِدِ، مُسَـیجِدٌ، فَإنِ
بیَـتٌ یذُكَـرُ اللهُ فیه2ِ، نشـاید که فردی به مسـجد، »مسـجدک« گوید، زیـرا آن خانه‏ای 
اسـت کـه ذکـر خـدا در آن گفتـه می‏شـود« علـت این نهـی، ذکـر خداوند در مسـاجد 
بیـان شـده اسـت. ایـن روایت حتـی بازی با عنوان مسـجد را بـر نتابیده اسـت و منزلت 
آن از بـس بـزرگ شـمرده اسـت کـه مخاطبـان نبایـد از سـاختار تصغیر برای اشـاره به 
مسـجد اسـتفاده کننـد. ایـن تبیین نشـان می‏دهـد جایگاه مسـجد چنان والاسـت که 
نبایـد بـه آن را بـه سـان دیگـر مکان‏هـای عـادی و مادی نگریسـت و بر حسـب نگرش 
یـا عادت‏هـای خـود آن را کوچـک انگاشـت. حتـی می‏تـوان از اطلاق ایـن روایـت نیز 
اسـتفاده کـرد کـه شـامل همـه مسـاجد، اعـم از مسـاجد جامـع و مسـاجد محلـی نیز 
می‏شـود. واقعیـت ایـن اسـت که مسـاحت این مسـاجد بـا یکدیگر یکسـان نیسـتند با 
ایـن حـال نبایـد ایـن تفاوت سـبب شـود که مسـجدی را به دلیل مسـاحت انـدک آن، 
کوچـک شـماریم. ایـن مضمـون در روایـت دیگـری از امام علـی چنین بیان شـده 

است:
عـن علـیّ بـن أبـی طالب قـال: لا تقولـوا رمضان، إلىـ أن قال: ولا یسـمّى المسـلم 
رجیّل، ولا یسـمّى المصحف مصیحف، ولا یسـمّى المسجد، مسـیجد3: نگویید رمضان.... 
و مـرد مسـلمانی را مـردک صـدا نزنید، مصحـف قـرآن را مصحف کوچک ننامیـد، و به 

مسجد، مسـجدک نگویید.
مضمـون ایـن روایـت در منابـع اهل سـنّت بـا افـزوده‏ای در پایـان آن چنین نقل شـده 

است:
لا یقـول أحدـكم مصیحـف ولا مسـیجد، مـا كان لله تعالى فهو عظیم4؛ هیچ‏یک از شـما 
مصحـف قـرآن را مصحـفِ کوچـک ننامـد، و به مسـجد، مسـجدک نگوید، زیـرا هر چه 

از آنِ خداونـد اسـت، عظیم و بزرگ اسـت.
از آنچـه گذشـت ایـن آمـوزه و شـاخص به دسـت آمـد که نظر بـه اختصاص مسـجد به 

1 . عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سیبویه، ج 3،  ص 433.
2 . ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 14، ص 546.

3 . قبانجی، مسند الإمام علی، ج 3، ص 343.
4 . سیوطی،  الإتقان فی علوم القرآن، ج 2، ص 452.
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خداونـد، بـه نوعـی تکریـم آن تـا حد وجـوب شـرعی و اخلاقی بـر مسـلمانان و پیروان 
ادیـان آسـمانی الزام آور اسـت؛ از ایـن رو، همه باید، هم در رفتار و هـم در گفتار منزلت 
مسـجد را رعایـت کنند و چون موسـی کفش‏های خود را به نشـانه احتـرام هنگام ورود 

بـه ایـن مـکان مقـدس در آورند و قلب خـود را از یاد غیر خدا پیراسـته سـازند.
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‌2. تأسیس و تعمیر مسجد
ادبِ تأسـیس و تعمیر مسـجد یکی از بایسـته‏های مواجهه مسـلمانان با خانه خداسـت، 
برابـر ایـن آمـوزه اخلاقـی، مؤمنانِ توانا باید دغدغه تأسـیس مسـاجد و عمـران معنوی 
آنهـا را داشـته باشـند و اهتمـام بـه این امـر، افزون بـر نیاز جامعـه، از نشـانه‏های کمال 
ایمـان نـاب به خداونـد و روز قیامت و بلـوغ معنوی در یک جامعه دینی اسـت. هر چند 
تأسـیس و تعمیـر مسـجد واجـب فقهـی نیسـت، ولی بـه لحـاظ اخلاقی، لازمه رشـد و 

تعالـی ایمـان فـردی و تقـوای اجتماعی، اهتمـام به این دو امر اسـت.
ـسَ بنُْيَــنَهُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللهِ وَ  قرآن، سـنّت تأسـیس مسـجد را در آیه‏های »أفََمَنْ أسََّ
ـسَ بنُْيَــنَهُ عَلىَ شَـفَا جُرُفٍ هَـارٍ فَانهَْارَ بـِهِ فىِ ناَرِ جَهَنَّـمَ وَ الُله  رِضْـوَانٍ خَيْـرٌ أمَ مَّـنْ أسََّ
عَ  المِِـينَ * لَ يـَزَالُ بنُْيَــنُهُمُ الَّذِى بنََوْا رِيبَـهً فىِ قُلُوبهِِـمْ إلَِّ أنَ تقََطَّ لَ يهَْـدِى القَْـوْمَ الظَّ
قُلُوبهُُـمْ وَ اللهُ عَلـيمٌ حَكِـيم1ٌ« بـه تصریـح بیـان فرموده اسـت. تأسـیس را به قـرار دادن 

1 . توبـه، 109 و 110: آیـا كسىـ ـكه بنیـاد ]كار[ خـود را بر پایه تقوا و خشـنودى خدا نهاده بهتر اسـت یا كسىـ ـكه بناى خود 
را بـر لـب پرتگاهىـ مشـرف بـه سـقوط پ‏ىریـزى كرده و بـا آن در آتـش دوزخ فرو م‏ىافتـد؟ و خدا گـروه بیدادگـران را هدایت 
نمك‏ىنـد. همـواره آن سـاختمانى ـكه بنـا كرده‏انـد، در دل‏هایشـان مایـه شكّـ ]و نفاق‏[ اسـت، تا آنكه دل‏هایشـان پـاره پاره 

شـود، و خدا داناى سـنجیدهك‏ار اسـت.
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اسـاس یـک شـیء معنـا کرده‏انـد که همـان اصـل و اول هر بنائی اسـت و اسـتواری هر 
بنا بدان باشـد1. 

 مقصـود از مسـجد بنـا شـده در آیـه پیشـین بـر تقـوا، مسـجد قبـاء اسـت که رسـول 
خـدا آن را بـر پایـه تقـوا تأسـیس کـرد. مسـجد دوم کـه نهایـت به تخریـب منجر 
شـد، مسـجد ضـرار بود کـه به دلیـل پایگاه قـرار دادن آن بـرای تفرقه میان مسـلمانان 
و ترویـج کفـر و شـرک از سـوی منافقـان، بـه دسـتور الهی تخریب شـد2. سـنّت تعمیر 
لاهَ وَ آتىَ  َّمـا یعَْمُـرُ مَسـاجِدَ اللهَ مَـنْ آمَنَ بـِاللهِ وَ الیَْـوْمِ الْخِـرِ وَ أقَامَ الصَّ نیـز در آیـه »إنِ
كاهَ وَ لـَمْ یخَْـشَ إلَِّ اللهَ فَعَس‏ىـ أوُلئِكـَ أنَْ یكَُونـُوا مِـنَ المُْهْتَدِیـن3َ« آمده اسـت که  الـزَّ
بـه بیـان تلویحـی تلاش بـرای عمـران و آبادانـی مسـاجد را از وظایف مؤمنان راسـتین 

دانسـته است. 
حال پرسـش این اسـت که مقصود از این دو سـنّت تأسـیس و تعمیر مسـجد چیسـت 
و چـه تفاوت‏هایـی میـان آن دو وجـود دارد؟ بـه نظـر می‏رسـد میـان تأسـیس و تعمیر 
ایـن تفـاوت ظریف وجـود دارد که اولی به سـاختن عمـارت و بنای مسـجد دلالت دارد 
و دومـی بـه آبادنـی و حیـات معنوی مسـجد اشـارت می‏کند؛ هـر چند مفسـران حوزه 
معنایی و مصادیق، تعبیر »عمران مسـاجد« در آیه نخسـت را دارای گسـتره وسـیعی در 
سـاحت عمـارت ظاهـری و عمرانـی باطنی دانسـته‏اند، ولی بـه نظر می‏آیـد واژه‏گزینی 
قـرآن در ایـن موضـوع دقیق بوده و بهتر اسـت به همان بسـنده شـود. البته این سـخن 

درسـت اسـت که عمران معنوی مسـتلزم وجود مسـجد و لازم آن اسـت.
ـاعَهَ لا  هـم چنیـن از آیـه »وَ كَذلكَـ أعَْثَرْنـا عَلیَْهِـمْ لیَِعْلمَُـوا أنََّ وَعْـدَ اللهِ حَـقٌّ وَ أنََّ السَّ
ُّهُـمْ أعَْلـَمُ بهِِمْ قالَ  رَیـْبَ فیِهـا إذِْ یتََنازَعُـونَ بیَْنَهُـمْ أمَْرَهُـمْ فَقالـُوا ابنُْـوا عَلیَْهِـمْ بنُْیاناً رَب
َّذِیـنَ غَلبَُـوا عَل‏ىـ أمَْرِهِـمْ لنََتَّخِـذَنَّ عَلیَْهِمْ مَسْـجِدا4ً« نیـز می‏توان بـرای مطلوبیت امر  ال

1 . قاسمی، محاسن التأویل، ج‏5، ص: 504.
2 . ابن عربی، أحكام القرآن، ج‏2، ص: 1013.

3 . توبـه، 18: مسـاجد خـدا را تنهـا كسـانى آبـاد مك‏ىننـد ـكه به خـدا و روز بازپسـین ایمـان آورده و نمـاز برپا داشـته و زكات 
داده و جـز از خـدا نترسـیده‏اند، پـس امید اسـت ـكه اینـان از راه‏یافتگان باشـند.

4 . کهـف، 21: و بدیـن گونـه ]مـردم آن دیـار را[ بـر حالشـان آگاه سـاختیم تـا بداننـد ـكه وعـده خـدا راسـت اسـت و ]در فرا 
رسـیدن‏[ قیامـت هیـچ شىكـ نیسـت، هنگامىـ كه میان خـود در كارشـان با یكدیگر نـزاع مك‏ىردنـد، پس ]عـده‏ا‏ى[ گفتند: 
»بـر روى آنهـا سـاختمانى بنـا كنیـد، پروردگارشـان بـه ]حـال‏[ آنان داناتر اسـت.« ]سـرانجام‏[ كسـانى ـكه بر كارشـان غلبه 

یافتنـد گفتنـد: »حتمـاً بـر ایشـان معبـدى بنا خواهیـم كرد«.
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تأسـیس مسـجد از منظـر قرآن اسـتفاده کـرد. برابر مفـاد ظاهری ایـن آیـه، خداوند از 
عمـل مؤمنانـی کـه در مقابـل غار اصحاب کهف مسـجدی بنـا کردند، رضایت داشـته و 
آن را در قـرآن حکایـت کـرده اسـت. بـه یقیـن اگـر خداوند راضی بـه عمل آنـان نبود، 
آن را نقـد می‏کـرد. برخـی مفسـران دلیل تأسـیس این مسـجد را چنین بیـان کرده‏اند:
»أی الملكـ المؤمـن و أعوانـه الذیـن غلبـوا علىـ أمـر النـاس و حكموهـم أمـروا ببنـاء 
مسـجد یصلیّ فیه المسـلمون و یكون ذكرى و عبره لمنكری البعث و الحشـر1: پادشـاه 
مؤمـن و یـاران وی ـ در روزگار اصحـاب کهـف ـ کـه بـر مـردم حاکـم بودنـد دسـتور 
دادند سـاختمان مسـجدی را بسـازند تا مسـلمانان )یکتاپرسـتان( در آن نماز بخوانند و 
یادمانـی و عبرتـی برای منکران برانگیخته شـدن و حشـر و نشـر در روز قیامت باشـد«.
برخـی نیـز حکمـت تأسـیس این مسـجد را تبرک جسـتن بـه وجود اصحـاب کهف در 

داخـل غار دانسـته‏اند. شـیخ طوسـی در ایـن باره می‏نویسـد:
فقـال بعضهـم: ابنـوا علیهم مسـجداً لیصلـی فیه المؤمنـون تبركاً بهـم2؛ برخـی از آنان 
گفتنـد کـه بـرای اصحـاب کهف مسـجدی بسـازید تـا مؤمنـان در آن نمـاز بخوانند در 

حالـی کـه ایـن مسـجد به وجـود آنـان متبرک می‏شـود.
ایـن مسـجد بنـا بر قـول مشـهور در بخـش درِ ورودی غار اصحاب کهف سـاخته شـد3. 
قـول بنـای مسـجد بـر روی قبور آنـان هر چند بـه عنوان یـک فرضیه تفسـیری مطرح 
اسـت، اما طرف‏داران چندانی در تاریخ تفسـیر نداشـته اسـت. در ادامه بحث به بررسـی 

ایـن دیدگاه خواهیـم پرداخت.
برخـی مفسـران در تبییـن مصداق مـورد نزاع و اختلاف، در بخـش آیـه »إذِْ یتََنازَعُونَ 
بیَْنَهُـمْ أمَْرَهُـمْ« اختلاف نظـر متولیـان یـا مردمـان در نـوع سـاخت بنا بـرای اصحاب 
کهـف را یـاد کرده‏انـد. برابـر یک دیـدگاه، میان پیروان ادیـان آن روزگار و نیز مشـرکان 
بـا موحـدان در تعییـن نـوع ایـن بنـا اختلاف پدیـد آمـد، البتـه اقـوال دیگـری نیز در 
تعییـن مصـداق ایـن اختلاف و طرفیـن اختلاف مطـرح شـده اسـت، همچـون تعداد 

1 . سبزواری نجفی، إرشاد الأذهان إلى تفسیر القرآن، ص 301.
2 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص  25.

3 . کهـف، 24:» لنََتَّخِـذَنَّ عَلیَْهِـمْ مَسْـجِداً فبنـوا مسـجدا علىـ باب الكهف. «: مقاتل بن سـلیمان، تفسـیر مقاتل بن سـلیمان، 
ج‏2، ص 580؛ ابـن عجیبـه، البحـر المدیـد فی تفسـیر القرآن المجید،ج‏3، ص: 261؛ زمخشـری، الكشـاف عـن حقائق غوامض 

التنزیل، ج‏2، ص 711.
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اصحـاب کهـف، خـواب بـودن یا مـردن آنـان، چگونگـی مراسـم تکریـم و... .1 ابوالفتوح 
رازی در بیـان ایـن اختلاف چنین نوشـته اسـت:

در كار ایشـان، یعنىـ اصحـاب الكهـف، و خلاف و منازعـه میـان ایشـان در آن بـود كه 
مـردم دو گـروه شـدند، كافـران گفتند: مـا بر اینان بنیانىـ و صومعه‏اى بكنیـم كه اینان 
از نسـب ماهسـتند. و مسـلمانان گفتند: بر اینان مسـجدى بكنیم كه اینان از اهل دین 
َّذِیـنَ غَلبَُـوا عَل‏ىـ أمَْرِهِـم‏ْ، گفـت، آن ـكس ـكه بـر كار ایشـان غالب  ما‏هسـتند. »قـالَ ال
بـود«، یعنىـ تندوسـیس الملكـ و اصحابش ـكه: ما بر اینان مسـجدى بنـا كنیم كه در 

آن جـا نمـاز كنند، و همچنـان كردند2.
ایـن دیـدگاه بـه ابـن عبـاس نیز نسـبت داده شـده اسـت کـه وی مـورد نـزاع را چنین 

تفسـیر کرده اسـت:
 قـال ابـن عبـاس: تنازعوا فی البنیان و المسـجد، قال المسـلمون: نبنی علیهم مسـجداً، 

لأنهـم علىـ دیننـا، و قال المشـركون: نبنی علیهـم بنیاناً لأنهم من أهل سـنّتنا.3
بـه نظـر می‏آید طـرف‏داران سـاختن بنائی غیر مسـجد که قـرآن از آن به »بنیـان« یاد 
می‏کنـد اندیشـه توحیـدی نداشـتند و کوشـیدند کـه به مرور ایـن قضیه واقعـی و آیت 
روشـن بـرای حقانیـت معـاد را از دیـد جهانیان مخفی نگـه دارند. اینها پیشـنهاد جدی 
بـر سـاختن بنـا و یادمانـی غیر از  مسـجد، بر ورودی غـار اصحاب کهف را داشـتند. این 

دیدگاه چنین گزارش شـده اسـت:
و قالـت الطائفـه الغالبـه: لنََتَّخِـذَنَّ عَلیَْهِـمْ مَسْـجِداً فاتخـذوه. و روی أن التـی دعت إلى 
البنیـان كانـت كافـره أرادت بنـاء بیعـه أو مصنـع لكفرهم: گروهـی که در ایـن اختلاف 
نظـر غالـب شـدند گفتنـد که بـر ]جایگاه[ اصحـاب کهف مسـجدی خواهیم سـاخت و 
ایـن گونـه نیـز کردنـد. روایـت شـده اسـت کسـی که اصـرار بـر سـاختن بنیان بـر غار 
داشـت، زنـی کافـر بـود کـه قصد داشـت بـر آن دیری یـا مکانی بـرای ترویج کفرشـان 

بسازد4. 
1 . ثعلبىـ نیشـابورى، الكشـف و البیـان عـن تفسـیر القـرآن، ج‏6، ص 162؛ مغنیه، تفسـیر الكاشـف، ج‏5، ص: 114؛ فضل الله، 

تفسـیر من وحـی القـرآن،  ج‏14، ص: 298.
2 . رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج‏12، ص  335.
3 . ثعلبى نیشابورى، الكشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج‏6، ص162.

4 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،ج‏7، ص: 159.



جلد اول182

علامـه طباطبایـی بـا درنـگ در کاربرد کلمه مسـجد در آیـه، به این مهم متفطن شـده 
و آن را چنین بیان داشـته اسـت:

َّذِیـنَ غَلبَُـوا عَل‏ىـ أمَْرِهِـمْ لنََتَّخِـذَنَّ عَلیَْهِمْ مَسْـجِداً« هـؤلاء القائلون هم  و قولـه: »قـالَ ال
الموحدون و من الشـاهد علیه التعبیر عما اتخذوه بالمسـجد دون المعبد فإن المسـجد 
فـی عـرف القـرآن هـو المحل المتخـذ لذكر الله و السـجود لـه. قـال تعالى: »وَ مَسـاجِدُ 
َّذِینَ غَلبَُـوا عَل‏ى  یذُْكَـرُ فیِهَـا اسْـمُ اللهِ«1؛ دربـاره ایـن سـخن خداوند که فرمـود: »قـالَ ال
أمَْرِهِـمْ لنََتَّخِـذَنَّ عَلیَْهِـمْ مَسْـجِداً« گوینده این سـخنان یکتاپرسـتان بودند و شـاهد بر 
ایـن مدعـا اسـتفاده از تعبیـر آوردن به مسـجد بـرای آن بناسـت و نه معبد؛ مسـجد در 
عـرف قـرآن بـه محلـی گفتـه می‏شـود که بـرای یـاد خداونـد و سـجده در نظـر گرفته 
می‏شـود همان‏گونـه کـه آیـه »وَ مَسـاجِدُ یذُْكَـرُ فیِهَـا اسْـمُ اللهِ« نیز بر ایـن معنا دلالت 

دارد«.
ُّهُمْ أعَْلمَُ بهِِـمْ« در صدر آیه را  مرحـوم علامـه گوینده جمله »فَقالـُوا ابنُْوا عَلیَْهِمْ بنُْیانـاً رَب
َّذِیـنَ غَلبَُوا عَل‏ى  مشـرکان دانسـته اسـت چون به دنبـال آن چنین نقل می‏کند: »قـالَ ال
أمَْرِهِـمْ، گفتنـد آنهایىـ ـكه بر امر ایشـان اطلاع یافتند. و مـراد از بناء، بنیـان نهادن بر 
ایشـان اسـت. برخـی مفسـران نیـز گفته‏اند منظور این اسـت كه دیوارى كشـیده شـود 
تـا اصحـاب كهف پشـت آن قرار گرفته از نظر مردم پنهان شـوند، و كسىـ بـر حال آنان 
واقـف نشـود، چنانـك‏ه گفته م‏ىشـود: "بنىـ علیه جدارا" یعنى آن را پشـت دیـوار قرار 
داد. علامـه ایـن دیـدگاه را بـا سـیاق آیه متناسـب نمی‏داند، و ظاهر سـیاق آیـه معنای 
اول را تأییـد می‏کنـد؛ چـون میـان قـول موحدان »مسـجد قـرار دادن« با قـول »معبد 
سـاختن« کاملاً تقابـل وجـود دارد و موحدان با طرح ایـن قول، مدعای مشـرکان را رد 

کردنـد و ایـن قرینه‏ای اسـت که اختلاف در نوع این سـاختمان بوده اسـت2. 
ایـن دیـدگاه نشـان می‏دهـد کـه جریان کفـر یا منکـران قیامت بـه دنبال مصـادره این 
مـکان مقـدس بـه نفـع خـود بودنـد؛ زیـرا زنده شـدن اصحـاب کهـف، خانـه عنکبوتی 
بـاور آنـان را بـر هـم ریخـت و وجاهـت آنـان را گرفـت و طبیعـی بـود کـه در ایـن امر 

1 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏13، ص: 267.
2 . همان‏جا.
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مداخلـه کننـد تـا بتواننـد در قالـب مکانـی غیـر از مکان‏هـای عبـادت یکتاپرسـتان و 
قیامت‏بـاوران آن را بـه نفـع خـود مصـادره کننـد. بـه نظـر می‏آیـد مقصـود از مسـجد 
در ایـن آیـه همـان عبادتـگاه مقـدس پیـروان انبیـای اولوالعزم باشـد و الزاماً بـه معنای 
مسـجد عصـر اسلامی نیسـت. هـم چنیـن از تقابـل »بنیـان« بـا »مسـجد« در آیه به 
دسـت می‏آیـد کـه مقصـود از بنیان، سـاختمان، دیـوار یا هر سـازه‏ای بوده اسـت که به 
قصـد منفـی به دنبال تأسـیس آن بودند، ولی مؤمنان آن روزگار بر تأسـیس »مسـجد« 
پـای فشـردند و بـر طـرف‏داران »بنیان« غالـب آمدند و متولیـان امر را بـر انجام گرفتن 
ایـن مهـم راضـی سـاختند. این آیـه این پیـام را در اختیار قـرار می‏دهد کـه مکان‏هایی 
کـه جلـوه و مظهـر فیـض الهی و نمُـود حقایق غیبی هسـتند قداسـت و شـرافت دارند 
و بـر مؤمنـان راسـتین لازم اسـت مراقبـت بـر ایـن مکان‏هـا داشـته باشـند و بهتریـن 
اقـدام بـرای حراسـت از این مکان‏ها تأسـیس مسـجد و زنـده نگه داشـتن واقعه معنوی 
مرتبـط بـا آنهاسـت؛ چنان‏کـه مؤمنـان اصحـاب کهـف بـر حراسـت از این مـکان پای 

فشـردند و اصـرار ورزیدنـد کـه بنای سـاخته شـده باید مسـجد باشـد و نه جـز آن1.
البتـه دیـدگاه دیگـری وجـود دارد کـه بنیـان و مسـجد را در امتداد هم تفسـیر کرده و 
اساسـاً به اختلاف نظر مشـرکان و یکتاپرسـتان در تعیین نوع بناء قائل نیسـتند. از قول 
زمحشـری چنیـن بـر می‏آیـد که وی بنیـان و مسـجد را در امتـداد هم و بـا دو کارکرد 
متفـاوت تفسـیر می‏کنـد. در نـگاه وی، پـس از اینکـه اصحاب کهـف از دنیـا رفتند قرار 
بـر ایـن شـد تـا دیـواری را برابـر ورودی غـار اصحاب کهف بسـازند تـا با آن مانـع ورود 
مردمـان بـه داخـل غـار و صدمـه بـر قبر یـا تربت آنان شـوند و نوعـی محافظـت از آنها 
باشـد. مسـجد را در ورودی غار سـاختند تا یکتا پرسـتان در آن نماز گزارند و به مکان 
اصحـاب کهـف تبـرک جوینـد2. برخـی نیـز قائل هسـتند که مـکان این مسـجد بالای 
غار بوده اسـت؛ از این رو، این اقدام از شـمول روایات نهی از سـاختن مسـاجد بر بالای 
قبـور که از رسـوم مسـیحیان اسـت، خـارج اسـت3. مفسـران، حکمت‏هـای مختلفی را 

1 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،ج‏7، ص: 159.
2 . زمخشـری، الكشّـاف عـن حقائـق غوامـض التنزیـل،  ج‏2، ص 711؛ آلوسىـ روح المعانـی فـی تفسـیر القـرآن العظیم، ج‏8، 

ص 223.
3 . ر.ک: ابـن كثیـر، تفسـیر القـرآن العظیم، ج‏5، ص: 134؛ آلوسىـ، همان،ج‏8، ص 228؛ ابن عاشـور، التحریـر و التنویر، ج‏15، 

ص: 43.
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بـرای تأسـیس ایـن مسـجد مطـرح کرده‏اند کـه مهم‏تریـن آنهـا عبارت‏انـد از: فراموش 
نکـردن حادثـه اصحـاب کهـف با وجود مسـجدی در نزدیکـی آنان و آمد و شـد مؤمنان 
بـرای دعـا و نمـاز در آنجـا، بـا تبرک جسـتن به اصحـاب کهف و گرامیداشـت آنـان1 تا 

عبرتـی بـرای حقانیـت معاد بعـد از مرگ باشـد و دلیل زنـده‏ای بر ایـن حقیقت2.

شرایط تأسیس مسجد««
از آیـات یاد شـده درباره مسـجد قباء، مسـجد ضرار و مسـجد اصحاب کهـف، آموزه‏های 

ذیل در تأسـیس مسـجد به دسـت می‏آید:

یک، نیّت پیراسته در تأسیس: ««
حرمت مسـجد وابسـته به پیراسـتگی نیّت و کارکرد مثبت آن اسـت وگرنه خود زمین 
مسـجد، در و دیـوار و نـه وسـایل آن بـه خـودی خـود قداسـت و شـرافتی ندارنـد. این 
نیّـت سـازنده و کاربـران مسـجد اسـت کـه مکانـی را از زمین یـا سـاختمان معمولی و 
عـادی بـه مسـجد تبدیـل می‏کند، از ایـن رو، برخی مفسـران، نیّت صحیح در تأسـیس 
مسـجد را شـرط دانسـته‏اند3 که بدون آن اساسـاً مسـجدی پدید نمی‏آید. در داسـتان 
مسـجد ضـرار بـه دلیـل نیّـت پلیـد بانیـان آن، که بـه دنبـال تفرقـه افکنی بودنـد، آن 
بنـا از همـان آغـاز مسـجد بـه معنـای واقعی کلمـه نبود، بلکـه فقـط در پنـداره آنان و 
پیـروان ایشـان مسـجد خوانده می‏شـد. در قـرآن نیز فقط به جهت اشـاره بـه آن از این 
کلمـه اسـتفاده شـده اسـت. اصل این مسـجد با همـکاری دوازده منافق سـر شـناس و 
بـا مشـاورت ابوعامـر، راهـب معروف که پیامبر او را فاسـق خواند، سـاخته شـد. وی 
نـزد اهـل کتاب شـخصیت برجسـته‏ای داشـت و همـاره به دنبـال ضربه زدن به اسلام 
بـود. بارهـا در جنگ‏ها شکسـت خـورد و بـه روم گریخت و از پادشـاه آنجـا برای کمک 
بـه وی علیـه رسـول خدا یاری خواسـت. وی از آنجـا به منافقان مدینه نامه نوشـت 
کـه مسـجدی بـرای وی بسـازند تـا هنگامی که بـه مدینه برگشـت در آن نمـاز بخواند. 

1 .  ابـن عاشـور، همان‏جـا؛ زمخشـری، الكشّـاف عـن حقائـق غوامض التنزیـل،  ج‏2، ص 711؛ فیض کاشـانی، تفسـیر الصافی، 
ج‏3، ص 237؛ مـکارم شـیرازی، الأمثـل فی تفسـیر كتاب الله المنـزل، ج‏9، ص: 227.

2 . فضل الله، تفسیر من وحی القرآن،  ج‏14، ص: 298؛ مکارم شیرازی، همان‏جا.
3 . قاسمی، محاسن التأویل، ج‏5، ص: 507؛ ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، ج‏3، ص: 85.
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وی تأکیـد کـرده بود در آن مسـجد اسـلحه و تجهیـزات نظامی نیز برای او آماده سـازند 
تـا بتوانـد در فرصت مناسـب به رسـول خدا و اصحاب ایشـان ضربه بزنـد. در زمانی 
کـه این مسـجد می‏شـد، رسـول خـدا به دلیـل حضور در جنـگ تبـوک، در مدینه 
نبـود و بـه محـض ورود بـه مدینـه، از طریـق وحـی از نیّت پلیـد بانیان آن خبردار شـد 
و دسـتور تخریـب آن را صـادر کـرد. بانیـان منافـق ایـن مسـجد بـرای پوشـاندن نیّـت 
پلیـد خـود برای سـاختن مسـجد، بـا بودن مسـجد قبـاء در مدینـه، چنیـن گفتند که 
مـا ایـن مسـجد را بـرای روزها و شـب‏های مبادا و دشـوار کـه امکان حضور در مسـجد 
قبـاء نباشـد سـاخته‏ایم، ممکـن اسـت روزی سـیلابی بیایـد و راه را بـر ما ببنـدد. حتی 
گسـتاخانه وقتـی رسـول خـدا در جنگ تبوک بـود، نماینده فرسـتادند و از ایشـان 
دعـوت کردنـد تـا در ورود بـه مدینـه، ایشـان در آنجـا نمـاز گزارنـد. منافقـان بـه ایـن 
ترفندهـا قصـد داشـتند عوام‏فریبـی کردن و در مقابل مسـجد نبـوی، پایگاهـی را برای 
خـود ایجـاد کننـد1. در دیـدگاه برخـی مفسـران، هـر مسـجدی که بـه نیّـت مباهات، 
ریـاء، کانـون فتنه‏گـری و بـه هـر غرضـی جز کسـب رضایـت الهی بنا شـده، یـا از مال 
غیر حلال سـاخته شـده باشـد، ملحق به مسـجد ضرار اسـت. هر مسـجدی که مشـابه 
مسـجد ضـرار باشـد، هیـچ حرمتی نـدارد و وقف کـردن بـر آن صحیح نیسـت2 و نباید 
در آن نمـاز خوانـد3. برخـی از حاکمـان مسـلمان به اسـتناد همین حکـم در مواجهه با 
جریان‏هـای انحرافـی مشـبّهه و مجسّـمه و باطنیـان افراطـی مسـاجد آنـان را تخریـب 

می‏کردنـد4. 

دو، رعایت حریم مسجد مجاور: ««
مسـجد ضـرار بـه دنبـال بهانه‏هـای واهـی و بدون ضـرورت واقعـی در مجاورت مسـجد 
قباء سـاخته شـد تا شـکوه و حرمت رسـول خدا و این مسـجد را که اسـتوار بر تقوا 
بـود، بشـکند. برخی مفسـران از داسـتان مسـجد ضـرار این حکـم را اسـتنباط کرده‏اند 

1 . ابـن عربـی، أحكـام القـرآن، ج‏2، ص: 1014؛ قاسـمی، همـان، ص: 506؛ ابـن عطیـه، همـان، ص: 81؛ فخـر رازی، مفاتیـح 
الغیـب،  ج‏16، ص: 147؛ طباطبایـی، المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج‏9، ص: 390.

2 . قاسمی، محاسن التأویل،  ج‏5، ص: 505.
3 . زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ج‏11، ص: 48.

4 . قاسمی، محاسن التأویل، ج‏5، ص: 505.
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کـه در سـاختن مسـجد بایـد اول، افزون بـر نیّت صادقانه و کسـب رضایت الهـی به نیاز 
واقعـی محلـه یـا شـهر توجـه داشـت و با اهـداف غیـر واقعـی و برخاسـته از رقابت‏های 
قومـی و غیر دینی، نباید مسـجدی سـاخت. دوم، در صورتی کـه در مجاورت یا نزدیکی 
شـما مسـجدی وجـود دارد کـه مـردم بدان اقبـال دارند نباید مسـجد جدیـدی بنا کرد 
و حریـم آن مسـجد بایـد رعایـت شـود؛ زیـرا اصل وحـدت و تألیـف در اسلام حاکم بر 
دیگـر آموزه‏هـای دینـی بـوده و جدا سـازی مؤمنـان از یکدیگـر جزء در مـوارد جبری و 

ضروری، شایسـته نیست1.

سه، ترغیب به ساخت مسجد: ««
ـسَ عَلىَـ التَّقْـوَ‏ى مِـنْ أوََّلِ یـَوْمٍ أحََـقُّ أنَ تقَُـومَ فیِه« در اشـاره به  َّمَسْـجِدٌ أسُِّ از آیـه »ل
تأسـیس مسـجد قبـاء کـه رسـول خدا اقـدام به سـاخت آن کـرد، رضایـت خداوند 
از اقـدام بـه تأسـیس ایـن مسـجد بـه دسـت می‏آیـد. هـر کاری هم کـه مـورد رضایت 
خداونـد باشـد و در سـیره پیامبـران نیز بـرای انجام آن اقدام عملی شـده باشـد به طور 
قطـع امـری بایسـته عمـل و شایسـته اهتمـام اسـت. بر مسـلمانان اسـت که تأسـیس 
مسـاجد را بـه هـدف جلـب رضایـت الهـی و تـداوم سـیره پیامبـران انجـام دهنـد. آیه 
تعمیـر مسـجد نیـز بـه تعبیـر محقق اردبیلـی این تشـویق و ترغیـب به تعمیر مسـجد 
را بـا شـدت بیـان کـرده اسـت که نشـان می‏دهـد این امـر نـزد خداوند جایگاهـی ویژه 

دارد. عبـارت ایشـان چنین اسـت:
فیهـا حـثّ عظیـم و ترغیب جزیـل على تعمیر المسـاجد، و أنّ له شـأناً كبیـراً عند الله، 
در آیه انگیزشـی بس بزرگ و تشـویقی سـترگ بر آبادانی مسـاجد وجود دارد و نشـان 

می‏دهـد ایـن امر نـزد خداوند منزلتـی والا دارد2. 

چهار، تقوامحوری در ساخت مسجد:««
ـسَ عَلىَـ التَّقْـوَى« ایـن برداشـت مهـم نیـز بـه دسـت می‏آید که  َّمَسْـجِدٌ أسُِّ  از آیـه »ل
بنیـان و زمینـه اصلـی بـرای تأسـیس مسـجد تقـوای الهـی اسـت. گویـی تقوا، سـنگ 

1 . ر.ک: زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ج‏11، ص: 48؛ ابن عربی، أحكام القرآن، ج‏2، ص: 1013.
2 . اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ص: 78.
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زیریـن بنای هر مسـجدی اسـت که اسـاس مسـجد بـر آن نهاده می‏شـود. میـان تقوا و 
مسـجد پیوندی دو سـویه وجود دارد، از یک سـو تقوامداری مؤمنان آنان را به تأسـیس 
مسـاجد سـوق می‏دهـد و از دیگـر سـو، خود مسـاجد در اشـاعه و تثبیـت فرهنگ تقوا 
در افـراد و جامعـه نقش‏آفریـن هسـتند. مسـجد بایـد به نیّت توسـعه تقـوای اجتماعی 
در جامعـه اسلامی بنـا نهـاده شـود، از ایـن رو، تقـوای الهی، یعنـی پرهیـز از محرمات 
و التـزام بـه واجبـات، مهم‏تریـن کارکـرد مسـجد در جامعه اسلامی اسـت کـه باید به 
اشـاعه فرهنـگ تقـوای جمعـی کمک کنـد. تقوامداری شـاخصی اسـت کـه در ارزیابی 

عملکـرد مسـاجد بـه عنـوان معیار رضایـت منـدی خداوند عمـل می‏کند.

پنج، مکان تأسیس مسجد: ««
مـکان انتخـاب شـده بـرای تأسـیس مسـجد بهتر اسـت برابـر قاعـده منطقـی و عرفی 
در موقعیتـی از شـهر یـا منطقه باشـد که دسترسـی به آن آسـان باشـد؛ ولـی در موارد 
خاص، چون یادمان اصحاب کهف و موارد مشـابه آن، تأسـیس مسـجد در کوهسـتان‏ها 
یـا منطقه‏هـای دور دسـت نیـز مانعـی نـدارد. مسـجد جمکـران در حاشـیه شـهر قم و 
مسـجد مشـهد اردهال کاشـان در مجـاورت امامـزاده علی بن محمـد نمونه‏هایی از 
ایـن گونـه مسـاجد به شـمار می‏آینـد که هم جنبـه یادمانی داشـته و هـم محل تبرک 
و دریافـت فیـض الهـی بـه حرمـت ایـن مسـاجد هسـتند. هم‏چنیـن سـاخت مسـاجد 
در مجـاورت اولیـای الهـی نـه تنهـا مانعی نـدارد، بلکـه بر پایه داسـتان اصحـاب کهف، 
مطلوبیـت آن از نظـر شـارع نیـز بـه دسـت می‏آید. البته سـاختن مسـجد بـر روی مزار 
آنـان، جای مناقشـه بوده و برخی مفسـران با اسـتناد بـه روایات نبـوی از این عمل نهی 
کرده‏انـد. ظاهـراً سـاختن مسـجد بـر روی مزار انبیـا و اولیـای الهی از آداب مسـیحیان 
بـوده اسـت کـه در اسلام بـا ایـن رسـم مخالف شـد. شـاید دلیـل این منـع، مبـارزه با 
بت‏پرسـتی و جلوه‏هـای متنـوع آن بوده اسـت. مسـجد ملـک اختصاصی خداوند اسـت 

و در آن نبایـد غیـر از خداونـد، حضـور مادی یا معنوی داشـته باشـد.
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شرایط تعمیر مسجد««
دربـاره ادب تعمیـر مسـجد نیـز بایـد ایـن نـکات را بیفزاییم کـه:  عمران مسـجد امری 
فراتـر از بنـای ظاهـری سـاختمان مسـجد اسـت1. بـه نظـر می‏آیـد مـراد از ایـن ادب، 
بیشـتر مشـارکت معنـوی و حضـور ایمانی گسـترده و پیوسـته در مسـاجد باشـد. برابر 
ایـن آمـوزه مسـاجد همـاره باید سرشـار از حضـور مؤمنان بـوده و زمزمه‏هـای مناجات 
و گفتگوهـای حکمت‏بنیـان در آن طنین‏انداز باشـند. شـیخ طوسـی، از مفسـران امامیه 

در ایـن باره می‏نویسـد:
و يدخـل فـي عمـاره المسـاجد عمارتهـا بالصلاه فيهـا، و الذـكر لله و العبـاده لـه، لأن 
تجدـيد احـوال الطاعـه لله مـن أوـكد الأسـباب التي تكون بهـا عامـره، كمـا انّ إهمالها 
مـن أوـكد الأسـباب فـي اخرابهـا2: در آباد کردن مسـجد، نمـاز خواندن، یاد خـدا بودن 
و عبـادت خـدا کـردن نیـز داخل اسـت، زیـرا تجدید کـردن حـالات بندگـی خداوند از 
اسـتوار‏ترین اسـبابی اسـت کـه مسـجد‏ها بـا آنهـا آبـاد می‏شـوند و اهمـال در آنهـا از 

موثرتریـن سـبب‏های خـراب کردن مسـجد اسـت.
ملا محسـن فیـض کاشـانی نیـز پرداختن بـه کمـالات علمـی و عملـی را در رتبه‏های 
نخسـتین مصـداق عمارت مسـجد آورده و پرداختن به امور سـاختمان، اعـم از بنای آن 
و نظافـت را در ردیف‏هـای بعـدی یـاد آور شـده اسـت3. برخـی مفسـران نیز با تقسـیم 
تعمیـر بـه مـادی و روحانی، اقسـام و شـرایط پنجگانه آنهـا را از آیه یاد آور شـده‏اند4. از 
ایـن رو، خالـی مانـدن مسـجد از حضـور مؤمنـان، برنامه‏هـای هدایتی و عبـادات فردی 
و جمعـی بـا عمـران آن در تنافـی اسـت و یکـی از جلوه‏هـای مهجور ماندن مسـاجد به 
شـمار می‏آیـد کـه برابـر روایات در قیامت از آن پرسـش خواهد شـد. البتـه پرداختن به 
امـور نظافت مسـجد و روشـن کـردن چراغ‏های آن به ویژه در شـب‏های جمعـه و آماده 
سـاختن آن بـرای مراسـم مذهبی و اقامه نمـاز و منبر، داخل در مفهوم تعمیر هسـتند، 
ولـی می‏تـوان گفـت تعمیر دو سـطح مـادی و روحانـی در دو تراز حداقلـی و حداکثری 

1 . فضل الله، تفسير من وحي القرآن، ج ‏11، ص: 53.
2 . طوسی، التبيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص: 189.

3 . ر.ک: فیض کاشانی، تفسير الصافي، ج‏2، ص: 327.
4 . مصطفوی، تفسير روشن، ج‏10، ص: 67 - 68.
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دارد. بـه نظـر می‏آیـد آیـه تعمیر، غیر تطهیر و نظافت مسـجد اسـت کـه در آیات دیگر 
بـدان اشـاره شـده اسـت و بیشـتر به زمینه‏سـازی بـرای حضـور حداکثری مؤمنـان در 

مسـجد و احیـای شـعائر دینـی در مسـجد اطلاق می‏شـود تا تمیز کردن مسـجد.
بـرای نهادینـه سـاختن ادب تعمیـر مسـجد، بایـد متولیـان امور مسـاجد در شـهرها و 
منطقه‏هـا، جایـگاه و ارزش مسـجد نـزد خداونـد و سـیره پیامبـران را تبییـن کننـد. 
فرهنگ‏سـازی در حـوزه مسجدشناسـی خـود از جلوه‏هـای عمـران معنوی مسـاجد به 
شـمار می‏آیـد و در ارتقـای سـطح شـناخت مؤمنـان از منزلـت مسـجد در آموزه‏هـای 
دینـی تأثیـری بسـزا دارد. بهتـر اسـت هـر سـال یـا هر مـاه بـه مناسـبت‏های مختلف 
آیـات المسـجد در مسـاجد بـه شـکل تابلوهـای نفیس بـا خوشنویسـی‏های برجسـته 
و فاخـر نصـب شـوند؛ عالمـان دینـی ایـن آیـات را بـه اقتضـای حـال و درک مخاطبان 
تفسـیر کننـد و دانسـته‏های مسجد‏شناسـی مخاطبـان خـود را تعالـی بخشـند. به نظر 
می‏آیـد یکـی از علـل مهجـور، ماندن مسـاجد در برخی کشـورهای مسـلمان به همین 
نداشـتن شـناخت جامـع و دقیـق از منزلـت و کارکـرد در اندیشـه دینی برگشـت دارد 
کـه بایـد در عرصـه تربیـت دینـی بـدان توجه جدی داشـت. بـرای تحقق ایـن امر لازم 
اسـت در متـون آمـوزش معارف اسلامی دوره بلوغ دختران و پسـران، یک یـا دو درس 
بـه تبییـن نظریـه اسلامی دربـاره مسـجد اختصـاص یابـد. انتشـار گسـترده ویژه‏نامه 
مسـجد شناسـی در دبیرسـتان‏ها و ایـام اعتـکاف در مسـاجد، راهکار دیگری اسـت که 
خود از مصداق‏های توسـعه ادب عمران مسـاجد اسـت؛ اسـتفاده از ظرفیت‏های رسـانه 
در شناسـاندن مسـاجد و نقـش آنهـا در تربیـت دینی و رشـد فرهنگ اجتماعـی راهکار 
دیگـری اسـت کـه متولیان رسـانه دینـی و ملی بایـد بدان اهتمـام جدی نشـان دهند. 
بـه هـر روی، بـه نظـر می‏آید در جامعه اسلامی بایـد متولی خاصی برای مسـجد وجود 
داشـته باشـد تا ضمن حفظ منزلت مسـاجد به توسـعه ادب و اخلاق مسـجد در جامعه 

دینـی نیـز برنامه ریزی لازم را داشـته باشـند.
متولیـان عمـران مسـجد باید از مؤمنان راسـتین و عامل بـه واجبات دینـی و معتقد به 
روز قیامـت باشـند و برابـر مفـاد آیه تعمیر مسـجد ایـن کار را نباید به مشـرکان واگذار 
َّمَـا يعَْمُـرُ مَسَـاجِدَ الله«  کـرد، ایـن مهـم از سـاختار معنایـی حصـر آیه کـه با کلمـه »إنِ
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شـروع شـده اسـت نیز قابل اسـتنباط اسـت1. البته مؤمنان از ادیان آسـمانی می‏توانند 
ایـن امـر را بـر عهـده بگیرند. علامـه طباطبایـی در این باره می‏نویسـد:

و بذلكـ يختـص حـق العمـاره و جوازهـا بأهـل الدـين السـماوي مـن المؤمنـين. و لم 
كَوهَ وَلـَمْ يخَْـشَ إلَِّ اللهَ«  لـَهَ وَءَاتىـ الزَّ يقنـع بذلكـ أيضـاً بل ألحق بـه قولـه: »وَأقََامَ الصَّ
لأن المقـام مقـام بـيان مـن ينتفـع بعمله فيحق لـه بذلكـ أن يقترفه، و مـن كان تاركاً 
للفـروع المشـروعه فـي الدّـين و خاصـه الركنـين: الصلاه و الزكاه فهـو كافـر بآيات الله 
لا ينفعـه مجـرد ايلإمـان بـالله و الـيوم الآخـر و إن كان مسـلماً، إذا لم ينكرها بلسـانه، و 
لـو أنكرهـا بلسـانه أيضـاً كان كافـراً غـير مسـلم؛ لذا حـق عمران مسـاجد و جـواز آن را 
منحصـر ـكرد بـه مؤمنانی كه دين آسـمانى را پذيرفته باشـند. بـه اين هـم اكتفا نكرد، 
بلـكه مسـئله نمـاز خوانـدن و زكات دادن و نترسيـدن جـز از خـدا را هم اضافـه كرد، و 
كَـوهَ وَلمَْ يخَْـشَ إلَِّ اللهَ« بـراى اين كه مقـام آيه، مقام  لـَوهَ وَءَاتىـ الزَّ فرمـود: »وَأقََـامَ الصَّ
بـيان و معرفىـ كسـانى اسـت كه بر خلاف كفـار از عملشـان منتفع م‏ىشـوند، و معلوم 
اسـت كسىـ ـكه تـارك فـروع دـين آن هـم نمـاز و زكات ـكه دو رـكن از اركان دـين 
هسـتند، بـوده باشـد، او نـيز بـه آيات خـدا كافر اسـت، و صرف ايمـان به خـدا و به روز 
جـزا، فاـيده‏اى بـه حالـش نـدارد، هر چنـد در صورتىـ كه به زبـان منكر آنها نباشـد در 

زمـره مسـلمانان محسـوب م‏ىشـود، و وقتىـ كافـر اسـت كه به زبـان انكـار كند2.
ایـن مهـم نشـان می‏دهـد کسـانی که امـور عمران مـادی و معنوی مسـجد را بـر عهده 
دارنـد بایـد از مؤمنان عامل و راسـتین و پرهیزگار باشـند. از جنبه دیگـر نیز این عبارت 
از آیـه قابـل درنـگ اسـت و آن اینکه کسـی که ایـن اوصـاف را ندارد به عمران مسـجد 
اقـدام نمی‏کنـد؛ امـا به هر روی بایـد مراقبت و نظارت مسـتمر و لازم از سـوی متولیان 
امور مسـاجد در رسـیدگی به مسـائل فرهنگی مسـجد صورت بگیرد و افرادی شایسـته 
در هیئـت امنـای آن حضور داشـته باشـند . وجود چنین افرادی خود زمینه سـاز جذب 
جوانـان بـه مسـجد بـوده و در توسـعه فرهنـگ مسـجد نقش‏آفرین هسـتند. حـال اگر 
افـراد فاقـد شـرایط یادشـده در آیـه، اقـدام بـه عمران مسـجد اقـدام کنند نـزد خداوند 

1 . رازی، روض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسيـرالقرآن، ج‏9، ص: 190؛ کاظمی، مسـالك الأفهام إلى آـيات الأحكام، ج‏1، ص: 
188؛ طیـب، أطيب البيان في تفسيـر القـرآن، ج‏6، ص: 193.

2 . طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج‏9، ص: 202.
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اجـری نخواهنـد داشـت و ممکـن اسـت فقـط نزد مـردم اعتباری بـرای خود به دسـت 
آورنـد. محقـق اردبیلـی دلیل این نداشـتن اجـر را چنین بیان کرده اسـت:

أنـّه لا بـدّ مـن اتصّـاف فاعلـه بهـذه الأوصـاف الجليلـه، و إلّ ففعلـه كعدمـه فينبغي أن 
ـكيون التعمـير ممّـن يقـيم الصّلاه و يؤتـي الـزكاه، و لـم يخـش إلّ الله و إلّ فتعمـيره 
لـيس تعمـيراً مرضيّـاً 1، همـان آباد‏کننده مسـجد ناگزیر بایـد دارنده اوصاف ارزشـمند 
یـاد شـده در آیـه عمـران مسـجد باشـد. در غیـر این صـورت اقـدام وی بـه آن، همانند 
عمـران نکردن اسـت؛ در نتیجه ضروری اسـت که عمران مسـجد از سـوی فـردی انجام 
پذیـرد کـه اهـل اقامـه نماز و پرداخت زکات باشـد و از کسـی جز خدا هراسـی نداشـته 
باشـد و در صورتـی کـه این شـرایط را نداشـته باشـد، تعمیـر وی مورد رضایـت خداوند 

نخواهـد بود.

1 . اردبیلی، زبده البيان فی احکام القرآن، ص: 78.
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3. تطهیر مسجد
برابـر آیاتـی از قـرآن کریـم، یکـی از وظایف مؤمنـان درباره مسـجد، پاکیزه نگه داشـته 
آن از هـر گونـه آلودگـی ظاهری و باطنی اسـت کـه از آن به بیان قرآنی بـه ادب تطهیر 

یـاد می‏کنیم.
تطهیـر خـود بـه دو گونـه مادی و معنوی قابل تقسـیم اسـت. اینـک با اسـتناد به آیات 
مرتبـط، هـر کـدام از این دو گونه ادب تعامل با مسـجد را در پرتو آرای مفسـران شـیعه 

و سـنّی بررسـی می‏کنیم.
بـه بخشـی از ادب تطهیـر در گفتـار عمـران و آبادانـی مسـجد اشـاره شـد کـه برخـی 
مفسـران تعمیـر مادی مسـجد را شـامل امـور نظافت و آراسته‏سـازی آن نیـز می‏دانند، 
از ایـن رو در نـگاه ایـن مفسـران، تعمیـر و تطهیر رابطـه‏ای کل و جزء دارنـد به گونه‏ای 
کـه تطهیـر بخشـی از تعمیر اسـت. البته چنان‏که گذشـت بهتر اسـت به همـان ادبیات 
قرآنـی در ایـن اصطلاحـات پای‏بنـد باشـیم و مرزهـای معنایـی ایـن اصطلاحـات را از 
یکدیگـر تفکیـک شـده بدانیم؛ بـه ویژه اینکـه نظر به اعجـاز بیانی قرآن تکـرار و ترادف 

را در واژگان قـرآن نپذیریم.
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بـر آمـوزه تطهیـر اسـت کـه در دو آیـه قـرآن کریـم تأکیـد شـده اسـت کـه هـر دو به 
سـیره ابراهیـم و اسـماعیل در تطهیـر بیـت الله الحـرام اشـاره دارنـد. از مفـاد 
عِ  ائفِِـينَ وَ العَْاكِفِـينَ وَ الرُّكَّ ـرَا بيَْتِىَ للِطَّ آیـه »وَ عَهِدْنـَا إلِىـ إبِرَْاهِـيمَ وَ إسِْـمَاعِيلَ أنَ طَهِّ
ود1ِ« ایـن حکـم بـه صراحـت قابل اسـتنباط اسـت که ایـن دو پیامبـر ارجمند از  ـجُ السُّ
سـوی خداونـد مأموریـت یافتند که کعبه را بـرای طواف‏کنندگان و معتكفـان و ركوع و 
أنْـَا لاءِبِرَْاهِيمَ مَكَانَ البَْيْتِ أنَ لَّ تشُْـرِكْ  سـجودكنندگان پاـيكزه سـازند. در آیـه »وَ إذِْ بوََّ
ود2ِ« این دسـتور خطاب به  ـجُ عِ السُّ ــائفِِينَ وَ القَْائمِِينَ وَ الرُّكَّ رْ بيَْتِىَ للِطَّ بىِ شَيْــئا وَطَهِّ
شـخص ابراهیـم صـادر شـده اسـت کـه هیـچ منافاتـی با آیـه پیشـین نـدارد . آیه 
اخیـر بـه دوره‏ای اشـاره دارد کـه هنـوز اسـماعیل بـه دنیـا نیامده یا شـرایط کمک 
بـه پـدر را در ایـن کار نداشـته اسـت. حتـی می‏تـوان گفت آیه نخسـت قصـد دارد این 
وظیفـه را بـرای اسـماعیل پـس از رحلـت ابراهیم نیز تشـریع کنـد و این مهم 
را تذکـر دهـد کـه سـنّت تطهیـر خانـه خدا بایـد از پدر بـه پسـر و از پیامبر پیشـین به 
پیامبـر پسـین انتقـال یابـد و هماره تاریـخ این مهـم از خانـدان پیامبران خارج نشـود. 
امـری کـه متأسـفانه امـروزه خلاف آن را شـاهد هسـتیم و کسـانی ادعای خـادم بودن 
ایـن خانـه را دارنـد کـه از هدف و حکمت وجـود این خانه در روی زمین آگاه نیسـتند و 
دسـتان آنان به خون هزاران تن از مسـلمانان یمن و دیگر مناطق دنیا آغشـته اسـت و 
بـا اسـتکبار جهانـی هم پیمان شـده‏اند. ایـن مهم قصور جهان اسلام را در این رسـالت 
انبیـا نشـان می‏دهـد کـه علمای بزرگ اسلامی باید برای آن اندیشـه کننـد و این خانه 
توحیـد را از چنبـره نـا اهلان خارج سـازند. هم‏چنین از ایـن آیات به دسـت می‏آید که 
مدیریـت امور مسـاجد باید به کسـانی سـپرده شـود که از لحـاظ ایمان ممتاز باشـند و 

منزلـت آن را پـاس بدارند.
عمـوم مفسـران در بیـان مـراد از تطهیـر، بـه بیـان مصـداق پرداخته‏انـد و خـودِ تطهیر 
و گسـتره آن را چنـدان تبییـن نکرده‏انـد. در دیـدگاه ایـن مفسـران مقصـود از تطهیـر 

1 . بقـره، 125:  ... و بـه ابراهـيم و اسـماعيل فرمـان دادـيم ـكه: »خانـه مـرا بـراى طوافك‏ننـدگان و معتكفـان و رـكوع و 
سـجودكنندگان پاـيكزه كنـيد« .

2 . حـج، 26: و چـون بـراى ابراهـيم جـاى خانـه را معيّـن كردـيم ]بدو گفتـيم:[ »چـيزى را با من شـركي مگـردان و خانه‏ام را 
بـراى طوافك‏ننـدگان و قيامك‏ننـدگان و ركوعك‏ننـدگان ]و[ سـجده كننـدگان پاـيكزه دار« .
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پیراسـتن مسـجد از شـرک1، بت‏هـا 2، عبـادت بت‏هـا3، نجاسـت4، آفـات5 و هماننـد 
نهاست. آ

امـا برخـی کوشـیده‏اند تـا تبییـن تقریباً کاملـی از آن مطـرح سـازند. برای نمونـه، ابن 
عربـی چنیـن گوید:

ـرْ بيَْتِىَـ« يعنىـ لا تقربه بمعصيه و لا نجاسـه و لا قـذاره، و كان على  قولـه تعالىـ: »وَطَهِّ
ذلكـ حتىـ شـاء الله فعبـد فيه غيره، و أشـرك فيه بـه، و لطـخ بالدماء النّجسـه، و ملئ 
مـن الأقـذار المنتنـه6؛ آیـه »و خانه مـرا پاکیزه نگه دار« به این معناسـت کـه با آلودگی 
بـه گنـاه، نجاسـت و کثافـت بـه آن نزدیـک نشـو. کعبـه بـر همیـن روال بود تـا زمانی 
کـه برابـر مشـیت خداونـد در آن غیـر خـدا عبادت شـد و داخـل آن به خداوند شـرک 
ورزیدنـد. بـا خون‏هـای نجـس آن را آلوده کردند و از نجاسـات و کثافات بـد بو پیرامون 

آن را پـر کردند
هم‏چنین ابن‏عاشور تطهیر در آیه را چنین تفسیر کرده است:

 و التطهـير: تنزيهـه عـن كل خبـيث معنىًـ كالشـرك و الفواحـش و ظلم النـاس و بثّ 
الخصـال الذميمـه، و حسّـاً مـن الأقـذار و نحوها، أي أعـدده طاهراً للطائفـين و القائمين 
فـيه7؛ تطهیـر، یعنـی پاکیـزه نگـه داشـتن آن ]خانه خـدا[ از هـر گونه خباثـت معنوی 
چـون شـرک، گناهـان، ظلم به مـردم و اخلاق پلید؛ و خباثت محسـوس چـون آلودگی 
کثافت‏هـا و هماننـد آنهـا؛ و مقصـود ایـن اسـت کـه آن را بـرای طـواف کننـدگان و 

نمازگـزاران در آن آماده سـاز.
علامـه طباطبایـی از مفسـران معاصـر امامیـه نیز در تبییـن مفهوم تطهیـر در آیه مورد 

می‏نویسـد: بحث 
و التطهـير إزالـه الأقـذار و الأدنـاس عـن الشـي‏ء ليعـود إلىـ مـا يقتضيه طبعـه الأولي، 

1 . طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏7، ص: 128؛ طبری، جامع البيان في تفسير القرآن، ج‏17، ص: 106.
2 . مقاتل بن سلیمان، تفسير مقاتل بن سليمان، ج‏3، ص: 122؛ طبری، همان‏جا.

3 . طبری، همان‏جا.
4 . همان‏جا.
5 . همان‏جا.

6 . ابن عربی، أحكام القرآن، ج‏3، ص: 127.
7 . ابن عاشور، التحرير و التنوير، ج‏17، ص: 175.
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و قـد أضـاف البـيت إلىـ نفسـه إذ قـال: »بيَْتِـيَ« أي بيتـاً يختـص بعبادتـي، و تطهـير 
المعبـد بمـا أنـه معبـد تنزيهـه مـن الأعمـال الدنسـه و الأرجاس التي تفسـد العبـاده و 
ليسـت إلّ الشـرك و مظاهـره. فتطهـير بيته إمـا تنزيهه مـن الأرجـاس المعنويه خاصه 
بـأن يشـرع إبراهـيم للنـاس و يعلمهـم طريقاً مـن العبـاده لا يداخلها قذاره شـرك 
و لا يدنسـها دنسـه كمـا أمـر لنفسـه بذلكـ، و إمـا إزالـه مطلـق النجاسـات عـن البيت 
أعـم مـن الصورـيه و المعنوـيه لكن الذي يمس سيـاق الآـيه منها هو الرجـس المعنوي 
فمحصّـل تطهـير المعبـد عن الأرجـاس المعنويه و تنزيهـه عنها للعبـاد الذين يقصدونه 
بالعباده وضع عباده فيه خالصه لوجه الله لا يشـوبها شـائب شـرك يعبدون الله سـبحانه 
بهـا و لا يشـركون بـه شيـئا1ً؛ و تطهـير هـر چـيز به معنـاى اين اسـت ـكه آن را چنان 
از كثیفی‏هـا و پليدي‏هـا پـاك كننـد و بـه حالتىـ برگرداننـد ـكه طبـع اولىـ اقتضـاى 
آن حالـت را دارد. و منظـور از اينـكه ]خداونـد[ بـيت را بـه خـود نسـبت داده و فرمـود: 
"بيتىـ" )خانـه مـن(، اين اسـت ـكه بفهماند اـين خانه مخصـوص عبادت من اسـت. و 
تطهـير معبـد، بـه همـان جهت ـكه معبد اسـت، اين اسـت ـكه آن را از کارهای زشـت 
و پليدی‏هـا ـكه ماـيه فسـاد عبـادت اسـت پاك كننـد، و چنـين پليدى همان شـرك و 
مظاهـر شـرك، يعنىـ بتهاسـت. پس تطهير خانـه خدا، يا منـزه داشـتن آن از خصوص 
پليدي‏هـاى معنـوى اسـت، و ابراهـيم مأمـور شـده كه طريقـه عبادت را بـه نحوى 
ـكه خالىـ از آلودگی‏هـای شـرك باشـد به مـردم تعلـيم دهـد، همان‏گونه ـكه خودش 
مأمـور بـه چنـين عبادتى شـده بـود. ـيا تطهـير آن از مطلـق نجاسـات و پليدی‏ها، چه 
مـادى و چـه معنـوى اسـت. ولـی از اـين دو احتمـال، آن احتمـال ـكه بـا سيـاق آـيه 
نزدىـكي بيشـترى دارد، همـان احتمال اول اسـت، و حاصـل تطهير معبـد، از ارجاس و 
پليدي‏هـاى معنـوى، بـراى پرسـتندگان ـكه از دور و نزدكـي قصـد آن مك‏ىننـد، اـين 
اسـت ـكه عبادتىـ بـراى آنان وضع كند كه خالص براى خدا باشـد، و مشـوب به شـائبه 
شـرك نباشـد در آنجـا تنهـا خـدا را بپرسـتند و چـيزى را شـركي او نكنند، پـس بنا بر 
آنچـه سيـاق افـاده مك‏ىنـد، معنـاى آـيه اـين م‏ىشـود كه: بـه ـياد آور زمانىـ را كه به 
ابراهـيم وحىـ كردـيم ـكه در خانه من، مرا پرسـتش كن بـه اينـكه آن را مرجع عبادت 

1 . طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج‏14، ص: 368.
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مـن كنىـ و چـيزى را در عبادت من شـركي نسـازى و براى كسـانى كه قصـد خانه من 
مك‏ىننـد عبادتىـ تشـريع كنىـ كه خالى از شـائبه شـرك باشـد.

صادقی تهرانی نیز همین دیدگاه را به گونه‏ای دیگر بیان کرده است: 
ثـم الطهـاره المأمـور بهـا ظاهرـيه عـن كافـه الأنجـاس و الأقـذار، و بأحـرى باطنيه عن 
الإشـراك بـالله فـي مربع »الطـواف و القـيام و الرـكوع و السـجود« كالقمـه المعنيه من 
توحـيد الله فـي عبادتـه. فكما ان هؤلاء عليهـم تطهير بيوت قلوبهـم و افكارهم و مظاهر 
ـرْ بيَْتِىَ  أبدانهـم و ملابسـهم و اعمالهـم حتّىـ يصلحـوا لحـج هذا البـيت، كذلكـ »وَطَهِّ
ــائفِِينَ...« و مـن تطهـير ذلك البيت ان تـكون عمارته بصدق النيّـه و طهاره الطويه:  للِطَّ
ـسَ بنُْيَــنَهُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللهِ...« و كما منه تنحيه المشـريكن عنه1؛ سـپس  »أفََمَنْ أسََّ
طهـارتِ امـر شـده در آیـه درباره خانـه خدا، طهـارت ظاهری اسـت از همه نجاسـت‏ها 
و کثافت‏هـا و شایسـته‏تر از آن، طهـارت باطنـی اسـت از شـرک ورزیـدن بـه خداونـد 
در چهارگانـه طـواف، نمـاز، رکـوع و سـجود که به‏سـان شـاخص بیانگر توحیـد عبادی 
خداونـد اسـت. همان‏گونـه کـه بـر مؤمنـان واجـب اسـت کـه خانـه قلـب، اندیشـه‏ها، 
اعمـال، بـدن و لباس‏هـای ظاهـری خـود را تطهیـر کنند تا شایسـته حج گـزاردن این 
خانـه شـوند، بـه همین سـان، خانه مرا بـرای طواف کننـدگان پاکیزه نگـه دار و از لوازم 
طهـارت آن ایـن اسـت که نیـت پاک در بناء و تعمیر آن داشـته باشـی و مشـرکان را از 

آن دور نمایـی.
همان‏گونـه کـه در آرای مفسـران گروه دوم دیده می‏شـود، تطهیر مسـجد دو بعُد مادی 
و معنـوی دارد. در بعُـد مـادی، مسـجد بایـد از هـر گونـه پلیـدی، نجاسـت، زبالـه و هر 
چـه موجـب زشـتی ظاهـری و بدبویـی آن می‏شـود، پاکیـزه نگاه داشـته شـود، به این 
اقـدام، تطهیـر ظاهـری یا مـادی مسـجد اطلاق می‏شـود. به طـور عرفی بایـد مقدمات 
ایـن امـور در مسـاجد فراهـم آید و بخشـی از آن بـه لـوازم تطهیر اختصاص داده شـود 
تـا هنـگام نیـاز به کار گرفته شـود. هم‏چنیـن افراد مؤمن و شایسـته‏ای با کمـال افتخار 
ایـن امـر را عهـده‏دار شـوند و از واگـذاری آن بـه افـراد متدیـن غیـر متعهد خـودداری 
شـود. زمانـی کـه پیامبرانی چـون ابراهیم بـه تمییز کـردن و نظافت مسـجد اقدام 

1 . صادقی تهرانی، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج‏20، ص: 56.
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کرده‏انـد، دیگـر هیـچ عـذر و بهانه‏ای بـرای افـراد دیگر باقـی نمی‏ماند؛ چرا کـه این امر 
خدمـت بـه خانـه خـدا و مـورد رضایـت و مطلـوب اوسـت. برخـی از افراد ممکن اسـت 
جـارو کـردن، شسـتن و اقدامـات نظافـت را در شـأن خـود نداننـد و نظـر بـه وجاهـت 
اجتماعـی خـود چنیـن امـوری را بـه افـرادی واگذارنـد کـه چنـدان جایـگاه اجتماعی 
ندارنـد، آیـه مـورد بحـث این پنداره را نادرسـت می‏دانـد و تطهیر مسـجد را امری فراتر 

از همـه اعتباریـات دنیایـی بیـان می‏کند.
جنبـه دیگـر طهـارت مـادی یا ظاهری مسـجد مربـوط به افراد وارد شـونده در مسـجد 
اسـت، طهـارت ایـن افـراد نیـز خـود جزئـی از تطهیـر مسـجد بـه شـمار می‏آیـد. برابر 
روایـات تفسـیری اهـل بیـت خـود فرد داخـل شـونده در مسـجد نیز بایـد طهارت 
ظاهـری و شـرعی داشـته باشـد. امام صادق سـوی دیگـر تطهیر در آیـه مورد بحث 
را بـه طهـارت شـرعی، هماننـد غسـل و داشـتن طهـارت و نظافـت کامل تبییـن کرده 
اسـت. حلبـی در روایتـی از ایشـان چنیـن نقل می‏کنـد: »ان الله تعالى يقـول في كتابه: 
ـجُودِ« فينبغي للعبـد أن لا يدخل مكّه  عِ السُّ ائفِِـينَ وَ العَْاكِفِـينَ وَ الرُّكَّ ـرَا بيَْتِىَـ للِطَّ »طَهِّ

الّ و هـو طاهـر، و قـد غسـل عرقـه و الأذى و تطهر1«. 
ایـن بیـان حضرت صادق اشـاره بـه این قاعده دارد که وارد شـدن در مسـجد بدون 
طهـارت شـرعی حـرام اسـت و به ایـن قاعده در آیـات متعددی تأکید شـده اسـت2 که 
مـردان و زنانـی کـه طهـارت شـرعی ندارنـد در حالـت جنابت یـا حیض هسـتند، حق 
ورود بـه مسـجد را ندارنـد تـا اینکـه غسـل کننـد. البتـه بـه نظـر می‏آیـد روایـت امـام 
صـادق افـزون بـر ایـن، بـه نکتـه ظریـف دیگـری نیـز اشـاره دارد و آن ایـن اسـت 
کـه فـرد بلافاصلـه پس از غسـل وارد مسـجد نشـود، بلکه مقـداری درنگ کنـد تا عرق 
غسـلش خشـک شـود و خود را با لباسـی تمییز آراسته سازد، سـپس وارد مسجد شود.

1 . حویزی، تفسير نور الثقلين، ج‏3، ص: 485.
لاهَ وَ أنَتُْـمْ سُكـار‏ى حَتَّىـ تعَْلمَُـوا مـا تقَُولـُونَ وَ لا جُنُباً إلِاَّ  2 . بـرای نمونـه ر.ک: نسـاء: 43 »ـيا أيَُّهَـا الَّذـينَ آمَنُـوا لا تقَْرَبـُوا الصَّ
عابـِري سَـبيلٍ حَتَّ‏ىـ تغَْتَسِـلُوا وَ إنِْ كُنْتُـمْ مَرْض‏ىـ أوَْ عَل‏ى سَـفَرٍ أوَْ جاءَ أحََـدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغْائطِِ أوَْ لامَسْـتُمُ النِّسـاءَ فَلـَمْ تجَِدُوا ماءً 

ا غَفُوراً«. مُـوا صَعـيداً طَيِّباً فَامْسَـحُوا بوُِجُوهِكُـمْ وَ أيَدْكُيـمْ إنَِّ اللهَ كانَ عَفُـوًّ فَتَيَمَّ
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4. تزیین مسجد
یکـی دیگـر از آموزه‏هـای قرآنی در تعامل با مسـجد، آراسـتن آن بـه زینت‏های معنوی 
و مـادی اسـت کـه از آن بـه بیان قرآنـی به »ادب تزیین مسـجد« یاد می‏کنیـم. تزیین، 
خـود بـر دو گونـه مـادی و معنـوی اسـت. اینک با اسـتناد به آیـات مرتبط، هر کـدام از 
ایـن گونه‏هـای ادب تعامـل با مسـجد را در پرتو آرای مفسـران شـیعه و سـنّی بررسـی 

. می‏کنیم
پیشـتر بـر ایـن نکتـه تأکیـد داریم که مسـئله تزیین مسـاجد بـا مقوله هنـر و معماری 
داخلـی و بیرونـی مسـجد ارتباطـی وثیـق دارد. اگـر دیدگاهـی بـر منع تزیین مسـاجد 
در جامعـه اسلامی رواج داشـته باشـد، مسـاجد مکان‏ها‏یـی سـاده و بی‏پیرایـه خواهند 
بـود کـه هیـچ جنبـه هنـری و آرایه‏هـای معمـاری در آنهـا دیـده نخواهد شـد. امـا اگر 
دیـدگاه جـواز و حتی حسـن تزییـن را بپذیریم، مسـاجد باید از لحاظ معمـاری داخلی 
و بیرونـی بهتریـن معماری‏هـا و زیبـا نمایی‏هـا را داشـته باشـند. البتـه در فـرض اخیر 
بایـد روح توحیـد الهـی در ایـن تزییـن همـاره حضوری پر رنگ و معنادار داشـته باشـد 
و اصالـت، بـا تقـوا و توحیـد باشـد، نـه تزییـن و معمـاری؛ به سـخن دیگر، معمـاری در 
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خدمـت توحیـد و فلسـفه تأسـیس مسـاجد باشـد، نه مسـجد در خدمـت آنهـا؛ به نظر 
می‏رسـد دیـدگاه اخیـر از قـرآن قابل اسـتنباط اسـت و منعی بـرای به کارگیـری هنر و 
تزییـن معنـوی مسـجد متناسـب بـا منزلت آن از قـرآن یافت نشـد. از ایـن رو، می‏توان 
نمـای بیرونـی مسـاجد را با آیـات قرآن و دیگـر نمادهای توحیدی چـون نام‏ها و صفات 
الهـی تزییـن کـرد تـا ضمن ایجـاد جاذبـه، به نوعـی ترویج شـعائر دینـی نیز باشـد. به 
همیـن سـان، نمـای درونی مسـجد نیز ضمـن برخـورداری از زیبایی هنـری و معماری 
در سـاخت، می‏توانـد بـا انواع برجسـته نـگاری آیات و روایـات تزیین شـود. البته تعیین 
حـد و حـدود ایـن کار نیازمنـد نظر فقیـه بوده و نیازمنـد فتوای مراجع تقلید اسـت، اما 
آنچـه مسـلّم اسـت قـرآن بیانـی در اصـل منع تزییـن نداشـته و بلکه جواز و حسـن آن 

نیـز از برخـی آیات قابل اسـتنباط اسـت.
اصـل بـر ایـن اسـت کـه مسـاجد از هرگونـه نمادهـای دنیـوی و مظاهر غیـر توحیدی 
پیراسـته باشـند. هم‏چنیـن برای ایجـاد تمرکز در انجـام دادن عبادت‏ها و اشـتغال پیدا 
نکـردن مخاطبـان، بایـد از هـر نقـش و نـگاری خالـی باشـد. حـال اگـر اصل بـر منع و 
نصـب نکـردن این نمادها و نقش‏ها در مسـجد اسـت مقصود از تزیین مسـجد چیسـت 

و حکـم آن کدام اسـت؟ 
پیـش از اینکـه وارد تحلیـل مسـتندات قرآنـی تزییـن مسـاجد شـویم، توجـه بـه ایـن 
مقدمـه لازم اسـت کـه از نظـر قـرآن اصـل تزییـن امـری ممنوع یـا حرام نیسـت، بلکه 
می‏توانـد نشـانه کمـال و هنـر نیـز باشـد. خداونـد در آیات متعـددی به تزیین آسـمان 
و زمیـن اشـاره کـرده اسـت1 و ایـن نشـان می‏دهـد کـه اصـل تزییـن امـری مطلـوب 
اسـت کـه از آن بـه تزییـن مطلـوب می‏تـوان یـاد کرد، زیـرا خداونـد اقدام بـه امر قبیح 
نمی‏کنـد. ولـی گونـه‏ای دیگـر از تزیین نیز در قـرآن وجود دارد که تزیین مذموم اسـت 
و آن عبـارت اسـت از ایـن کـه تفکر شـیطانی، سـبب خوشـایند انسـان از عمل زشـت 
شـود کـه در آیـات متعددی به این آسـیب تذکر داده شـده اسـت، کـه از نمونه‏های آن 
ـماءِ فَوْقَهُمْ كَيْـفَ بنََيْناها  ـماءِ برُُوجـاً وَ زَيَّنَّاهـا للِنَّاظِرـينَ؛ ق، 6: أَ فَلـَمْ ينَْظُـرُوا إلِىَ السَّ 1 . ر.ک: حجـر، 16: وَ لقََـدْ جَعَلنْـا فـِي السَّ
نـيا بزِينَـهٍ الكَْواكِـبِ؛ فصلـت،12: فَقَضاهُـنَّ سَـبْعَ سَـماواتٍ في‏  ـماءَ الدُّ ا زَيَّنَّـا السَّ ّـَ وَ زَيَّنَّاهـا وَ مـا لهَـا مِـنْ فُـرُوجٍ؛ صافـات، 6: إنِ
نـيا بمَِصابـيحَ وَ حِفْظاً ذلكَـ تقَْدـيرُ العَْزيزِ العَْلـيمِ؛ ملك، 5: وَ لقََـدْ زَيَّنَّا  ـماءَ الدُّ يوَْمَيْـنِ وَ أوَْح‏ىـ فـي‏ كُلِّ سَـماءٍ أمَْرَهـا وَ زَيَّنَّـا السَّ
َّا جَعَلنْـا ما عَلىـ الْرْضِ زينَهً  ـعيرِ؛ كهـف، 7: إنِ يـاطينِ وَ أعَْتَدْنـا لهَُـمْ عَـذابَ السَّ نـيا بمَِصابـيحَ وَ جَعَلنْاهـا رُجُومـاً للِشَّ ـماءَ الدُّ السَّ

لهَـا لنَِبْلُوَهُـمْ أيَُّهُـمْ أحَْسَـنُ عَمَلًا .
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بـه تزییـن فرعونی و تزیین قارونی اشـاره شـده اسـت1. 
افـزون بـر ایـن، قرآن انـگاره بهره نبـردن از زینت‏های دنیـوی را باطل دانسـته و در آیه 
زْقِ قُلْ هِـيَ للَِّذينَ آمَنُوا  يِّباتِ مِنَ الـرِّ مَ زينَهَ اللهِ الَّتـي‏ أخَْرَجَ لعِِبـادِهِ وَ الطَّ »قُـلْ مَـنْ حَـرَّ
لُ الْـياتِ لقَِـوْمٍ يعَْلمَُـون2َ«، ضمن  نـيا خالصَِـهً يـَوْمَ القِْيامَـهِ كَذلكَـ نفَُصِّ فـِي الحَْـياهِ الدُّ
اعلان بطلان ایـن پنـداره، بهـره‏وری از آنهـا را بـرای مؤمنـان، شایسـته و روا دانسـته 
می‏شـمرد. علامـه بلاغـی در تفسـیر خـود نیـاز بـه تزیین مطلـوب را مطابـق حکمت و 
نیـاز انسـان بـه آن تحلیل کرده اسـت و این نشـان می‏دهـد گرایش به تزییـن و زینت، 
امـری فطـری و لازمـه حیـات سـالم انسـانی اسـت؛ ولـی در اثـر زیـاده‏روی و خـروج از 
اعتـدال، جنبـه شـیطانی بـه خـود گرفتـه و از موانـع تعالی معنـوی خواهد بود. ایشـان 

در این‏بـاره می‏نویسـد:
و مـا هـذا التزـيين الّ للحكمـه التـي خلق الله بها للإنسـان شـهوه و قوى يتنعـم بها في 
الحـياه الدنـيا بمـا أحلـه الله: جواز تزیین در اسلام اسـتوار بر حکمتی اسـت که خداوند 
بر اسـاس آن شـهوت و قوت را در وجود انسـان آفریده اسـت تا با آن در زندگی دنیایی 

از نعمت‏هـای حلال بهره منـد گردد3.
برخـی مفسـران تصریـح دارنـد از آیـات قرآن بـر می‏آید که هرگونـه اسـتفاده از زینت، 

مبـاح و جایـز اسـت، بـه جز مـواردی که نـص بر حرمت آن صادر شـده اسـت4.
بـه نظـر می‏آید ادب تزیین مسـجد را می‏تـوان از آیات »يــبَنِ‏ىءَادَمَ خُـذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ 
َّهُ لَ يحُِبُّ المُْسْـرِفيِن5َ« و »يعَْمَلُونَ لهَُ مَا يشََـاءُ  كُلِّ مَسْـجِدٍ وَكُلُوا وَاشْـرَبوُا وَلَ تسُْـرِفُوا إنِ
مِن مَّحَارِيبَ وَ تمََــثِيلَ وَ جِفَانٍ كَالجَْوَابِ وَ قُدُورٍ رَّاسِيَــتٍ اعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْـرًا وَ قَليِلٌ 

لُماتِ ليَْـسَ بخِارِجٍ  1 . ر.ک: انعـام، 122: أَ وَ مَـنْ كانَ مَيْتـاً فَأَحْيَيْنـاهُ وَ جَعَلنْـا لـَهُ نـُوراً يمَْشـي‏ بـِهِ فيِ النَّـاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فـِي الظُّ
ِّي لَظَُنُّهُ كاذِبـاً وَ كَذلكَِ  لـِعَ إلِ‏ى إلِهِ مُوس‏ىـ وَ إنِ ـماواتِ فَأَطَّ نَ للِكْافرِـينَ مـا كانوُا يعَْمَلُونَ؛ غافر، 37: أسَْـبابَ السَّ مِنْهـا كَذلكَـ زُيّـِ
ـبيلِ وَ مـا كَيْـدُ فرِْعَـوْنَ إلِاَّ فـي‏ تبَابٍ ؛ قصـص، 79:  فَخَـرَجَ عَل‏ىـ قَوْمِهِ فـي‏ زينَتِهِ قالَ  نَ لفِِرْعَـوْنَ سُـوءُ عَمَلـِهِ وَ صُـدَّ عَـنِ السَّ زُيّـِ

هُ لذَُو حَـظٍّ عَظيمٍ. ّـَ نـيا ـيا ليَْـتَ لنَا مِثْـلَ ما أوُتـِيَ قارُونُ إنِ الَّذـينَ يرُـيدُونَ الحَْـياهَ الدُّ
2 . اعـراف،32: ]اى پيامبـر[ بگـو: »زيورهاىـي را ـكه خـدا بـراى بندگانش پدـيد آورده، و ]نـيز[ روزي‏هاى پايكزه را چه كسىـ 
حـرام گردانـيده؟« بگـو: »اـين ]نعمت‏هـا[ در زندگىـ دنيا براى كسـانى اسـت ـكه ايمـان آورده‏انـد و روز قيامت ]نـيز[ خاصّ 

آنـان م‏ىباشـد.« اـين گونـه آـيات ]خـود[ را بـراى گروهىـ ـكه م‏ىداننـد به روشـنى بـيان مك‏ىنيم .
3 . بلاغی، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، ج ‏1، ص 263.

4 . فخر رازی، مفاتيح الغيب، ج‏14، ص: 231.
5 . اعـراف، 31 : اى فرزنـدان آدم، جامـه خـود را در هـر نمـازى برگيرـيد، و بخورـيد و بياشـاميد و ]ل‏ى[ زـياده‏روى مكنيد كه او 

اسـرافكاران را دوسـت نم‏ىدارد.
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كُـور1ُ« اسـتنباط کرد. مِنْ عِبَادِىَ الشَّ
مفسـران، سـبب نـزول آیه نخسـت را مربوط به طواف کعبـه به حالت عریـان و بی‏هیچ 
پوششـی دوره جاهلـی از سـوی مشـرکان دانسـته‏اند. برابر ایـن دیدگاه قبیلـه بنو عامر 
بـدون لبـاس طـواف کعبـه ‏کـرده و در ایـام حـج بـه انـدک غذائـی بسـنده می‏کرنـد و 
گوشـت و روغـن نمی‏خوردنـد و بـا ایـن کار بـه پنـدار خودشـان جایـگاه و منزلـت حج 
را گرامـی می‏داشـتند. بـه پیـروی از آنـان برخـی مسـلمانان گفتنـد که مـا در عمل به 
آن از بنوعامـر شایسـته‏تر هسـتیم کـه در نقـد عملکـرد آنان ایـن آیه نازل شـد.2 دلیل 
ایـن طـواف عریـان در نـگاه آنـان ایـن بـود کـه لباس‏های آنهـا آلـوده به گناهان شـده 
اسـت و بـا در آوردن آنهـا هنـگام طـواف گویـی از گناهـان دور می‏شـدند، یـا برخـی 
گفته‏انـد: طـواف عریـان در نـگاه آنـان بـه منزلـه عریـان شـدن از گناهـان بوده اسـت. 
مـردان طـواف عریـان را روز و زنـان شـب هنگام به‏جـا می‏آوردنـد. مقصـود از زینت در 
آیـه را نیـز برخـی تحت تأثیر سـبب نزول مـراد از زینت در این آیه فقط پوشـش عورت 
دانسـته‏اند3. برخـی بـه مطلـق پوشـش4 یـا پوشـش عـورت در نماز5 یـا به طـور خاص 
هنـگام سـجده6 رفتـن گفته‏انـد. برخـی فقیهان نیـز آیه را مسـتند وجوب سـتر عورت 

در نمـاز دانسـته‏اند:
هـذه الآـيه تـدل على فرض سـتر العـوره في الصلاه؛ این آیه بـر واجب بودن پوشـاندن 

عـورت در نماز دلالـت می‏کند7.
هـر چنـد سـبب نـزول آیه مربـوط به طواف بـود، ولـی مفسـران و فقیهانی مـورد نزول 

را مخصـص آیـه ندانسـته و آن را به نمـاز نیز تعمیـم داده‏اند.8
درباره تفسـیر مسـجد در عبارت آیه نخسـت »عِنْدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ« دو دیدگاه وجود دارد: 

1 . سـبأ، 13:  ]آن متخصّصـان‏[ بـراى او هـر چـه م‏ىخواسـت: از نمازخانه‏هـا و مجسّـمه‏ها و ظـروف بزرگ ماننـد حوضچه‏ها و 
ديگهـاى چسـبيده بـه زمين م‏ىسـاختند. اى خاندان داوود، شكـرگزار باشيـد. و از بنـدگان من اندىك سپاسـگزارند.

2 . بغوی، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج‏2، ص:  188؛ جصاص، أحكام القرآن، ج‏4، ص: 206.
3 . جصاص، همان، ج‏4، ص: 205.

4 . بغـوی، معالـم التنزـيل فـي تفسيـر القـرآن، ج‏2، ص: 189 - 188؛ ابـن عطیـه، المحـرر الوجـيز في تفسيـر الكتـاب العزيز، 
ج‏2، ص: 393.

5 . بغوی، همان، ص:  188.
6 . جصاص، أحكام القرآن، ج‏4، ص: 205.

7 . همان‏جا.
8 . همان‏جا، ص: 206.
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دیـدگاه اول کـه ریشـه تاریخـی کهـن نیـز دارد بر این باور اسـت که مقصود از مسـجد، 
همـان مکان‏های سـاخته شـده بـرای عبادت، چـون دیرها، کنیسـه، صومعه و مسـاجد 
در ادیـان آسـمانی اسـت1. بـر پایـه این دیدگاه انسـان باید هنـگام حضور در مسـاجد و 
معابـد زینـت بـه همراه داشـته باشـد. علامه طباطبایـی در تفسـیر بخـش اول این آیه 

می‏نویسـد:
أخـذ الزينـه عند كل مسـجد هـو التزيـّن الجميل عند الحضـور في المسـجد، و هو إنما 
ـكيون بالطبـع للصلاه و الطـواف و سـائر ذـكر الله فيرجـع المعنىـ إلىـ الأمـر بالتزينّ 
الجمـيل للصلاه و نحوهـا، و يشـمل بإطلاقـه صلـوات الأعـياد و الجماعـات اليومـيه و 
يـن و هو ما يعـاب به الإنسـان؛ فالزينه  ـين، يقابل الشَّ سـائر وجـوه العبـاده و الذـكر. و الزَّ
مـا يرتفـع بـه العـيب و يذهـب بنفره النفـوس، و الإخـراج كنايه عـن الإظهار و اسـتعاره 
تخييلـيه كأن الله سـبحانه بإلهامـه و هدايته الإنسـان من طريق الفطره إلىـ إيجاد أنواع 
الزينـه التـي يستحسـنها مجتمعـه و يسـتدعي انجذاب نفوسـهم إلـيه و ارتفـاع نفرتهم 
و اشـمئزازهم عنـه يخـرج لهـم الزينـه و قـد كانـت مخبيه خفـيه فأظهرها لحواسـهم2؛ 
معنـاى "بـه همـراه برداشـتن زينـت هنـگام رفتـن به سـوى مسـجد" آراـيش ظاهرى 
نيسـت، بلكه آرايشىـ معنوى اسـت كه مناسـب بـا نماز و طـواف و دیگر عبادات باشـد. 
پـس معنـاى آـيه بـه امـر بـه زينـت ـكردن نكيو بـراى نمـاز و غـير آن بـر م‏ىگـردد و 
اطلاق آن شـامل نمـاز اعـياد و جماعـات و نمازهـاى يومـيه و دیگـر گونه‏هـای عبادت 
و ذـكر م‏ىشـود. كلمـه "الزـين" در مقابـل معناى"الشيـن" اسـت، و بـه معنـاى كارها 
و چيزهاىـي اسـت ـكه عـيب و نقـص را از میـان ببـرد و"الشيـن" به معناى هـر چيزى 
اسـت كه مايه رسـواىي و نقص انسـان و نفرت اشـخاص از او بوده باشـد. " اخراج زينت" 
اسـتعاره‏اى اسـت تخيلى و كنايه اسـت از اظهار آن. آرى، اين خداى سـبحان اسـت كه 
بـه الهـام و هداـيت خـود انسـان را از راه فطرت ملهم كرده تـا انواع و اقسـام زينت‏هاىي 
را ـكه مـورد پسـند جامعه او و باعث مجذوب شـدن دل‏ها به سـوى اوسـت، ايجاد کرده 
و بدیـن وسيـله نفـرت و تنفـر مـردم را از خـود دور سـازد. پـس گرچـه به ظاهـر پدید 

1 . مقاتل بن سلیمان، تفسير مقاتل بن سليمان، ج‏2، ص: 34.
2 . طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج‏8، ص: 79 ـ 80 .
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آوردن زينت‏هـا و دیگـر نیازهـای زندگى كار خود انسـان اسـت، ولی از آنجـا كه به الهام 
خداونـد بـوده، در حقيقـت او ايجادش ـكرده و آن را از پنهانى به عرصـه بروز و ظهور در 

آورده، چـون م‏ىدانسـته ـكه اـين نـوع موجـود نیازمند به زينت اسـت.
دیـدگاه دوم، »مسـجد« را بـه نماز تفسـیر کرده اسـت1. برابر این دیـدگاه، کاربرد زینت 
هنـگام نمـاز خوانـدن توصیه شـده و مصداق‏هایی چون شـانه کردن مو، مسـواک زدن، 
انگشـتر بـه دسـت کـردن، داشـتن سـجاده، اسـتفاده از عطـر یا بـوی خـوش و همانند 
آن بـرای ایـن تزییـن بیـان شـده‏اند2. بـه نظر می‏آیـد این دو دیـدگاه قابل جمـع با هم 
باشـد و تنافـی و تضـادی میـان آن دو نیسـت، زیـرا در طـول هـم بـوده و هـر دو اثبات 
موضـوع خـاص خـود را دارند. ضمـن اینکه در دیـدگاه دوم نیز داخل تزییـن مکان نماز 
اسـت؛ بدیـن معنـا کـه به طور قطـع باید مکانی کـه برای نمـاز انتخاب می‏شـود، افزون 
بـر غصبـی نبـودن، پیراسـته و آراسـته هم باشـد و این خـود تزیین به شـمار می‏آید. به 
هـر روی، مسـجد بـه معنـای لغـوی آن، یعنی مـکان نماز خوانـدن در دیـدگاه دوم باید 
آراسـته باشـد و معنـا نـدارد فرد نمازگـزار به تزیین ظاهر خـود اهتمام بـورزد، اما زمین 

یـا سـجاده ای که بـر روی آن نماز می‏گزارد، آراسـته نباشـد.
در آیـه »يعَْمَلُـونَ لـَهُ مَا يشََـاءُ مِـن مَّحَارِيبَ وَ تمََــثِيل3َ « برخی مفسـران محاریب را به 
مسـاجد تفسـیر کـرده4 و مقصـود از تماثیل را تزیین مسـجد با نمادهـای معنوی چون 
چهـره فرشـتگان یـا پیامبـران برای ترغیب بیشـتر مردم بـرای حضور در مسـاجد برای 

عبـادت دانسـته‏اند. برای مثال، فرّاء نوشـته اسـت :
و قولـه: »يعَْمَلُـونَ لهَُ مَا يشََـاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَ تمََــثِيلَ« ذكر أنهّا صـور الملائكه و الأنبياء، 

كانـت تصوّر فى المسـاجد ليراهـا الناس فيزدادوا عباده. و المحاريب: المسـاجد5.
پیشـتر در روایـات امامیـه گذشـت کـه تأکیـد شـده اینهـا نقـش و نگارهـای درخت و 
هماننـد آن بـوده و بـه هیـچ روی تندیـس مـردان یـا زنـان نبوده‏انـد. البتـه در بـاره 
جـواز نقـش و نـگار در مسـاجد عهـد اسلامی فقیهـان بایـد فتـوا دهنـد، ولـی بـه نظر 

1 . استرآبادي، آيات الأحكام، ج‏1، ص 166؛ جصاص، أحكام القرآن، ج‏4، ص: 206 - 205 .
2 . الأسترآبادي، همان‏جا.

3 . سبأ: 13.
4 . مَحارِيبَ: مساجد : غريب القرآن لابن قتيبه، ص: 304.

5 . فراء، معاني القرآن، ج‏2، ص: 356.
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می‏آیـد نقـش نـگار دیوارهـای مسـاجد بـا مضمون‏هـای اسلامی مخالفتی بـا محتوای 
توحیـدی نداشـته باشـد. آنچـه حرام اسـت تندیس‏هـا و مجسـمه‏های انسـان و حیوان 
یـا موجـودات دارای روح هسـتند کـه بـه نظـر می‏آیـد دلیل حرمـت آنهـا جلوگیری از 
بت‏پرسـتی در اسلام اسـت. یکـی از مفسـران معاصـر امامیـه در ایـن بـاره می‏نویسـد:

"تماثـيل" جمـع "تمثـال" هـم بـه معنىـ نقـش و عـكس آمـده، و هـم مجسـمه، در 
اينـكه اـين مجسـمه‏ها ـيا نقش‏ها، صورت‏هـاى چـه موجوداتىـ بودند و به چـه منظور 
سـليمان دسـتور تهـيه آنهـا را م‏ىـداد، تفسيـرهاى مختلفى شـده اسـت: ممكن اسـت 
اينهـا جنبـه تزيينىـ داشـته‏اند، همان‏گونـه ـكه در بناهـاى مهـم قديم، بلـكه جديد ما 
نـيز دـيده م‏ىشـود. ـيا بـراى افـزودن ابهّت تشيكـلات حکومتـی او بوده اسـت، چرا كه 
نقـش پـاره‏اى از حيوانـات چـون شيـر در افكار بسيـارى از مـردم ابهّت‏آفرين اسـت. آيا 
مجسمه‏سـازى موجـودات ذ‏ىروح در شـريعت سـليمان مجـاز بـوده، هـر چنـد در 
اسلام ممنـوع اسـت؟ ـيا اينـكه مجسـمه‏هاىي ـكه بـراى سـليمان م‏ىسـاختند از 
جنـس غـير ذى روح بوده‏انـد؛ ماننـد تمثال‏هـاى درختـان و كوه‏هـا و خورشيـد و ماه و 
سـتارگان؟ ـيا فقـط بـراى او نقـش و نـگار بر ديوارهـا م‏ىزدنـد ـكه در ظريفك‏اري‏هاى 
آثـار باسـتانى بسيـار دـيده م‏ىشـود و م‏ىدانـيم نقـش و نـگار هـر چـه باشـد ـ بـر 
خلاف مجسـمه ـ حـرام نيسـت. همـه اينها محتمل اسـت؛ چـون ممكن اسـت تحريم 
مجسمه‏سـازى در اسلام بـه منظـور مبارزه شـديد با مسـئله بت‏پرسـتى و ريشـهك‏نی 
آن بـوده و اـين ضـرورت در زمـان سـليمان تا اين انـدازه وجود نداشـته و اين حكم 
در شـريعت او نبـوده اسـت. ولىـ در روايتىـ ـكه از امـام صـادق در تفسيـر اين آيه 
نقـل شـده، چنـين م‏ىخوانيم: »و الله مـا هى تماثيل الرجال و النسـاء و لكنّها الشـجر و 
شـبهه، به‏ خدا سـوگند تمثال‏هاى مورد در خواسـت سـليمان، مجسـمه مردان و زنان 
نبودنـد، بلـكه تمثـال درخـت و مانند آن بوده اسـت". مطابق اين روايت مجسمه‏سـازى 

ذي روح در شـريعت وى نـيز حـرام بوده. 1
شـایان بیـان اسـت کـه بنـا بـر حرمـت تصویـر سـازی در مسـاجد کـه در همـه ادیان 
وحیانـی یکسـان و مشـترک بـوده اسـت، اینکـه در برخی کلیسـاهای مسـیحیان دیده 

1 . مکارم شیرازی، و دیگران، تفسير نمونه، ج‏18، ص: 40 - 39.
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می‏شـود تصویـر منسـوب بـه حضـرت مسـیح و مریـم را در محـراب آنها نقش 
کرده‏انـد، مخالـف بـا ایـن حکـم بـوده و در شـأن مکان مقدسـی چون مسـجد نیسـت؛ 
زیـرا شـائبه شـرک و نمادپرسـتی در آن وجـود دارد و بـا روح تعالیـم عیسـی که بر 
توحیـد و یکتـا گرایـی اسـتوار بوده، در تعارض اسـت. به نظر می‏رسـد این سـنّت بعدها 
در میـان مسـیحیان بـه شـکل تحریـف شـده رواج یافته و ممکن اسـت در آغاز بیشـتر 
جنبـه یادمـان و تکریـم ایـن دو بزرگوار را داشـته و به مرور وارد کلیسـاها شـده اسـت.
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5. دفاع از مسجد
مسـاجد بعد از اینکه سـاخته شـدند، حریم مقدس آنها باید از سـوی مؤمنان حراسـت 
شـود. ایـن حراسـت و دفـاع از مسـجد، بـا توجه بـه هجمه‏هایی کـه علیه آن می‏شـود، 
متنـوع خواهـد بـود. در ایـن میان حراسـت از امنیـت و کیـان ظاهری مسـاجد اولویت 
دارد؛ زیـرا آینـه تمام‏نمـای دیـن و تجلی‏گاه خدا گرایی همین مسـاجد هسـتند. از آنجا 
کـه مسـجد نمـاد دین و سـنگر توحید اسـت، هماره تاریـخ چون خاری در گلـو و تیری 
در چشـمان جبهـه کفـر و شـرک بوده و هسـت. امروزه نیـز در برخی کشـورهای غربی 
شـاهد هسـتیم کـه جریـان کفـر و اسـتکبار هـر وقت دچـار ذلت می‏شـود به مسـاجد 
حملـه کـرده و آنهـا را آتـش زده یـا منهدم می‏کنـد یا قرآن پـاره کرده یا می‏سـوزاند یا 
بـه مقدسـات توهیـن می‏کند که نشـانه عجـز از همـاوردی معرفتی و معنوی با مسـجد 

و مسـلمانان است.
ایـن افـراد گاه تصمیـم بـه مقابلـه فرهنگـی با مسـجد می‏گیرنـد و اقداماتی علیه شـأن 
مسـجد انجـام می‏دهنـد و گاه کـه در عرصـه فرهنگـی شکسـت می‏خورند بـه تخریب 
مسـاجد روی می‏آورنـد کـه نشـانه کینه‏هـای پنهانـی آنـان از مسـجد اسـت. مسـاجد 
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همـاره نقطـه عطفـی در انقلاب‏های دینی و مذهبی بوده و هسـتند؛ از این رو شکسـتن 
منزلـت مسـجد تـا تنـزل دادن جایـگاه آن، هماره از سیاسـت دشـمنان اسلام و دیگر 
ادیـان بـوده و هسـت. تاریـخ گذشـته و عملکـرد هـم اکنـون مخالفـان اسلام نشـان 
می‏دهـد آنـان همـاره در تلاش‏انـد تا مانع حضـور جدی جوانان در مسـاجد شـوند و به 
هـر وسـیله‏ای چنـگ می‏زنند تـا جوانان را از مسـاجد دور نگـه دارنـد. گاه در این اقدام 
خـود شـأن مسـاجد را چنـان تحقیـر می‏کنند که با شـأن جوانی سـازگار نباشـد و آرام 
آرام حضور جوانان در مسـاجد را به شـدّت کاسـته و مشـغول امور لهو و لعب می‏کنند. 
بـرای مواجهـه بـا همـه تهدیدهـا و خطرهایـی کـه ممکـن اسـت از سـوی جریان‏های 
شـرک و ضـد دیـن متوجـه مسـجد باشـد، بایـد ادب دفـاع از مسـجد بـه عنـوان یـک 
تکلیف برای مسـلمان روشـن شـده باشـد. ادب دفاع از مسجد عبارت اسـت از پاسداری 
از حریـم مقـدس مسـجد در برابـر تهاجم‏های فرهنگی و حراسـت از امنیـت آن در برابر 
َّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيــرِهِم  تجاوزهای نظامی دشـمنان؛ مسـتند قرآنی این ادب از آیه »ال
مَـتْ صَوَامِعُ  َّهُدِّ ُّنَـا اللهُ وَ لـَوْلَ دَفْـعُ اللهِ النَّاسَ بعَْضَهُـم ببَِعْضٍ ل بغَِيْـرِ حَـقٍّ إلَِّ أنَ يقَُولـُوا رَب
وَ بيَِـعٌ وَ صَلـَوَاتٌ وَ مَسَـاجِدُ يذُْكَـرُ فيِهَا اسْـمُ اللهَ كَثِـيرًا وَ ليََنصُرَنَّ اللهُ مَن ينَصُـرُهُ إنَِّ اللهَ 
لقََـوِىٌّ عَزِـيز1ٌ« قابـل اسـتنباط اسـت. مسـتند قرآنـی دیگر ایـن ادب، از اقـدام حضرت 
داوود بـر ضـد جالـوت در آیـه »فَهَزَمُوهُـم بـِإذِْنِ اللهِ وَقَتَـلَ دَاوُدُ جَالـُوتَ وَءَاتـَاهُ الُله 
َّفَسَـدَتِ الرْْضُ  ا يشََـاءُ وَلوَْلَ دَفْـعُ اللهِ النَّاسَ بعَْضَهُم ببَِعْضٍ ل المُْلكَـ وَالحِْكْمَـهَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ
وَلكِــنَّ اللهَ ذُو فَضْـلٍ عَلىـ العَْالمَِـينَ« نیـز قابل برداشـت اسـت که با مضمـون آیه دفاع 

از مسـجد همسـانی و پیوند دارد.
مقاتل بن سليمان این پیوند محتوایی میان آیات مورد بحث را چنین تقریر می‏کند:

وَ لـَوْلَ دَفْـعُ اللهِ النَّـاسَ بعَْضَهُـم ببَِعْـضٍ يقـول الله ـ سـبحانه ـ لو لا دفع الله المشـريكن 
بالمسـلمين لغلب المشـركون على الأرض، فقتلوا المسـلمين و خربوا المسـاجد و البيع 
َّفَسَـدَتِ الْرْضُ يقـول لهلكت الأرض  و الكنائـس و الصوامـع، فذلكـ قوله ـ سـبحانه ـ : ل

1 . حـج، 40: همـان كسـانى ـكه بناحـق از خانه‏هايشـان بـيرون رانـده شـدند. ]آنهـا گناهى نداشـتند[ جـز اينـكه م‏ىگفتند: 
»پـروردگار مـا خداسـت« و اگـر خـدا بعضىـ از مـردم را بـا بعـض ديگـر دفـع نمـك‏ىرد، صومعه‏هـا و كليسـاها و كنيسـه‏ها و 
مسـاجدى ـكه نـام خـدا در آنهـا بسيـار بـرده م‏ىشـود، سـخت وـيران م‏ىشـد، و قطعـاً خـدا بـه كسىـ ـكه ]دـين‏[ او را يارى 

مك‏ىنـد، ـيارى م‏ىدهـد، چـرا ـكه خـدا سـخت نيرومنـد شكسـت‏ناپذير اسـت.
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نظيرهـا إنَِّ المُْلُـوكَ إذَِا دَخَلُـوا قَرْيـَهً أفَْسَـدُوهَا، يعنىـ أهلـكوه1، در بخش » وَلـَوْلَ دَفْعُ 
« خداونـد سـبحان می‏گویـد کـه اگـر دفع کردن مشـرکان  اللهِ النَّـاسَ بعَْضَهُـم ببَِعْـضٍ
بـه دسـت مسـلمانان، نبـود، آنان بـر زمین غلبـه می‏یافتنـد و بـه دنبال آن مسـلمانان 
را می‏کشـتند و مسـاجد، دیرهـا، کنیسـه‏ها و صومعه‏هـا را ویـران می‏کردنـد و بـه ایـن 
دلیـل اسـت کـه فرمـود اسـت »لفََسَـدَتِ الْرْضُ« و منظور این اسـت کـه زمین هلاک 
می‏شـد و بـه همین سـان اسـت کاربرد فسـاد به معنـادی هلاکـت در آیـه »إنَِّ المُْلُوكَ 
إذِا دَخَلُـوا قَرْيـَهً أفَْسَـدُوها« ]کـه فعـل »أفَْسَـدُوها«[ بـه معنای هلکا می‏کردند، آمده 

. است 
آیـه نخسـت اذن دفـاع از حریـم مسـاجد در برابـر متجـاوزان را به مومنـان می‏دهد. در 
ایـن آیـه مسـجد هـر چند موضوعیـت دارد ولـی دفاع مسـلحانه اختصاص بـه آن ندارد 
و شـامل حراسـت از همـه آموزه‏هـا، شـعائر و نمادهـای دینـی اسـت. امـا ایـن کـه چرا 
مسـاجد و دیگـر مکان‏هـا ی عبـادت ادیـان را قـرآن در ایـن آیه برجسـته کرده اسـت، 
بـه ایـن حقیقـت بـر می‏گردد کـه به طـور معمول مسـاجد در همـه ادیان نمـاد دیانت 
و معنویـت اجتماعـی اسـت و تخریـب آن از سـوی دشـمنان نوعـی توهیـن بـه دین و 
باورهـای اعتقـادی اسـت. مسـجد آینـه اندیشـه توحید و نمـاد معنویت اسـت و هر نوع 
تعرضـی بـه آن تعـرض بـه دیـن اسـت. تعـرض و هـدم مسـاجد جلوه‏هـای مختلفـی 
می‏تواند داشـته باشـد که مشـهورترین آنها تخریب سـاختمان مسـجد اسـت که آیه از 
آن بـه هـدم یـاد کرده اسـت. نمودهای دیگـر آن می‏تواند غیـر از نابود کـردن و تخریب 
باشـد هماننـد تغییـر کاربری مسـجد به مکانـی برای ارتـکاب گناه یا تبدیـل آن به امور 

غیر متناسـب با شـأن مسـجد.
یکـی از مفسـرن معاصـر امامیـه، هـدم در آیـه را مفهومی وسـیع دانسـته که شـامل از 
میـان بـردن همـه آثـار و نشـانه حـق و اهـل آن و ذکر و یـاد آنان اسـت؛ از ایـن رو، وی 
دفـع یـاد شـده در آیـه را نیز دارای گسـتره معنایی اعـم از جهاد و مقاله نظامی دانسـته 

و امـر بـه معـروف و نهـی از منکر را نیز داخل در آن دانسـته اسـت2.

1 . مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، ج‏1، ص: 211.
2 . صادقی تهرانی، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج‏20، ص: 130- 131.
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آیـه دفاع از مسـجد اشـاره دارد که سـنّت دفـاع از حریـم دین و مکانت مسـاجد هماره 
در ادیـان آسـمانی رایـج بوده اسـت1. در هر دینی مؤمنان راسـتین هسـتند کـه مدافع 
حریـم ایـن مکان‏هـا هسـتند. از ایـن رو، برخـی مفسـران گفته‏انـد: اگـر سـنّت دفـع 
مشـرکان از سـوی مؤمنـان نبـود، مکان‏هـای عبـادت در شـرایع انبیای پیشـین و دین 
اسلام از میـان می‏رفتنـد2. طبـری دربـاره هـدم ایـن مکان‏هـا دیدگاهی را نقـل کرده 
اسـت کـه ظاهـر آیـه را بـه تأویـل برده و گفته اسـت کـه منظور نابـود کردن خـود این 
مکان‏هـا نیسـت بلکـه مقصود تـرک نمـاز خوانـدن در آنهاسـت. وی در ادامـه این قول 
را چنـدان نپسـندیده و دیـدگاه منتخـب را همـان تخریـب مکان‏های عبـادت در ادیان 

است3. دانسته 
تخریـب مسـجد گاه می‏توانـد بـه دلیـل عصبیـت قومـی و نـژادی و جمودگرایی برخی 
پیـروان ادیـان الهی نیـز رخ بدهد. پیروان یـک دین علیه مقدسـات و مکان‏های عبادت 
دیـن دیگـر بشـورند و به آن متعرض شـوند. یـا ممکن اسـت میان مذاهـب و گروه‏های 
اسلامی یـا درون دینـی نیز چنیـن پنـداره عنکبوت‏بنیانی شـکل گیرد و مسـلمانان را 

در دام خـود گرفتار سـازد.
در هـر دو فـرض نـزاع داخلـی و خارجـی، دفـاع کـردن از منزلـت مسـجد و مکان‏های 
عبـادت بـر مؤمنان راسـتین امری واجب اسـت و آیات قـرآن بدان تأکیـد دارند. مرحوم 
مغنیـه در تفسـیر آیـه هـدم مسـاجد بـر ایـن باور اسـت کـه مقصود آیه اشـاره بـه نزاع 
اخیـر میـان پیـروان ادیـان اسـت کـه در اثر شـدّت تعصّب متعـرض مکان‏هـای عبادت 

دیگـر ادیـان می‏شـوند. وی در ایـن باره می‏نویسـد:
و يتلخـص بأنـّه لـو لا القـوه الرادعـه لسـادت الفوضىـ و عمّ الفسـاد في الأرض بالسـلب 
و النهـب و اراقـه الدمـاء، و بالخصـوص بـين الطوائـف و أهـل الأديان و عبّر سـبحانه عن 
الفتـن بـين الطوائـف بهـدم معابدهـا لأنهّـا المظهـر الدينـي لكل طائفـه، و لهـا علامات 
فارقـه تمـيز أهـل الأدـيان بعضهـم عن بعـض4، و خلاصه دلیـل اذن به مقابلـه نظامی با 
1 . ابـو حیـان اندلسـی، البحـر المحـيط فـي التفسيـر، ج‏7، ص: 516؛ قرطبـی، الجامع لأحكـام القـرآن، ج‏13، ص: 70؛ مغنیه، 

تفسيـر الكاشـف، ج ‏5، ص  334؛ زحیلـی، التفسيـر المنـير فـي العقيده و الشـريعه و المنهـج، ج‏17، ص 230.
2 . ابو حیان اندلسی، همان‏جا؛ تفسیر بحرالعلوم، ج‏2، ص: 463.

3 . طبری، جامع البيان في تفسير القرآن، ج‏17، ص: 126.
4 . مغنیه، تفسير الكاشف، ج‏5، ص 334.
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مشـرکان چنیـن قابل بیان اسـت کـه اگر قـدرت مانع‏شـونده‏ای در برابر جریان شـرک 
نباشـد، آشـوب حاکـم خواهـد شـد و فسـاد در زمیـن بـه شـکل قتـل و غـارت فراگیر 
می‏شـود و در میـان قبائـل و پیـروان ادیـان ایـن امـر شـدت خواهـد یافـت. خداونـد 
سـبحان از ایـن فتنـه میـان طوائف بـه نابود کـردن معابد آنها یـاد کرده اسـت؛ زیرا این 
معابـد نمـاد دینـی بـرای هـر یـک از طوایف هسـتند و بـرای ایـن مکان‏ها نشـانه‏هایی 

اسـت کـه اهـل ادیـان را از همدیگـر متمایز می‏سـازند .
بنـا بـر نظـر مغنیـه کـه چـه بسـا آیـه اشـاره بـه نزاع‏هـای میـان ادیان داشـته باشـد، 
همان‏گونـه کـه زمانـی میـان مسـیحیان و یهودیـان درگیری‏های شـدید داشـتند و به 
اماکـن مقـدس هـر یک توهین‏هایـی می‏کردنـد. نمونه تاریخـی تخریب بیـت المَقدس 
از سـوی مسـیحیان افراطـی روم اسـت کـه بارهـا بـر آن هجـوم بردنـد و آن را تخریب 

کرده‏انـد.
برخـی مفسـران با اسـتفاده از مقاصد آیه دفاع از مسـاجد چنین اسـتنباط کـرده ‏ند که 
ویـران کـردن معابـد دیگـر ادیان الهی و حتی آتشـکده‏های زرتشـتیان تـا زمانی که در 
ذمـه اسلام هسـتند روا نیسـت؛ زیرا حکم امـوال و خانه‏هـای آنها را دارد کـه صیانت از 
آنهـا بـر حکومـت اسلامی واجب اسـت؛ اما ایـن حکم شـامل مکان‏هـای عبـادات آنها 
در بلاد حـرب نمی‏شـود . هم‏چنیـن اهـل ذمه حـق ندارند معابـد خود را در سـرزمین 
اسلامی توسـعه دهنـد یا بـر ارتفاع آنهـا بیفزایند که در صـورت انجام ایـن کار می‏توان 
بخـش جدیـد التأسـیس را از میـان برد. هـم چنین تخریب مسـجد به هدف بازسـازی 

و توسـعه از شـمول حکم آیـه مورد بحث خارج اسـت1. 

1 . ر.ک: قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏13، ص: 71 و 70 .



فصل هشتم:  معنویت در مسجد



جلد اول212



213 فصل هشتم:  معنویت در مسجد

یکـی از مهم‏تریـن آموزه‏هایـی کـه قـرآن کریـم دربـاره مسـجد بـدان پـای می‏فشـرد، 
مقولـه معنویـت در مسـجد اسـت. برابـر آیـات متعـددی از قـرآن یکـی از مهم‏تریـن 
نقش‏هـای مسـجد، عبـادت در آن اسـت کـه جلوه‏هـای مختلفـی دارد. بـه طـور کلـی 
نام‏گذاری مسـجد از ریشـه »سـجد«، نشـان‏دهنده همین ویژگی ماهوی مسـجد است. 
سـجده بـرای خداونـد در گونه‏هـای مختلف آن، شـاخص متفـاوت مسـجد از هر مکان 

اسـت. دیگری 
در ایـن فصـل بـه تحلیـل مهم‏ترین جلوه‏هـای عبادت در مسـجد خواهیـم پرداخت که 
عبارت‏انـد از: سـجده کـردن، نمـاز گـزاردن و به اعتکاف نشسـتن. هر چند دعـا و قرائت 
نیـز از عبادات‏هایـی هسـتند کـه اسلام بسـیار بـر آنهـا تأکیـد دارد ولـی به آیـه‏ای که 
انجـام دادن آن را در مسـجد تأکیـد کـرده باشـد، دسـت نیافتیـم از ایـن رو، بـه تحلیل 

همیـن سـه مورد یـاد شـده در این فصـل اکتفـا می‏کنیم.
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‌1. نماز و سجده
در منطـق قرآنـی، سـتایش خداونـد بـه گونه‏هـای نمـاز و سـجده، نشـانه رشـد و بلوغ 
ایمانی انسـان اسـت؛ سـتایش خدا به‏سـان آب حیاتی اسـت که به زندگی انسـان معنا 
و شـادابی می‏بخشـد؛ چتری اسـت که او را از هر گزندی مصون می‏دارد، سـپری اسـت 
کـه ایمـان را از دسـتبرد ابلیـس پـاس می‏دارد. سـتایش خداونـد افزون ‏بر اینکه نشـان 
بلـوغ ایمانی اسـت، پاسـخ به یک نیاز فطری نیز هسـت؛ انسـان به لحـاظ فطری هماره 
این احسـاس را دارد که خود را وابسـته و دل بسـته به قدرت برتر هسـتی نشـان دهد، 
همـان قدرتـی که انسـان و نظام هسـتی را پدیـد آورده و اصل وجود و بقای آن وابسـته 

به لطف اوسـت. 
در آموزه‏هـای اسلامی، سـجده بهتریـن نمُـود و بـروز سـتایش خداوند و نشـانه کرنش 
راسـتین در پیشـگاه ربوبـی اسـت و خـود نمـادی از تحقـق ایمـان بـه الله، بـه عنـوان 
پـروردگار هسـتی در جان و دل مؤمنان اسـت. آيه »وَ يخَِرُّونَ للِذْْقَـانِ يبَْكُونَ وَ يزَِيدُهُمْ 
خُشُـوعًا«1 اشـاره بـه چنیـن مؤمنانـی دارد کـه خداوند گريسـتن آنان در حال سـجده 

1 . اسرا، 109.
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را سـتوده اسـت. ایـن کرنـش آگاهانـه و تـوأم با شـوق در برابـر خداونـد، اختصاصی به 
انسـان نـدارد، دیگـر آفریده‏هـا نیز به نوعی خـاص و با زبـان خود، ستایشـگران خداوند 
هسـتند. سـجده، بـه لحـاظ تاریخـی، از بنیادهـای دیـن مبیـن اسلام و از نمادهـای 
اسلامي اسـت؛ اهميت سـجده در اسلام تا اندازه‏ای است که رسـول خدا در مقابل 
خواسـته مشـركان ثقـيف كه یکی از شـرايط سـه گانه بيتعشـان با پيامبـر اين بود 
ـكه در نمـاز سـجده، نکننـد، ضمـن رد اـين شـرط فرمـود: »دينی ـكه ركوع و سـجده 

نداشـته باشـد خيری در آن نيسـت«1. 
سـجده در اصطلاح فقهی نهادن پيشـانی بر زمـين2 به قصد تعظيم و عبـادت خداوند3، 
بـا شـرايطی خـاص4، در جهتـی معـين در حالت نمـاز و جز آن اسـت و انـواع متعددي 
همانند سـجده نماز، سـجده قضاء، سـجده سـهو، سـجده تلاوت، سجده شكـر و سجده 
بـرای غـير خـدا دارد5. در ادامـه بـا تبییـن مؤلفه‏های سـجده راسـتین از منظـر قرآنی، 

ابعادی از نسبت تسمیه مسجد از ریشه سجده را روشن خواهیم ساخت.
مسـاجد و عبادتگاه‏هـا مکان‏هـای ترسـیم و نمایـش خلـوص بندگـی مؤمنان هسـتند؛ 
حـال بـرای سـنجش مسـاجد ‏باید بـه این شـاخص توجه داشـت کـه افزون بـر کمیّت 
حضـور مؤمنـان در ایـن مکان‏ها، کیفیـت حضور در نماز‏هـای جماعت و سـجده‏گزاری 
در حـد مطلـوب قرآنـی باشـد. برابـر آیـات قرآن، مؤمنـان راسـتین در مسـاجد و معابد 
حضـور دارنـد و ایـن لازمـه وحـدت جامعـه ایمانی اسـت، ولـی مهم‏تـر از آن چگونگی 
حضـور در مسـجد اسـت. فـردی کـه وارد حالت سـجده می‏شـود چه در مسـجد باشـد 
و چـه در عبادتـگاه فـردی خویـش، به شـرطی زمان و مـکان عبادت او شایسـته اطلاق 
»مسـجد حقیقـی« اسـت کـه وی مؤلفه‏هـای سـجده اصیـل و مقبـول را رعایـت کرده 
باشـد. بـه سـخن دیگـر، مسـجد فقـط مـکان نیسـت، بلکه مسـجد افـزون بر مـکان به 
مؤلفـه و شـرایط دیگـری نیازمند اسـت کـه از حقیقت سـجده، آنها را اقتبـاس می‏کند. 
در ادامـه بـه تبییـن ایـن مؤلفه‏هـا می‏پردازیم تا معیاری باشـد بر مشـتاقان مسـجد که 

1 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 665.
2 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 148؛ سعدی، القاموس الفقهي، ص 167.

3 . برسوی، روح البیان، ج1، ص 140؛ ملاصدرا، تفسیر القرآن، ج 3، ص 5.
4 . مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 296.

5 . همان، ص 296ـ 299.
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چگونگـی حضـور خـود در ایـن مکان‏هـای مقـدس را بـا عیار قرآنـی بسـنجند و تعالی 
 . بخشند

مسـاجد بایـد جلوه‏هـای خضـوع و خشـوع در برابر خداوند باشـند، از مسـاجد باید عطر 
بندگـی بـه مشـام جان برسـد و صـدای گوش‏نـواز مناجات با دوسـت طنین انداز باشـد 
و در یـک کلمـه، مسـجد بایـد جلـوه‏گاه یاد خدا باشـد. ایـن همه محقق نخواهند شـد، 
مگـر اینکـه مـا بـا این مهم آشـنا شـویم کـه چـرا مسـجد را مسـجد نامیده‏انـد و برای 
مثـال، چـرا آن را »مَرکـع« ننامیده‏انـد؟ فلسـفه نامیدن مکانی به نام مسـجد چیسـت؟ 
واقعیت این اسـت که نقش سـجده در این نام‏گذاری برجسـته و روشـن اسـت و نشـان 
می‏دهـد سـجده در ایـن نام‏گـذاری نقش‏آفرین بوده اسـت. جلوه‏های سـجده و نماز در 
آیـات متعـددی از قـرآن کریـم بیـان شـده‏اند که به نظـر می‏آیـد روح کلـی و حاکم بر 
لاه1َ«  ایـن آیـات اقامه نماز و سـجود در مسـاجد باشـد . بـرای نمونه، تعبیـر »أقَامُـوا الصَّ
اسـت کـه در بیـش از ده آیـه قرآن کریم آمده اسـت که به اقامه نماز در مسـاجد اشـاره 
دارد و بـه نظـر می‏آیـد غیـر از نمـاز خواندن فـرادا در خانه اسـت. به همین سـان تعبیر 
لاه2ِ« در آیاتـی بـه عنـوان یکـی از خصائص مومنان راسـتین بیان شـده که  »إقِـامَ الصَّ

اشـاره بـه همیـن بر پایی نماز در مسـاجد به شـکل جماعـت دارد.
بـر پایـی نمـاز جمعـه در مسـاجد جامـع شـهر نیـز از دیگـر جلوه‏هـای این عبـادت در 

مسـجد اسـت کـه در سـوره جمعـه بـه تفصیل بـدان پرداخته شـده اسـت. 

ِّهِمْ وَ لا خَـوْفٌ عَليَْهِمْ  كاهَ لهَُمْ أجَْرُهُـمْ عِنْدَ رَب لاهَ وَ آتوَُا الـزَّ الحِـاتِ وَ أقَامُـوا الصَّ 1 . ر.ک: بقـره، 277: إنَِّ الَّذـينَ آمَنُـوا وَ عَمِلُـوا الصَّ
ِّهِـمْ لَكََلُوا مِـنْ فَوْقهِِمْ وَ مِـنْ تحَْتِ  َّهُـمْ أقَامُـوا التَّـوْراهَ وَ الْنِجْـيلَ وَ مـا أنُـْزِلَ إلِيَْهِـمْ مِنْ رَب وَ لا هُـمْ يحَْزَنـُونَ ؛ المائـده : 66  وَ لـَوْ أنَ
َّا لا  لاهَ إنِ كُـونَ باِلكِْتـابِ وَ أقَامُوا الصَّ أرَْجُلهِِـمْ مِنْهُـمْ أمَُّـهٌ مُقْتَصِـدَهٌ وَ كَثـيرٌ مِنْهُـمْ سـاءَ مـا يعَْمَلُونَ؛ اعـراف،170: وَ الَّذـينَ يمَُسِّ
نضُـيعُ أجَْـرَ المُْصْلحِـينَ؛ توبـه، 5 فَـإذَِا انسَْـلخََ الْشْـهُرُ الحُْرُمُ فَاقْتُلُـوا المُْشْـرِيكنَ حَيْـثُ وَجَدْتمُُوهُـمْ وَ خُذُوهُـمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ 
وا سَـبيلهَُمْ إنَِّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ؛ توبـه، 11: فَإنِْ تابـُوا وَ أقَامُوا  كاهَ فَخَلّـُ لاهَ وَ آتوَُا الـزَّ اقْعُـدُوا لهَُـمْ كُلَّ مَرْصَـدٍ فَـإنِْ تابـُوا وَ أقَامُـوا الصَّ
ِّهِـمْ وَ أقَامُوا  ـلُ الْياتِ لقَِـوْمٍ يعَْلمَُونَ؛ رعـد، 22: وَ الَّذـينَ صَبَرُوا ابتِْغـاءَ وَجْهِ رَب ـينِ وَ نفَُصِّ كاهَ فَإخِْوانكُُـمْ فـِي الدِّ لاهَ وَ آتـَوُا الـزَّ الصَّ
نَّاهُمْ  ارِ؛ حـج، 41: الَّذـينَ إنِْ مَكَّ يـِّئَهَ أوُلئِكَ لهَُـمْ عُقْبَى الدَّ ا وَ عَلانيَِـهً وَ يـَدْرَؤُنَ باِلحَْسَـنَهِ السَّ ـا رَزَقْناهُـمْ سِـرًّ لاهَ وَ أنَفَْقُـوا مِمَّ الصَّ
كاهَ وَ أمََـرُوا باِلمَْعْـرُوفِ وَ نهََـوْا عَـنِ المُْنْكَـرِ وَ للهِ عاقبَِـهُ الُْمُورِ؛ فاطـر، 18: وَ لا تـَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ  لاهَ وَ آتـَوُا الـزَّ فـِي الْرْضِ أقَامُـوا الصَّ
َّهُـمْ باِلغَْيْـبِ وَ أقَامُوا  َّما تنُْـذِرُ الَّذينَ يخَْشَـوْنَ رَب أخُْـر‏ى وَ إنِْ تـَدْعُ مُثْقَلـَهٌ إلِ‏ىـ حِمْلهِـا لا يحُْمَـلْ مِنْـهُ شَـي‏ْءٌ وَ لـَوْ كانَ ذا قُرْب‏ىـ إنِ
ا  لاهَ وَ أنَفَْقُوا مِمَّ ىـ لنَِفْسِـهِ وَ إلِىَ اللهِ المَْصـيرُ؛ فاطر، 29: إنَِّ الَّذـينَ يتَْلُونَ كِتـابَ اللهِ وَ أقَامُوا الصَّ َّمـا يتََزَكَّ ىـ فَإنِ لاهَ وَ مَـنْ تزََكَّ الصَّ
لاهَ وَ أمَْرُهُمْ شُـور‏ى بيَْنَهُمْ  ِّهِـمْ وَ أقَامُوا الصَّ ا وَ عَلانيَِـهً يرَْجُـونَ تجِـارَهً لـَنْ تبَُورَ؛ شـورى، 38: وَ الَّذينَ اسْـتَجابوُا لرَِب رَزَقْناهُـمْ سِـرًّ

ـا رَزَقْناهُـمْ ينُْفِقُونَ . وَ مِمَّ
كاهِ وَ كانـُوا لنَـا  لاهِ وَ إيتـاءَ الـزَّ ـهً يهَْـدُونَ بأَِمْرِنـا وَ أوَْحَيْنـا إلِيَْهِـمْ فعِْـلَ الخَْيْـراتِ وَ إقِـامَ الصَّ 2 . ر.ک: انبـياء، 73: وَ جَعَلنْاهُـمْ أئَمَِّ
كاهِ يخَافُونَ يوَْمـاً تتََقَلَّبُ فـيهِ القُْلُوبُ  لاهِ وَ إيتاءِ الـزَّ عابدِـينَ؛ نـور، 37: رِجـالٌ لا تلُهْيهِـمْ تجِـارَهٌ وَ لا بيَْـعٌ عَـنْ ذِكْـرِ اللهِ وَ إقِامِ الصَّ

وَ الْبصْـارُ .
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شـایان گفتـن اسـت کـه رکـن مهـم نمـاز، همـان سـجده اسـت؛ از ایـن رو آن‏گونه که 
در فصـل اول گذشـت گاه میـان ایـن دو واژه جانشـینی نیـز صـورت گرفتـه اسـت. این 
جانشـینی نشـان می‏دهـد سـجده نقش مهمـی در نماز دارد. سـجده در ادبیـات قرآنی، 
گونه‏هـای مختلفـی دارد کـه مقصـود مـا در ایـن بخـش، گونـه نخسـت آن اسـت. این 

گونه‏هـا عبارت‏انـد از: 

یک، سجده به قصد عبادت و پرستش مسجود««
 ایـن سـجده اختصـاص بـه خداونـد دارد و ظهـور بيرونی آن دو نوع اسـت: ـكيی با قرار 
دادن پيشـاني بـر زمـين در نمـاز، یا هنگام تلاوت قرآن، یا سـجده شكـر و سـهو1. دوم، 
ـجَرُ يسَْـجُدَان2ِ« و  اظهـار خضـوع در برابـر اراده الهـی، چنانـك‏ه در آيات »وَ النَّجْمُ وَ الشَّ
ـمَاوَاتِ وَ الرْْضِ طَوْعًـا وَ كَرْهًا وَ ظِـلاَلهُُم باِلغُْـدُوِّ وَ الْصَال3ِ«  دُ مَـن فىـ السَّ »وَ للهِ يسَْـجُ
آمده اسـت و این دو نوع سـجده مطلقاً برای غير خدا روا نيسـت4. همچنين سـجده در 
ـمْسُ وَ القَْمَرُ  ـمَاوَاتِ وَ مَن فىـ الرْْضِ وَ الشَّ آـيه »ألَـَمْ تـَرَ أنََّ اللهَ يسَْـجُدُ لهَُ مَـن فىِ السَّ
ـنَ النَّاسِ وَ كَثِـيرٌ حَقَّ عَليَْـهِ العَْذَابُ وَ  وَآبُّ وَ كَثِـيرٌ مِّ ـجَرُ وَ الـدَّ وَ النُّجُـومُ وَ الجِْبَـالُ وَ الشَّ
مَـن يهُِـنِ اللهُ فَمَـا لـَهُ مِـن مُّكْـرِمٍ إنَِّ اللهَ يفَْعَـلُ مَا يشََـاء5ُ« از نوع خضـوع و تواضع گفته 

است6.  شده 

دو، سجده تحيت و تكريم بدون اعتقاد به الوهيت مسجود««
همانند سـجده فرشـتگان بر حضرت آدم و سـجده حضرت يعقوب و فرزندانش 
دًا وَ قَالَ يـَا أبَتَِ  بـه يوسـف کـه در آیـه »وَ رَفَـعَ أبَوََيـْهِ عَلىَ العَْـرْشِ وَ خَـرُّوا لهَُ سُـجَّ
ا... 7« به آن اشـاره شـده اسـت. اين نوع  هَــذَا تأَْوِيلُ رُءْيىَــ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلهََا رَبىِّ حَقًّ

1 . طوسی، التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص 148.
2 . الرحمن، 6 : و بوته و درخت چهره‏سايانند.

3 . رعـد، 15 : و هـر ـكه در آسـمانها و زمـين اسـت ـ خـواه و ناخـواه ـ با سايه‏هايشـان، بامدادان و شـامگاهان، براى خدا سـجده 
مك‏ىننـد. 

4 . زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیده و...، ج1، ص 134؛ قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص 201 ـ 202 .
5 . حـج، 18: آـيا ندانسـتى ـكه خداسـت ـكه هـر ـكس در آسـمان‏ها و هـر ـكس در زمـين اسـت، و خورشيـد و مـاه و ]تمـام‏[ 
سـتارگان و كوه‏هـا و درختـان و جنبنـدگان و بسيـارى از مـردم بـراى او سـجده مك‏ىننـد؟ و بسيـار‏ىاند ـكه عـذاب بـر آنـان 
واجـب شـده اسـت. و هـر ـكه را خـدا خـوار كنـد او را گرام‏ىدارنـده‏اى نيسـت، چـرا ـكه خدا هـر چه بخواهـد انجـام م‏ىدهد.

6 . ابن منظور،‏ لسان العرب، ج6، ص 177.
7 . يوسـف، 100 : و پـدر و مـادرش را بـه تخـت برنشـانيد، و ]همـه آنـان‏[ پيش او بـه سـجده درافتادند، و ]يوسـف‏[ گفت: »اى 
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سـجده در رأی بیشـتر عالمـان مسـلمان تـا عهـد بعثـت رسـول خـدا مباح بـود1 و 
اصحـاب ايشـان با مشـاهده سـجده درخت و شـتر برای پيامبـر گفتند ـكه ما برای 
سـجده بـر پيامبر سـزاوارتریم و پيامبر در پاسـخ آنـان فرمود: جايز نيسـت جز 
بـرای خداونـد سـجده شـود و بـه دنبـال آن از سـجده بـرای بشـر نهی ـكرد و مصافحه 
را جایگزیـن آن سـاخت2. سـجده بـه معنای تحـيت در برخـی از آيات دیگر نیـز به كار 

است3.  رفته 
در فرهنـگ قرآنـی، سـجده کامل‏تریـن نمُـود و ظهـور بندگـی خداونـد و صادق‏تریـن 
نشـانه کرنش راسـتین در پیشـگاه ربوبی اسـت؛ سـجده نمـادی از تحقق ایمـان به الله، 
بـه عنـوان پـروردگار هسـتی در جـان و دل مؤمنـان اسـت، و ایـن زمانی اسـت که فرد 
یـا گروهـی از سـر صـدق و مهر، جبیـن بندگی بر آسـتان الهی بسـایند؛ برابـر آیات یاد 

شـده سـجده راسـتین چندین مؤلفه بنیـادی دارد: 
الف( مؤلفه صوری: نهادن پیشانی بر زمین، گفتن ذکر؛

ب( مؤلفه باطنی: خشوع درونی؛
ج( مؤلفه پذیرش: رخ دادن حالت شوق و گریه عاشقانه یا جذبه معنوی.

ایـن سـه مؤلفـه در آـيه »وَ يخَِـرُّونَ للِذْْقَانِ يبَْكُـونَ وَ يزَِيدُهُمْ خُشُـوعًا«4 بیان شـده‏اند. 
ایـن آیـه اشـاره به مؤمنانـی دارد که خداوند، سـر بر زمین نهادن، خشـوع درونی و گريه 
کـردن آنـان در حـال سـجده را سـتوده اسـت5. ایـن مؤمنان از اهـل کتـاب در مواجهه 
بـا حقایـق الهـی صـورت بر زمیـن می‏نهادند و اشـک شـوق و بندگـی از چشـمان آنان 
سـرازیر می‏شـد. هـر چنـد آیه شـریفه بـه توصیف آنـان پرداخته اسـت، ولـی مخاطب 
اصلـی آیـه مسـلمانان هسـتند کـه بداننـد هر جـا جلوه ظهـور نشـانه حق اسـت، باید 
سـر بـر آسـتان ربوبی سـایند و زبـان به بندگی گشـایند. از ایـن رو در روایات تفسـیری 
ذیـل همیـن آیـه بر این مهم تأکید شـده اسـت کـه روا نیسـت مؤمن در صـورت وجود 

پدر، اين است تعبير خواب پيشين من، به يقين، پروردگارم آن را راست گردانيد... .
1 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص201. 

2 . زحیلی، التفسير المنير في العقيده و الشريعه و المنهج ، ج1، ص 134؛ قرطبی، همان 1، ص 201 ـ 202 .
3 . ابن منظور، لسان العرب ، ج6، ص 177.

4 . اسرا، 109: و بر روى زمين م‏ىافتند و م‏ىگريند و بر فروتنى آنها م‏ىافزايد.
5 .  مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان،  ج‏2، ص: 555 .
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مانـع یـا بیمـاری در ناحیـه پیشـانی، سـجده را تـرک کنـد هر چند بـا نهـادن گونه ها، 
َّذِينَ  ـدٌ رَّسُـولُ اللهِ وَ ال ابروهـا و... بـر زمیـن باشـد1. مضمون آیـه پیش‏گفته در آیه »مُّحَمَّ
دًا يبَْتَغُونَ فَضْلًا مِـنَ اللهِ وَرِضْوَاناً  عًا سُـجَّ ارِ رُحَمَاءُ بيَْنَهُـمْ ترََاهُمْ رُكَّ مَعَـهُ أشَِـدَاءُ عَلىـ الكُْفَّ
ـجُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فىِ التَّـوْرَاهِ وَ مَثَلُهُـمْ فىِ الاءْنِجِيلِ  سِيـمَاهُمْ فىـ وُجُوهِهِـم مِنْ أثَرَِ السُّ
رَّاعَ ليَِغِيظَ بهِِمُ  كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْــئهُ فَــئازَرَهُ فَاسْـتَغْلظََ فَاسْـتَوَى عَلىَ سُـوقهِِ يعُْجِبُ الـزُّ
غْفِرَهً وَ أجَْـرًا عَظِيمَا2ً« به نوعی  الحَِاتِ مِنْهُـم مَّ َّذِـينَ ءَامَنُـوا وَ عَمِلُوا الصَّ ـارَ وَعَـدَ اللهُ ال الكُْفَّ
بازتـاب داده شـده اسـت و نشـانگر امتـداد سـیره مؤمنـان راسـتین از ادیان پیشـین تا 

دوره اسلام است.
مؤلفه سـوم به عنوان شـاخصی برای سـنجش میزان قبولی سـجده نزد خداوند اسـت. 
گریـه عاشـقانه کـه ظهـور مهر باطنـی و جلوه خشـوع درونی سـجده‏گزار اسـت، چنان 
تأثیـر شـگرفی در رفـع موانع رشـد و تعالـی دارد کـه در روایـات، ارزش و ارج‏گذاری آن 
بس سـنگین و دشـوار معرفی شـده اسـت3. از آیه »وَ يخَِرُّونَ للِذْْقَانِ يبَْكُونَ وَ يزَِيدُهُمْ 
خُشُـوعًا« چنیـن بـر می‏آیـد کـه خداوند سـجده ایـن مؤمنان را کـه دارنـده مؤلفه‏های 
سـه‏گانه‏اند، پذیرفتـه اسـت و از آن بـه عنـوان الگویـی معیـار بـرای نشـان دادن بـه 
مخاطبـان قـرآن بهـره برده اسـت. اهميت سـجده در اسلام تا پایه‏ای اسـت که رسـول 
خـدا در برابـر خواسـته مشـركان ثقـيف ـكه یکی از شـرايط سـه گانه بيتعشـان با 
پيامبـر اـين بـود ـكه در نماز سـجده نکنند، ضمن رد اين شـرط فرمـود: »دينی كه 

ركوع و سـجده نداشـته باشـد خيری در آن نيسـت«4.

1 . »عـن إسـحاق بـن عمـار، عـن أبـي عبـد الله قـال: قلـت له رجـل بين عينـيه قرحه لا يسـتطيع أن يسـجد عليهـا؟ قال: 
يسـجد مـا بـين طـرف شـعره، فـإن لـم يقدر سـجد علىـ حاجبـه الأيمن، فـإن لـم يقدر فعلىـ حاجبـه الأيسـر، فإن لـم يقدر 
داً«، بحرانـی، البرهان في  ونَ للِْذْقـانِ سُـجَّ فعلىـ ذقنـه. قلـت: علىـ ذقنـه؟ قـال: »نعـم، أمـا تقـرأ كتـاب الله عـز و جـل: يخَِـرُّ

تفسيـر القـرآن، ج‏3، ص: 598.
2 . فتـح، 29: محمّـد پيامبـر خداسـت و كسـانى كه با اوينـد، بر كافران، سـختگير ]و[ با همديگر مهربانند. آنـان را در ركوع 
و سـجود م‏ىبينىـ. فضـل و خشـنودى خـدا را خواسـتارند. علامتِ ]مشـخّصه‏[ آنان بر اثر سـجود در چهره‏هايشـان اسـت. اين 
صفـت ايشـان اسـت در تـورات، و مَثَـلِ آنهـا در انجيل چون كِشـته‏اى اسـت ـكه جوانه خـود بـرآورد و آن را مايه دهد تا سـتبر 
شـود و بـر سـاقه‏هاى خـود بايسـتد و دهقانان را به شـگفت آورد، تـا از ]انبوهىـ‏ِ[ آنان ]خدا[ كافران را به خشـم درانـدازد. خدا 

بـه كسـانى از آنـان كه ايمـان آورده و كارهـاى شايسـته كرده‏اند، آمرزش و پـاداش بزرگى وعده داده اسـت.
3 . »عـن أبىـ حـازم: ان النبـي نـزل علـيه جبرـيل و عنـده رجـل يبىـك. فقـال: مـن هـذا؟ قـال: فلان. قـال جبرـيل: انـا 
نـزن أعمـال بنىـ آدم كلّهـا الّ البكـاء فـان الله يطفـئ بالدمعـه نهـورا مـن نـيران جهنـم«، سـیوطی، الـدر المنثور في تفسيـر 

المأثـور،ج‏4، ص: 206.
4 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 665.
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نشانگان سجده««
یکـی از سـنت‏های الهـی، تأثیـر سـجده در پدیـداری برخـی نشـانه‏های خـاص در 
سـجده‏گزاران اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه در اثـر سـتایش خداوند، آثـاری محسـوس در 
ظاهـر مؤمنـان نمایان می‏شـود که ترجمـان ایمان درونی آنان اسـت و گویـی جلوه‏ها و 
نمودهـای ایمـان در چهـره آنـان جلوه می‏کننـد و می‏تواند بـه عنوان نشـانه‏هایی برای 
ارِ  َّذِـينَ مَعَهُ أشَِـدَاءُ عَلىـ الكُْفَّ ـدٌ رَّسُـولُ اللهِ وَ ال اهـل مسـجد بـه شـمار آیند. آـيه »مُّحَمَّ
دًا يبَْتَغُونَ فَضْلًا مِـنَ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيـمَاهُمْ فىِ وُجُوهِهِم  عًا سُـجَّ رُحَمَـاءُ بيَْنَهُـمْ ترََاهُـمْ رُكَّ
ـجُودِ ذَلكَـ مَثَلُهُمْ فىِ التَّـوْرَاهِ وَ مَثَلُهُمْ فىـ الاءْنِجِيلِ...1« به این نکته اشـاره  مِـنْ أثَرَِ السُّ
دارد. حـال در اينـكه مقصـود از اـين اثـر و نشـانه سـجده چيسـت، چند احتمـال میان 

مفسـران مطرح اسـت:

تمایز مؤمنانه در قیامت««
برابـر ایـن دیـدگاه تفسـیری، مقصـود علامتی اسـت ـكه خداونـد روز قيامـت در چهره 
مؤمنـان قـرار می‏دهـد تا بدان شـناخته شـوند ـكه در دنيا خداونـد را سـجده كرده‏اند؛ 
بـا توجـه به همین احتمـال، برخی مفسـران گفته‏اند صـورت سـجده‏گزاران روز قيامت 
بـه شـدت سـفيد می‏شـود و برخـی نیـز آن را بـه معنـای همراهـی نـوری در قيامـت 

دانسته‏‏اند2.

 نشانگان اسلام««
برابـر ایـن دیـدگاه تفسـیری، مـراد سيـمای اسلام ونشـانه‏های آن اسـت ـكه در دنـيا 
آثـار آن را می‏بينـد؛ هـر چنـد خودشـان بـا چشـم قابل ديدن نيسـتند؛ همانند حسـن 

معاشـرت، خضـوع و خشـوع و تواضع3. 

1 . فتـح، 29: محمّـد پيامبـر خداسـت و كسـانى كه با اوينـد، بر كافران، سـختگير ]و[ با همديگر مهربانند. آنـان را در ركوع 
و سـجود م‏ىبينىـ. فضـل و خشـنودى خـدا را خواسـتارند. علامتِ ]مشـخّصه‏[ آنان بر اثر سـجود در چهره‏هايشـان اسـت. اين 
صفـت ايشـان اسـت در تـورات، و مَثَـلِ آنهـا در انجيل چون كشـته‏اى اسـت ـكه جوانه خـود بـرآورد و آن را مايه دهد تا سـتبر 
شـود و بـر سـاقه‏هاى خـود بايسـتد و دهقانان را به شـگفت آورد، تـا از ]انبوهىـ‏ِ[ آنان ]خدا[ كافران را به خشـم درانـدازد. خدا 

بـه كسـانى از آنـان ـكه ايمـان آورده و كارهاى شايسـته كرده‏اند، آمرزش و پـاداش بزرگى وعده داده اسـت.
2 . طبری، جامع البيان في تفسير القرآن، ج13، ص 142.

3 . همان، ص 143.
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وجـه جمـع دو قـول نخسـت این اسـت کـه گفته شـود از آنجا ـكه خداونـد در توصيف 
اثـر سـجده در سيـمای آنـان بـه زمانـی خاص اختصـاص نداده اسـت پس شـامل همه 
اوقـات دنـيوی و اخـروی می‏شـود. در دنـيا اثـر اسلام در آنها دـيده می‏شـود كه همان 
خشـوع و زهـد و خلـق نـكيو و آثـار ادای واجبـات و مسـتحبات اسـت و در آخـرت هم 

سـفيدی مواضع وضوء و سـجده آنان اسـت كه می‏درخشـد و سـفيد اسـت1.

 گَردِ عبادت««
برابـر ایـن دیـدگاه تفسـیری، مقصود آثار سـجده بـر خاك و زمين اسـت ـكه در چهره 
آنهـا در دنـيا نماـيان اسـت2، زـيرا آنان بـر خاك سـجده میك‏نند، نـه بـر روی پارچه و 
لبـاس3. یـا اثری اسـت ـكه در صورت نمازگـزاران در دنـيا ديده می‏شـود همانند زردى 
چهـره و لاغـرى و رنجـورى در اثـر شـب زنـده‏داری4. این قول نیـز با ظاهر آیه تناسـب 
دارد و احتمـال آن نیـز ضعیـف نیسـت، ولـی به نظر می‏آیـد اختصاص به ایـن اثر ندارد.

1 . همان، ص 144ـ 145.
2 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 192؛ طبری، همان، ص 144.

3 . طبرسی، همان‏جا.
4 . طبرسی، همان، ص 143.
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‌2. اعتکاف
یکـی از اعمالـی که قرآن بر اقامه آن در مسـجد تأکید دارد، عمل عبادی اعتکاف اسـت. 
مقصود از اعتکاف، اقامت در مسـجد با شـرایطی خاص اسـت که در کتاب‏های روایی و 
فقهی به تفصیل بدانها پرداخته شـده اسـت. مسـتندات قرآنی اعتکاف دسـت‏کم در دو 
قَامِ إبِرَْاهِيمَ مُصَلًّىـ وَ عَهِدْناَ  آیـه »وَ إذِْ جَعَلنَْـا البَْيْـتَ مَثَابـَهً للِّنَّـاسِ وَ أمَْنًا وَ اتَّخِذُوا مِـن مَّ
ود1ِ« و »وَلَ  ـجُ عِ السُّ ائفِِينَ وَ العَْاكِفِينَ وَ الرُّكَّ ـرَا بيَْتِىَ للِطَّ إلِىـ إبِرَْاهِيمَ وَ إسِْـمَاعِيلَ أنَ طَهِّ
تبَُاشِـرُوهُنَّ وَأنَتُـمْ عَاكِفُـونَ فىِ المَْسَـاجِدِ تلِكَـ حُدُودُ اللهَ فَلاَ تقَْرَبوُهَا كَذَلكَـ يبَُيِّنُ الُله 
ءَاياَتـِهِ للِنَّـاسِ لعََلَّهُـمْ يتََّقُـون2َ« بیـان شـده‏اند. از آیـه نخسـت بـر می‏آید کـه این عمل 
معنـوی از دوره ابراهیـم شـناخته بـوده اسـت و مؤمنانـی بـرای اعتکاف در مسـجد 
الحـرام حاضـر می‏شـدند. شـاید بتـوان از آهنگ آیه نیز چنین اسـتنباط کـرد که پیش 
از ابراهیـم در دوره پیامبـران قبلـی نیـز بـر ایـن عبادت توجه شـده اسـت. آیه دوم 
نیـز بـه جایـگاه ایـن عبـادت در عهـد اسلامی اشـاره دارد و یکـی از احـکام آن، یعنـی 
ممنوعیـت آمیـزش با همسـران در شـب‏های اعتـکاف را بیان کرده اسـت کـه در فصل 

»جنسـیت و مسـجد« بدان پرداخته شـد.

1 . بقـره، 125: و چـون خانـه ]كعبـه‏[ را بـراى مردم محل اجتمـاع و ]جا‏ى[ امنى قرار دادـيم، ]و فرمودـيم:[ »در مقام ابراهيم، 
نمازگاهىـ بـراى خـود اختـيار كنـيد«، و به ابراهيم و اسـماعيل فرمان دادـيم كه: »خانه مرا بـراى طوافك‏ننـدگان و معتكفان 

و رـكوع و سـجودكنندگان پايكزه كنيد«.
2 . بقـره، 187: و در حالىـ ـكه در مسـاجد معتـكف هسـتيد ]بـا زنـان‏[ درنياميزيد. اين اسـت حـدود احكام الهى! پـس ]زنهار 
بـه قصـد گنـاه‏[ بـدان نزدكـي نشـويد. اـين گونه، خداونـد آيات خـود را براى مـردم بيان مك‏ىند، باشـد ـكه پروا پيشـه كنند.
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چنان‏کـه در فصل‏هـای سـوم و چهـارم گذشـت، قـرآن کریـم از عبادتگاه‏هـای ادیـان 
پیشـین، چـون بیـت المقَـدْس، صومعه‏هـا، کنیسـه‏ها، دیرهـا و ...، بـا تکریم یـاد کرده 
اسـت؛ زیـرا میعـاد گاه پیامبـران و مؤمنان بودنـد و ذکر خداوند در آنهـا طنین‏انداز بوده 
و هسـت. هم‏چنیـن گاه از تعبیـر مسـاجد بـرای مکان‏هـای مقدس ادیان پیشـین چون 
مسـیحیت، یهودیـت و آییـن ابراهیم یاد شـده اسـت. پیـش از ورود بـه بحث توجه 

به چنـد نکتـه مقدماتی ضروری اسـت:
یـک، منزلـت مـکان نماز در فقه شـیعه و سـنّی، از مهم‏تریـن مباحث بـوده و در روایات 
اسلامی نیـز بـه آن توجـه جدی شـده اسـت. ایـن مـکان احـکام متعـددی دارد که به 
تفصیـل در کتاب‏هـای فقـه اسـتدلالی بـه آنهـا پرداختـه شـده اسـت و ورود بـه آنها از 
مجـال ایـن پژوهـش خـارج اسـت و نیازی هـم به آن نیسـت. فقیهـان فریقیـن در این 
حکـم اتفـاق نظـر دارنـد که مـکان نمازگـزار باید پـاک و عاری از نجاسـت بـوده و وقف 
خاص نباشـد؛ حال اگر مکانی مشـتبه به نجاسـت باشـد و دلیل نجاسـت هم به اجمال 
بـرای نمازگـزار یـا دیگـران معلـوم باشـد در اقامـه نمـاز در چنیـن مکانی بایـد احتیاط 
کـرد. هم‏چنیـن اگـر بدانیـم مکانی وقف برای افرادی خاص شـده اسـت و ما از شـمول 
ایـن افـراد خـارج هسـتیم، اقامـه نمـاز در آنجـا نیـز بـدون اذن واقـف صحیـح نخواهد 
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بـود1. بـه نظـر می‏آید آنچـه درباره اماکـن مقدس اهل کتاب محل بحث اسـت، بیشـتر 
همیـن دو مسـئله نجاسـت و وقـف آنها بـرای اهل کتاب باشـد.

دو، مقصـود مـا از اماکـن مقدسـه در ایـن گفتـار، غیـر از بیـت المَقـدْس و مکان‏هایـی 
اسـت کـه قـرآن از آنهـا بـه عنـوان مسـجد یاد کـرده اسـت. هر چند مسـجد الحـرام و 
مسـجد الاقصـی از دوره انبیـای اولواللعـزم پیـش از رسـول خـدا سـاخته شـده‏اند، 
ولـی از موضـوع ایـن بحث خارج‏انـد. اقامه نماز در این دو مسـجد چنان ثواب و ارزشـی 
دارد کـه بـا نمـاز خوانـدن در جـای دیگـری قابـل جایگزینـی نیسـت. از ایـن رو آنچـه 
ذیل این بحث شایسـته بررسـی اسـت دیرها، کنیسـه‏ها، کلیسـاها و صومعه‏ها هسـتند 
کـه پیشـتر در فصـل سـوم همین کتـاب در مفهوم‏شناسـی آنهـا گفتگو کردیـم. معابد 
مجوسـیان نیـز قابـل الحـاق بـه این بحث هسـتند، ولـی قول مشـهور در میـان فقهای 
امامیـه کراهـت نمـاز در معابـد آنهاسـت2 ولـی در اصـل و قاعـده تابع معابـد یهودیان و 

مسـیحیان‏اند.
حـال پرسـش در این باره چگونگی تعامل مسـلمانان بـا این اماکن اسـت؟ دیدگاه قرآن 
در ایـن بـاره چیسـت؟ آیـا از یـاد کـرد این مکان‏هـای مقـدس در قرآن کریـم چنین بر 
می‏آیـد کـه پـس از بعثـت نبـوی و ظهـور اسلام، این امـکان هم‏چنـان اعتبار پیشـین 
را دارنـد و در حکـم مسـجدند؟ یـا بـا ظهـور اسلام این مکان‏هـا باید تبدیل به مسـجد 
شـوند و قداسـت و منزلـت پیشـین را ندارنـد؟ ایـن پرسـش‏ها مسـائل مهمی هسـتند 
و در چگونگـی تعامـل پیـروان ادیـان آسـمانی بـا عبادتگاه‏هـای یکدیگـر تأثیـر جـدی 
دارنـد. مهم‏تـر از دیـدگاه عرفـی در ایـن باره، اکتشـاف و تبییـن نظریه قرآنی اسـت که 
می‏توانـد بـه عنـوان عیـار رفتـار و سـنجش نگره‏هـای عرفـی و دینـی باشـد. در ادامـه 
تلاش می‏شـود بـا اسـتفاده از مقاصـد آیـات قرآنـیِ مرتبـط بـا منزلـت مسـاجد ادیان 
پیشـین، بـه ایـن پرسـش‏ها پاسـخ داده شـود. بحـث را دو محـور تکریم مسـاجد ادیان 

پیشـین و عبـادت در آنهـا ادامـه خواهیم داد.

1 . همدانی، آقا رضا، حاشيه كتاب المكاسب، ص 365 ـ 368.
2 . علامه الحلی، مختلف الشيعه، ج 2، ص 108 و 109؛ محقق بحرانی، الحدائق الناضره، ج 7، ص 232 ـ 236.
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اول، تکریم و اعتبار مساجد ادیان پیشین
قاعـده اولیـه تکریـم و اعتبار مسـاجد، همه ادیان وحیانی اسـت و ضروری اسـت پیروان 
ادیـان پسـین، منزلـت و حرمـت ایـن مکان‏هـای مقـدس را رعایـت کننـد. هم‏چنیـن 
ایـن مکان‏هـا هـم چنـان اعتبـار مسـجد بـودن را دارنـد و نمـاز و عبـادت در آنها حکم 
عبـادت در مسـاجد اسلامی را دارد. بـه ویـژه، اگـر محـرز شـود پیامبـری در این مکان 
نمـاز گـزارده یـا عبـادت کـرده اسـت، تکریـم آن مضاعـف می‏شـود. پس قـدر متیقن، 
ضـرورت و لـزوم احتـرام گذاشـتن و تکریم مسـاجد ادیان پیشـین اسـت. حال مسـئله 
دیگـر ایـن اسـت کـه آیـا این تکریـم از مسـاجد به معابـد نیز قابـل تعمیم اسـت یا نه؟ 
پیـش از پاسـخ دادن به این پرسـش لازم اسـت بـه تفاوت مفهوم ایـن دو اصطلاح توجه 
داشـته باشـیم. معابد، الزاماً در حکم مسـجد نیسـتند. مسـجد به جایی اطلاق می‏شـود 
کـه محـل اختصاصـی بـرای ذکر خداوند باشـد و ورود و حضـور در آن در ادیان شـرایط 
خـاص خـود را دارد؛ امـا معابـد، مکان‏هایـی هسـتند کـه فـرد یـا گروهـی آن را بـرای 
ترویـج باورهـا و نیـز عبـادت خـود اختصـاص می‏دهنـد، اما قصـد مسـجد از آن ندارند. 
علامـه طباطبایـی تفـاوت ایـن دو را در داسـتان مسـجد اصحـاب کهـف گوشـزد کرده 
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اسـت. خلاصه اسـتدلال ایشـان این اسـت که »بنیان« مقصـود در آیه »وَ كَذَلكَـ أعَْثَرْناَ 
ـاعَهَ لَ رَيبَْ فيِهَـا إذِْ يتََنَازَعُونَ بيَْنَهُـمْ أمَْرَهُمْ  عَليَْهِـمْ ليَِعْلمَُـوا أنََّ وَعْـدَ اللهِ حَـقٌّ وَ أنََّ السَّ
َّذِينَ غَلبَُـوا عَلىَ أمَْرِهِـمْ لنََتَّخِذَنَّ عَليَْهِم  ُّهُمْ أعَْلـَمُ بهِِمْ قَالَ ال ب فَقَالـُوا ابنُْـوا عَليَْهِم بنُْيَــنًا رَّ

مَّسْـجِدًا1« همـان »معبد« اسـت که در مقابل »مسـجد« قـرار دارد2.
معابد حتی در میان مشـرکان و بت‏پرسـتان رواج داشـته و دارند ولی مسـاجد فقط ویژه 
ادیـان توحیدی و خداپرسـتان هسـتند. بـا توجه به ایـن مبنای تاریخی و معناشناسـی 
در تکریـم اماکـن مقـدس ادیـان پیشـین بـه نظر می‏رسـد باید میـان مسـاجد و معابد 
در ادیـان پیشـین تفکیـک کـرد. تکریم مسـاجد بـه یقین واجب اسـت ولـی معابد این 
گونـه نیسـتند و بایـد بـه تفصیـل قائل شـد و حکـم کلی نـداد. اگـر معبدی شـرایط و 
احکام مسـجد را داشـته باشـد در حکم مسـجد اسـت و ملاک این ارزشـیابی، وضعیت 
فعلـی آن مـکان خواهـد بـود؛ ولی اگر فاقد شـرایط اطلاق مسـجد تشـخیص داده شـد 
یا در نظر عرف مردمان منطقه مسـجد شـناخته نشـده باشـد، ضرورت تکریم را ندارند 
و صرفـاً تابـع اعتبـار عرفـی و قوانین انتظامـات عمومـی و اجتماعی هسـتند. البته نفی 
لـزوم تکریـم بـه معنـای تحقیـر یـا توهین بـه این مکان‏هـا نیسـت بلکه فقط بـه دلیل 

نداشـتن احـراز شـرایط مسـجد، نمی‏توان احـکام مسـاجد را بر آنها جـاری کرد.

1 . کهـف، 21: و بدـين گونـه ]مـردم آن دـيار را[ بـر حالشـان آگاه سـاختيم تـا بداننـد ـكه وعـده خـدا راسـت اسـت و ]در فرا 
رسيـدن‏[ قيامـت هـيچ شىكـ نيسـت، هنگامىـ كه ميان خـود در كارشـان با كيديگر نـزاع مك‏ىردنـد، پس ]عـده‏ا‏ى[ گفتند: 
»بـر روى آنهـا سـاختمانى بنـا كنـيد، پروردگارشـان بـه ]حـال‏[ آنان داناتر اسـت.« ]سـرانجام‏[ كسـانى ـكه بر كارشـان غلبه 

يافتنـد گفتنـد: »حتمـاً بـر ايشـان معبـدى بنا خواهـيم كرد.
2 . ر.ک: طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج‏13، ص: 267.
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دوم، عبادت در مساجد ادیان پیشین
مسـئله مهم‏تـری کـه در تعامـل بـا اماکـن مقـدس ادیـان پیشـین مطرح اسـت، حکم 
عبـادت مسـلمان در آنهاسـت. آیـا بـر مسـلمانان رواسـت کـه در کلیسـا‏ها، دیرهـا و 
کنیسـه‏ها نمـاز گزارنـد و اعتـکاف کننـد یـا دعا بخواننـد؟ بی‏تردیـد حکم این مسـئله 
پیونـد بـا مبنـای پیشـین در مسـئله اعتبار شـرعی ایـن مکان‏هـا دارد. آنچه از بررسـی 
میـراث تفسـیری و روایـات تفسـیری شـیعه و سـنّی بـه دسـت آمـد ایـن بـود کـه دو 
دیـدگاه جـواز و منـعِ عبادت در بیان حکم این مسـئله رایج اسـت کـه در ادامه به تقریر 

و ارزیابـی هـر یـک از ایـن دو دیـدگاه می‏پردازیـم. 

 جواز عبادت««
برابـر ایـن دیـدگاه، نمـاز خوانـدن در اماکـن مقـدس شـرایع پیشـین جایـز اسـت. این 
دیـدگاه در شـماری از روایـات تفسـیری اهل بیت بیان شـده اسـت و برخی فقیهان 
امامیـه نیـز بـه آن فتـوا داده‏انـد1. بـه نظـر می‏آید مسـتند این دیـدگاه افزون بـر مبانی 
1 . ر.ک: شيـخ طوسـی، المبسـوط، ج 1 ـ ص 86؛ علامـه الحلـي، مختلـف الشيـعه، ج 2، ص 108ـ 109؛ عاملـی، مـدارك 
الأحكـام، ج 3، شـرح ص 234 - 235؛ شيـخ بهائـي عاملـي، الحبل المتـين ) ط.ق ( ص 162؛ محقق بحرانـی، الحدائق الناضره، 
ج 5، ص 381 ـ 382؛ عاملـي، سيـد محمـد جـواد،  مفتـاح الكرامه، ج 6، شـرح ص 185 ـ 187؛ محقق نراقی، مسـتند الشيـعه، 
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کلامـی و قرآنـیِ پیش‏گفتـه، در گفتـار تکریـم و اعتبـار اماکن مقدس شـرایع پیشـین، 
ُّكُمْ أعَْلـَمُ بمَِنْ هُوَ أهَْدَى سَـبِيلًا 1« دلیلی اسـت  آیـه »قُـلْ كُلٌّ يعَْمَـلُ عَلىـ شَـاكِلتَِه‏ِفَرَب
کـه در روایـات از آن بـه عنـوان استشـهاد قرآنـی بـرای اثبات این جواز اسـتفاده شـده 
اسـت2. در روایـات شـاکله در ایـن آیـه به نیّت تفسـیر شـده اسـت3. برابـر دو روایت که 
شـیخ صدوق و شـیخ طوسـی آنهـا را در معتبرتریـن اثر روایـی خود گـزارش کرده‏اند4، 
امـام صـادق در پاسـخ بـه پرسـش از حکـم خوانـدن نمـاز در اماکن مقـدس ادیان 
پیشـین، بـه ایـن آیه اسـتناد جسـته و آن را بی‏اشـکال خوانـده اند. نظر بـه اهمیت این 

اسـتدلال متـن کامل هـر دو روایـت را مـرور می‏کنیم.
روایـت اول: و قـال صالح بن الحكم: سـئل الصّـادق عن الصّلاه فـي البيع و الكنائس. 
فقـال: صـلّ فيهـا. قلـت: أصليّ فيهـا و إن كانـوا يصلّون فيها؟ قـال: نعم، أما تقـرأ القرآن 
ُّكُـمْ أعَْلـَمُ بمَِـنْ هُـوَ أهَْد‏ى سَـبِلًي. صلّ علىـ القبله و  قُـلْ كُلٌّ يعَْمَـلُ عَل‏ىـ شـاكِلتَِهِ فَرَب
دعهـم 5؛ صالـح بـن حـكم می‏گویـد از امـام صـادق دربـاره حکـم خواندن نمـاز در 
دیرهـا و کنیسـه‏ها سـؤال شـد. امـام در پاسـخ فرمـود: ]مانعـی نیسـت[ در آنهـا نمـاز 
بخوانیـد. مـن گفتـم: در آنجا نمـاز بخوانم در حالی کـه آنها نیز در آن نمـاز می‏خوانند؟ 
امـام فرمـود: آری، مگـر قـرآن نخوانـده‏ای کـه خداونـد می‏فرماید: »هر كس بر حسـب 
سـاختار خـود عمـل مك‏ىنـد، و پـروردگار شـما بـه هـر ـكه راه ي‏افته‏تـر باشـد داناتـر 

اسـت«، بـه سـمت قبله نمـاز بخـوان و آنهـا را رها کن.
از ذهنیـت پرسـش‏کننده و روای بـر می‏آیـد کـه آن دو انتظـار چنیـن پاسـخی را از 
امـام نداشـتند و تصورشـان ایـن بـود کـه نبایـد در ایـن مکان‏هـا نمـاز خواند. چه بسـا 
دلیـل ایـن رأی آنـان، حکـم فقیهـان عامـه در ایـن دوره بـوده اسـت یا ذهنیـت عرفی 
مسـلمانان بـر ایـن حکـم بـوده اسـت، از یادکـرد قبلـه در روایت بـر می‏آید که مـراد از 

ج 4، ص 445 ـ 450؛ الجواهری، جواهر الكلام، ج 6، ص 325 - 327.
1 . اسـرا، 84 : بگـو: »هـر ـكس بـر حسـب سـاختار ]روانىـ و بدن‏ىـ[ خود عمـل مك‏ىند، و پروردگار شـما بـه هر ـكه راهي‏افته‏تر 

باشـد داناتر اسـت«.
2 . حيدری، سد کمال، الظن، ص 255 و 256.

3 . قمی مشهدی، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏7، ص: 499.
4 . ر.ک: همان، ص: 500 .

5 . صدوق، کتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 244.
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کلمـه »صلاه« در روایـت معنای شـرعی آن، یعنی همان نماز اسـت، نه دعـا کردن که 
معنـای لغـوی آن باشـد؛ زیـرا در دعا کـردن بر خلاف نماز، قبله شـرط الزامی نیسـت و 

می‏تـوان بـه هـر سـمتی و در هـر مـکان و زمانـی خداوند را صـدا زد و دعـا کرد.
روایـت دوم: عـن الحـكم بـن الحـكم قـال: سـمعت أبـا عبـد الله يقول و سـئل عن 
الصّلاه فـي البـيع و الكنائـس. فقال: صـلّ فيها، قـد رأيتها مـا أنظفها! قلـت: أصلي فيها 
و إن كانـوا يصلـّون فيهـا؟ فقـال: نعـم، أمـا تقـرأ القـرآن قُـلْ كُلٌّ يعَْمَـلُ عَل‏ىـ شـاكِلتَِهِ 
ُّكُـمْ أعَْلـَمُ بمَِـنْ هُـوَ أهَْد‏ى سَـبِيلًا صـلّ على القبلـه و غرّبهم1؛ حکم بـن حکم ‏گوید:  فَرَب
شـنیدم امـام صـادق در پاسـخ از حکـم خوانـدن نمـاز در دیرها و کنیسـه‏ها چنین 
فرمـود: در آنهـا نمـاز بخـوان، من دیده‏ام آنها بسـیار تمیـز بودند. گفتم: نمـاز بخوانم در 
حالـی کـه آن‏هـا نیـز در آنجـا نماز می‏خواننـد؟ امام فرمـود: بله، آیـا این آیـه از قرآن را 
نخوانـده‏ای »هـر ـكس بر حسـب سـاختار خود عمـل مك‏ىند، و پـروردگار شـما به هر 

ـكه راهي‏افته‏تـر باشـد داناتـر اسـت« به سـمت قبله نمـاز بخـوان و از آن‏هـا دوری کن.
در ایـن روایـت نیـز مقصـود نماز خوانـدن در معابد یهودیان و مسـیحیان اسـت. عبارت 
پایانـی روایـت »غرّبهـم« اشـاره بـه نمـاز خوانـدن آنـان به سـمت مغـرب، یعنـی بیت 
المقـدس اسـت کـه آن را برای خـود قبله قرار داده‏انـد و بر خلاف مسـلمانان عبادتهای 
خـود را بـه سـوی کعبـه به جـا نمی‏آورنـد. برابر ایـن روایت شـخص مسـلمان می‏تواند 

عبارت‏هـای خـود را درون ایـن معابـد، بـه سـمت کعبه به جـای آورد. 
مضمون مشابه همین روایات از امام علی نیز گزارش شده است:

لا بـأس بالصلاه في البيعه والكنيسـه الفريضه والتطوع و المسـجد أفضـل2؛ نماز خواندن 
در دیـر و کنیسـه اشـکالی نـدارد، چـه نماز واجب باشـد و چه مسـتحب؛ لکـن خواندن 

نماز در مسـجد افضل می‏باشـد.
ایـن روایـت نیـز هـر چند نماز در مسـاجد را افضل دانسـته، امـا نماز خوانـدن در معابد 

یهودیان و مسـیحیان را نیز باطل نداسـته اسـت.
در نتیجـه برابـر ظهـور روایـات و احـراز نشـدن منـع از قرآن، می‏تـوان چنیـن ادعا کرد 

1 .  طوسی، تهذيب الأحكام ، ج 2، ص 222.
2 . بحرانی، الحدائق الناظره ، ج 7، ص 233.
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کـه اصـل بـر جواز نمـاز خوانـدن در معابد و اماکن ادیان پیشـین اسـت. روشـن اسـت 
کـه دیگـر شـرایط اقامـه نمـاز چون پـاک بودن مـکان نمـاز از هـر گونه نجاسـت و نیز 

شـرایط دیگـر بایـد در این معابـد بـرای نمازگزار محرز باشـد.

 منع عبادت««
برابـر ایـن دیـدگاه اصـل بر منـع یا عدم جـواز اقامـه نمـاز در مکان‏های مقدس شـرایع 
پیشـین اسـت و تـا جایـی که ممکن اسـت باید از حضـور و اقامـه نماز در ایـن مکان‏ها 
خـودداری کـرد. تقریرهـای متنوعـی از ایـن دیـدگاه در میـراث شـیعه و سـنّی قابـل 

ارائه‏انـد کـه در ادامـه بـه تقریـر و ارزیابـی آنهـا می‏پردازیم.

 طاهر نبودن اهل کتاب««
فقیهانـی کـه قائـل بـه عـدم طهـارت اهل کتـاب هسـتند، ایـن حکـم را دربـاره اموال 
متعلـق بـه آنـان نیز بـه نوعی تعمیم داده و در اسـتفاده از آنها از سـوی مسـلمانان قائل 
بـه احتیـاط شـده‏اند. برابـر ایـن رویکـرد، در اسـتفاده از امـوال و مکان‏هـای متعلـق به 
اهـل کتـاب، آنـان بـه دلیـل عدم رعایـت طهارت اسلامی بایـد احتیاط کـرد و تا یقین 
بـه طهـارت مـکان مـورد اسـتفاده آنـان احـراز نشـود، نمـاز خوانـدن در آنجا با اشـکال 
مواجـه اسـت. در فقـه اهـل بیـت به ایـن اشـکال و مانع توجـه شـده و دو راهکار بر 
آن بیـان شـده اسـت: نخسـت این‏که همـه اماکن مقدس اهـل کتاب به لحـاظ طهارت 
در یـک حـد نیسـتد و برخـی از آنهـا نظیـف و پیراسـته‏اند . در ایـن مکان‏هـا اقامه نماز 
اشـکالی نـدارد. ملکا در احـراز در ایـن طهـارت نیـز وضعیت ظاهـری مـکان و داوری 
عـرف دربـاره آن اسـت. در صـورت تردیـد در طهـارت یـا نجاسـت مـکان نیز تـا زمانی 
 کـه یقیـن بـه نجاسـت حاصل نشـده اصل بر طهـارت اسـت. دوم، این‏کـه اهل بیت
فرموده‏انـد: در صـورت تردیـد در نجاسـت مکان اهل کتـاب، مقداری آب بر آن پاشـیده 
و گـرد و خـاک آن را بـه کنـار نهـاده و سـپس نمـاز بخوانیـم1. حتـی برخـی فقیهـان 

پاشـیدن آب را مسـتحب دانسـته‏اند، نـه واجب2. 
1 . بحرانی، الحدائق الناظره ، ج 7، ص 232 ـ 236؛ جواهری، جواهر الكلام ، ج 6، ص 325 - 327.

2 . عاملـی، سيـد محمـد جـواد، مفتـاح الكرامـه ، ج 6 ، شـرح ص 185 ـ 187؛ همدانـی، آقـا رضـا، مصبـاح الفقیـه، ج 11، ص 
146 ـ 154.
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در نتیجـه، ایـن دیـدگاه نیـز بـه مفهوم منع مطلـق و کلی اقامـه نماز در اماکن مقدسـه 
اهـل کتـاب نیسـت و در فـرض احـراز نجاسـت حکـم منـع بـه آنهـا اختصاص نـدارد و 

شـامل هـر مـکان دیگـری نیز می‏شـود کـه در آن نجاسـت دیده شـود.

تصاویر و تماثیل««

برابـر ایـن تقریـر، دلیـل منع عبـادت در اماکن مقـدس اهل کتـاب، به نصـب تصاویر و 
تماثیـل در آنهـا بـاز می‏گـردد که اسـتفاده از آنها در مسـجد بنا بر نظریه اسلامی حرام 
اسـت و مـکان عبـادت بایـد از هر گونـه نقش و نگار انسـانی یا موجـود دارای روح خالی 
باشـد1. برخـی محققـان علـت جایـز نبودن نمـاز گـزاردن در ایـن مکان در نظـر برخی 
صحابـه را بـه وجـود تصویـر در آنهـا تحلیـل کرده‏انـد2. در پاسـخ ممکـن اسـت چنین 
بگوییـم کـه اگـر مانـع نماز، وجـود تماثیل یـا صورت‏های انسـانی یـا موجـودات دارای 
روح در ایـن مکان‏هـا باشـد، می‏تـوان آنهـا را از ایـن مکان‏ها تراشـید یا اگـر امکان نقل 
داشـته باشـند بـه بیـرون منتقـل کـرد. هم‏چنیـن مانع بـردن تمثـال یا عکـس چه به 
شـکل کراهـت یـا حرمـت بـرای اقامه نماز، به کنیسـه یـا کلیسـا اختصاص نـدارد و در 
هـر مکانـی کـه باشـد، حکـم آن جـاری اسـت و این دلیـل بر ناشایسـتگی مـکان برای 

اقامه نماز نیسـت3.

ترویج شریعت منسوخ««
شـاید بتـوان بـرای مدعـای منـع عبـادت در مکان‏های مقـدس اهل کتاب به نسـخ آنها 
اسـتناد کـرده و از ایـن قاعـده اسـتفاده کنیـم کـه جـواز اقامه نمـاز در ایـن مکان‏ها به 
نوعـی ترویـج شـریعت منسـوخ اسـت و هـر نـوع اقدامی بـرای احیـای نمادهـا و ترویج 

مکان‏هـای شـرایع پیشـین در دوره اسلامی ممنوع اسـت.

سلب اعتبار و نسخ عنوان««
برخـی مفسـران فضیلـت مکان‏هـای مقـدس اهـل کتـاب را تـا ظهور اسلام دانسـته و 

1 . ابن تيميه، الفتاوى الكبرى، ج 2، ص 59.
2 . زرکشی، إعلام الساجد بأحکام المساجد ، ص 383.

3 . ر.ک: همدانی، مصباح الفقیه، ج 11، ص 146 - 154.
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پـس از آن دیگـر فضیلتـی را بـر آنهـا بـه دلیـل نسـخ ایـن شـرایع، قائل نیسـتند. یکی 
از مفسـران اهـل سـنّت در ایـن باره، ذیـل آیه »وَ لـَوْلَ دَفْـعُ اللهِ النَّـاسَ بعَْضَهُـم ببَِعْضٍ 

مَـتْ صَوَامِـعُ وَ بيَِـعٌ وَ صَلـَوَاتٌ وَ مَسَـاجِدُ يذُْكَـرُ فيِهَـا اسْـمُ اللهِ كَثِيرًا« می‏نویسـد: َّهُدِّ ل
يذُْكَـرُ فيِهَـا اسْـمُ اللهِ كَثِـيراً أي: ذـكراً كثـيراً، أو وقتـاً كثـيراً، صفـه مادحـه للمسـاجد، 
خصـت بهـا دلالـه علىـ فضلهـا و فضـل أهلهـا. و قـيل يرجـع للأربـع، و فـيه نظـر فإنّ 
ذـكر الله تعالىـ فىـ الصوامـع و البـيع و الكنائس قد انقطـع بظهور الإسلام1؛ در آن ذکر 
خداونـد فـراوان گفتـه می‏شـود، یعنـی اینکه ذکر زیـاد در آنهـا گفته می‏شـود، یا زمان 
بسـیاری بـه ذکـر گفتن در آنهـا اختصاص می‏یابد. این جمله صفتی اسـت که مسـاجد 
را مـدح می‏کنـد و اختصـاص آن بـه مسـاجد، بر فضیلت ایـن مکان‏ها و اهـل آن دلالت 
دارد. و بنـا بـر قولـی گفته شـده اسـت که ایـن صفت به هر چهـار مـکان پیش‏گفته در 
آیـه بلـز می‏گـردد؛ ولـی در این قول اشـکال وجـود دارد و آن این اسـت که یـاد خداوند 

در صومعه‏هـا، دیر‏هـا و کنیسـه‏ها بـا ظهـور اسلام پایان یافته اسـت.
همان‏گونـه کـه از ظاهـر عبـارت بر می‏آید، در این اسـتدلال به نسـخ شـرایع پیشـین با 
ظهور اسلام اسـتناد شـده اسـت، ولی به نظر می‏رسـد که نسـخ شـرایع مسـتلزم نفی 
اعتبـار مکان‏هـای مقـدس پیشـین برای انجام عبادت‏های شـرعی مسـلمانان نیسـت و 
مسـلمانان می‏تواننـد در ایـن مکان‏هـا نمـاز بـه پـا دارنـد و دعا کننـد. به سـخن دیگر، 
قاعده نسـخ شـرایع شـامل عنوان مکان‏های مقدسـه ادیان پیشـین نمی‏شـود و آنها را 
از حالـت وقـف بـر مسـجد یـا عبادتگاه خـارج نمی‏سـازد. اگر ایـن اسـتدلال را بپذیریم 
بایـد اعتبـار مسـجد الأقصـی را هـم پایان‏یافتـه بدانیـم؛ زیـرا هیـچ فرقـی در این بحث 
میـان ایـن مسـجد و دیگـر مکان‏هـای اختصاصـی عبـادت نیسـت. آری، این سـخن را 
می‏پذیریـم کـه بـا ظهـور اسلام آموزه‏های عبادی شـرایع پیشـین نسـخ شـدند و وجه 
کامل‏تـر آنهـا در آییـن اسلام جایگزیـن شـد. به هر حـال، در فـرض تردید در شـمول 
داشـتن نسـخ احـکام بـر اماکن مقـدس شـرایع پیشـین، اصل اولی نداشـتن شـمول و 
نداشـتن تعمیـم حکـم بـر ایـن مـوارد اسـت. هم‏چنین ابقـای همـان عنوان سـابق نیز 
بـرای اعتبـار ایـن مکان‏هـا جهـت عبـادت کفایـت می‏کند و جـز در مـواردی خاص که 

1 . ابن عجیبه، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج‏3، ص: 538.
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ترویـج ادیـان سـابق اسـت، لازم به تغییر سـاختمان نیسـت، مگـر اینکـه در نیت واقف 
شـرط خاصـی بـرای آن مطـرح شـده باشـد؛ بـرای مثـال، شـرط کرده باشـد کـه فقط 
یهودیـان در ایـن کنیسـه عبـادت کننـد کـه در ایـن صـورت اعتبـار مسـجد را نخواهد 
داشـت. ولـی اگـر بـه طـور کلی نیت کـرده باشـد که ایـن مـکان را وقف می‏کنـم برای 
عبـادت خداونـد و شـرطی هـم بـرای عبادت‏کننده نگذاشـته باشـد، در این صـورت در 
دوره اسلام نیـز همـان نیّـت و عنـوان کفایـت می‏کنـد. البتـه در اینکـه می‏تـوان ایـن 
مکان‏هـا را تخریـب و بـه جـای آنهـا مسـاجدی بنـا کـرد، هـر چنـد مسـتنداتی وجود 
دارنـد، ولـی بـه نظـر می‏آیـد ایـن روایات ناظـر بـه مکان‏هایی باشـند که متروکه شـده 
یـا امـکان انتفـاع از آنهـا بـرای اقامـه نماز و دیگـر عبادت‏های اسلامی نباشـد. پس اگر 
کنیسـه یـا دیـری شـرایط اقامه نماز را داشـته باشـد و نیازمنـد تغییر یا تبدیلـی در آن 
نباشـد و نیـز امـکان بـه تخریب یا تبدیل به مسـجد را نـدارد و فقط تغییر عنـوان آن به 

مسـجد کفایـت می‏کند.

حمل بر مورد ضرورت««
ممکـن اسـت گفته شـود مقصود از جـواز در این روایـات جواز مطلق نیسـت، بلکه ناظر 
بـه شـرایط خـاص یـا اضطراری اسـت؛ شـرایطی که فـرد چاره‏ای جـز خوانـدن نماز در 
ایـن معابـد را نداشـته باشـد؛ برای نمونه، بـه دلیل تنگی وقـت یا زندانی شـدن در آنها، 
اقامـت اجبـاری در ایـن معابـد و هماننـد آنهـا. شـاید در تقویت این اشـکال بتـوان این 
نکتـه را نیـز افـزود کـه حکم جـوازِ مطلق ممکن اسـت اولویـت اقامه نماز در مسـجد را 
دچـار خدشـه کنـد و حکـم به تسـاوی را در ذهـن پدید آورد. بـرای زدودن ایـن تردید، 
روایـات مسـجد حاکـم بـر ایـن روایـات بـوده و هم‏چنـان خوانـدن نمـاز در مسـجد به 
خوانـدن در هـر جـای دیگـر حتـی مکان‏های مقـدس ادیان آسـمانی اولویـت دارد. چه 
بسـا اهتمام به این معابد از سـوی مسـلمانان و حضور گسـترده در آنها برای اقامه نماز 

ترویـج شـریعت منسـوخ در ذهن عوام شـود. 
در پاسـخ بایـد گفـت حکـم بـه جـواز اقامـه نمـاز در ایـن مکان‏هـا بـه دلیل کنیسـه یا 
دیـر بـودن آنها نیسـت، بلکه برابـر روایات نبوی همه زمین برای امت مسـلمان مسـجد 
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اسـت و اسـتثنائی نیـز از گـزارش نشـده اسـت. بلـه اگـر حضـور در این اماکـن موجب 
ترویـج مسـیحیت یـا یهودیـت شـود، این حضـور ممکن اسـت منهی‏ٌعنه باشـد و گر نه 
اقامـه نمـاز در آن باطـل نخواهـد بـود و در نهایـت حمل بـر کراهت خواهد شـد. از آنجا 
کـه موضـوع ایـن کتـاب تحلیـل فقهـی این مسـئله نیسـت بیـش از این بدین مسـئله 
ورود نمی‏کنیـم و خواننـدگان فرهیختـه بـه کتاب‏هـای فقـه تحلیلـی شـیعه و سـنّی 

می‏دهیم. ارجـاع 
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سوم: سجده در ادیان پیش از اسلام
در اینکـه سـجده در ادیـان پیش از اسلام آیا همان نهادن پیشـانی بر زمین بوده اسـت 
یـا بـه گونـه‏ای دیگـر، آیـه صریحـی از قـرآن یافت نشـد؛ امـا نظر بـه تفکیک رکـوع از 
سـجده در آیاتـی کـه مؤمنـان ادیـان پیشـین را توصیـف می‏کننـد، ایـن نکتـه مهم به 
دسـت می‏آید که سـجده آنان در برابر خداوند به سـبک سـجده مسـلمانان بوده اسـت.

مهم‏تریـن مسـئله در برخـی، آیـات مرتبط به ادیان پیشـین، سـجده برای غیـر خداوند 
در ایـن دوره‏هـا بـوده اسـت. چنان‏که گذشـت، در اسلام سـجده اختصاص بـه خداوند 
دارد، ولـی از ظاهـر برخـی آیـات ممکـن اسـت ایـن شـائبه پدیـد آیـد کـه در شـرایع 
پیشـین ایـن امـر بـرای غیـر خـدا نیز جایـز بوده اسـت. نظـر به اهمیـت این مسـئله و 
ارتبـاط آن بـا آموزه مسـجد در ادیان پیشـین، در ایـن بخش به تحلیل آیـات مرتبط به 

سـجده بـرای غیـر خداونـد می‏پردازیم. 

سجده بر غير خدا؛ نمونه‏ها و حکم««
یکـی از مسـائل مهـم کـه در موضـوع مسـجدپژوهی مطرح اسـت، مسـجود قـرار دادن 
غیـر خداونـد اسـت. تعبیـرِ »غیـر خـدا« شـامل انسـان و موجـودات فـرا انسـانی، مثل 
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برخـی سـتارگان و قـوای خیالـی و وهمـی می‏شـود کـه متأسـفانه در تاریـخ آثـار آنها 
دیـده می‏شـود؛ حتـی امـروزه نیـز در برخـی کشـورهای آسـیایی و شـبه قـاره هند، به 
روشـنی حیات این انگاره قابل مشـاهده اسـت. سـجده بـرای غیر خـدا از دو حیث قابل 
بررسـی اسـت: نخسـت، حکـم این عمـل از منظـر قرآنـی، و دوم، تأثیـر آن در پدیداری 

عبادتگاه‏هـای دروغیـن.
گرایـش سـجده بـه غیـر خداونـد، ممکـن اسـت بـه مـرور بـه پدیـداری عبادتگاه‏های 
دروغیـن شـده و معابـد و عبادتگاه‏هایـی را پدیـد آورد کـه از نظـر ادیان الهـی اعتباری 
ندارنـد؛ زیـرا مسـجد در اندیشـه وحیانـی فقـط مختـص خداونـد اسـت و فقـط »الله« 
مسـجود حقیقی اسـت؛ بسـیاری از این معابد بشـری در هند، چین و دیگر کشـورهایی 
که اندیشـه توحید در آنها نهادینه نشـده اسـت، ریشـه در پنداره سـجده بر غیر خداوند 
داشـته اسـت. گاه بر افراد و اشـیای مسـجود خـود، نمادها و مکان‏های بـه ظاهر مقدس 
بنـا کـرده و افـراد سـاده‏اندیش را به حضور در آنجا و انجام مراسـمی هدایـت می‏کردند.
در تاريخ بشـر سـجده برای غیر خدا، امري شـناخته شـده تلقی شـده و مداركی از دوره 
كلدانـيان وجـود دارنـد ـكه حمورابی ـ پادشـاه كلدانی ـ در مقابل خورشيـد به سـجده 
افتـاده اسـت. در آثـار مصـر نـيز تصویرهایی پيدا شـده از كه اسيـران جنگـی در مقابل 
فرعـون به سـجده افتادند و شكـل سـجده در دوره‏هـا، اديان و ملل مختلـف متنوع بوده 
اسـت1. شـناخت ایـن پدیـده از ایـن روی بـرای ما مهم اسـت کـه بدانیم هـر مکانی که 
نـام و نشـان معبـد را بـر خود داشـته باشـد اعتبار مسـجد را نداشـته و مقدس نیسـت. 
شـماری از ایـن مکان‏هـا زاییده نادانی و انحراف بشـر در تشـخیص مسـیر حـق از باطل 

بوده‏اند.
نظـر بـه اهمیـت این مسـئله، قرآن کریـم در آیاتی به ایـن انحراف و چالـش رخ داده در 
فرهنگ مسـجد توجه نشـان داده اسـت؛ آگاهی از تفسـیر این آیات در فهم بخشـی از 
نظریـه قـرآن در بـاره مسـجدِ تـراز و معیـار وحیانی مهم اسـت. در این فصـل به تحلیل 
آیاتـی می‏پردازیـم کـه موضـوع محـوری آنها تبییـن کردن سـجده بر غیر خـدا و حکم 

آن از منظـر ایـن کتاب الهی اسـت.

1 .  ابن عاشور، التحرير و التنوير، ج13، ص 422.
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گفتار اول: نمونه‏های قرآنی سجده بر غیر خدا««
قـرآن بـه تناسـب موضوع سـوره‏ها و نیـاز مخاطبـان دوره نزول خـود، بـه نمونه‏هایی از 
سـجده بـر غیر خدا اشـاره کرده اسـت. سـجده به غير خـدا به طور خـاص در قالب نهي 
ـمْسُ وَالقَْمَرُ  َّيْـلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّ صرـيح از سـجده بر خورشيـد و ماه در آـيه »وَ مِنْ آياَتهِِ ال
اهُ تعَْبُدُون1َ«  ذِى خَلقََهُـنَّ إنِ كُنتُـمْ إيِّـَ ـمْسِ وَ لَ للِقَْمَـرِ وَ اسْـجُدُوا لِ الّـَ دُوا للِشَّ لَ تسَْـجُ
و بـه شـکل فراگـير و عـام در مفهومِ مخالـف آـيه »وَ أنََّ المَْسَـاجِدَ لِِ فَلَ تدَْعُـوا مَعَ اللهِ 
أحََـدًا2« آمـده اسـت؛ مفهـوم این دو آیه نشـان می‏دهند که پنداره سـجده بـر غیر خدا 

در دوره نـزول رواج داشـته اسـت و قـرآن خط بطلان بر آن کشـیده اسـت.
در ایـن میـان، ممکـن اسـت از برخـی آیـات داسـتان سـجده فرشـتگان بـر حضـرت 
آدم، سـجده خانـدان یعقـوب بـر یوسـف چنیـن بـه ذهـن خطـور کند که 
در ایـن داسـتان‏ها قـرآن کریـم از سـجده بـرای غیر خدا نیز سـخن گفتـه و در ظاهر با 
آن مخالفتـی نداشـته اسـت؛ به دیگر سـخن، مدلول ایـن آیات چگونه با نهی از سـجده 
بـرای غیـر خـدا در آیـه »وَ أنََّ المَْسَـاجِدَ لِِ فَلاَ تدَْعُـوا مَعَ اللهِ أحََـدًا« و »وَ اسْـجُدُوا لِ 
الَّذِى خَلقََهُنَّ« قابل جمع اسـت؟. مفسـران شـیعه و سـنّی در تحليل اين آيات و اعتبار 
حكمـی آنهـا در اسلام بحث‏هـای متنوعـی دارند ـكه در به آنهـا پرداخته خواهد شـد.

»»سجده بر آدم

سـجده فرشـتگان بـر آدم در آـيات متعـددی بیـان شـده اسـت؛ از جملـه، مطابـق 
رْناَكُمْ ثـُمَّ قُلنَْـا للِمَْلَئكَِهِ اسْـجُدُوا لِدََمَ فَسَـجَدُوا إلَِّ  ظاهـر آـيه »وَلقََـدْ خَلقَْنَاكُـمْ ثـُمَّ صَوَّ
ــجِدِين3َ«، این سـجده پـس از مراحل خلق، تصوـير و دميدن  إبِلْـيسَ لـَمْ يكَُـن مِنَ السَّ
روح الهـی در آدم بیـان شـده اسـت4. ولـی مفسـرانی چـون ملاصـدرا با اسـتناد به 
يتُْهُ وَ نفََخْـتُ فيِهِ مِن رُّوحِىـ فَقَعُوا لهَُ سَـاجِدِين5َ« زمانِ امر  دلالـت ظاهـر آيه »فَإذَِا سَـوَّ

1 . فصلـت، 37: و از نشـانه‏هاى ]حضـورِ[ او شـب و روز و خورشيـد و مـاه اسـت نـه بـراى خورشيـد سـجده كنيد و نه بـراى ماه، 
و آن خداىـي را سـجده كنـيد ـكه آنهـا را خلـق كرده اسـت اگـر تنها او را م‏ىپرسـتيد.

2 . جن، 18: و مساجد ويژه خداست، پس هيچ كس را با خدا مخوانيد.
3 . اعـراف، 11: و در حقيقـت، شـما را خلـق كردـيم، سـپس بـه صورتگرى شـما پرداختـيم آن گاه به فرشـتگان گفتيم: »براى 

آدم سـجده كنـيد.« پـس ]همـه‏[ سـجده كردند، جـز ابليس كه از سـجده كننـدگان نبود.
4 . طبری، جامع البيان في تفسير القرآن، ج5، ص 169 ـ 170.

5 . حجر، 29؛ ص، 72.
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سـجده بـر آدم را پـيش از تكمـيل آفرينـش و نفـخ روح خدایی در وی دانسـته‏اند1. 
وجـه جمـع اين اسـتدلال ملاصدرا با مدلول ظاهری آيه نخسـت چنين اسـت كه گفته 
شـود آـيه نخسـت، بـه زمان امتثال سـجده اشـاره دارد و آیه دوم ـ مسـتند ملا صدرا ـ 

بـه زمان صـدور امـر به سـجده اشـاره می‏کند. 
ذـيل آـيات سـجده بـر آدم از ابـن عباس چنین نقل شـده اسـت ـكه خداوند پيش 
از آفرـيدن آدم بـه ملائـكه فرمـود: زمانـی ـكه آدم را از خـاك آفرـيدم بـر او 
سـجده كنـيد، امـا ملائكه گفتند چنـين كاری را نمیك‏نـيم، لذا آتش آنهـا را فرا گرفت 
و سـوزاند؛ اـين گفتگـو، سـه بـار تـكرار شـد و در هـر بار فرشـتگان همـان پاسـخ را به 
خداونـد دادنـد تـا در بـار چهـارم پذيرفتند. روشـن اسـت كه اـين روايت بـه دلیل نفی 
عصمـت فرشـتگان و تمـرد شـان از امـر الهـی، از اسـرائيليات اسـت، از ایـن رو، برخـی 

اثبـات صـدور اـين رواـيت از ابن عبـاس را بعيد و دشـوار دانسـته‏اند2. 
در اينـكه امـر بـه سـجده بـر آدم بـرای همه فرشـتگان بوده اسـت يا گـروه خاصی 
از آنـان، در مـيان مفسـران اختلاف نظـر وجـود دارد. ظاهـر آـيه » وَلقََـدْ خَلقَْنَاكُـمْ ثمَُّ 
ــجِدِين3َ«  دُوا إلَِّ إبِلْيِسَ لمَْ يكَُن مِنَ السَّ دُوا لِدََمَ فَسَـجَ رْناَكُـمْ ثـُمَّ قُلنَْا للِمَْلَئكَِهِ اسْـجُ صَوَّ
بـه دلـيل كاربـرد الفاظ عامی چـون جمع بودن »ملائکه« و امر به سـجده، بـر این نکته 
دلالـت دارنـد ـكه دسـتور بـر سـجده بـرای همه فرشـتگان بـوده اسـت؛ اما قـول ديگر 
اـين اسـت ـكه دسـتور سـجده بـر آدم تنهـا بـه گروهـی از ملائـكه كه ابلـيس نیز 
همـراه آنـان بـوده، اختصاص داشـته اسـت، نه همـه آنها؛ در نظر شيـخ طوسـی در اين 
مـيان قـول اول، قوی‏تـر اسـت4. برخی مفسـران نیز متأثـر از روايات، مقصـود از ملائكه 
در اـين واقعـه را فرشـتگان زمـين دانسـته‏اند، هـر چنـد قول عـام بودن را هـم محتمل 
خوانده‏انـد5. حـرف فـاء در »فَسَـجَدُوا« نیـز افـاده سـرعت و درنگ نکردن فرشـتگان در 

امتثـال امر الهـی را دارد6.

1 . ملاصدار، تفسیر القرآن الکریم، ج 3، ص 4.
2 . طبری، جامع البيان في تفسير القرآن، ج 8، ص 42.

3 . اعراف، 11.
4 . طوسی، التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص 148.

5 . گنابادی، تفسير بيان السعاده فى مقامات العباده، ج1، ص 78 .
6 . حقی برسوی، روح البيان، ج1، ص 140 و 141.
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در يكفـيت سـجده فرشـتگان بـر آدم نیز دو قول میان مفسـران وجـود دارد؛ برخی 
بـا اسـتناد بـه ظهور عرفی و شـرعی معنای سـجده، سـجده فرشـتگان را به قـرار دادن 
پيشـانی بـر زمـين گفته‏اند، چنانك‏ه در سـجده نماز پیشـانی بر زمیـن می‏نهیم. برخی 
ديگـر، سـجده فرشـتگان را به معنای لغوی دانسـته‏اند نـه معنای معهود شـرعی آن در 
نمـاز؛ بر اسـاس قول دوم، سـجده فرشـتگان بر آدم بـه معنای اظهار خضـوع و اقرار 
بـه فضـل وی بوده اسـت1. به نظر می‏آیـد آيه »فَقَعُوا لهَُ سَـاجِدِينَ« اشـاره‏ای به يكفيت 
سـجده فرشـتگان بر آدم باشـد. برخی مفسـران شـیعه و اهل سـنّت، تعبیر »فَقَعُوا 
لـَهُ« را بـه روی افتـادن و هـم معنا با تعبـير »فخرّوا« دانسـته‏اند2. ابن عاشـور تعبير یاد 
شـده بـه »اسُـقطوا« معنـا کرده اسـت که به نظـر می‏آید مقصـود وی، افتـادن بر حالت 
سـجده روی زمیـن بـوده اسـت. در دیدگاه وی آیه اخیر بيانگر حالت سـجده فرشـتگان 
اسـت ـكه بـه قصد تعظـيم آن را انجام دادند، از ایـن رو تمثيلی برای بيان تعظيم اسـت 
ـكه البتـه بایـد متناسـب بـا حال و شكـل فرشـتگان باشـد. مضمون مشـابه آن آـيه »وَ 

دًا« در داسـتان حضرت یوسـف اسـت.3 خَرُّوا لهَُ سُـجَّ
 بروسـوی، از مفسـران اهل سـنّت دليل سـجده فرشـتگان را خلقت آنان از نور دانسـته 

اسـت و شـأن نور را انقـياد و اطاعت پذيري گفته اسـت4. 
سـجده فرشـتگان در آيه »فَسَـجَدَ المَْلَئكَِهُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ إلَِّ إبِلْيِسَ...5« نيز تكرار شـده 
اسـت. در نـگاه مبـرّد، قـيد »أجَْمَعُـونَ« در اـين آـيه دلالـت دارد كه همه فرشـتگان با 
هـم و در حالتـی كيسـان و كيباره بر آدم سـجده كردند، نه پراكنـده و در زمان‏های 
گسسـته از هـم6؛ ولـی حـال بـودن »أجَْمَعُـونَ« را برخـی چون زجـاج به دلـيل معرفه 

بـودن نپذيرفتـه و قول سيـبويه را ـكه همان تأيكد مضاعف اسـت، ترجـيح داده اند7.
در بیان اين نكته که كدام كي از فرشـتگان سـبقت در سـجده گرفتند، میان مفسـران 

1 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص 201.
2 . ر.ك: طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 516؛ حقی برسوی، روح البيان، ج1، ص 140.

3 . ابن عاشور، التحرير و التنوير، ج14، ص 45 .
4 . حقی برسوی، روح البيان، ج1، ص 140ـ 141.

5 . حجر، 32 ـ 30 : پس فرشتگان همگى كيسره سجده كردند، جز ابليس.
6 . میبدی، كشف الاسرار، ج 1، ص 143.

7 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 516.
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دو قول رایج اسـت: 
یـک، جبرئـيل اولـين آنها بـود و به همـين دليل برای انـزال وحی به انبـيا و به‏ويژه 

رسـول خدا كرامت داده شـد. 
دو، اسـرافيل اولـين آنهـا بود که بر سـجده رفت و چون سـر را از سـجده برداشـت، 
همـه قـرآن بـر پيشـانی وی نوشـته شـد1؛ اـين كرامتی بـود كه بـه دليل سـبقتش در 

امتثـال امـر خـدا به وی عطا شـد.

مسجود فرشتگان««
در اينـكه مقـام يا شـخص مورد سـجده در داسـتان سـجده فرشـتگان بـه آدم چه 
کسـی بـوده اسـت، ديدگاه‏هـای متعـددی میان مفسـران فريقـين وجـود دارد كه مهم 

ترـين آنهـا عبارت‏اند از:
الـف ـ آدم: دو تقریـر از ایـن دیـدگاه و جـود دارد: یک، در اين ديدگاه مقام انسـانی 
حضـرت آدم بـه دلیل رفعت و علوّ منزلت آن، مسـجود ملائكه دانسـته شـده و مراد 
از سـجده، تذلـل در مقابـل اوامـر آدم و مسـخّر شـدن در برابر اراده وی گفته شـده 
اسـت2. برخـی اـين قـول را چنـين تقرير كرده‏انـد کـه آدم را به دلیل‏شـان خلافت 
الهـی تعظـيم كنـيد و بـه دلیـل فضيلت خاصی ـكه دارد گرامـی‏اش بدارـيد و اين بدان 
روی اسـت ـكه خـدای متعـال در آدم تجلی يافته اسـت و هر كه وی را سـجده كند 
َّمَا يبَُايعُِـونَ اللهَ يدَُ  َّذِينَ يبَُايعُِونكَـ إنِ خـدا را سـجده كرده اسـت؛ چنانك‏ه در آیـه »إنَِّ ال
َّمَـا ينَكُـثُ عَلىَ نفَْسِـهِ وَ مَـنْ أوَْفَىـ بمَِا عَاهَـدَ عَليَْهُ اللهَ  َّكَـثَ فَإنِ اللهِ فَـوْقَ أيَدِْيهِـمْ فَمَـن ن
فَسَيُـؤْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا3« بیعت با رسـول خدا را بیعت با خدا دانسـته شـده اسـت4.

دو، بـرای آدم و بـه خاطـر وی او را سـجده كنـيد؛ بدين معنا كه سـجده فرشـتگان 
بـه دلیـل جلـب ثـواب الهـی ـيا ترقی درجـات آنـان نبـوده، بلـكه هـدف از آن، فوایدی 

1 . میبدی، كشف الاسرار، ج 1، ص 144.
2 . گنابادی، تفسير بيان السعاده فى مقامات العباده، ج1، ص 78 .

3 . فتـح، 10: در حقيقـت، كسـانى ـكه بـا تـو بيعـت مك‏ىننـد، جـز اـين نيسـت كه بـا خدا بيعـت مك‏ىنند دسـت خـدا بالاى 
دسـت‏هاى آنـان اسـت. پـس هـر ـكه پيمان‏شكـنى كنـد، تنها بـه زيان خـود پيمان م‏ىشكـند، و هـر كه بـر آنچه با خـدا عهد 

بسـته وفـادار بمانـد، بـه زودى خدا پاداشىـ بـزرگ به او م‏ىبخشـد.
4 . حقی برسوی، روح البيان، ج 1، ص 140.



243 فصل نهم: مساجد ادیان پیشین

اسـت ـكه به خود انسـان بـر می‏گردند؛ فايده نخسـت اين اسـت كه با اين عمل انسـان 
ـياد می‏گـيرد ـكه در اطاعـت از اوامـر و نواهی الهی و عمل بـه آداب، به فرشـتگان اقتدا 
كنـد و از خودبزرگ‏بينـی و تمـرد در مقابل دسـتورهای خداوند دوری ورزد تا مسـتحق 
لعـن و طـردِ خداونـد نشـود، چنانـك‏ه ابلـيس دچـار آن ایـن تمـرد و طـرد شـد. فايده 
دوم، نشـانگر كمال فصل و رحمت خدا نسـبت به انسـان اسـت كه همت فرشـتگان را 
در اطاعت و تسـبيح و حمد همراه با درخواسـت اسـتغفار برای انسـان قرار داده اسـت، 
ـرْنَ مِـن فَوْقهِِـنَّ وَالمَْلَئكَِهُ يسَُـبِّحُونَ بحَِمْدِ  ـمَاوَاتُ يتََفَطَّ همان‏گونـه کـه آیـه »تكََادُ السَّ
حِيمُ 1« بـدان دلالت دارد.  رَبهِِّـمْ وَ يسَْـتَغْفِرُونَ لمَِـن فىـ الرْْضِ ألََ إنَِّ اللهَ هُـوَ الغَْفُـورُ الرَّ
بروسـوی، امـر خداونـد بـه فرشـتگان بـرای سـجده بـه آدم را لطـف الهی در شـأن 
ـمْسِ وَ لَ للِقَْمَرِ  انسـان‏ها دانسـته و ما را از سـجده به غير خدا در آيه »لَ تسَْـجُدُوا للِشَّ
 2« نهـی ـكرده اسـت. به نظـر اين ديدگاه حضـرت آدم ذِى خَلقََهُـنَّ وَ اسْـجُدُوا لِِ الّـَ
نماينـده و نمُـادی از دیگـر انسان‏هاسـت ـكه در حكم فرزنـدان وی هسـتند. همچنين 
برخـی افزوده‏انـد آنكه، شـما فرشـتگان، خداونـد را مطابـق طبيعت ملكوتـی و روحانی 
همـواره سـجده میك‏نـيد، حال بر خلاف طبيعـت خـود آدم  را از روی انقياد امر و 

امتثـال حكم سـجده كنيد3.
ب ـ آدم قبلـه‏گاه الهـی: در اـين دـيدگاه حضـرت آدم قبلـه‏گاه فرشـتگان برای 
سـجده بـه خداونـد دانسـته شـده و امر الهـی برای سـجده، چنين تبيين شـده اسـت: 
»در حالـی ـكه چهـره آدم را قبلـه قـرار می‏دهـيد بـرای مـن سـجده كنـيد«4. مطابـق 
ایـن دیـدگاه برخـی مسـجود حقيقـی را خداونـد دانسـته و آدم را قبله‏ای برای سـجده 
فرشـتگان گفته‏انـد5. اـين دـيدگاه از سـوی برخی مفسـران نقد شـده و اشكـال‏هایی بر 

آن وارد شـده اسـت کـه بـه مهم‏تریـن آنها اشـاره می‏شـود:

1 . شـورا، 5: چـيزى نمانـده ـكه آسـمان‏ها از فرازشـان بشكـافند و ]حـال آنكه‏[ فرشـتگان به سـپاس پروردگارشـان تسـبيح 
م‏ىگوينـد و بـراى كسـانى ـكه در زمـين هسـتند آمـرزش م‏ىطلبنـد. آگاه بـاش، در حقيقـت خداسـت ـكه آمرزنـده مهربان 

اسـت.
2 .  فصلت، 41.

3 . حقی برسوی، روح البيان، ج1، ص 140.
4 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص200.

5 . حقی برسوی، روح البيان، ج1، ص 140 .
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یـک، اگـر آدم قبلـه بـرای سـجده بـود، ابلـيس از آن سـجده امتنـاع نمیـك‏رد و 
فرشـتگان نـيز آن را عظـيم نمی‏شـمردند؛ ولـی از آنجا ـكه وجه تعظـيم آدم، برای 
ابلـيس روشـن نبـود، از آن امتنـاع ـكرد و در مقابلش كبـر ورزيد. دلـيل ناآگاهی ابليس 
رْتنَِ  مْتَ عَلىََّ لئَِـنْ أخََّ ذِى كَرَّ از وجـه تعظـيم آدم دلالت آـيه »قَالَ أرََءَيتَْكَ هَــذَا الّـَ
يَّتَـه1ُ« اسـت كه مطابـق آن ابليس با اسـتناد به ويژگی  إلِىـ يـَوْمِ القِْيَامَـهِ لَحَْتَنِكَـنَّ ذُرِّ
خلقـت ظاهـری آدم، سـجده بـر او را از خـود نفـی میك‏نـد. حال اگـر آدم تنها 
قبلـه‏گاه بـرای سـجده بـود، اين نفی و انكـار ابليس معنا نداشـت و اساسـاً موجبی برای 
تكبـر وی پـيش نمی‏آمـد و از نـگاه ابلـيس مسـتلزم امـر بـه تعظـيمِ مفضـول از سـوی 

فاضل نمی‏شـد2.
دو، در صورتـی ـكه مقصـود قبلـه بـودن آدم بـرای سـجده بـود، امـر به سـجده در 
»اسْـجُدُوا لِدََمَ« باـيد بـا غـير حـرف لام، هماننـد الی متعدی می‏شـد؛ هـر چند برخی 
مفسـران کاربـرد آن بـا حـرف لام را نـيز در اـين مـورد جایـز شـمرده‏اند، ولـی در نگاه 
ملاصـدرا دلالـت حـرف لام در اـين مـوارد بـه معنای الـی يا في، نـادر اسـت و ظاهراً در 
آـيه بـه اين معانی بهك‏ار نرفته اسـت3. ابن عاشـور دليل متعددی شـدن فعل »اسْـجُدُوا 
لِدَمَ « بـا حـرف لام را نشـانگر اين نكته دانسـته اسـت ـكه خداوند فرشـتگان را مكلف 
ـكرد ـكه براي شـخص آدم سـجده كننـد و اين اصل معنـای لام تعليل اسـت در زمانی 
ـكه بـه ماده سـجده تعليق شـود؛ هماننـد آـيات »فَاسْـجُدُوا للهِ وَ اعْبُـدُوا4« و »وَالقَْمَرُ لَ 
ـمْسِ وَ لَ للِقَْمَـرِ وَ اسْـجُدُوا ل5ِ«6. ابـن عربـی نـيز لام در »اسْـجُدُوا لِدَمَ«  تسَْـجُدُوا للِشَّ
 ،را بـرای علـت و سـبب دانسـته و آیـه را چنیـن معنـا کـرده اسـت: از بـرای آدم
خـدا را سـجده كنـيد ـكه بـه واسـطه او بـه فرشـتگان علـم آموخـت و بـه سـبب آنچه 
خداونـد در خلقت آدم نهاده اسـت؛ در حقيقت سـجده فرشـتگان برای معلّم شـان 

1 .  اسـرا، 62: ]سـپس‏[ گفـت: »بـه مـن بگـو: اـين كسىـ را كه بـر من برتـرى دادى ]براى چـه بود[؟ اگـر تا روز قيامـت مهلتم 
دهىـ قطعـاً فرزندانـش را ـ جـز اندىـك ]از آنها[ ـ ريشـهك‏ن خواهـم كرد«.

2 . طوسی، التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص 150؛ ج7، ص 214.
3 . ملا صدار، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص 7 ـ 8 .
4 . نجم، 62 : پس خدا را سجده كنيد و بپرستيد.

5 . فصلت، 37.
6 . ابن عاشور، التحرير و التنوير، ج13، ص 422.
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بـوده اسـت هماننـد سـجده مـردم بـر خانه كعبـه. ثمره سـجده فرشـتگان نـيز در اين 
عالـم دنـيا ظهـور می‏یابـد، نـه در خود سـجده آنـان ؛ این ثمـره همان تواضـع، خضوع، 
اقـرار بـه سـبقت آدم اسـت هماننـد تواضـع دانش آمـوز در مقابـل معلّـم. راز تقدم 
آدم بـر فرشـتگان هـم در علمـی بـود ـكه به دسـتور خداوند بـه آنان آموخـت و در 
حقيقـت آدم اسـتاد آنـان بـود و در عالم دنـيا اين حقيقت در شـخصی جز حضرت 
محمـد ظهـور نيافته اسـت و آن حضرت در بـيان اين ويژگی خوـيش می‏فرماید به 
مَ ءَادَمَ الْسْـمَاءَ كُلَّهَا ثـُمَّ عَرَضَهُمْ  او جوامـع الكلم داده شـده اسـت كه همـان آيه »وَ عَلّـَ
عَلىـ المَْلَئكَِـهِ فَقَـالَ أنَبِــئونىِ بأَِسْـمَاءِ هَــؤُلَءِ إنِ كُنتُـمْ صَادِقيِن1َ« اسـت، »كُلَّها« به 

منزلـه جوامـع بـوده و الكلم همان اسـمای جوامع اسـت2. 
مْتَ  ذِى كَرَّ سـه، قـول ابلـيس در تكرـيم آدم بـر وی، در آیه »قَـالَ أرََءَيتَْكَ هَــذَا الّـَ
يَّتَـهُ إلَِّ قَليِلًا 3« و نیز ديگر سـخنان  رْتـَنِ إلِىـ يـَوْمِ القِْيَامَـهِ لَحَْتَنِكَـنَّ ذُرِّ عَلىـَّ لئَِـنْ أخََّ
وی ـكه بيانگـر اسـتكبار و خـودداری او از سـجده‏اند و نیـز سـوگند بـر اغوا کـردن آدم 
و فرزنـدان او، همگـی بـر اـين نكتـه دلالـت دارنـد ـكه شـأن وی بزرگ‏تـر از آن بـوده 
ـكه بـر آدم سـجده كنـد و اگـر آدم تنهـا قبلـه بـراي سـجده بـود، اـين گونـه 
اسـتدلال معنـا نداشـت و سـجده بر كي شـيء بـه عنوان قبلـه دلالت بر افضلـيت آن از 
سـجدهك‏ننده نـدارد؛ هماننـد سـجده رسـول خدا بـر كعبه ـكه ملازمه‏ای نـدارد با 
افضل‏بـودن كعبه از ايشـان نـدارد4. البته از اين اشكـال چنين جـواب داده‏اند كه ابليس 
از تكرـيم آدم شكـايت ـكرد و اـين تكرـيم بـرای ما قطعی نيسـت كه تنهـا به دليل 
مسـجود بودن آدم برای وی حاصل شـده باشـد، بلكه شـايد به انضمام امور ديگری 
بـوده اسـت. در نظـر ملاصـدرا معنايی ـكه از ظاهر آـيات مورد بحث به وضوح به دسـت 
 می‏آـيد اـين اسـت كه منشـاء و دليل تمـرد ابليس همان مسـجود واقع شـدن آدم

1 . بقـره، 31: و ]خـدا[ همـه ]معان‏ىـ[ نام‏هـا را بـه آدم آموخـت سـپس آنهـا را بر فرشـتگان عرضه نمـود و فرمود: »اگر راسـت 
م‏ىگوـييد، از اسـامى اينهـا بـه من خبـر دهيد«.
2 . ابن عربی، رحمه من الرحمن، ج1، ص 115.

3 . اسـراء، 62: ]سـپس‏[ گفـت: »بـه مـن بگـو: اين كسىـ را ـكه بر من برتـرى دادى ]بـراى چه بود[؟ اگـر تا روز قيامـت مهلتم 
دهىـ قطعـاً فرزندانـش را ـ جز اندىـك ]از آنهـا[ ـ ريشـهك‏ن خواهم كرد«.

4 . ملا صدار، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص 7 ـ 8 .
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بـوده اسـت و ظاهـر آـيات » ...إلَِّ إبِلْـيسَ قَـالَ ءَأسَْـجُدُ لمَِنْ خَلقَْـتَ طِينًا1« و »قَـالَ لمَْ 
نْ حَمَإٍ مَّسْـنُونٍ«2 بـر آن دلالت دارند3. دَ لبَِشَـرٍ خَلقَْتَهُ مِن صَلصَْــلٍ مِّ أكَُن لائِّسْـجُ

ج ـ نـور محمـد و اهـل بیـت: در اـين نظريه ـكه به رواـيات اماميه نسـبت داده 
شـده اسـت، راز سـجده فرشـتگان بـه آدم وجود نـور پيامبر و اهـل بيت در 

صلب وی گفته شـده اسـت4.

»»حکمت سجده فرشتگان بر آدم
هـر چند در علت شناسـی سـجده فرشـتگان بـه آدم در ظاهر آيات قـرآن تصريحی 
وجـود نـدارد، ولـی مفسـران اقوالـی را در تبيين حكمـت آن محتمل دانسـته‏اند؛ برخی 
مفسـران نمايانـدن فضـل آدم بـر فرشـتگان از جهت تجمـيع تمام مظاهر اسـمای 
الهـی در او، علـت امـر بـه سـجده دانسـته‏اند5. یـا در قـول دیگـر هـدف خداونـد از این 
دسـتور، آزمـون فرشـتگان در اطاعـت پذـيری از امـر الهـی بـوده اسـت6. برابـر دیدگاه 
سـوم، هـدف، تعظیـم آدم بوده اسـت نـه عبـادتِ وی7. از اين رو امر به سـجده برای 
تعظـيم جاـيز اسـت، اما بـرای عبادتِ غير خـدا جايز نيسـت؛ زيرا عبـادت خضوع قلبی 
اسـت ـكه بالاتر از آن خضوعی نيسـت8. قول چهارم، تنبيه فرشـتگان را بـه عنوان علت 
سـجده آنـان بـر آدم بیان کرده اسـت9. تحيّت آدم قول دیگری اسـت که شيـخ 

طوسـی آن را قول برگزیده بیشـتر مفسـران دانسـته است10. 

»»سجده بري وسف
سـجده بر يوسـف از سـوی پدر و مادر و برادرانش، در دو آيه »إذِْ قَالَ يوُسُـفُ لِبَيِهِ 

1 . اسرا، 61.
2 . حجر، 33.

3 . ملا صدار، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص 7 و 8 .
4 . گنابادی، تفسير بيان السعاده فى مقامات العباده، ج1، ص 78 .

5 . ملا صدار، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص 4 .
6 . طبری، جامع البيان في تفسير القرآن، ج5، ص 169 و 170.

7 . طبری، همان، ج8، ص 42.
8 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 657.

9 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص 201.
10 . طوسی، التبيان في تفسير القرآن، ج6، ص 332.
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ـمْسَ وَ القَْمَـرَ رَأيَتُْهُـمْ لىِ سَـاجِدِين1َ« و »وَ  يـَا أبَـَتِ إنِىـ رَأيَـْتُ أحََدَ عَشَـرَ كَوْكَبًـا وَالشَّ
دًا وَ قَالَ ياَ أبَتَِ هَــذَا تأَْوِيلُ رُءْيىَــ مِن قَبْلُ...2«  رَفَـعَ أبَوََيـْهِ عَلىـ العَْـرْشِ وَ خَرُّوا لهَُ سُـجَّ
آمـده اسـت. آـيه نخسـت ـكه به سـجده ـيازده سـتاره به همـراه خورشيـد و مـاه برای 
 اشـاره دارد، در خواب بوده اسـت كه مطابق ديدگاه ابن عباس، يوسـف يوسـف
اـين واقعـه را در شـب جمعـه‏ای ـكه مصـادف با شـب قـدر هم بـود، در خـواب ديد كه 
ـيازده سـتاره بـر زمـين فرود آمـده، بر او سـجده كردند و به دنبـال آنها خورشيـد و ماه 
نیـز فـرود آمـده، بـر او سـجده كردنـد. قـول وهـب اين اسـت ـكه يوسـف در هفت 
سـالگی در خـواب می‏بينـد ـكه ـيازده عصای دراز بـه شكـل داـيره واری در روی زمين 
هسـتند ـكه ناگهـان عصـای كوچـكی داخل داـيره می‏افتـد و عصاهـای ديگـر را قلع و 
قمـع میك‏ننـد. سـپس در دوازده سـالگی خـواب می‏بينـد ـكه ـيازده سـتاره بـه همراه 
خورشيـد و مـاه بـرای او سـجده میك‏ننـد. آـيه دوم نیـز تأوـيل و تحقـق مفـاد خـواب 
يوسـف در آـيه قبلـی اسـت كه وی بـه مقـام وزارت مصر رسيـده بود. تأوـيل يازده 
 ،اسـت و تأويل خورشيـد را برخی مادر يوسـف سـتاره، همـان بـرادران يوسـف
برخـی پـدر او گفته‏انـد و عـكس همـين ديدگاه‏هـا در تأويل ماه نیز گفته شـده اسـت3. 
در چگونگـی سـجده آنـان نـيز اقوالی مطرح اسـت؛ طبرسـی آن را به »صـورت افتادن« 
معنا كرده و گفته اسـت كه تحيّت مردم در آن دوره سـجده، خم شـدن و دسـت دادن 
بـودن اسـت. قتـاده، قائـل اسـت كه در شـريعت آنان سـجده ـكردن در مقابـل ديگران 
منهی‏عنـه نبـوده اسـت و خداونـد بـه امـت اسلام بـه جـای آن، سلام کـردن را اعطا 
فرمـود. كلبـی نيز سـجده آنـان را به شكـل رـكوع گفته اسـت؛ چنانك‏ه عجم‏هـا انجام 
می‏دهنـد4. برخـی نیـز بـر اـين باورند كه اساسـاً سـجده بـه معنـای معهود شـرعی در 
اسلام نبـوده اسـت، بلكه عرف آنان اشـاره به سـر با مقـداری تكـان دادن در مقابل فرد 
بزرگـوار بـوده اسـت. برخـی هـم سـجده را به همـان معنای معهـود اسلامی گرفته‏اند. 

1 . يوسـف، 4: ]ـياد ـكن‏[ زمانىـ را ـكه يوسـف بـه پـدرش گفـت: »اى پـدر، مـن ]در خواب‏[ ـيازده سـتاره را با خورشيـد و ماه 
دـيدم. دـيدم ]آنها[ بـراى مـن سـجده مك‏ىنند«.

2 . يوسـف، 100: و پـدر و مـادرش را بـه تخـت برنشـانيد، و ]همـه آنـان‏[ پيش او به سـجده درافتادنـد، و ]يوسـف‏[ گفت: »اى 
پـدر، اـين اسـت تعبير خواب پيشيـن مـن، ... « .

3 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص320 .
4 . همان‏جا.
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برخـی بـه معنـای انحنـای از كمـر، همانند حالـت ركوع گفته‏انـد بدون اينـكه بر زمين 
بيفتنـد، يعنـی تعبـير بـهك‏ار رفتـه در آـيه بـدل از انحنـای به شكـل ركوع اسـت و اين 
در اسلام نسـخ شـده اسـت. سـجده آنها بـه هر وجهـی كه بوده مفسـران اجمـاع دارند 

سـجده آنهـا سـجده تحـيت و احترام بوده اسـت نـه عبادت1. 
داً« دو دـيدگاه میان  در مرجـع شناسـی ضمـير »هـاء« لـه در عبـارت »وَ خَـرُّوا لهَُ سُـجَّ
مفسـران وجـود دارد؛ برابـر دیدگاه نخسـت، مرجع ضمير بـه الله باز می‏گردد و سـجده 
آنـان بـه عنوان شكـر خدا بوده و تنها يوسـف را بـه عنوان قبله خود در اين سـجده 
قـرار دادنـد تـا رؤـيای وی محقـق شـود2. اين قول بـه ابن عباس نيز نسـبت داده شـده 
و در رواـيات اهـل بـيت نیـز بـر آن تأـيكد شـده اسـت و آن را طاعتـی بـرای خدای 
 دانسـته‏اند هماننـد سـجده فرشـتگان بـه آدم متعـال و تحيتـی بـرای يوسـف
ـكه كـي از سـو اطاعت فرشـتگان از امر الهـی و از سـوی ديگر تحيتی بـرای آدم را 
می‏رسـاند. يعقـوب و فرزندانش و يوسـف نـيز به همراه آنان به شكـرانه اجتماع 
 دوباره خانواده‏شـان خداوند را سـجده كردند و نشـانه اين مهم آن اسـت كه يوسـف
در مقـام تشكـر از خداونـد می‏گوـيد : »رَبِّ قَـدْ ءَاتيَْتَنِىـ مِـنَ المُْلكِـ وَ عَلَّمْتَنِىـ مِـن 
نيَْا وَ الْخِرَهِ توََفَّنِى مُسْـلِمًا  ـمَاوَاتِ وَ الْرْضِ أنَـتَ وَلىِِّ فىـ الدُّ تأَْوِـيلِ الْحَادِـيثِ فَاطِـرَ السَّ

الحِِين3َ«4. وَ ألَحِْقْنِىـ باِلصَّ
برابـر دیـدگاه دوم مرجـع ضمير شـخص يوسـف اسـت و از این رو، طـرف‏داران این 
دیـدگاه قـول اول را خطـا دانسـته‏اند؛ زـيرا بـا آـيه »إذِْ قَـالَ يوُسُـفُ لِبَـيهِ يـَا أبَـَتِ إنِىِّ 
ـمْسَ وَ القَْمَرَ رَأيَتُْهُمْ لىِ سَـاجِدِين‏َ« در آغاز همين سـوره،  رَأيَـْتُ أحََـدَ عَشَـرَ كَوْكَبًا وَالشَّ
تناسـب نـدارد؛ زـيرا يوسـف سـجده را بـرای خـود نسـبت داده اسـت. مؤـيد ديگر 
دیـدگاه دوم اـين اسـت ـكه تحيّت راـيج در آن دوره سـجده افراد كوچكـ در برابر افراد 

بـزرگ و فـرو دسـتان در برابر افراد شـريف بوده اسـت5.

1 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج9، ص 173ـ 174.
2 . همان‏جا.

3 . يوسـف، 101: »پـروردگارا، تـو بـه مـن دولـت دادى و از تعبير خواب‏هـا به من آموختىـ. اى پديدآورنده آسـمان‏ها و زمين، 
تنهـا تـو در دنـيا و آخـرت مولاى منى مـرا مسـلمان بميران و مرا به شايسـتگان ملحـق فرما«.

4 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص406 .
5 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج9، ص 173 و 174.
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سجده بر خورشید و ماه««
نمونـه دیگـر سـجده بـرای غیـر خـدا در قرآن، سـجده قوم سـبأ اسـت؛ قـرآن کریم در 
بخشـی از سـوره نمـل، در آـيه »إنِىـ وَجَـدتُّ امْـرَأهًَ تمَْلكُِهُـمْ وَ أوُتيَِـتْ مِـن كُلِّ شَىـ‏ْءٍ 
نَ لهَُـمُ  ـمْسِ مِـن دُونِ اللهِ وَ زَيّـَ وَ لهََـا عَـرْشٌ عَظِـيمٌ * وَجَدتُّهَـا وَ قَوْمَهَـا يسَْـجُدُونَ للِشَّ
ـبِيلِ فَهُـمْ لَ يهَْتَـدُون1َ« به سـجده قوم بلقيس  هُـمْ عَـنِ السَّ يْطَــنُ أعَْمَـــلهَُمْ فَصَدَّ الشَّ
ـمْسِ« را بـه معنای  بر خورشيـد اشـاره شـده اسـت. مرحـوم طبرسـی »يسَْـجُدُونَ للِشَّ
ـمْسُ وَالقَْمَرُ  َّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّ عبادت كردن خورشيـد دانسـته اسـت2. آیه »وَ مِنْ آياَتهِِ ال
دُوا لِ الَّذِى خَلقََهُنَّ إنِ كُنتُمْ إيَِّاهُ تعَْبُدُون3َ« نیز  ـمْسِ وَ لَ للِقَْمَرِ وَ اسْـجُ دُوا للِشَّ لَ تسَْـجُ
خورشيدپرسـتی را نفـی ـكرده اسـت، زـيرا خورشيـد و مـاه هـر دو عبد و مخلـوق خدا 
هسـتند؛ از اـين رو، شايسـته سـجده ـكردن نيسـتند.4 آیه اخیر نشـان می‏دهـد اقوامی 
در تارـيخ بشـری بوده‏انـد ـكه پديده‏هـای آسـمانی چـون خورشـید و مـاه را سـجده 

میك‏ردنـد. 
از آنچـه تاکنـون بیـان شـد می‏توان چنیـن نتیجه گرفت کـه از دیدگاه برخی مفسـران 
برابـر مفـاد ظاهـری بعضـی آیات، سـجده برای غیـر خداوند واقع شـده اسـت. هر چند 
نمونـه سـجده بـر خورشـید و مـاه در خـود قـرآن نفی شـده و حکـم بطلان آن روشـن 
اسـت اما در دو مورد نخسـت، میان مفسـران اختلاف نظر وجود داشـت. اینک در ادامه 

حکـم این مسـئله را بررسـی می‏کنیم.

1 . نمـل، 24 و 25: مـن ]آنجـا[ زنىـ را يافتـم ـكه بـر آنهـا سـلطنت مـك‏ىرد و از هر چيزى بـه او داده شـده بـود و تختى بزرگ 
داشـت. او و قومش را چنين يافتم كه به جاى خدا براى خورشيـد سـجده مك‏ىنند، و شيـطان اعمالشـان را برايشـان آراسـته 
و آنـان را از راه ]راسـت‏[ بازداشـته بـود، در نتيجـه ]بـه حق‏[ راه نيافتـه بودند. ]آرى، شيـطان چنين كرده بود[ تـا براى خداىي 
ـكه نهـان را در آسـمان‏ها و زمـين بـيرون م‏ىـآورد و آنچـه را پنهـان م‏ىدارـيد و آنچـه را آشكـار م‏ىنماـييد م‏ىدانـد، سـجده 

. نكنند
2 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج7، ص341.

3 . فصلت، 37.
4 . فخر رازی، مفاتيح الغيب، ج27، ص 129.
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گفتار دوم: حکم شرعی سجده بر غیر خدا
در موضـوع سـجده بـه غير خداوند مهم‏ترين مسـئله مطرح نزد مفسـران، حکم شـرعی 
اسـت. برخـی اـين مسـئله را از مسـائل اختلافـی مـيان عالمـان اسلامی دانسـته و در 
اختصاصـی بـودن آن بـه آدم و جـوازش در عهـد يعقـوب و اباحـه آن تـا عهـد 
رسـول خـدا را بحـث بـر انگـيز دانسـته‏اند و رواـيت نهـی از سـجده به غير خـدا را 
پيامبـر خطـاب بـه معاذ بن جبل گـزارش كرده‏اند كه معاذ هنگام برگشـت از شـام 
بـا دـيدن رسـول خـدا، مقابـل وی سـجده ـكرد و آن را به آداب اهل شـام مسـتند 
ـكرد ـكه هنـگام ملاقات بزرگانشـان سـجده میك‏ننـد. قصد معـاذ این بود که به رسـم 
شـامیان رسـول خـدا را تكرـيم كند. بنا بـر گزارش قرطبـی، چنین رسـمی را عوامِ 
متصوفـه بـه عنـوان عادتـی در مراسـم سـماع و هنـگام داخل شـدن به حضور مشـايخ 
خـود و بـه عنوان نمـاد عذرخواهـی از آنان انجـام می‏دهند1. نظريه‏هـای ذيل مهم‏ترين 
ديدگاه‏هـای راـيج میـان عالمـان اسلامی در حکم موضوع سـجده بر غیر خدا هسـتند:

1 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص 201 و 202.



251 فصل نهم: مساجد ادیان پیشین

يک، نسخ و حرمت««
سـجده بـرای غـير خـدا در اسلام حـرام اسـت؛ زـيرا شـرع جدـيدی اسـت ـكه احكام 
شـرايع پيشيـن در اـين بـاب را نسـخ ـكرده اسـت و در قول به جـواز آن نيز به داسـتان 
سـجده فرشـتگان بر آدم نمی‏توان اسـتناد جسـت، زيرا سـجده فرشـتگان از اعمال 
عالـم بالاسـت و داخـل در تكالـيف اهـل زمـين نيسـت كه بـه توان بـه آن در اـين باره 
استشـهاد ـكرد؛ از اـين رو، برخی بحث از اينكه آدم مسـجود فرشـتگان بوده يا قبله 
آنـان، را خالـی از فائـده دانسـته‏اند1. در همين راسـتا برخـی معتقدند امر به فرشـتگان 
بـرای سـجده بـه آدم منافاتـی بـا تحرـيم سـجده برای غـير خدا در اسلام نـدارد؛ 
چـون اول آنکـه، حرمت سـجده برای غير خدا در اسلام از باب ممنوعـيت آن به عنوان 
دسـتاويزی برای شـرك اسـت و فرشـتگان از توصيف به شـرك معصوم هسـتند؛ دوم، 
شـريعت اسلام بـا آوردن حداكثـر معيارهـای حقيقـت و صلاح از ديگر شـرايع ممتاز 
شـده اسـت؛ زـيرا رسيـدن به اوج كمـال برای اتباع آن قصد شـده اسـت؛ از اـين رو، در 
اسلام آموزه‏‏هاـيی آمده‏انـد ـكه در شـرايع پيشيـن نبوده‏انـد؛ از جملـه آنهـا این اسـت 
کـه سـجده در شـريعت يعقـوب بـرای غير خـدا حرام نبـوده اسـت؛از ایـن رو، وی 
همـراه پسـرانش برای يوسـف سـجده كردنـد و همگی اهـل ايمان بودند؛ سـوم آيه 
سـجده فرشـتگان بـر آدم اخِبـار از حالت‏های عالم ملكوت اسـت و نباـيد با تكاليف 
عالـم دنيا مقايسـه شـود2. برخـی نيز همانند بروسـوی بر اـين باورند كه سـجده تحيت 
در شـرايع پيشيـن جايز بوده اسـت، ولی در اسلام با رواـيت نبـوی » لَينَْبَغِي لمخلوق 
أنَْ يسَْـجُدَ أحََـد وَ لـَوْ أمَرْتُ أحداً أنَْ يسَْـجُدَ لَمََرْتُ المَْـرْأهََ أنَْ تسَْـجُدَ لزَِوْجِهَا3« خطاب 
بـه سـلمان و در رواـيت سـجده معاذ بن جبـل برای پیامبر خدا به رسـم شـامیان4، 
نسـخ شـد. تحيت امت اسلامی، سلام دادن اسـت و خم شـدن به حالت انحنا كراهت 
دارد؛ چـون تشـابه بـه عمل يهود دارد5. ابن‏عربی نيز تحريم سـجده انسـان به انسـان را 
در اسلام، از بـاب سـجده شـیء بر نفس خوـيش دانسـته و قائل بر عدم امكـان خضوع 

1 . ابن عاشور، التحرير و التنوير،  ج13، ص 422.
2 . همان، ج14، ص 45.

3 . ابن حبان، صحيح، ج9، 470.
4 . قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص 201 ـ 202.

5 . حقی برسوی، روح البيان، ج1، ص 140.
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شـی بـرای خـود شـده اسـت؛ چرا ـكه مسـجود از همـه جهـات، همانند سـجدهك‏ننده 
اسـت و از اـين رو، در رواـيات نبـوی از آن نهـی شـده و مصافحـه بدل آن معرفی شـده 

است1.

دو،ك فر و حرمت ««
سرخسـی بـرای اـين رأی اسـت ـكه سـجده بـرای غير خـدا به قصـد تعظيم، مسـتلزم 
كفـر اسـت و آنچـه عـوام در مقابـل عالمـان انجـام مي‏دهند، هماننـد به زمـين افتادن، 
حـرام اسـت؛ برخـی رأی او را نقـد ـكرده و گفته‏اند اين مسـتوجب كفر سـاجد نيسـت؛ 
زـيرا مقصـود از آن تحيّـت اسـت. بروسـوی خـود قائـل اسـت كه لازم اسـت افـراد اين 
عمـل را انجـام ندهنـد؛ چـون اين عمل در شـريعت يعقـوب جايز بوده و در اسلام 
نسـخ شـده اسـت. در آن زمان هم مـردم آن را به منزلـه تحيت انجـام مي‏دادند همانند 
بلنـد شـدن در برابـر فرد، مصاحفه و بوسيـدن دسـت و... ـكه از عادات مـردم در تعظيم 
و توقـير ناشـی شـده بـود؛ اما خم شـدن در مقابل سـلطان كراهـت دارد؛ زيرا مشـابهت 
بـه فعـل يهـود دارد چنان كه بوسيـدن دسـت خود بعـد از مصافحه با ديگـری از اعمال 
مجوسيـان اسـت2. همچنين برخی ادعای اجماع مسـلمانان را دارند كه سـجده به غير 
خـدا بـه معنـای عبـادت كفر اسـت و كفـر مأمورٌبـه قرار نمـی گـيرد3. در اـين دیدگاه، 
سـجده، عبـادت اسـت و عبـادتِ غير خـدا جايز نيسـت؛ البتـه ملاصـدار نمی‏پذيرد كه 
سـجده عبـادت باشـد و مانعـی نیسـت کـه افتـادن بـر زمـين حسـب عـادات و نهادن 
پيشـانی بـر زمـين نوعـی تواضـع باشـد و مسـتلزم عبـادت نيسـت؛ از اـين رو، سـجده 
ملائـكه، پرسـتش و عبـادت آدم نبـوده، بلـكه تنهـا برای اظهـار رفعـت منزلت وی 

است4. بوده 

سه، تفصيل حرمت وك فر««
برابـر این دیدگاه سـجده برای غير خدا، اعم از انسـان، فرشـته و...، ظاهـراً در حرمت آن 

1 . ابن عربی، رحمه من الرحمن، ج 2، ص 559.
2 . حقی برسوی، روح البيان، ج6، ص 304.

3 . ملا صدار، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص 7 .
4 . همان، ص 9.
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اشكـالی نيسـت؛ البتـه اگـر مقارن بـا قصد الُوهيت، شـرك يا شـبيه به عقايد مشـركان 
باشـد، مسـتوجب كفرِ فاعل يا شـركِ سـجدهك‏ننده اسـت؛ امـا اگر مقارن بـا عنوان‏های 
یاد شـده نباشـد و صرفـاً برای تعظيم مخلوق باشـد، با آگاهی از مخلـوق و مربوب بودن 
وی، ظاهـراً حـكم اـين قسـم نـيز حرمـت اسـت؛ هر چند مسـتلزم كفـرِ فاعل نيسـت؛ 
زـيرا دلـيل تـام بـر اختصـاص سـجده بـه خداونـد وجـود دارد و اـين ضرورـيات دين و 
مسـلمات مقبول نزد مسـلمانان اسـت و مواردی چون سـجده فرشـتگان بر آدم از 
 مصداق‏هـای خـاص آن اسـت؛ زـيرا بـه امـر الهی بـوده و اعتقـادی به الوهـيت آدم

نبوده اسـت. سـجده برای يوسـف نـيز از گونه‏های حرامِ سـجده نيسـت1.

1 . مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 297 ـ 298.
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کارکـرد بـه معنـای اثـر یا پیامدی اسـت کـه یک پدیـده از خود بـر جای می‏گـذارد. از 
ایـن رو، مقصـود از »کارکـرد شناسـی«، شناسـایی و کشـف گونه‏های مختلـف کارکرد 
اسـت؛ کارکـرد بـا کارایـی تفـاوت دارد. مفهـوم »کارایـی« ناظـر بـه قابلیت‏هـای بالقوه 
اسـت، امـا مفهـوم »کارکـرد« ناظـر بـه قابلیت‏هـای بالفعـل؛ کارایـی اسـتعداد محقـق 
نشـده شـیء اسـت، ولـی کارکرد اسـتعداد تحقـق یافته؛ کارایـی فایده مترتب بر شـیء 
اسـت کـه بـروز پیدا نکـرده، ولـی کارکرد نتیجـه و حاصل کاری اسـت که ظهـور یافته 
اسـت. کارکردگرایـی )Functionalism( یکـی از نظریات عمده در علوم اجتماعی اسـت 
کـه بـه ویـژه از اواخـر دهه ۱۹۳۰ تـا اوایل دهه ۱۹۶۰م در علم جامعه‏شناسـی سـیطره 
بلا منازعـی داشـت. محوری‏‏ترین مفهـوم در نظریـه کارکردگرایـی، واژه کارکرد اسـت 
کـه در جامعه‏‏‏شناسـی بـه معنـای نتیجـه و اثـری اسـت کـه انطباق یـا سـازگاری یک 
سـاختار معیـن یا اجـزای آن را با شـرایط لازم محیط فراهم می‏آورد1. بنـا براین، معنای 
کارکـرد در منطـق کارکـرد گرایـی، اثـر یا پیامدی اسـت که یـک پدیده در ‏ثبـات، بقا و 
انسـجام نظـام اجتماعـی دارد. به بیان دیگـر، کارکردگرایی، هر پدیده یـا نهاد اجتماعی 
را از نظـر روابـط آن بـا همـه هیئـت جامعـه )کـه آن پدیده یا نهـاد جزئی از آن اسـت( 

1 . گولد و کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ص 679 .
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مورد شـناخت قـرار می‏دهد1. 
موضوع محوری در »کارکردشناسـی« کشـف، شناسـایی و اسـتخراج گونه‏های کارکرد 
اسـت، در صورتـی کـه در مفهـوم »کارکـرد« مصداق‏هـا و نمونه‏ها نقش برجسـته تری 

دارند.
مسـجد بـه عنـوان یـک هدایتگـر کارکردهای متنوعـی در هدایـت فـرد و جامعه دینی 
بـر عهـده دارد کـه از مجموع آنهـا به کارکردهای هدایتی مسـجد یـاد می‏کنیم. تثبیت 
ایمـان اجتماعـی، تبلـور عبـادت جمعـی مؤمنان، تعالیِ سـطح معنـوی افـراد و جامعه، 

تعالـیِ سـطح معرفتـی، تعالیِ سـطح سیاسـی از مهم‏تریـن این کارکرد‏ها هسـتند.
 قـرآن در شـماری از آیـات خـود بـه ایـن کارکردهـا اشـاره کـرده اسـت. ایـن آیـات 
آموزه‏هایـی از هدایـت مسـجد را در اختیـار ما قـرار می‏دهند که باید به عنـوان معیاری 
در شـناخت و سـنجش مسـجد پویـا و کارآمـد ملکا عمـل قـرار بگیرنـد. در حقیقت 
مسـجد پویـا و قرآنـی مسـجدی اسـت کـه ایـن کارکرد‏هـا در آن فعّـال و عینـی شـده 
باشـد و منشـأ هدایـت جامعـه مخاطبـان خـود باشـد و مشـعلی فـرا روی گمراهان که 
بـدان راه را از چـاه در تاریکـی گمراهـی بشناسـند و آرامـه‏ای بـر جان‏های عطشـان به 
دنبـال سـیراب شـدن از سرچشـمه نـور و معرفـت باشـند. اینـک در ادامه بـه برخی از 
مهم‏تریـن کارکرد‏هـای مسـجد مبتنـی بـر آنچه در فصل‏های پیشـین کتاب بیان شـد، 

می‏پردازیـم.

1 . محسنی، مقدمات جامعه‏شناسی، ص ۵۳.
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‌1. کارکردهای هدایتی
مسـجد فقـط مـکان عبادت نیسـت، بلکـه معرفت‏افزایی نیـز از نقش‏های مهم مسـاجد 
اسـت. سـیره عملـی پیامبـران الهی نشـان می‏دهـد ارشـادهای ایمانـی و نصیحت‏های 
اخلاقـی و پاسـخ گفتـن بـه مسـائل دینـی و شـبهات، همـه در سـنگر مسـجد بوده‏اند؛ 
در ایـن میـان، اولویـت اقامـه نمـاز جمعـه در مسـجد و خطبه‏هـای سیاسـی اجتماعی 
آن، رخسـاره محـور بـودن مسـجد در اندیشـه سیاسـی و اجتماعـی را بـرای مـا نمایان 

می‏سـازد.
بـه طـور کلی این قاعده از قرآن درباره مسـجد قابل اسـتخراج اسـت کـه میان پیامبری 
و نقش‏هـای متنـوع آن و مسـجد، پیونـدی وثیق و مسـتمر وجـود دارد؛ نبوت رسـالتی 
فراگیـر و شـامل عرصه‏هـای مختلـف چـون هدایـت معنـوی، هدایت سیاسـی، هدایت 
اخلاقـی، و در یـک کلمـه هدایـت دینـی اسـت. تحقـق ایـن رسـالت نیازمنـد جبهـه و 
سـنگری اسـت کـه مسـجد اسـت؛ از ایـن رو، قـرآن پیامبـران را همـاره در مسـاجد و 
مکان‏هـای مقـدس توصیـف می‏کنـد کـه مـورد توجـه مردمـان و محـل مراجعـه آنان 

بوده اسـت.
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‌2. کارکردهای معنوی
از مفـاد آیـات قـرآن بر می‏آیـد که حضور در مسـجد خـود دارای کارکـرد معنویت‏زایی 
اسـت؛ ایـن حضـور انسـان را از اشـتغال به غیر خـدا بازداشـته و متوجه عالـم ملکوت و 

تزکیـه نفـس می‏کند.
از سـوی دیگـر، چـون حضـور در مسـجد از اعمـال پسـندیده و مورد رضایت خداسـت، 
زمینـه توفیقـات معنـوی بیشـتر را بـرای فـرد فراهـم می‏کنـد. حضـور در مکانـی کـه 
خداونـد بـدان نظـر لطف و عنایت سرشـار از رضایـت دارد، ضمن ایجـاد آرامش معنوی 
در فـرد، وی را در انجـام دادن عبادت‏هـا تـوان و انگیـزه‏ای دو چندانـی می‏دهـد تـا 
بیـش از پیـش بـه یـاد خـدا باشـد. ذخیـره معنـوی حاصـل از حضـور در مسـجد، بـه 
عنـوان پشـتوانه ایمانـی و تقوا در مناسـبات زندگـی اجتماعی عمل می‏کنـد. اقامه نماز 
جماعـت، اعتـکاف، احیای شـب قدر، نماز شـب در مسـجد، همـه از جلوه‏هـای کارکرد 

معنـوی مسـجد بـه شـمار می‏آیند.
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‌3. کارکرد جامعه‏شناختی
وجـود مسـجد در یـک منطقـه، کارکـرد جامعـه شـناختی دارد. بدین معنا کـه مذهب 
و دینـداری مردمـان آن منطقـه را بـه دیگـران اعلام می‏کنـد. از این رو، مسـاجد خود 
منبعـی مطالعاتـی برای کشـف روحیـات و گرایش‏های رفتـاری مردم به شـمار می‏آیند 
و می‏تواننـد آگاهی‏هـای جامعه‏شـناختی مناسـبی در اختیـار ما قرار دهنـد. در این نوع 

مطالعـات توجـه به شـاخص‏های ذیـل می‏توانـد این کارکـرد را کامل‏تر سـازد:

 وسعت مسجد: ««
هـر چنـد مسـاحت مسـجد تأثیرپذیـر از عوامل دیگـری چـون فراوانی جمعیت اسـت، 
ولـی عامـل اصلـی در محـدود سـاختن یا توسـعه مسـجد به شـمار نمی‏آید. مسـاحت 
بزرگ مسـاجد نشـانه نوعی اهتمام و باور مخاطبان به اهمیت اجتماعی مسـجد اسـت. 
بـه طـور معمـول چنین مسـاجدی افزون بـر مکانی برای عبـادت و مناجـات، می‏توانند 
محلـی مناسـب بـرای انجـام دیگر مراسـم محلـی و دینی نیز باشـند و پیوند مسـجد با 
زندگی عادی مردم را اسـتوارتر سـاخته و توسـعه بخشـند. برخی مسـاجد کوچک گاه 
در انجـام وظیفـه‏ای چـون اقامـه نمـاز جماعت یـا نماز عید فطـر و قربان دچار مشـکل 
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می‏شـوند و همیـن، یکـی از علـل روانی حضور نیافتن مخاطبان در مراسـم دینی اسـت 
کـه بایـد واقفان، متولیان و مدیران سـاخت و سـاز مسـاجد بـه عنوان یکی از آسـیب‏ها 

بـدان توجه جـدی کنند.

موقعیت جغرافیایی مسجد: ««

اینکـه مسـجدی در کـدام منطقـه از شـهر یا روسـتا قـرار گرفتـه، خود شـاخصی برای 
میزان توجه مردمان آن منطقه به منزلت مسـجد اسـت. سـهولت دسترسـی به مسـجد 
و مرکزیـت آن در منطقـه از شـاخص‏های سـنجش توجـه مخاطبـان به جایگاه مسـجد 
بـه شـمار می‏آیـد. اختصـاص مهم‏تریـن و پـر رفـت و آمدتریـن منطقه شـهر یا روسـتا 
یـا محلـه، نشـانه‏ای از بـاور عمیـق متولیان مسـجد بـه نقش ایـن مـکان در هدایتگری 
جامعـه اسـت. بـه نظـر می‏آیـد مسـاجد اصلـی و غیر محلـه‏ای بایـد در موقعیـت عالی 
شـهر یـا روسـتا قـرار گیرنـد تـا بهـره‏وری مخاطبـان از کارکردهای مسـجد را تسـهیل 

یند. نما

معماری مسجد: ««
هـر چنـد مسـجد بایـد پیراسـته از هر گونه نقـش و نگار غیر ضـروری باشـد، ولی نمای 
داخلـی و بیرونـی آن و نـوع معمـاری بـه کار رفته در آن نیـز دارای نـوع کارکرد جامعه 
شـناختی اسـت. اینکـه معمـاری مسـجد و نـوع مصالح بـه کار رفتـه در آن چـه میزان 

مرغوبیت داشـته باشـند، نشـانگر اهتمـام مردمان و متولیان به مسـجد اسـت.

مصالح مسجد: ««
برابـر روایـات تاریخـی نقـل شـده از رسـول خـدا، بیـت المَقـدس کـه نـزد خداوند 
جایگاهـی بـس بـزرگ و منزلتـی والا دارد از شـریف‏ترین بناهایـی بـود کـه از سـوی 
حضـرت سـلیمان از طلا، نقـره، دُرّ، یاقـوت و زمـرّد سـاخته شـد. خداونـد بـرای 
سـاخت آن پریان را به تسـخیر سـلیمان در آورد و آنها مصالح سـاخت این مسـجد 
را از معـادن مختلـف اسـتخراج کـرده و ‏سـاختند. زمانی کـه به دنبال عصیـان و طغیان 
بنی‏اسـرائیل و کشـتار پیامبـران الهـی از سـوی آنـان، این مکان از دسـت ایشـان خارج 
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و پادشـاهی مجوسـی بر آنجا مسـلط شـد، افزون بر کشـتن مردان و به اسـارت گرفتن 
زنـان و خردسـالان، از امـوال و جواهـرات بیت المَقدس هزاران کیسـه بـزرگ پر کردند 
و بـه بابـل بردنـد1. براسـاس این گزارش در سـاخت بیت المَقدس از سـنگ‏های بسـیار 
ارزشـمند اسـتفاده شـده بود کـه ضمن تنوع قیمت بسـیار بالایـی داشـتند و هماره در 
همـه دوران‏هـای تاریـخ مـورد توجـه مـردم و از کالاهـای نفیـس و ارزشـمند به شـمار 
می‏آمدنـد. در صـورت درسـتی صـدور ایـن روایـت بـه انضمام آیـات مرتبط به سـاخت 
بیـت المَقـدس از سـوی سـلیمان و اسـتخدام پریـان بـرای ایـن امـر این مهـم، به 
دسـت می‏آیـد که مسـاجد جامع ادیان وحیانـی باید عظمت و ارجمندی بالایی داشـته 
باشـند و بهتریـن مصالـح در سـاخت آنهـا بـه کار رفتـه باشـد. دلیل ایـن امر، افـزون بر 
افزایـش طـول عمـر و اسـتحکام بنا، نشـانگر اهمیت این مـکان در ادیان وحیانی اسـت.

.قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏11، ص223 . 1
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همـه آنچـه در پژوهـش حاضـر تاکنـون بیـان شـد، حکـم مقدمه‏ای را داشـت تـا به ما 
نشـان دهد که در منطق وحی قرآنی مسـجد شایسـته کدام اسـت؟ مسـجد باید دارای 
چـه خصوصیاتـی باشـد تـا بـه تـراز قرآنی برسـد و همـه بـرکات آن عاید مسـجدیان و 
جامعه مسـجد محور شـود؟ این عیار چیسـت و آن تراز کدام اسـت تا مسـاجد دیرین و 
امروزیـن جهـان اسلام را بـا آن بسـنجیم و بدانیم و ببیینم کدام مسـجدها بـه این تراز 
رسـیده‏اند؟ مقصـود مـا از این تراز همان سـطح ممتـاز و مورد انتظار خداوند از مسـجد 

در منطـق قرآنـی اسـت وگرنه همه مسـاجد سـطح حداقلـی از این تـراز را دارند.
در ایـن فصـل برابـر مطالبی کـه در فصل‏های پیشـین بیان شـد، تلاش داریم شـاخص 
و معیارهایی را از آیات المسـجد برای ترسـیم مسـجد ممتاز و در تراز قرآنی اسـتخراج 
کنیـم. شـایان گفتـن اسـت کـه امـکان دارد معیارهایی باشـند کـه در روایات اسلامی 
بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت؛ از ایـن رو، لازم اسـت خوانندگان محتـرم به جلـد دوم این 

پژوهـش، یعنـی مسـجد در احادیث نیز مراجعـه کنند.
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‌1. مظهر توحید
 در فصل‏هـای پیشـین گذشـت کـه مسـجد و سـجده در رویکـرد قرآنی، ویـژه خداوند 
اسـت؛ نـه می‏تـوان بـه غیـر خدا سـجده کـرد و نـه نمی تـوان در مسـجد، غیر خـدا را 
یـاد کـرد. بررسـی شـد کـه آیـه »وَ أنََّ المَْسَـاجِدَ لِ فَلاَ تدَْعُـوا مَـعَ اللهِ أحََـدًا« نشـان 
می‏دهـد، مسـجد، نمُـود توحیـد و یکتـا پرسـتی اسـت. ایـن آمـوزه ایـن شـاخص را به 
دسـت می‏دهـد کـه مسـجد معیـار و در تـراز قرآنـی بایـد، مظهر توحیـد در همـه ابعاد 
و جنبه‏هـای آن باشـد، اعـم از توحیـد عبـادی، ربوبـی، افعالـی و صفاتـی. نه تنهـا نباید 
در مسـجد هیـچ رد پایـی از جلوه‏هـای شـرک و ریـا بـه چشـم آیـد بلکـه مسـجد باید 
سرشـار از حضـور پـر رنـگ و برجسـته توحید الهی باشـد . ایـن حضور توحیـد هم باید 
در معمـاری ظاهـری و هـم در برنامه‏هـای ترویجی و هم در مؤمنانی که در این مسـجد 
حاضـر می‏شـوند، در اوج باشـد . مراقبـت بـر ایـن شـاخص وظیفـه متولیـان و تکلیـف 

مخاطبان مسـجد اسـت.
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‌2. ‌پایگاه بعثت
برابـر مفـاد شـماری از آیـات المسـجد کـه تحلیـل آنها در فصل‏های پیشـین گذشـت، 
مسـجد پایـگاه بعثـت پیامبـران و محل عبادت آنـان بوده اسـت. از این آیـات بر می‏آید 
کـه پیامبـران بیشـترین حضـور را در مسـاجد داشـته‏اند. از نقطه شـروع نبـوت و بعثت 
خـود تـا آخریـن لحظـه حیـات در مسـاجد بـه ارشـاد می‏پرداختند. مسـجد الحـرام و 
مسـجد الأقصـی دو نمونـه بـارز این حضور اسـت که پیشـتر درباره آن دو بحث شـد که 
از دوره نبـوت پیامبرانـی چـون ابراهیـم ایـن حضور شـروع شـده اسـت و در نبوت 
حضـرت محمـد بـه اوج خـود رسـیده اسـت. تحلیـل محتوایـی آیـات مکی نشـان 
می‏دهـد کـه از همـان سـال اول نزول قـرآن بر حضرت محمد در نخسـتین سـوره 
نـازل شـده، بـر آمـوزه مسـجد محوری در رسـالت تأکید شـده اسـت. این مهم نشـانگر 
جایـگاه والای مسـجد در فرهنـگ اسلامی اسـت. گفتنـی این‏کـه در آیـات »أرََءَيـْتَ 
ذِى ينَْهَىـ * عَبْـدًا إذَِا صَلَّىـ1« از بنـده نمازگـزاری )حضـرت محمـد( در کنـار  الّـَ
مسـجدالحرام یـاد می‏کنـد که از سـوی فـردی معاند ) ابوجهل ( طرد شـده اسـت2. این 

1 .  علق، 9 و10: آيا ديدى آن كس را كه باز م‏ىداشت، بنده‏اى را آن گاه كه نماز م‏ىگزارد؟
2 .  مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، ج‏4، ص 763.
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آیـات نشـان می‏دهنـد از همان آغـاز بعثت نبوی مسـجد مکانی برای حضـور اجتماعی 
رسـول خـدا بوده اسـت، ولـی در سـال‏های آغارین بعثـت این حضور بیشـتر جنبه 
فـردی داشـت و پـس از تثبت نبـوت و افزایش شـمار مؤمنـان این حضور به بیشـترین 
حـد خـود رسـید. ایـن نکتـه منطقی اسـت کـه اختصـاص مکانی خـاص بـرای عبادت 
جمعـی در فرهنـگ مؤمنـان بـه دلیـل شـرایط اختنـاق فرهنگـی و اجتماعـی آن دوره 
ممکـن نبـوده اسـت. از این رو، قـرآن با واقع‏نگـری تاریخی در سـال‏های آغازین دعوت 
نبـوی و نـزول قرآنـی بـر مقوله مسـجد تأکید نـدارد، ولی به زمینه‏سـازی عبـادت و به 
طـور ویـژه سـجده تأکیـد داشـته و از همین رو در نخسـتین سـوره نازل شـده حکمت 
سـجده را تقـرب بـه خداوند تبییـن می‏کند »وَ اسْـجُدْ وَاقْتَـرِب1« و این نشـان می‏دهد 
کـه عمـل سـجده و مسـجد باید در انسـان تقـرب بـه خداونـد پدیـد آورد. هم‏چنین از 
ایـن آیـه بـر می‏آیـد که صـرف حالت صوری و شـکلی سـجده یا آمد و شـد به مسـجد 

کافـی نیسـت هر چند شـرط لازم اسـت.
هـر چنـد دربـاره مـکان نمـاز و سـجده رسـول خـدا در ایـن سـوره، قـرآن سـاکت 
اسـت، ولـی بـه نظـر می‏‏آیـد آن حضـرت این عمـل را آشـکارا و در پیشـدید مشـرکان 
مکـه، در مسـجد الحـرام یـا کنـار خانه خدا بـه جا می‏آورده اسـت؛ زیـرا از قرائـن آیات 
بـر می‏آیـد کـه ابوجهل از محـل عبادت ایشـان آگاه بوده اسـت. اگر ایـن تحلیل از پس 
زمینـه آیـات درسـت باشـد، نشـان می‏دهد رسـول خـدا از همـان آغاز، نمـاز خود 
را در مسـجد یـا کنـار خانـه خـدا به جـای می‏آورده اسـت. ابـن عطیه تحلیلـی دقیق و 

مسـتند ارائـه می‏کند:
و قولـه تعالىـ: »كَلَّ إنَِّ الْنِسْـانَ ليََطْغىـ«‏ الآـيه نزلـت بعـد مده من شـأن أبی جهل بن 
هشـام، و ذلكـ أنـه طغىـ لغنـاه و لكثره مـن يغشىـ ناديه مـن الناس، فناصب رسـول 
الله العـداوه و نهـاه عـن الصلاه فـی المسـجد، و ـيروى أنه قـال: لئن رأـيت محمداً 
يسـجد عنـد الكعبه لأطأن على عنقه، فيروى أن رسـول الله ردّ علـيه القول و انتهره 
و توعـده، فقـال أبـو جهـل: أ يتوعدنـي، و ما والی بالـوادی أعظم ندياً منـي، و يروى أيضاً 
أنـّه جـاء و النبـي يصلـی فهـمّ بـأن يصل إلـيه و يمنعـه من الصلاه، ثم ـكع عنه و 

1 . علق، 19: و سجده كن، و خود را ]به خدا[ نزدكي گردان.
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انصـرف، فقـيل لـه: مـا هـذا ؟ فقال: لقـد اعترض بينـی و بينه خنـدق من نـار، و هول و 
أجنحـه، و ـيروى أن رسـول الله قـال: »لـو دنـا منی لأخذتـه الملائكه عيانـاً«، فهذه 
« إلىـ آخرها نزلت فی أبی جهـل1، آیه »كَلَّ إنَِّ الْنِسْـانَ ليََطْغى  السـوره مـن قوله: »كَلَّ
...« پـس از گذشـت زمانـی در بـاره ابوجهـل بن هشـام نازل شـد. دلیل آن هـم این بود 
کـه وی بـه دلیـل فراوانی امـوال و فراوانی حضور مردم نزد او، دچار طغیان شـد. سـپس 
از روی دشـمنی رسـول خدا را دشـنام گفت و ایشـان را از نماز خواندن در مسـجد 
الحـرام بازداشـت؛ حتـی گزارش شـده اسـت که وی گفـت: اگر محمـد را ببینم که 
در کنـار کعبـه سـجده می‏رود، بـر گردن وی سـوار خواهم شـد. همچنین روایت شـده 
اسـت کـه رسـول خدا، پاسـخ کوبنـده‏ای بـه وی داد و او را از خود رانـد و تهدیدش 
کـرد . ابوجهـل در پاسـخ خطـاب به رسـول خدا گفـت: آیا مرا تهدیـد می‏کنی ؟ در 
حالـی کـه در ایـن دیـار، بزرگ‏ترین محفـل و مجلس از آن من اسـت و بیشـترین افراد 
در آن حاضـر می‏شـوند. همچنین گزارش شـده اسـت کـه ابوجهل در حالی که رسـول 
خـدا نمـاز می‏خوانـد، پیـش آمـد و تلاش کرد که خـود را بـه آن حضـرت نزدیک 
کـرده و مانـع نمـاز گزاردن ایشـان شـود، ولی راهـش را کج کـرد و از ایـن کار منصرف 
شـد. بـه او گفتـه شـد: چـه شـد؟ و ابـو جهـل گفـت: میـان مـن و او گودالـی از آتش و 
زبانـه‏ای و بال‏هایـی مانـع شـدند و نیز گزارش شـده اسـت که رسـول خـدا فرمود: 
اگـر ابوجهـل به من نزدیک می‏شـد، فرشـتگان او را در برابر چشـم همـگان می‏گرفتند. 
در نتیجـه ایـن سـوره از ابتـدای آیـه یـاد شـده »کلّ...« تـا پایان سـوره دربـاره ابوجهل 

نازل شـده است. 
از این آیات چند نکته راهبردی قابل استخراج است:

یـک، نترسـیدن از اظهـار خضوع )در نماز و سـجده( بـه دلیل تهدید دشـمن. مقاتل بن 
سـلیمان بـا اسـتناد بـه آیـات این سـوره اسـتدلال کرده اسـت که نمـاز در مکـه واجب 
شـده بـود. بعـد از وجوب نمـاز ابوجهل قسـم یاد کرد کـه اگر حضرت محمـد را در 
حـال نمـاز ببینـد گـردن او را بـا شمشـیر بزند، ولی بـا مشـاهده حضرت در حـال نماز 

1 . ابن عطیه، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج‏5، ص 502.
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دچـار ترس شـد و نتوانسـت اقدامی کنـد1. علامه طباطبایـی نیز تأکید دارد که رسـول 
خـدا قبـل از نـزول قرآن نمـاز می‏خوانده و بعثـت وی نیز قبل از نزول قرآن شـروع 

شـده بود2. 
دو، اولویـت و رحجـان اقامـه نمـاز در مکان‏هـای مقـدس هـر چنـد کـه فـرادا باشـد. 
خلاصـه آنکـه بعثـت نبوی از مکانی مقدس به نام کعبه شـروع شـده اسـت کـه قبله‏گاه 
همـه مسـاجد اسـت و این نشـان می‏دهد که آغـازه دعوت نبوی از مسـجد بوده اسـت. 
هم‏چنیـن پیامبـران بـزرگ دیگری نیز چون نـوح، ابراهیم و موسـی هماره 

اهتمـام جـدی به مسـجد در تبلیغ رسـالت خود داشـته‏اند.
هـر چنـد ایـن شـاخص اختصـاص بـه مسـاجد خاصـی دارد، ولـی مسـاجد دیگـر نیـز 
می‏تواننـد بـا الگـو گرفتـن از مسـجد الحـرام و مسـجد الأقصـی خـود را بـه تـراز آنهـا 

نزدیـک سـازند . 
برابـر ایـن شـاخص، مسـجدِ معیار، مسـجدی اسـت کـه در راسـتای بعثت پیامبـران و 
ترویـج دیـن خاتـم پیامبران باشـد. جلوه‏های ایـن شـاخص را می‏توان در ترویج سـیره 
نبـوی و آموزه‏هـای اعتقـادی پیامبـران در مسـاجد رصـد و ارزیابی کرد. مسـاجد ممتاز 
و شـاخص بایـد در ادامـه مسـیر پیامبـران و تعالیـم آنهـا بـوده و پایگاهـی بـرای ترویج 
آموزه‏هـای آنـان باشـند. البتـه همه این آموزه‏ها در دین اسلام به کمال رسـیده اسـت 
و مقصـود ایـن اسـت که مسـجد سرشـار از ترویج عقایـد و تعالیم انبیای الهی باشـد که 

قـرآن کریم سـیره آنـان را بیان کرده اسـت.
متأسـفانه گاه مشـاهده می‏شـود کـه برخـی مسـاجد فقـط به اقامـه نماز و بیـان احکام 
اکتفـا می‏کننـد و از تحلیـل سـیره پیامبـران الهـی غفلت می‏ورزنـد. بازخوانی مسـتند 
و دقیـق سـیره پیامبـران در مسـاجد و برجسـته سـاختن مسـاجد بـا بعثـت انبیـا در 
ترغیـب مؤمنـان بـرای حضور در مسـجد نقـش مؤثـری دارد. از این رهگذر بـا اخلاق و 
ارزش‏هـای معنـوی پیامبـران آشـنا می‏شـوند و این بـه رشـد و تعالی ایمانـی و معنوی 

آنـان کمـک جـدی می‏کند.

1 . مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، ج‏4، ص 763.
2 . طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج‏20، ص 326.
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3. میعادگاه عشق
مسـجد، میعـادگاه انـس و مناجـات بـا خداونـد اسـت. آیـات متعـددی از قـرآن بر ذکر 
فـراوان خداونـد و انجـام عبادت‏هایـی چـون نمـاز و اعتـکاف در مسـاجد تأکیـد دارنـد 
کـه در فصل‏هـای پیشـین بـه ایـن آیات اشـاره شـد. مسـجدِ پیشـرو، مسـجدی اسـت 
کـه زمینه‏هـای بیشـترین حضـور مؤمنـان را برای انجـام عبادت‏هـا فراهم آورده باشـد. 
داشـتن امـام جماعـت دائمـی و بر پایی نماز جماعـت به ویژه نماز صبح از شـاخص‏های 
مسـجدِ ممتـاز قرآنی اسـت. اهتمام متولیان مسـاجد به برگزاری مراسـم دعـا و اعتکاف 
از اقدامـات دیگـری اسـت کـه می‏توانـد سـطح مسـاجد را در ترویـج آییـن اسلام و 

رسـاندن جایـگاه آنهـا به سـطح مطلوب و ممتـاز، ارتقا بخشـد.
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‌4. مدرسه معرفت و سیاست
مسـجد فقط مکان نیایش نیسـت، بلکه مدرسـه شـناخت و بصیرت نیز هسـت؛ اساسـاً 
حکمـت برگـزاری نمـاز جمعـه در مسـاجد جامـع شـهر همیـن اسـت کـه مؤمنـان با 
حضـور در ایـن نمـاز، آگاهی‏های سیاسـی و اجتماعی خـود را ارتقا بخشـند. البته نباید 
ایـن نقـش را بـه روز جمعـه و مسـاجد جامـع منحصـر کـرد. مسـاجد دیگـر و روز‏های 
غیـر جمعـه نیـز فرصت‏هـای مغتنمی هسـتند کـه دوره‏های آموزشـی متنـوع تربیتی، 
سیاسـی، علمی و آموزشـی در آنها برگزار می‏شـود. مسـجدِ ممتاز مسـجدی اسـت که 
افـزون بـر معنویـتِ مخاطبـان، برنامه‏هایـی نیـز بـرای تعالـی معرفـت و بصیـرت آنـان 
داشـته باشـد . ایـن وظیفـه را باید متولیان امور مسـجد بـا هدایت روحانـی آن عهده‌دار 

شوند. 
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5. پیراسته از پلیدی‏ها و پلشتی‏ها
ظاهـر و باطـن مسـجد باید از هر گونه ناپاکی‏ ظاهری و باطنی پیراسـته و پاکیزه باشـد، 
هـر چـه مسـجدی دارای میزان بالاتری از این پیراسـتگی باشـد به همان انـدازه به ترازِ 
قرآنـی نزدیـک شـده اسـت. پلیدهـای ظاهری، شـامل هر گونـه رعایت نکـردن نظافت 

ظاهـری مسـجد می‏شـود که ممکـن در نمای بیرونـی یا درونی آن باشـد .
پلشـتی مربـوط به امـور نا محسـوس و باطنی اطلاق می‏شـود که در رفتـار حاضران در 
مسـجد ممکـن اسـت نمُود یابـد. در مسـجدِ ممتاز هر گونـه عمل مکروه ممنوع اسـت؛ 
مسـجدِ معیـار، مـکان گفتگو از دنیـا، غیبت دیگـران، انجـام امور شـخصی، قصه‏گویی، 
پرداختـن بـه امـور لهـو و لعـب، آمد و شـد بـرای غیر عبـادت و امور مشـابه ایـن موارد 
نیسـت . ایـن شـاخص نیازمنـد فرهنگ سـازی در میان مؤمنان اسـت تـا در یک رقابت 

معنـوی سـالم مسـجد خود را به سـطح مطلـوب قرآنی نزدیک سـازند.



جلد اول276

‌6. پناهگاه گمشدگان و گمراهان
مسـجدِ معیـار بایـد همـاره بـر روی گمشـدگان و گمراهان باز باشـد و با آغـوش گرم و 
دسـت نـوازش آنـان را میزبانی کند. مسـجد بهترین مکان بـرای توبه و انابه و بازگشـت 
به سـوی خداوند اسـت. شـماری از افراد در اثر جهل یا فریب ابلیس از صراط مسـتقیمِ 
هدایـت بـه مسـیر گمراهـی انحـراف می‏یابنـد و خـود را آلـوده به گنـاه می‏سـازند و به 
مـرور دچـار گمشـدگی معنـوی می‏شـوند. این افراد گاه با مشـاهده مسـجد و شـنیدن 
طنیـن گـوش‏ نـواز مناجات مؤمنـان و آوای بصیـرت از آن، به این مـکان روی می‏آورند. 
در ایـن مواقـع متولیـان امر مسـجد باید به سـان هدایتگری صبـور این فرد گمـراه و به 
مسـجد روی آورده را بـا ادب و احتـرام هدایـت کننـد و او را در خودیابـی معنـوی یاری 
رسـانند. هـر چـه مسـاجد در ایـن امر کوشـا و پویـا باشـند و مقدمـات لازم آن را ایجاد 

کننـد، بـه همـان میزان به سـطح مطلـوب نزدیک‏تر شـده‏اند. 
گاه افـراد گمشـده نیـز به مسـاجد مراجعـه می‏کنند و احسـاس می‏کننـد در این مکان 
امنیـت خواهنـد داشـت و در آنجـا امـکان دسـتیابی بـه خانواده‏شـان آسـان‏تر خواهـد 
بـود؛ مسـاجدِ شـاخص ضمـن اینکه مکانـی را به این امـر اختصاص می‏دهنـد در اطلاع 
رسـانی برای یافتن خانواده گمشـده نیز باید بیشـترین تلاش را داشـته باشـند. خاطره 
خـوش ایـن وصـال عاطفـی هیچ وقـت از ذهن گمشـده و خانـواده او پاک نخواهد شـد. 
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‌7. سنگر مرجعیت و روحانیت
از آیـات المسـجد بـر می‏آیـد کـه در رأس مدیریـت مسـجد بایـد یـک عالـم روحانـی 
حضـور داشـته باشـد. همان‏گونـه که در شـاخص دوم همیـن فصل بیان شـد، پیامبران 
همـاره در مسـجد حضـور داشـتند و رسـالت هدایتـی خـود را در آن انجـام می‏دادنـد. 
ایـن وظیفـه پـس از پیامبـران بـر دوش عالمـان دینی اسـت که در کسـوت انبیـا ادامه 
دهنده مسـیر هدایت هسـتند. مسـجدِ معیار، مسـجدی اسـت که حضور روحانی در آن 
برجسـته باشـد و روحانیـت مسـاجد نیـز با ارتبـاط با مرجعیـت دینی، هدایـت مؤمنان 
جهان اسلام را به انجام رسـانند. متأسـفانه گاه مشـاهده می‏شـود که مسـاجدی خالی 
از روحانی‏انـد، و افـراد بـه شـکل پراکنـده و فـرادا نمـاز می‏خواننـد و مباحـث دینی نیز 
بـه دلیـل حضور نداشـتن روحانی در مسـجد رونقـی ندارنـد. متولیان امور مسـاجد هر 
شـهر و منطقـه بایـد ایـن کاسـتی را بـر طرف سـازند و اساسـاً مسـجد بـدون روحانی، 

کارکـرد اجتماعی نخواهد داشـت.
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توجـه بـه مسـجد در قـرآن از دوره آیـات و سـوره‏های مکی مـورد توجه بوده اسـت. در 
این دوره در مجموع 43 آیه از سـال اول تا سـال سـیزدهم به مسـجد اشـاره داشـتند. 
در دوره نـزول مدنـی قـرآن بـا 36 آیـه از یـازده سـوره بـه آمـوزه مسـجد توجـه شـده 
اسـت. بـه تقریـب در همـه ده سـاله نـزول مدنـی، جز در سـال پنجـم این آیـات توزیع 
شـده‏اند و ایـن نشـان می‏دهـد قـرآن کریم هر سـال بـر این آموزه تأکید داشـته اسـت. 
مضمون‏هـای مشـترکی میـان آیات المسـجد مکی با مدنی وجـود دارند، ولـی توجه به 
ابعـاد اجتماعـی و جایگاه مسـجد الحرام در آیات مدنی بیشـتر مورد اهتمام بوده اسـت. 
در سـوره‏های مکـی نیـز بیشـتر بـه اصـل سـجده در برابـر خداونـد بـه عنـوان یکـی از 
نشـانگان ایمانـی تأکیـد شـده اسـت. ایـن امـر طبیعـی اسـت کـه در دوره مکـی، نظر 
بـه شـرایط دشـوار دیـن ورزی و غلبـه فرهنگ شـرک و جاهلـی، امکان طرح تأسـیس 
مسـجد و تبییـن کارکردهـای اجتماعـی آن بـه عنـوان یک پایـگاه دینی فراهـم نبوده 
اسـت و در عمل نیز برای رسـول خدا و مؤمنان میسـور نبوده اسـت. ولی در مدینه 
چـون رسـول خدا و مسـلمانان دولت دینی تشـکیل دادند، زمینه بـرای طرح آموزه 

مسـجد فراهـم آمد.
ریشـه لغوی مسـجد از سـجد اسـت. ایـن واژه در لغت به معنـای انحنا و میـل به پایین 
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اسـت و گسـتره خاصـی در کاربـرد دارد.. در اصطلاح قرآنـی اصـل سـجده بـه معنـای 
فروتنـی و اظهـار تذلـل در مقابل يک شـیء دانسـته‏ شـده ـكه در فرهنـگ قرآنی برای 

تذلـل و عبـادت خداونـد اختصاص يافته اسـت. 
بـرای واژه مسـجد در زبـان عربـی معانـی متنـوع بیـان شـده اسـت. دلیل ایـن تنوع به 
سـاختار صرفـی ایـن کلمـه و معنـای اسـمی یـا مصـدر آن بر می‏گـردد. به کسـر بودن 
حـرف جیم، نشـانه اسـم بـودن اسـت؛ زیرا برابـر قاعـده مصدر بـه مفعَل می‏آیـد. البته 
برخی هر دو وجه را دانسـته‏اند. مسـاجد جمع مسـجد به هر دو وزن مسـجِد و مسـجَد 
بـه کار رفتـه اسـت. هم‏چنیـن با توجـه به کاربرد‏هـای شـرعی آن در آیـات و روایات به 

پیشـانی و اعضای سـجود نیز مسـجد و مسـاجد اطلاق شـده اسـت.
واژه مسـجد در قـرآن جانشـین مفهومی و معنایـی دارد که برخی از آنهـا چون صومعه، 
بیـع، صلـوات، بیت، ارض مقدس و مصلیّ جانشـین معنای کلی مسـجد شـدند و برخی 
دیگـر چـون محـراب و باب، اشـتراک در یک مؤلفه مفهومی با مسـجد دارنـد از این رو، 
جانشـین جزئی مسـجد هسـتند. در هر دو گونه جانشـینی از کاربرد واژگان جانشـین 
ذهـن مخاطـب بـه مسـجد انتقـال می‏یابـد و نوعـی باهـم آیـیِ مفهومـی میـان آنها با 

مسـجد بر قرار اسـت.
از تحلیـل جانشـین‏های مفهومـی مسـجد در قـرآن بـه دسـت می‏آیـد کـه قـرآن در 
گـزارش مکان‏هـای مقـدس ادیـان پیشـین به دقـت و ظرافـت در معادل‏گـذاری آن در 
زبـان عربی توجه داشـته اسـت. بـه این معنا که برابرنهـادِ آن را در زبـان عربی، در وحی 
قرآنـی گنجانـده اسـت بـدون اینکه بخواهـد از اصل جایگزینـی زبانی اسـتفاده کند که 
صـرف مشـابهت را کافـی بدانـد؛ بلکـه ضمن رعایت واقع‏نگری سـعی شـده اسـت آنچه 
معـادل مسـجد در ادیـان پیشـین بـوده اسـت را گـزارش کنـد؛ از ایـن رو، بـه عمـد به 
جای بیت، محراب، صومعه، باب و مشـابه آنها، از واژه مسـجد اسـتفاده نکرده اسـت، در 
حالـی کـه اصـل جایگزینـی ایـن امر را جایـز می‏دانـد. دلیل این دقـت قـرآن را باید در 
بلاغـت و اعجـاز آن در گزینـش واژگان و رعایـت واقع‏نگـری در گـزارش حقایق تاریخی 
دانسـت. قـرآن عین آنچه را در گذشـته بوده اسـت، بـدون تصرف در مضمـون و فقط با 
جایگزینـی زبانـی گـزارش کرده اسـت. از ایـن رو، در گفتمان‏شناسـی مسـجد در قرآن 
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بایـد بـه زبـان قـرآن، در پرداختـن بـه مقولـه مسـجد در ادیان پیشـین به عنـوان یک 
معیـار توجـه داشـت و راز تنـوع اصطلاحـات قرآنـی مرتبط با مسـجد را بایـد در همین 

پای‏بنـدی قـرآن بـه واقعیـت و حقیقت جسـتجو کرد.
مسـجد ریشـه در نظـام احسـن آفرینـش دارد و لازمـه تعالی معنـوی موجـودات اعم از 
انسـان، فرشـتگان و پریان اسـت. در موجودات فرا انسـانی آموزه سـجده و مسـجد، امر 
معلـوم بـوده و حسـب شـرایط عالم زیسـتی خود به سـجده و عبـادت خداوند اشـتغال 
دارنـد. بـه نظـر می‏آیـد غیـر از فرشـتگان، پریـان تابع قوانین زیسـت حیات محسـوس 
و مـادی هسـتند؛ زیرا برابر آیه »يــمَعْشَرَ الجِْـنِّ وَ الاءْنِـسِ إنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أنَ تنَفُذُوا مِنْ 
1« ایـن موجـودات هماننـد  ـمَاوَاتِ وَ الْرْضِ فَانفُـذُوا لَ تنَفُـذُونَ إلَِّ بسُِلطَْــنٍ أقَْطَـارِ السَّ
انسـان، درون همیـن عالـم ماده محصورند. درباره فرشـتگان به آیـه صریحی در توصیف 
شـرایط زیسـت جهانـی آنـان دسـت نیافتیم، ولـی اگر امـکان ارتبـاط و حضـور آنان با 
جهـان مـاده و زمینـان فراهـم باشـد، نشـان می‏دهـد آنـان نیـز امـکان حیـات در ایـن 
جهان انسـانی را دارند. این سـخن اما به معنای تشـابه زیسـت انسـانی آنها نیسـت بلکه 
می‏توانند زیسـت متناسـب با سـاختار وجودی خود داشـته باشـند. برابر برخی از آیات 
و گزاره‏های روایی، فرشـتگان مسـجد داشـته و بـرای طواف کعبـه روی زمین می‏آمدند 

و پـس از هبـوط آدم وی را بـه جایـگاه کعبـه خاطر نشـان کردند.
موجـودات شـناخته شـده بـه عنوان جـن )پری( براسـاس آیـات و روایـات تاریخی اهل 
عبـادت بـوده و مسـجدی نیـز به نـام آنـان در مکه نام‏گذاری شـده اسـت که نشـانه‏ای 
از وجـود فرهنـگ عبـادت در ایـن موجـودات اسـت. البتـه آیـات توصیف‏کننـده پریان 
مؤمـن در سـوره جـن و اطلاق آیـه »وَ ما خَلقَْـتُ الجِْـنَّ وَ الْنِـْسَ إلِاَّ ليَِعْبُـدُون2ِ« دلیل 
قرآنـی بـر وجـود فرهنـگ عبـادت در میـان ایـن موجـودات اسـت. بـه هر حـال، آنچه 
در تاریخ‏گـذاری مسـجد از ظواهـر آیـات بـر می‏آیـد این اسـت که مسـجد پیشـینه فرا 
تاریخ زمینی دارد و قبل از اینکه حضرت آدم آفریده شـود، سـنّت سـجده و مسـجد 
در میـان موجـودات پیـش از حضـرت آدم رایـج بوده اسـت، ولی از چنـد وچون آن 

1 . الرحمـن، 33: اى گـروه جنّـيان و انسيـان، اگـر م‏ىتوانـيد از كرانه‏هاى آسـمان‏ها و زمين بـه بيرون رخنه كنـيد، پس رخنه 
كنـيد. ]ول‏ىـ[ جز با ]به دسـت آوردن‏[ تسـلطّى رخنـه نمك‏ىنيد.

2 . ذاريات، 56.



جلد اول284

آگاهـی دقیقـی نداریم. 
در تحلیـل تاریخـی مسـجد از دوره حضـور حضـرت آدم در زمیـن، بـا التـزام به دو 
قاعـده آگاهـی آدم از منزلـت و کارکـرد مسـجد در حیـات دینـی و پیونـد و توارث 
معنـوی پیامبـران بـا یکدیگـر، می‏تـوان چنین گفـت: به طـور قطع اصل آموزه مسـجد 
از زمـان شـکل‏گیری حیـات اجتماعی انسـان در روی زمین مورد اهتمام وحی و سـیره 
عملی پیامبران بوده اسـت، از این رو، مسـجد، امری متعارف در شـرایع پیامبران اسـت. 
البتـه بایـد بـه ایـن دشـواری اذعان کنیـم که آیـات قرآنـی صریـح در این معنا بسـیار 
نـادر هسـتند و بـه لحـاظ روش پژوهش بایـد از دیگر منابـع، همچون داده‏هـای روایی، 

تاریخـی و عهدینـی )عهـد عتیـق و جدیـد( نیز در تکمیـل این بحث بهره جسـت.
آدم از طریق وحی یا تعلیم اسـما، یا از داسـتان سـجده فرشـتگان با آموزه سـجده 
و مسـجد آگاهـی یافـت و بعـد از هبوط آن را بـرای اظهار خضوع دربرابـر خداوند به کار 
بسـت. برابرِ آرای تفسـیری مفسـران و برخی روایات تفسـیری، آدم نخسـتین فرد 
انسـانی اسـت کـه در کعبه عبـادت کرد و به طـور قطع فرزنـدان خود را بـه جایگاه این 
مـکان مقـدس رهنمـون سـاخت. در دوره آدم از مسـجد دیگـری در آیات سـراغی 

. نیست
بـه طـور قطـع در دوره‏های رسـالت انبیـای غیر اولو العـزم نیز پیامبران و پیـروان مؤمن 
آنـان بـه فرهنـگ مسـجد بـه عنوان نمـاد اجتماعـی دیـن توجه ویـژه‏ای داشـتند. این 
ادعـا مسـتند به پیونـد تراثی و معنوی پیامبران با یکدیگر اسـت و رسـولان الهی هماره 
بـر آییـن و شـریعت پیامبران اولـو العزم اهتمام جدی داشـتند. فرهنـگ ایمانی مؤمنان 
نیـز در امتـداد مؤمنان پیشـین بوده اسـت و اگر اثبات شـد که از عهـد آدم توجه به 
مسـجد مـورد عنایت بوده اسـت، همـاره در ادیان بعدی نیز بر مسـجد عنایت می‏شـده 
اسـت. اساسـاً نیـاز بـه مسـجد یـک امـر فطـری و مـورد تأییـد عقل اسـت. مؤمنـان به 
شـکل فطـری دوسـت دارنـد خضـوع خـود در برابـر خداونـد را بـه نمایـش در آورنـد، 
دوسـت دارنـد در جامعـه، منطقه زندگی، روسـتا و شـهر آنان نمادهـای بندگی خداوند 
برجسـته باشـند تا شـاخص و معیـاری برای دیگـران درتعامل با آنان باشـد. در حقیقت 
نیـاز بـه مسـجد چنـد بعُـدی بوده و هسـت؛ نیـازی فطـری و اجتماعـی کـه اجابت آن 
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لازمـه ایمـان و شـرط حیات جمعی اسـت.
پـس از دوره آدم، مسـجد در عهـد نـوح در ظاهـر توسـعه یافـت و افـزون بـر 
کعبـه کـه بـه نظـر می‏آیـد مـورد توجـه آن پیامبر بوده اسـت، وی به تأسـیس مسـجد 
جدیـدی اقـدام کـرد که آیـات از آن به »بیـت« او یـاد کرده‏اند. هر چند میان مفسـران 
در تعییـن موقعیـت جفرافیایـی ایـن بیـت اختلاف نظـر وجـود دارد، ولی رأی مشـهور 
مفسـران صحابـی و تابعـان بر این نکته تأکیـد دارد که مقصود از بیت در آیـه »رَّبِّ اغْفِرْ 
لىـ وَ لوَِالـِدَىَّ وَ لمَِـن دَخَلَ بيَْتِىَ مُؤْمِنًا1« مسـجد ایشـان بوده اسـت که روایات شـیعی 

موقعیـت آن را مسـجد کوفـه فعلی معرفـی کرده‏اند.
در عهـد حضـرت ابراهیـم کعبـه بـه طـور قطـع شـناخته شـده و مکانـی مشـهور 
و عمومـی بـرای عبـادت خداونـد بـوده اسـت. برخـی مفسـران امامیـه چـون علامـه 
طباطبایـی و علامـه فضـل الله بـر این باورنـد که در آیین‏های پیشـین چـون آدم و 
نـوح مسـجدی در کار نبـوده اسـت و حضـرت ابراهیم نخسـتین کسـی بود که 
بـه بنـای مسـجد اهتمام ورزیـد و کعبه را بر افراشـت تا مکانـی برای عبادت باشـد. این 
دیـدگاه بـا نقدهایـی مسـتند به آرای تفسـیری و مسـتندات روایـی روبه‏روسـت. ظاهر 
آیـات ایـن دیـدگاه را تأییـد می‏کنـد کـه قبلـه ابراهیم و رسـولان پسـین تـا دوره 
سـلیمان همـان کعبـه بوده اسـت و ادعای یهـود در قبله قـرار دادن بیـت المَقدس 

بـرای حضـرت ابراهیـم باطل اسـت.
دوره نبوت اسـماعیل تا پایان دوره عیسـی دوره ممتاز توسـعه مسـاجد و مراکز 
عبـادت در روی زمیـن اسـت. در ایـن دوره کعبه و مسـجد الأقصی به عنـوان مهم‏ترین 
مراکـز عبـادی مؤمنان شـناخته شـده بودنـد. پیامبران بنی‏اسـرائیلی ایـن دوره به بیت 
المَقـدس توجـه زیـادی نشـان دادند. حضرت موسـی و عیسـی به عنـوان دو پیامبر 
اولـو العـزم جایـگاه بیـت المَقـدس را تکریـم کردنـد و خـود مـکان جدیـدی را بـرای 
عبـادت بـر نگزیدنـد و از ایـن رو عبادت‏هـای اجتماعـی پیـروان آنهـا در کعبـه و بیـت 
المَقـدس بـوده اسـت. ولـی پیـروان انبیـای ایـن دوره مکان‏هایـی را بـه عنـوان محـل 

1 . نـوح، 28: پـروردگارا، بـر مـن و پـدر و مـادرم و هـر مؤمنىـ كه در سـرايم درآيد، و بـر مردان و زنـان باايمان ببخشـاى، و جز 
بر هلاـكت سـتمگران ميفزاى«.
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عبـادت برگزیدنـد کـه از گـزارش قرآنی بر می‏آیـد این امر بـرای آنان مجاز بوده اسـت. 
در ایـن دوره همچنـان کعبـه و بیت المَقدس به عنوان مسـاجد نامـدار در میان مؤمنان 
و پیـروان ادیـان ابراهیمـی شـهرت جهانـی دارنـد. بـه نظـر می‏آیـد کـه پـس از ظهور 
عیسـی از سـوی مسـیحیان کلسـیا تأسـیس شـد و از آیات قرآن گزاره‏ای صریح در 
دسـتور به تأسـیس این مکان از سـوی عیسـی به دسـت نیامد. تقریباً در این دوره 
اسـت کـه میـان یهودیـان و مسـیحیان در مکان‏هـای عبـادت نوعـی تفـاوت پدید آمد 
 و یهودیـان مکـه و بیـت المَقـدس را پـاس می‏داشـتند و مسـیحیان پس از عیسـی
به‏غـم تکریـم کعبـه و بیـت المَقـدس، کلیسـاهای اختصاصی به خـود را بنـا نهادند که 
بیشـتر منتسـب به حضرت مریم، عیسـی و حواریون ایشـان بودند؛ البته بعدها 
در مناطق مسیحی‏نشـین کلیسـاهای متعددی سـاخته شـدند و گسـترش یافتند و به 

مکانـی بـرای عبـادت و معنویت تبدیل شـدند.
نـه. دوره بعثـت حضـرت محمـد دوره تکریـم مسـاجد پیامبران پیشـین و توسـعه 
کمّـی مسـاجد در روی زمیـن اسـت. در ایـن دوره مراکز عبـادی پیروان ادیان پیشـین 
بی‏هیـچ تعـرض و تخریبـی حفـظ شـدند و فقـط یهودیـان و مسـیحیان و صابئـان و 
دیگـران بـه آیین اسلام فـرا خوانده شـدند. متأسـفانه به دلیل کارشـکنی یهـود تلاش 
شـد مسـجدالأقصی بـه عنـوان رقیب مسـجد الحرام تلقـی شـود؛ از ایـن رو یهودیان از 
روی تعصـب و تکبـر برسـاخته خود، بـه خرده‏گیری از قبلـه قرار دادن مسـجد الأقصی 
پرداختنـد کـه بـه تغییـر قبلـه در ایـن دوره منجـر شـد. مسـجد الحـرام در ایـن دوره 
اهمیـت بیشـتری یافـت و مـدار هدایـت نبـوی شـد. پیامبر خـدا خود به تأسـیس 
مسـاجد جدید همت گماشـت و سـیره ایشـان از سـوی صحابـه و مؤمنان تـدوام یافت.
پرداختـن بـه همـه ابعـاد تاریخـی مسـجد از رسـالت ایـن پژوهش خـارج بـوده و لازم 
اسـت پژوهشـی دیگر بـا رویکرد تطبیقی و مقایسـه‏ای تاریخ مسـجد در ادیـان وحیانی 
به شـکل تحلیلی و مسـتند نگاشـته شـود. واقعیت این اسـت که نگاه قرآن در توصیف 
جوامـع ایمانـی بـا نمادهایی چون مسـجد در آمیخته اسـت. وقتی قـرآن از یهودیان یاد 
می‏کنـد، مؤمنـان آنان را در مسـجد الأقصـی توصیف کرده و از مسـیحیان در صومعه‏ها 
و... یـاد می‏کنـد. ایـن توصیف‏هـا نشـان می‏دهنـد این مکان‏هـای مقدس بـرای عبادت 
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از نـگاه وحـی قـرآن دارای اهمیـت بـوده و نشـانه حیـات ایمانـی جوامـع مؤمنـان بـه 
ادیـان آسـمانی‏اند. از نـگاه قـرآن گرایـش بـه مسـجد از نشـانه‏های ایمان اسـت، از این 
رو مؤمنـان راسـتین را در محـراب عبـادت، نمـاز جماعـت، اعتکاف در مسـجد توصیف 
می‏کنـد. هم‏چنیـن بیـان می‏کنـد کـه ایـن مؤمنـان جلوه‏گاه‏هـای نـور و محـل تابـش 
بارقـه ایمـان را شایسـته بنای مسـجد می‏دانسـتند هماننـد اصحاب کهف که بـر دهانه 
غار آنان مسـجدی سـاخته شـد. گویی در نگاه قرآنی مسـجد نماد تجلی و تبلور ایمان 
اسـت و وجـود یـک مسـجد در منطقه‏ای شـعاری روشـن بـر گرایـش مؤمنـان آنجا به 

معنویت اسـت. 
مسـاجد نمایـش خلـوص بندگـی مؤمنان هسـتند؛ افزون بـر کمّیت حضـور مؤمنان در 
ایـن مکان‏هـا، کیفیت حضور و سـجده‏گزاری در حـد مطلوب، انتظار قرآن از شـیفتگان 
مسـجد اسـت. فـردی کـه وارد حالت سـجده می‏شـود، چـه در مسـجد باشـد و چه در 
عبادتـگاه فـردی خـود، بـه شـرطی زمـان و مـکان عبـادت او شایسـته اطلاق مسـجد 
حقیقـی اسـت کـه وی مؤلفه‏های سـجده اصیل و مقبـول را رعایت کرده باشـد. در یک 
کلمـه مسـجد، جلـوه‏گاه یاد خدا باشـد. ایـن همه محقق نخواهند شـد مگـر اینکه ما با 
ایـن نکتـه مهم آشـنا شـویم که چرا مسـجد را »مسـجد« نامیده‏انـد و برای مثـال، چرا 
آن را »مرکـع« نگفته‏انـد؟ فلسـفه نامیـدن مکانـی به نام مسـجد چیسـت؟ واقعیت این 
اسـت کـه نقـش سـجده در ایـن نام‏گـذاری برجسـته و روشـن اسـت و نشـان می‏دهد 
سـجده در ایـن نام‏گذاری نقش‏آفرین بوده اسـت. سـجده راسـتین سـه مؤلفـه بنیادین 
دارد: مؤلفـه صـوری )نهـادن پیشـانی بـر زمیـن، گفتـن ذکـر(، مؤلفـه باطنی )خشـوع 
درونـی( و مؤلفـه پذیـرش )رخ دادن حالت شـوق و گریه عاشـقانه یا جذبـه معنوی(. هر 

سـه مؤلفـه در آـيه »وَ يخَِـرُّونَ للِذْْقَانِ يبَْكُـونَ وَ يزَِيدُهُمْ خُشُـوعًا« بیان شـده‏اند.
سـجده در ادبیـات قرآنـی، به دو گونه کلی سـجده به قصد عبادت و پرسـتش مسـجود 
و نیـز سـجده تحيّـت و تكرـيم، بـدون اعتقـاد بـه الوهيت مسـجود بـه کار رفته اسـت. 
ایـن کرنـش آگاهانـه و تـوامَ بـا شـوق نسـبت بـه خداونـد، اختصاص به انسـان نـدارد، 
آفریـدگان دیگـر نیـز بـه نوعـی خـاص، ستایشـگران خداونـد هسـتند کـه خداونـد در 
آیاتـی بـه گـزراش آنهـا پرداخته اسـت. قـرآن از تذکـر به این مـوارد قصد تنبیه انسـان 
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را دارد کـه بـه یـاد داشـته باشـد موجـودات هسـتی در هر رتبه و شـأنی به یـک زبان و 
حالتـی ستایشـگر خداونـد هسـتند و بهتر اسـت انسـان از روی شـوق و آگاهی به‏سـان 
دیگـر موجـودات هسـتی بـرای تعالـی خود هم که شـده بـه سـتایش الهی بپـردازد. از 
مجمـوع آیـات بیانگـر سـجده موجـودات چنین بـر می‏آید کـه محل سـکون و حرکت 
هـر موجودی، مسـجد اوسـت و هر موجودی به تناسـب و خصوصیات وجـودی خود در 

ایـن مسـجد به اظهـار خضوع و خشـوع می‏پـردازد. 
یکـی از سـنت‏های الهـی، تأثیـر سـجده در پدیـداری برخـی نشـانه‏های خـاص در 
سـجده‏گزاران اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه در اثـر سـتایش خداونـد آثـاری محسـوس در 
ظاهـر مؤمنـان نمایـان می‏شـود کـه ترجمان ایمـان درونی آنان اسـت و گویـی جلوه‏ها 
و نمُودهـای ایمـان در چهـره آنـان نمُـودار می‏شـود کـه از آنهـا بـه نشـانگان سـجده و 
نمادهـای اهـل مسـجد یـاد می‏شـود. از مهم‏تریـن ایـن نشـانه‏ها و نمادهـا می‏تـوان به 
نشـانگان اسلام، گَـرد عبـادت و تمایـز مؤمنانـه در قیامت یاد کـرد. این نشـانگان، اهل 
مسـجد را از غیـر آنهـا متمایـز می‏سـازد و هـم در دنیا و هـم در آخرت به روشـنی قابل 

تشـخیص از غیر هسـتند.
دو نگاه در تعیین محدوده و گسـتره مسـجد قابل طرح اسـت. دیدگاه نخسـت، مسـجد 
را همیـن مکان‏هـای سـاخته شـده به دسـت بشـر برای عبـادت می‏دانـد. ایـن دیدگاه 
حداقلـی میـان عـرف و عمـوم مؤمنـان بـه ادیان الهـی رایج اسـت و مکان‏های مشـهور 
بـه معبـد و مسـجد نزد آنـان منزلت و قداسـتی ویژه دارنـد. دیـدگاه دوم، دامنه‏ای بس 
گسـترده بـرای مسـجد به درازا و پهنای هسـتی قائل اسـت؛ هر جایی کـه حس حضور 
خداونـد باشـد، همانجا مسـجد اسـت و این حـس حضور محـدود به بنا‏هـای نام‏گذاری 
شـده بـه عنـوان مسـجد نمی‏شـود. حقیقـت و باطـن مسـجد، دریافتـن حـس حضـور 
خداونـد یـا دریافتـن حـس حضـور در محضـر خداونـد اسـت. حضـور خـدا در تمامـی 
زمان‏هـا و مکان‏هـای هسـتی، حالت‏هـای متنـوع موجـودات، و بـه تعبیـر دقیق‏تـر، 
حضـور هسـتی در محضـر خداونـد، یکـی از آموزه‏های اعتقادی قرآن اسـت کـه بارها و 

بـا بیان‏هـای متنـوع در آیـات متعدد بـدان پرداخته اسـت.
وا فَثَمَّ وَجْـهُ اللهِ إنَِّ اللهَ وَاسِـعٌ عَليِمٌ« آیه معیار  ّـُ آیـه »وَلِ المَْشْـرِقُ وَ المَْغْـرِبُ فَأَينَْمَـا توَُل
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در ایـن مبحـث اسـت کـه از آن بـه آیه غـرر یـاد می‏کنیم. داشـتن کارکردهـای متنوع 
تاریخـی، اخلاقـی، فقهـی، کلامـی، معـارف توحیـدی و عرفانـی، ایـن آیه را بـه یکی از 
آیـات ممتـاز و معیـار قرآنـی مبـدل سـاخته اسـت؛ از ایـن رو، روایات مسـتفاد فقهی و 
کلامـی از ایـن آیه فراوان هسـتند. آیه غرر در بخشـی از سـوره بقره از سـوره‏های مدنی 
قـرآن قـرار گرفتـه اسـت. علامـه طباطبایی با اسـتناد بـه ظاهر سـیاق آیه غـرر و آیات 
پیـش از آن، کـه بـه جریـان منـع کفار مکـه از زیارت خانـه خدا پیش از هجرت رسـول 
خـدا بـه مدینه اشـاره دارند، نـزول مجموعه این آیـات را در آغازه‏های ورود رسـول 

خـدا به مدینه دانسـته اسـت.
آیـه غـرر از جملـه نـادر آیاتی اسـت که در سـبب نـزول آن اختلاف نظری جـدی میان 
مفسـران دیـده می‏شـود؛ از هفـت تـا ده قـول در سـبب نـزول آن، از مفسـران صحابـه 
و تابعـان و دیگـر مفسـران گـزارش شـده اسـت کـه برخی جنبـه نقلی داشـته و برخی 
اجتهـادی هسـتند. ایـن اختلاف‏هـا تا حدی اسـت که برخی ادعـای تعارض میـان آنها 
را داشـته و بـرای رفـع آنهـا کوشـیده‏اند. اسـباب نـزول ادعـا شـده عبارت‏انـد از: تغییر 
قبلـه از بیـت المَقـدس بـه کعبـه، شـرط نبـودن قبلـه در نمازهـای مسـتحبی و نمـاز 
 گـزاردن بـر روی مرکـب، رو بـه قبلـه بـودن هنگام دعـا، نماز گـزاردن رسـول خدا
بـر نجاشـی بعـد از مرگ وی، تخییر رسـول خـدا و اصحاب وی در خوانـدن نماز به 
هـر جهـت، نمـاز در شـب تاریک که یافتن قبله دشـوار باشـد، توحید در قبله مسـلمان 
در شـرق و غـرب عالـم، رد انـگاره یهـود و نصـارا در اختصاص بهشـت به آنـان و نه غیر 

ایشـان، منـع رسـول خـدا از زیـارت کعبـه، قبل از هجرت ایشـان بـه مدینه. 
نظـر بـه نقـش تأثیرگـذار سـبب نـزول در فهـم مقصود آیـات قـرآن کریم، انتخـاب هر 
یـک از اقـوال، مدلـول آیـه غـرر را متفـاوت از اقـوال دیگـر تبییـن خواهد کـرد و حتی 
می‏توانـد کارآمدی‏هـای آیـه را در عرصـه تشـریع و شـناخت متنـوع و متفـاوت سـازد. 
از ایـن رو، برخـی مفسـران بـه نقـد و ارزیابی این اسـباب نـزول پرداختـه و برخی دیگر 
صرفـاً بـه گـزارش آنهـا بسـنده کرده‏اند. از ایـن رو، بـا دو رهیافت در این مسـئله روبه‏رو 

هسـتیم: تصحیـح و توجیـه و تضعیـف و ترجیح.
در اینکـه آیـه غـرر منسـوخ شـده یـا از محکمـات قرآنـی بـوده کـه هیچ نسـخی بر آن 
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عـارض نشـده اسـت، چنـد دیـدگاه میـان مفسـران وجـود دارد. برابـر این دیـدگاه، آیه 
غـرر منسـوخ شـده و اعتبـار حکمـی نـدارد. دو تقریـر از نسـخ ایـن آیه میان مفسـران 
دیـده می‏شـود: تخییـر در قبله و تغییـر قبله. قول به منسـوخ بودن آیه غـرر با مخالفت 
مفسـران بسـیاری از شـیعه و سـنّی قرار گرفته و نقدهایی بر آن وارد دانسـته اند. عمده 
مفسـران اجتهـادی فریقیـن بـه ایـن قول گرایـش دارنـد. برابرِ این دیـدگاه، آیـه غرر از 
محکمـات قرآنـی بـوده و با هیچ آیه یا روایتی نسـخ نشـده اسـت. از محکم بـودن بودن 
آیـه نیـز دو تقریـر وجود دارد: ناسـخ قبلـه بیت المَقدس که پیشـتر بیان آن گذشـت و 

عـام بـودن مقصـود آیـه و تفاوت موضوعـی آن با آیـات قبله بـودن کعبه.
مفهوم‏شناسـی مشـرق و مغرب، دلیـل یادکرد آن دو از میان جهـات چهارگانه، و مفهوم 
مالکیـت خداونـد بـر آن دو، از جملـه نکاتی هسـتند که مفسـران بدان توجـه کرده‏اند. 
علامـه طباطبایـی بـا درنگ در آیه غـرر، مالکیت خداوند بر مشـرق و مغـرب را حقیقی 
و نـه اعتبـاری، تبـدل و انتقال ناپذیر، شـمول بر ذات و آثار آن دو و نیز قـوام آن دو را به 
وجـود خدا دانسـته اسـت. اضافه مشـرق و مغرب بـه خداوند همانند »بیـت الله« از باب 
تشـریف و تخصیـص اسـت و از یادکـرد آن دو، آفریـدگان میـان آنهـا و در حقیقت همه 
زمیـن را قصـد کـرده اسـت. ذـكر مشـرق و مغرب از بـاب مثـال و نمونه اسـت و حضور 
خداونـد در عالـم هسـتی اختصاص به ایـن دو جهت نـدارد که نفی‏کننـده جهات دیگر 
باشـد، از ایـن رو، خداونـد مالـک همـه جهـات جغرافیایـی بـوده و هیـچ یـک از جهات 
خصوصیـت ذاتـی و طبیعـی خاصی نـدارد که توجه بـه خداونـد در آن جهت اختصاص 

پیـدا کند.
نکتـه‏ای کـه برخـی مفسـران در وجـه ذکـر کـردن »مشـرق و مغـرب« بـدان اشـاره 
داشـته‏اند، موضوعیـت نداشـتن ایـن دو جهت بوده اسـت. به سـخن دیگـر، یادکرد این 
دو نفی‏کننـده مالکیـت خداونـد بـر جهات دیگـر نبوده و ذکـر آن دو جهـت در اینجا بر 
وا فَثَمَّ  ّـُ اسـاس حکمـت و مسـتند به دلیلی بوده اسـت. اسـلوب بیانی بخـش »فَأَينَْمَا توَُل
ُّوا« شـرط و »فَثَـمَّ وَجْهُ  وَجْـهُ اللهِ« از آیـه غـرر، بـه شـکل شـرط و جزاسـت؛ »فَأَينَْمَا توَُل
وا« بـه دلیـل عملکرد حرف جـزم »أين«، نـون پایانی  ّـُ اللهِ« جـواب آن اسـت. فعـل »توَُل

آن حـذف شـده اسـت، حـرف »مـا« در»فَأَينَْمَا« را نیـز زائده دانسـته‏اند.
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در تبییـن معنـای »وَجْـهُ اللهِ« آرای متنوعی مطرح شـده‏اند. دلیل این تنـوع رأی، تنوع 
معنایـی کلمـه »وجه« در زبـان عربی و کاربردهـای آن در قرآن اسـت. در تبیین بخش 
»إنَِّ اللهَ وَاسِـعٌ عَلـيمٌ« از آیـه غـرر، چندین نکته مورد توجه مفسـران بوده اسـت. برخی 
مفسـران ایـن بخـش را جمله ای مسـتقل و ترکیب دو صفـت با یکدیگر را بـرای تأکید 
دانسـته‏اند. معناشناسـی دو صفت واسـع و علیم از درنگ‏های برخی مفسـران در بخش 
پایانـی آیـه غـرر بـوده اسـت. برخـی ایـن دو صفـت را بـا توجـه به قاعـده تناسـب این 

صفـات بـا موضـوع و حکم آیه غـرر معنـا کرده‏اند.
تبییـن نگـرش قـرآن به رابطه جنسـیت با مسـجد یکی از مسـائل مهم مسـجد پژوهی 
اسـت کـه در ایـن فصـل بـدان خواهیـم پرداخته شـده اسـت. دیـدگاه غالب این اسـت 
کـه مسـجد مکانـی مردانـه بـوده و از این رو، اصـل بر حضور مردان در مسـجد اسـت و 
حضـور زنـان بـه عنوان فرع یا استثناسـت. حتی ممکن اسـت از ظاهر برخـی گزاره‏های 
دینـی چنیـن بـه ذهـن آید کـه بهتر اسـت زن عبـادت خـود را در منزل به جـای آورد 
و حضـور در مسـجد اختصاصـی مردان اسـت. برخـی جریان‏های نا آشـنا بـا آموزه‏های 
اصیـل قرآنـی درباره مسـجد ایـن پنداره را به عنـوان فرهنگ دینی تلقی کرده و سـبک 
زندگی زنان مسـلمان را بر آن اسـتوار سـاخته اند. این پنداره نا دقیق سـبب محرومیت 
زنـان از حضـور در مسـجد و بهره‏منـدی از مواهب معنوی و معرفتی آن شـده اسـت که 
بـه طـور قطع در سـطح رشـد ایمانی و شـناختی زنـان جامعه اسلامی تأثیرهای منفی 
گذاشـته اسـت. ایـن مبحث صرفاً نظری نیسـت، بلکـه بازتاب‏های اجتماعـی و فرهنگی 

دارد و امـروزه نیـز یکی از مسـائل سـبک زندگـی دینی به شـمار می‏آید.
نظر به ویژگی‏‏های جنسـیتی زنان، قرآن شـرایط خاصی را برای حضور آنان در مسـجد 
بیـان کـرده اسـت. از این شـرایط می‏تـوان بـه ادب حضور زنان در مسـجد یـاد کرد که 
برخـی از اینهـا واجب‏انـد و برخـی دیگـر مسـتجب کـه در فقه بـه تفصیـل از آنها بحث 
شـده اسـت. آنچـه در این گفتـار می‏آید فقط مسـتندات قرآنـی آن اسـت. هم‏چنین بر 
ایـن نکتـه تأکید می‏شـود که شـرایطی چون عفاف در رفتار و پوشـش، ارتباط نداشـتن 
بـا نـا محـرم، آرایـش نکـردن و اسـتفاده نکـردن از عطـر و تحریک‏کننده‏های جنسـی، 
اذن و رضایـت شـوهر یـا سـر پرسـت از بایسـته‏های حضـور زن در خارج از خانه اسـت، 
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حـال این محیط مسـجد باشـد یا غیـر آن، همانند بـازار، دانشـگاه و...؛ در حقیقت اینها 
بایسـته‏های عمومـی هسـتند و اختصـاص بـه محیط خاصی چـون مسـجد ندارند. ولی 
آنچه مقصود ما از ادب حضور زنان در مسـجد اسـت، بایسـته‏های اختصاصی آن اسـت 

که در قـرآن انعـکاس یافته‏اند.
مسـجد خانـه خـدا بـر روی زمیـن اسـت و هـر خانه‏ای متناسـب بـا شـأن صاحبخانه و 
کارکردهـای آن، منزلتـی ویـژه دارد. از این رو، تعامل با مسـجد، بایسـته‏هایی لازم دارد. 
موضـوع ایـن بایسـته‏ها، شـماری اخلاقی هسـتند کـه به منـش مؤمنان بـر می‏گرددند 
و شـماری بـه رفتارهـای آنـان مربـوط می‏شـوند کـه در ادامـه بـه تبییـن و تحلیـل هر 
یـک از آنهـا می‏پردازیـم. بایسـته‏های اخلاقـی به نـوع نگـرش و منش مـا در مواجهه با 
مسـجد برگشـت دارند، این‏که مسـجد در ذهن و اندیشـه ما چه جایگاهی باید داشـته 
باشـد و مـا بـه مسـجد چگونـه بنگریـم؟ تا نگـرش تصحیح نشـود، منش نیکـو و کُنش 

صحیـح نیز شـکل نخواهـد گرفت.
مقصـود از بایسـته‏های رفتـاری، افـزون بـر داشـتن منـش و نگـرش مثبت به مسـجد، 
ظهـور و بـروز یـک سلسـله کُنش‏هـای عملـی در مواجهـه ما با مسـجد اسـت. حریم و 
مکانـت مسـجد در منطـق قرآنـی، شـماری از الزامات رفتـاری را بر ما ایجـاب می‏کنند 
کـه بایـد آنهـا را در مواجهـه با مسـجد رعایت کنیم. شـایان گفتن اسـت کـه عمده این 
بایسـته‏ها مشـترک میـان زنـان و مردان بـوده و فقط برخی بـه بانوان اختصـاص دارند. 
مجموعـه ایـن بایسـته‏ها، آموزه‏هـای اخلاقـی و ادبـی تعامـل با مسـجد از نظر قـرآن را 
بیـان می‏کننـد که در مسـجد پژوهـی قرآنی لازم اسـت بدانها توجه جدی شـود. تکریم 
مسـجد، تأسـیس و تعمیـر مسـجد، تطهیـر مسـجد، تزیین مسـجد، دفاع از مسـجد از 

جملـه ایـن بایسـته‏های اخلاقی‏اند.
برابـر آیـات متعددی از قرآن اساسـاً یکی از مهم‏ترین نقش‏های مسـجد، عبـادت در آن 
اسـت کـه جلوه‏هـای مختلفـی دارد. مهم‏تریـن جلوه‏های عبـادت در مسـجد عبارت‏اند 
از: سـجده کـردن، نمـاز خوانـدن، اعتکاف. اساسـاً نام‏گذاری مسـجد از ریشـه »سـجد« 
نشـان‏دهنده همیـن ویژگی ماهوی مسـجد اسـت. سـجده بـرای خداونـد در گونه‏های 

مختلـف آن شـاخص مسـجد از هر مکان دیگری اسـت. 
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قاعده اول، تکریم و اعتبار مسـاجد همه ادیان وحیانی اسـت و ضروری اسـت که پیروان 
ادیـان پسـین، منزلـت و حرمـت این مکان‏هـای مقـدس را رعایت کننـد. هم‏چنین این 
مکان‏هـا همـواره اعتبـار مسـجد بـودن را دارنـد و نمـاز و عبـادت در آنها حکـم عبادت 
در مسـاجد اسلامی را دارد. بـه ویـژه اگـر محـرز شـود که در ایـن مکان پیامبـری نماز 
گـزارده یـا عبـادت کرده، تکریم آن دو چندان اسـت. پـس قدر متیقن، ضـرورت و لزوم 

تکریم مسـاجد ادیان پیشـین است.
آنچه از بررسـی میراث تفسـیری و روایات تفسـیری شـیعه و سـنّی به دسـت آمده این 
اسـت کـه دو دیـدگاه جـواز و منـع عبادت در بیـان حکم این مسـئله رایج‏انـد. در اینکه 
سـجده در ادیـان پیـش از اسلام آیـا همـان نهـادن پیشـانی بر زمیـن بوده اسـت یا به 
گونـه دیگـر، آیـه صریحـی از قـرآن یافت نشـد. اما نظـر به تفکیـک رکوع از سـجده در 
آیـات توصیـف کننـده مؤمنـان ادیـان پیشـین، این مهـم به دسـت می‏آید که سـجده 

آنـان در برابـر خداونـد نیز به همین سـبک سـجده مسـلمانان بوده اسـت.
مهم‏تریـن مسـئله‏ای کـه در برخـی آیـات مرتبـط بـه ادیـان پیشـین دیـده می‏شـود، 
سـجده بـرای غیـر خداونـد در ایـن دوره‏ها بوده اسـت. در اسلام نیز چنان‏که گذشـت 
سـجده اختصـاص بـه خداونـد دارد، ولـی از ظاهـر برخی آیات ممکن اسـت این شـائبه 
پدیـد آیـد کـه در شـرایع پیشـین این امر بـرای غیر خـدا نیز جایـز بوده اسـت. نظر به 
اهمیـت ایـن مسـئله و ارتباط آن با آموزه مسـجد در ادیان پیشـین، در کتاب به تحلیل 

آیـات مرتبط به سـجده بـرای غیـر خداوند پرداخته شـد.
مسـجد بـه عنـوان یـک هدایتگـر دارای کارکردهـای متنوعـی در هدایت فـرد و جامعه 
دینـی بـر عهـده دارد کـه از مجمـوع آنهـا بـه »کارکردهـای هدایتـی مسـجد« یـاد 
می‏کنیـم. تثبیـت ایمان اجتماعـی، تبلور عبادت جمعـی مؤمنان، تعالیِ سـطح معنوی 
افـراد و جامعه، تعالیِ سـطح معرفتی، تعالیِ سـطح سیاسـی از مهم‏تریـن این کارکرد‏ها 

. هستند
 قـرآن کریـم در شـماری از آیـات خـود بـه این کارکردها اشـاره کـرده اسـت. این آیات 
آموزه‏هایـی از هدایـت مسـجد را در اختیـار ما قرار می‏دهـد که باید به عنـوان معیار در 
شـناخت و سـنجش مسـجد پویـا و کارآمـد ملاک عمل قـرار گیرد. در حقیقت مسـجد 
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پویـا و قرآنـی مسـجدی اسـت کـه ایـن کارکرد‏هـا در آن فعـال و عینـی شـده و منشـأ 
هدایـت جامعـه مخاطبان خود و مشـعلی فـرا روی گمراهان باشـد که بـدان در تاریکی 
گمراهـی راه را از چـاه بشناسـند و آرامـه‏ای باشـد بـر جان‏های عطشـانی که بـه دنبال 

سـیراب شـدن از سرچشـمه نور و معرفت هسـتند.
مسـجد معیـار بایـد واجـد چه خصوصیاتی باشـد تـا به تراز قرآنی برسـد و همـه برکات 
آن عاید مسـجدیان و جامعه مسـجد‏محور شـود؟ این عیار چیسـت و آن تراز کدام است 
تـا مسـاجد دیرین و امروزین جهان اسلام را با آن بسـنجیم و بدانیـم و ببیینم کدامین 
بـه ایـن تـراز رسـیده‏اند؟ مقصـود مـا از ایـن تـراز همـان سـطح ممتـاز و مـورد انتظار 
خداونـد از مسـجد در منطـق قرآنـی اسـت و گرنـه عموم مسـاجد کمترین سـطح این 
تـراز را دارنـد. مظهر توحید، پایگاه بعثت، میعادگاه عشـق، مدرسـه معرفت و سیاسـت، 
پیراسـته از پلیدی‏هـا و پلشـتی‏ها، مأمـن گمشـدگان و گمراهـان، سـنگر مرجعیـت و 

روحانیـت از جملـه شـاخص‏های مسـجد ممتـاز در تراز قـرآن به شـمار می‏آیند.
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